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  ابواب رحمت

  علامه آیت االله حاج شیخ على نمازى شاهرودى : نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام نگردیده 
  است
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  پیشگفتار

هُ �لِن�اسِ مِن ر�ْ�َةٍ فلاََ ُ�مْسِكَ �هََام� (: قال االله تعالى    ).ا َ�فْتَحِ ا�ل�ـ
این کتاب که به خواهش جمعى از مؤ منین از مرحوم حضـرت والـد آیـه االله    

که از فقهاء و محدثین برجسته عصر  ودى علامه حاج شیخ على نمازى شاهر
حاضر است نوشته شده ، خوانندگان محترم را با مطالب بسیارى از مهمات دینى 

  :آشنا مى کند
خداشناسى ، پیغمبرشناسى ، امام شناسى ، و رسیدن به کنـه معرفـت ولایـت    

، نافـذ  پیشواى تمام مخلوقات ، و آقاى تمام موجودات ، فرمانده کـل ممکنـات   
  .الاراده در کل مقدورات به اذن خالق زمین و سماوات 

حقیقت نماز و اهمیت و فضیلت و اجزا و اقسام آن بـه  : و مهمات فروع دین 
  .حد کامل 

  .انواع انفاق در راه خدا و فضیلت هر یک 
  .بیان شدت و حرمت حبس حقوق 

 ـ    در و روزه و فضیلت و اهمیت آن ، و شرافت ماه مبـارك رمضـان و شـب ق
  .عبادت شریف حج و عظمت و فضیلت و کیفیت آن  .تعیین آن 

  .و خلقت خانه و حرم و حجر و زمزم و مسجد الحرام و حقیقت حجرالاسود
  .و عده اى از مهمات اخلاق حمیده و صفات پسندیده 

  .در این مطالب از مفاد آیات و روایات متواتر تعدى نکرده 
یل مدارك و با تغییراتى در مـوارد لازم  اینک با ترجمه منقولات عربى ، تکم

اهـل بیـت قـرار مـى       تجدید چاپ و در اختیار گروندگان به ساحت قدس ... و
  .گیرد
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از تمام استفاده کنندگان خواهش دعا و طلب آمرزش مى کنم و اگر بـرادران  
الانسـان  «دارم ؛   دینى سهوى در اصلاحات از آن ببینند، امید عفـو و بخشـش   

  ».النسیان  محل السهو و
  حسن نمازى شاهرودى

  .1381فروردین =  1423محرم الحرام 
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  سرآغاز

  
و صـلى االله علـى اشـرف    . و لا اله غیره . الحمد الله رب العالمین کما هو اهله 

و اللعنه على اءعدائهم اءجمعین . خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین 
  .من الآن الى قیام یوم الدین 

  معرفت فطرى تذکر به

حمد بى حد و سپاس بى عد براى خداوند یکتاى بى همتا، همان طورى کـه  
  سزاوار ذات قدوس اوست ؛

آن خداوندى که آسمانها و زمینها را خلق فرمـود، نـور و ظلمـت قـرار داد،     
خورشید و ماه و ستارگان را چراغهاى روشـن قـرار داد، از آسـمان آب نـازل     

ز آن چاهها و چشمه ها و قناتهـا و نهرهـا جـارى    فرموده در زمین جاى داد و ا
فرمود، زمین مرده را به آن آب زنده کرد و انواع گیاهان را براى منافع خلـق از  
زمین رویانید، بر زمین تیره فرش زمردین سبز گسترانید و درختان را لباسـى از  

اقسـام  برگ پوشانید، بادها را براى بهره خلق و باردار کردن درختان فرستاد، و 
میوه را از درختان و نباتات بیرون آورد، و در کوهها معدنهایى که نظام دنیا بدون 
آن تمام نشود قرار داد، و انسان و حیوان را از زمین رویانیده نشو و نماى آنـان  

ـنَ (را از آنچه از زمین بیرون مى آید، قرار داد؛ قـال تعـالى    ن�ـَتَُ�م مِّ
َ
ـهُ أ وَا�ل�ـ

رضِْ َ�بَاتً 
َ
رضِْ (: و قال تعالى )1( )االأْ

َ
نَ الأْ ُ�م مِّ

َ
�شَأ

َ
مِنْهَا (: و قال سبحانه  )2()هُوَ أ

وجود نطفه انسان و حیوان را از ماءکولات و مشروبات و بقـا و  . )3( )خَلقَْنَاُ�مْ 
  .نمو و ترقى آن را به آنها قرار داد
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ن آن خدایى که خود را به خلقش خود معرفى فرمود، آیات خـود را بـه آنـا   
نمایاند و از عالم ذر، معرفت خود را در قلوبشان جاى داده در آن عالم ایشان را 

» بلـى «: ؟ همه گفتنـد »الست بربکم«: آنگاه ، به آنان فرمود. به خود متوجه کرد
و «پس از آن ، رسول خاتم را در آن عالم به ایشان نمایش داد و به آنان فرمود 

یرالمؤ منین را ظـاهر کـرد و بـه آنـان     سپس براى ایشان ام. »هذا محمد رسولى
پـس  . ) 4(همه متوجه شدند و مشاهده کردند . »و هذا على امیرالمؤ منین«: فرمود

معرفت ذات قدوس حق و اینان در قلوب ایشان ثابت و برقـرار شـد و آنـان را    
اسَ عَليَهَْـا(بدان رنگ فرمود؛ و همین است  هِ ال�ِ� َ�طَـرَ ا��ـ و » ) 5( )فِطْرَتَ ا�ل�ـ

   )6(. همان است صبغه االله 
ـنْ (: پس چون معرفت در قلوب ثابت و برقرار هست ، اگر از آنان بپرسى  م�

رضَْ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ـهُ (کیست که آسمانها و زمین را آفرید؟ . ) خَلقََ ا�س�  َ�َقُولنُ� ا�ل�ـ

  .خدا آفریده است : خواهند گفت »  )7()
گرفتار شوند و یا در میان دریـا دچـار بادهـاى    اگر هم در تاریکیهاى صحرا 

گردند، همه متوجه ذات مقدس او شوند و از ) سخت(:مخالف و موجهاى معانف 
او نجات خواهند و به او امیدوار شوند و از غیـر، منقطـع گشـته بـه او متوسـل      

پس چون آن ذات مقدس کریم و قادر غیر متناهى آنـان را نجـات دهـد،    . شوند
  .کافر شوند و منکر او گردندشکر نکنند و 

وى براى اتمام حجت مکرر، آنان را در باءساء و ضراء مبتلا سازد و ایشـان  
  .را به خود متوجه و متذکر فرماید

  نقش پیامبران در تذکر به معرفت فطرى
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همچنین او انبیا و رسل را براى یادآورى ذات قدوس خود فرسـتاد؛ و لطـف   
خلق را به باءساء و ضراء مبتلا کرده ، و خود   فرمود که قبل از بعثت انبیا 

را به آنها اظهار نمود؛ و نور معرفت فطرى را روشـن فرمـوده ظلمـات حجـاب     
غفلتها و آمال را برطرف کرد؛ و امیدهاى به اغیار را قطع فرمود که متوجـه ذات  

محتـاج بـه   مقدس او شوند و متذکر خالق گردند تا وقتى که انبیا مبعوث شوند، 
زحمت اثبات صانع نگردند؛ بلکه فقط به آن ذات مقدسى که در وقت ابتلا بـه او  

  .متوجه شدند و از او نجات خواستند، یادآورى کنند
ـاءِ  ( قال تعالى � سَـاءِ وَا���

ْ
هْلهََـا باِْ�َأ

َ
خَـذْناَ أ

َ
ّ إِلا� أ ٍ�ِ

ن ن�ـ رسَْلنْاَ ِ� قَرَْ�ةٍ مِّ
َ
وَمَا أ

 �    )8( )عُونَ لعََل�هُمْ يَ��
یعنى . ما لکم من اله غیره . و اعبدوا االله . اتقوا االله : پس پیغمبران مى فرمودند

آن ذات مقدسى را که در شداید به او متوسل شدید ملاحظه کنید، از او غفلـت  : 
براى شما خدایى مگـر آن  . و او را عبادت کنید. ننمایید، نعمت او را کفران نکنید

پروردگار مشرق و مغرب و همه عالمیان و آفریننـده تمـام    .ذات مقدس نیست 
و تذکر به افعال او مى دادند، و معجزات براى اثبات آنکه مـن  . موجودات است 

رسول او هستم و تمام کلمات من حق است مى آوردند، تا مردم تسلیم اوامـر و  
  .نواهى آنان بشوند
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  تذکر پیامبران به احکام عقل

پیامبران را که مردم را متذکر عقل و احکـام آن بنماینـد، و   و قرار داد وظیفه 
دفاین عقول را براى مردم ظاهر نمایند، لطایف اسرار احکام عقل را بـراى آنـان   
هویدا نمایند، و آنان را ارشاد به احکام عقلیه بنمایند، پس تذکر دهند به آن ذات 

  .در خانه  مقدسى که نور مقدس عقل را در قلوب روشن کرد مانند چراغ
آگاه باشید که مثل عقل در قلوب مثل چراغ اسـت  :  فرمود رسول االله 

همان طورى که به روشنایى چراغ تمیز مى دهند بین اشیا در خانـه ،  . در خانه 
همان طور به نور مقدس عقل تمیز مى دهند بین خوبى و بـدى افعـال و خـوبى    

ى انصاف و رحم و بدى بى انصافى و بى رحمـى ، و  ادب و بدى بى ادبى ، خوب
و عقلا را عقل ملزم نماید به تشـکر مـنعم   . خوبى احسان و زشتى اذیت و ظلم 

حقیقى و مجازى ، و بفهماند به آنها بدى کفران و بى حقوقى و ملاحظـه نکـردن   
  .محسن و منعم خود را

د و حقیقت خود و به عقل ظاهر مى شود بر عاقل ، هنگامى که مراجعه به خو
. نماید، که فرا گرفته او را نعمتهاى ظاهرى و باطنى و قواى جسمانى و روحانى 

و همـین نظـر و   . و هر چه دقت او بیشتر شود، نعمت بر او بیشتر ظاهر مى شود
و واضح است که هستى ایـن  . موفق نمى شود  توجه نیز نعمتى است که هر کس 
  .و امثال خودش نیست  نعمتها و بقاى آنها به اختیار خودش

مثلا واضح است که عقل و فهم و شعور و قوه فکریـه و حافظـه و حیـات و    
همه به طبیعـت خـود   . قوت و قدرت در تحت اختیار خودش و دیگرى نیست 

و . اینها را دوست دارند و زیاد شدن آن را مى خواهند و براى آنان میسر نیست 
از او گرفته شود، مالک برگردانیدن آن اگر یکى از این نعمتهاى ظاهرى و باطنى 

  .پس واضح است که این نعمتها در تحت اختیار خودش نیست . نیست 
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پس عقل الزام مى کند که باید نعمتها را بشناسـد و سـپاس مـنعم را بـه جـا      
را در خطـر    و اگر نکرد، خود را مستحق زوال نعمـت کـرده و خـویش    . بیاورد

دفع ضرر واجب است و از جمله شکر منعم است و به نور عقل . عذاب انداخته 
که باید در تحت فرمان او باشد و وظیفه بندگى را انجام دهد و بندگى فحـص از  

  .احکام آقا و اطاعت مولاست 
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  احکام عقل و حجیت آن

به نور عقل ظاهر است خوبى عقل و علـم و فهـم و شـعور و بـدى جهـل و      
بدى و خوبى هر خوبى به آن روشـن   و بدى هر. نادانى و بى شعورى و نافهمى 

و به آن کشف شود نیکویى عدالت و رحمت و راءفت و عفت و عصـمت  . است 
و حمیت و غیرت و رغبت و رفقـت و رقـت و قناعـت و طاعـت و عافیـت و      
سلامت و عطوفت و مودت و محبت و مواسات و صداقت و امانت و شـهامت و  

کمـت و برکـت و سـهولت و    فتوت و جراءت و معرفت و نظافت و نزاکـت و ح 
مدارا و وقار و سـکونت و حفـظ و محافظـت و الفـت و سـخاوت و میمنـت و       
رضایت و عزت و زهادت و عفو و کرامت و صفح و احسان و سـعادت و بـر و   
خدمت به نوع و زینت کردن خود به راستى و درست کردارى و حقیقـت و اداى  

ت و منقبت و فضیلت ودیعت و امانت و صدق حدیث و حسن معاشرت و ملاطف
و دادن نعمت و رفع شدت و حسن عبـادت و بشاشـت و اعانـت و رشـادت و     
سماحت و صیانت و هدایت و رزانت و مداومت بر خیر و نصرت و اسـتقامت و  
رساندن بهره و منفعت و اصلاح و رفع نـزاع و خصـومت و دفـع اذیـت و اداى     

قـد حـالات اهـل    نصیحت و مراقبت و استکانت و صـله صـاحبان قرابـت و تف   
  .مسکنت و ذلت 

و بزرگوارى و . تمامى اینها صفاتى است که عقل حکم مى کند به خوبى اینها
شرافت و رفعت صاحب این صفات و بدى کسى که اینهـا در او نباشـد و داراى   

  .ضد اینها باشد
: و نور عقل ظاهر مى کند بدى اضداد ایـن صـفات را کـه عبـارت باشـد از     

دت و ظلم و اذیت و شرارت و طمع و حرص و قسـاوت  جهالت و حماقت و بلا
و غضب کردن و هتاکى کردن و انتقام کشیدن و تعدى نمودن و مکر و خدیعت و 
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عداوت و خیانت و معصیت و دروغ گفتن و غیبت نمودن و رسوا کردن مـردم و  
هتک حرمت و عرض آنان نمودن و قطع رحم و عقوق والدین و نمامى کـردن و  

جب و درشـتى کـردن   خودنمایى و  خودپسندى و مغرور به خود بودن و ریا و ع
در رفتار و کردار و خفت و شقاوت و استنکاف و کسالت و بخالت و منازعت و 
مجادلت و تکبر از حق و حقیقت و شماتت بـه مصـیبت و شـدت و معصـیت و     
اسراف و غفلت و بى غیرتى و بى حمیتى و قذارت و نکبت و کثافت و انـداختن  

و غیر در شدت و زحمت و محنت و خوشـحالى کـردن در مصـیبت بلیـه     خود 
دیگرى و توبیخ و سرزنش کردن به مردم و بدى در معاشـرت و تضـییع حقـوق    
دیگران و اغوا و گمراه کردن و دزدى کردن و بى حیایى و سماجت و لجاجت و 
ق خصومت و جدال و تکبر نمودن بر دیگران و غیر اینها از صفات خبیثه و اخلا

  .رذیله که عقل کاشف است از بدى آنها و کسى که متصف به آنها باشد
و ایـن عقـل کـه    . انسان عاقل به نور عقل تمیز مى دهد بین خوب و بد اینها

حجت خداست بر عاقل و پیغمبر باطنى است ، خطا نمى کند در احکام خـود و  
  .خطا در تشخیص عاقل است 

عاقل است که تبعیت از حق نمایـد   عقل بیان مى کند حق و باطل را، پس بر
پس اگر متابعت آن نمود و امتثال فرمـان  . و ترك باطل نماید و مطیع عقل باشد

او را کرد و هر چه عقل حکم به خوبى آن کرد انجام داد و آنچه بد دانست ترك 
و بـه همـین   . کرد، هر آینه عقل هدایت مى کند او را به سـوى پیـامبر ظـاهرى    

بر تمام عقلاى دنیا تمام است و عذرى براى کسـى بـاقى   جهت است که حجت 
  .نمى ماند

و به برکت اطاعت عقل ، هدایت مى کند او را خداوند متعال به سوى راه حق 
و هر . و عقل او را زیاد مى کند و سعادت دنیا و آخرت را به او لطف مى فرماید
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او ظـاهر   کس که مخالف حکم عقل کرد و با آنکه عقل بـدى آن چیـز را بـراى   
کرد، باز آن بد را انجام داد و ترك نمود کارهاى خوب را که عقل کاشف خـوبى  
آن است ، هدایت نمى کند خدا او را در دنیـا و آخـرت بـه جـزاى مخالفـت او      

  .و کسى که هدایت نکند او را خداوند پس گمراه است . احکام عقلیه را
ي (:قال تعالى  ِ

   )9() نَ لاَ َ�عْقِلوُنَ وََ�ْعَلُ ا�رِّجْسَ َ�َ ا��
ا�مِِ�َ  (:و قال تعالى  هَ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الظ� بدرستى که خـدا  : یعنى  )10()إِن� ا�ل�ـ

و ظلم بر دو قسم است ؛ ظلم به دیگران ، و ظلم بـه  . هدایت نمى کند ظالمین را
  .خود به وارد شدن در مهلکه کفر و شرك و فسق و فجور

خداوند هدایت نمى : یعنى  )11( )ـهُ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِ�َ وَا�ل�  (:قال تعالى 
  .کند فاسقین را
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  تذکر به ذات مقدس صانع

  :خداوند متعال به نور عقل حجت را تمام مى کند بر بشر که 
اى عقلاى دنیا، واضح است که هیچ حرکتى بدون حرکت دهنده و هیچ فعلـى  

سازنده و هیچ بنایى بـدون بنـا صـورت وقـوع     بدون فاعل و هیچ صنعتى بدون 
آیا عقل مى پذیرد که فرش و پارچه اى که مى بینى بـدون بافنـده و بـه    . نپذیرد

و اگر مجسمه حیوان یا جماد یا شجر یا نباتى ببینید، آیا ! خودى خود پیدا شود؟
اگر کسـى بگویـد اینهـا بـه     ! حکم مى کنید که اینها به خودى خود شده است ؟

ود این طور شده است ، حتما مى گویید دیوانه است ؛ بلکه اگر کسـى  خودى خ
  .بگوید خشتى به خودى خود ساخته شده ، حکم به دیوانگى او مى نمایید

آیا احتمال مى دهید این طیاره که در هوا سیر مى کند و این رادیو و دستگاه 
انـه شـما   چراغ برق به خودى خود و بدون سازنده پیدا شده باشد؟ آیا چراغ خ

بدون روشن کننده خودش روشن مى شود؟ آیا غذا بدون طباخ طبخ مى شـود؟  
  .هیچ چیز بدون سازنده نیست ! نه چنین است 

پس واضح است که این آسمان با عظمت و این زمین با اهمیت و ایـن مـاه و   
  .خورشید و ستاره بدون سازنده نیست 

مَاوَاتِ ( ِ� ا�ل�ـهِ شَك� فَاطِرِ ا�س�
َ
رضِْ أ

َ
آیـا در خـدا شـکى    : یعنـى  . » )12( )وَالأْ

  !هست و حال آنکه او خلق کننده آسمانها و زمین است ؟
بـه  : یعنـى  » ) 13(بصنع االله یستدل علیه «: مى فرماید  حضرت امام رضا 

  .مصنوعات خدا استدلال مى شود براى اثبات ذات قدوس حق 
نظر کن به سوى خورشـید و  : فرمود  در روایت احتجاج ، امیرالمؤ منین 

ماه و درخت و آب و سنگ و رفت و آمد شب و روز و جریان دریاها و زیادى 
پس واى براى کسـى کـه   . آنها و قله هاى بلند کوهها و لغتها و زبانهاى مختلف 
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 .گمان مى کنند که آنها مثل گیاهند! انکار کند تقدیرکننده و تدبیر نماینده امور را
ندارنـد  ! مگر نیست براى آنها زارعى و براى صورتهاى مختلفـه آنهـا صـانعى ؟   

آیا مى شود که بنا بدون بانى باشـد؟ یـا جنـایتى    . حجتى براى دعوى خودشان 
  واقع شود بدون جنایت کننده ؟
چیست دلیـل بـر وجـود صـانع     : سوال کرد  و زندیق از حضرت صادق 

افعال دلالت مى کند که صانع آنان را درست نموده وجود : عالم ؟ حضرت فرمود
آیا نمى بینى که چون ببینى بناى محکمى را، علم حاصل مى کنى که بانى . است 

  !او را بنا کرده و هر چند بانى را مشاهده نکرده اى ؟
آیا مصنوع : و آن حضرت به ابن ابى العوجا که از ملاحده آن زمان بود فرمود

اگـر  : حضـرت فرمـود    پـس  . غیر مصـنوع  : ؟ عرض کردهستى یا غیر مصنوع 
حضرت واضـح  . مصنوع مى بودى چگونه بودى ؟ پس جواب نداد و بیرون شد

فرمود براى او مصنوعیت او را و اینکه بدیهى است که قدیم نیست و نبوده و بعد 
درست شده ، و مصنوع بدون صانع نیست ، و صانع باید مثل مصنوع نباشد، والا 

  .ى شودمصنوع م
و نیز آن حضرت به یکى از زنادقه فرمایشى فرمود که ملخص آن این اسـت  

خود را خودت ساختى یا نه ؟ اگر خودت خود را سـاختى ، پـس موجـود    : که 
اگر موجود بودى ، دیگر محتاج به ساختن . بودى که ساختى خود را، یا معدوم 

. اند موجودى بسـازد و اگر معدوم بودى ، واضح است که معدوم نمى تو. نبودى 
پس واضح است که خودت خود را نساختى بلکه دیگرى تو را ساخته است کـه  

ُ كُفُـوًا (. و اوست پروردگار عالمیان . به هیچ وجه مثل تو نیست  وَ�ـَمْ يَُ�ـن ��
حَدٌ 

َ
  .) أ
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سرگین شتر و الاغ که مى بینى ، دلالت کند بـر  : فرمود  و حضرت امیر 
پـس  . و آثار قدم دلالت مى کند بر اینکـه کسـى از ایـن راه رفتـه      شتر و الاغ

چگونه آسمان با این علو و عظمت و لطافت و زمین با این کیفیت دلالت نکننـد  
  !بر وجود مقدس لطیف خبیر؟
  تذکر به حکمت خلقت

و عقل نیز حکم مى کند که هیچ عاقل کار لغو و بیهوده نمى کند چه رسد بـه  
پس اى جماعت عقلاى دنیا، آیـا گمـان مـى کنیـد     . لاطلاق داناى حکیم على ا

آیا مى پندارید همه را براى منفعـت  ! خداوند تعالى شما را بیهوده و لغو آفریده ؟
! نه چنین اسـت  ! شما ایجاد فرموده است ولى مقصودى براى خلقت شما ندارد؟

�سَ وَمَا خَلقَْتُ ا(: خودش فرمود. شما را براى عبادت خلق کرده است  ن� وَالإِْ ِ�ْ
خلق نکردم جن و انس را مگر براى آنکـه عبـادت   : یعنى . » )14( )إِلا� ِ�َعْبُدُونِ 
  .کنند مرا

م اجمعـین نقـل    و در چند روایت در تفسیر برهان و بحار از ائمه دیـن  
خـدا آفریـده   : یعنـى  . خلقهم للعباده : شده که در تفسیر این آیه شریفه فرمودند

بایـد  . و اما معرفت را در قلوب ایشان خداوند قـرار داده  . نان را براى عبادت آ
و . عبادت کنند تا معرفت زیاد شود و ترقى نمایند در درجات معارف و کمالات 

به اطاعت و عبادت است که قابل مى شوند براى فیوضـات و مـراحم حضـرت    
ضح اسـت کـه منـزه    چون وا. و منفعت عبادت عاید به خود آنان مى شود. حق 

است ذات مقدس از اینکه چیزى در او اثر نماید و کمالى و فایده اى به او برسد، 
  .چون ناقص نیست 
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ذات مقدس خالق متعال از تمامى نقایص منزه است و از خلقت خلق چیـزى  
علم و قـدرت و صـفات او بعـد از خلـق ،     . به علم و قدرت او اضافه نمى شود

از خلق بوده و هیچ تغییر و تبدیل و کم و زیاد شـدن  همان طورى است که قبل 
  .در ذات مقدس او راه ندارد

نقل شده است کـه خداونـد تبـارك و      از صحف حضرت موساى کلیم 
اى بندگان ، من خلق نکردم خلق را براى زیاد شـدن چیـزى   : تعالى مى فرماید

آنکه از آنها کمکى بخواهم براى خودم ، یا براى دفع وحشت و تنهایى ، یا براى 
و اگر جمیع . براى چیزى که عاجز باشم ، و نه براى جلب منفعت یا دفع مضرت 

خلق من از اهل آسمانها و زمینها شب و روز عبادت مـرا کننـد، در ملـک مـن     
  .چیزى زیاد نشود

خلق نکرده خداوند خلق را براى جلب منفعتـى  : فرمود  حضرت صادق 
راى خود یا دفع ضررى از خود، بلکه خلق کـرد بـراى آنکـه بـه آنـان      از آنها ب

  .منفعت رساند و به نعیم برساند آنان را
اى مـردم ،  : فرمـود   از احتجاج طبرسى نقل شـده کـه امیرالمـؤ منـین     

خداوند تعالى چون خلق فرمود خلایق را، خواست که داراى آداب و کمالات و 
دانست که آنـان کـه ایـن طـور نمـى شـوند مگـر آنکـه         و . اخلاق شریفه شوند

و این هم نمى شود . بشناساند به آنان آنچه براى آنان نفع دارد و آنچه ضرر دارد
مگر به امر و نهى ؛ یعنى به این که به آنچه نافع است امر فرماید و از آنچه ضرر 

  .و امر و نهى تمام نشود مگر با وعد و وعید. دارد نهى نماید
ضح است عقلا و نقلا که خلق فرمود خلق را براى آنکـه آنـان را بـه    پس وا

پس به لطف خود به آنها نور عقل مرحمت فرمـود کـه هـادى    . مقام عالى رساند
و هادى ظاهرى که پیغمبران باشند فرستاد براى ارشـاد بـه احکـام    . باطنى باشد
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اهرى قـرار  تکمیلات و بیانات هادى ظ  و هادى باطنى را اساس . هادى باطنى 
و علت دیگر براى فرستادن هادى ظاهرى آن اسـت کـه صـلاح و فسـاد و     . داد

پس هر چه . نظام را و خیر و شر و مرضیات و مبغوضات حق را به آنان بفهماند
از . صلاح و خیر و مرضى بود مورد امر شد و هر چه ضد آن بود مورد نهى شـد 

که بفهمانند به آنان آن چـه را  این جهت است که مردم محتاج به پیغمبران هستند 
خدا دوست دارد و آنچه را که دشـمن دارد تـا بـه متابعـت پیغمبـران بـه انـواع        
کمالات رسند و به مخالفت به اسفل سافلین روند، به عبادت در درجات کمالات 

پس راه ترقى و سعادت دنیا و . ترقى نمایند، و به معصیت به درکات تنزل نمایند
  .آخرت اطاعت است 

طِيعُوا ا�ر�سُولَ  (:قال تعالى 
َ
هَ وَأ طِيعُوا ا�ل�ـ

َ
ّـلَ  ۖ◌   قُلْ أ مَا عَليَْهِ مَا ُ�ِ إِ��

إِن توََل�وْا فَ
فَ

ّلتْمُْ  ا ُ�ِ اطاعت کنید : بگو اى پیغمبر: یعنى  )15()وَ�ِن تطُِيعُوهُ َ�هْتَدُوا ۖ◌   وعََليَُْ�م م�
ه پیغمبـر اسـت تبلیـغ    پس اگر اعراض کنید، پس بر عهـد . خدا و رسول خدا را

رسالت و بر مردم است اطاعت و اگر اطاعت کنید شما پیغمبر را، بـه هـدایت و   
  .سعادت مى رسید
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  اهمیت تقوا

  
خصلتى است که هر کـس مـلازم آن   : روایت شده که فرمود از پیغمبر 

چیسـت  : شدعرض . باشد، اطاعت نماید او را در دنیا و آخرت و به بهشت رسد
  .تقوا است : آن ؟ فرمود

و خداوند تعالى در آیات کتاب مجید و قـرآن حمیـد مـدح تقـوا و متقـى را      
  .فرموده است 
  .بهترین زاد و توشه تقوا است : پس فرمود
  .جامه تقوا بهترین جامه هاست : و فرمود
  .خدا دوست دارد متقین را: و فرمود
ا داشـته باشـند، بـراى ایشـان اسـت      کسانى که ایمان بیاورند و تقو: و فرمود

  .بشارت در دنیا و آخرت 
در تفسیر برهان روایاتى نقل کرده که بشارت در دنیا وقت مـرگ اسـت کـه    

م او را بشـارت بـه    پیامبر و امیرالمؤ منین و حضرت مجتبى و سیدالشـهدا  
  .بهشت دهند و جاى او را در بهشت به او نمایش دهند

  .لى متقین است خدا و: و فرمود
بهشتى که متقیان را وعده داده اند چنـان اسـت کـه نهرهـا زیـر آن      : و فرمود

ایـن بهشـت   . جارى است و ماءکولات آن همیشگى و سـایه آن برقـرار اسـت    
  .سرانجام اهل تقوا و آتش جهنم سرانجام کافران است 

بـدى و  نرسد به آنان . نجات مى دهد خداوند کسانى که تقوا نمایند: و فرمود
  .محزون نشوند
  .بهشت مهیا شده براى متقین : و فرمود
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  .خداوند قبول مى فرماید از متقین : و فرمود
هسـت ایـن از   . نیست از شما کسى مگر آنکه وارد جهنم مى شـود : و فرمود

پس نجات مى دهیم متقین را و ظالمین در جهنم مى . امورات حتمیه مقدر شده 
  .مانند

نماید، برطرف مى کند خدا از او سیئات او را و اجر او  کسى که تقوا: و فرمود
  .را بزرگ فرماید

اى کسانى که ایمان آورده اید، اگر تقوا داشته باشید، قرار مى دهـد  : و فرمود
یعنى نورى که تمیز دهید به آن بین حـق و باطـل و   (خداوند براى شما فرقان را 

  .و مى آمرزد شما را و برطرف کند از شما بدیهاى شما را) خیر و شر را
  .این دو آیه اخیر دلالت دارد بر اینکه تقوا کفاره بدیها مى شود

به درستى که گرامیترین شما نزد خدا آن کسى اسـت کـه تقـواى او    : و فرمود
  .بیشتر باشد

و چـون خداونـد تقـوا را دوسـت     . پس تقوا درجات دارد؛ هر چه بیشتر بهتر
تقوا مى باشد، وصیت فرمود خلق خـود را  دارد و تمام سعادت دنیا و آخرت در 

  .به تقوا، چنانکه در قرآن مجید خبر داده است 
بـر شـما بـاد بـه تقـوا و      : نوشت بـه سـوى اهـل مصـر      امیرالمؤ منین 

و . پرهیزگارى از خدا؛ که تقوا جامع تمام خیرات است و نیست خیرى غیر تقـوا 
  .تقوا: فضل است ؟ فرمودکدام عمل ا: سوال کردند از آن حضرت که 
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  تفسیر تقوا و صفت متقى

نازلترین درجه تقوا آن است که بعد از اقرار و اعتقاد به وحدانیت و : بدان که 
اقـرار کنـد    رسالت رسولان و تصدیق پیامبران و افضلیت خاتم پیـامبران  

فرزندان طیبین و طاهرین او و اعتقاد داشته باشد به ولایت امیرالمؤ منین و یازده 
اینکه آنان خلفاى حقند و هر چه فرمودند حق است و بیزارى بجوید از دشمنان 

  .آنان 
ذْ جَاءَهُ  (:قال تعالى  دْقِ إِ بَ باِ�صِّ هِ وََ�ذ� ظْلمَُ ِ�م�ن كَذَبَ َ�َ ا�ل�ـ

َ
لـَ�سَْ ۚ◌   َ�مَنْ أ

َ
أ

قَ بـِهِ  ﴾٣٢﴿ ِ� جَهَن�مَ مَثوًْى لِلَّْ�فِرِ�نَ  دْقِ وصََـد� ي جَاءَ بِا�صِّ ِ
ئِكَ هُـمُ  ۙ◌   وَا�� ٰـ ولـَ

ُ
أ

  .الایه ) 16() ا�مُْت�قُونَ 
» صـدق «در تفسیر برهان و بحار روایاتى نقل کرده که در این آیات مـراد از  

اسـت کـه ولایـت را از     رسول االله » و الذى جاء بالصدق«. ولایت است 
  .جانب خدا آورده است 

پس معنى آیه شریفه به ضمیمه فرمایش امیرالمؤ منـین و حضـرت صـادق و    
کیست ظالمتر از کسى که دروغ ببندد بر خدا : م این مى شود حضرت کاظم 

و تکذیب نماید به ولایت اهل بیت عصـمت و طهـارت وقتـى کـه آورد پیـامبر      
و اما آن کسى کـه  ! آیا نیست جهنم جاى کافرین ؟! از جانب خداوند؟ ولایت را

براى ایشان اسـت  . آورد ولایت را و آنکه تصدیق کرد به آن ، پس آنانند متقین 
برطـرف  . این است جزاى محسـنین  . آنچه بخواهند از نعمتها نزد پروردگارشان 

کردنـد بـه ایشـان مـى      مى کند خدا گناهان آنان را و مزد ایشان را بهتر از آنچه
  .دهد

حبیـب مـن   : نقل شده است که فرمود  از امالى صدوق از امیرالمؤ منین 
  .یا على ، محبت تو تقوا و ایمان است : بسیار به من مى فرمود رسول االله 
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ــا وَهُــم  (:قــال تعــالى  نهَْ ــهُ خَــْ�ٌ مِّ ــذٍ مَــن جَــاءَ باِْ�سََــنةَِ فَلَ ــزَعٍ يوَْمَئِ ــن فَ مِّ
تْ وجُُوهُهُمْ ِ� ا��ارِ  ﴾٨٩﴿آمِنوُنَ  كُب� ِ�ئّةَِ فَ   .الایه  )17(. )وَمَن جَاءَ بِا�س�

هر کس بیاورد حسنه را، پس براى او خوبى است از برکت آن حسـنه  : یعنى 
که بیاورد سیئه را، پس انداخته مـى شـود    و کسى. و ایشان از فزع قیامت ایمنند

  .در آتش جهنم 
اى عاقل منصف ، فکر کن چه حسنه اى ست که موجـب خیـر مـى شـود و     

باید حسنه اى باشد که از تمام حسنات بهتـر  . اسباب ایمنى از فزع قیامت است 
و هم چنین این سیئه که در آیه آمده باید از تمـام سـیئات بـدتر    . و مهمتر باشد

واضح است که این حسنه ولایت و محبت اهل بیـت پیـامبر و ائمـه دیـن     . باشد
  .م مى باشد، و این سیئه عداوت ایشان است  

در تفسیر برهان از کلینى به سند خود از امام صادق از امام بـاقر از امیرالمـؤ   
: ه شـریفه  م نقل کرده که فرمود در ضمن حدیثى بعد از قرائت این آی منین 

و سیئه انکار ولایت و دشمنى . حسنه معرفت ولایت و محبت ما اهل بیت است 
  .با ماست 

و همین حدیث را از امالى شیخ و از محمدبن عباس بـه دو سـند و از شـیخ    
  .طبرسى نقل کرده است و هفت روایت دیگر به این مفاد نیز نقل کرده است 

معتبر براى اثبات ایـن مطلـب    متجاوز از شش روایت 41/ 24و در بحار ج 
 102و  81/ 36، و ج 170و  122و  85/ 27و همچنین در ج . نقل کرده است 

  .روایات داله بر مدعا نقل کرده است  292/ 39و ج 
و درجه اعلاى تقوا آن است که هر چه واجب است انجـام دهـد و هـر چـه     

و از . به این فرمـوده انـد   اشاره  چنانکه امام صادق . حرام است ترك نماید
این درجه بالاتر آنکه علاوه بر این هر چیز را که احتمال وجوب آن را مى دهـد  
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و از این . انجام دهد و آن چیزى را که احتمال حرمت آن را مى دهد ترك نماید
  .بالاتر آنکه علاوه بر آن مستحبات را انجام دهد و مکروهات را ترك نماید

بادت او بیشتر، تقواى او بیشـتر و عـزت و قـرب او    هر چه عمل و زهد و ع
  .پس رتبه علم مقدم است . و مقدم بر عمل علم به آنهاست . بالاتر خواهد بود

و احادیـث  » الدال علـى الخیـر کفاعلـه   «:  و به مقتضاى حدیث نبوى 
نمـازى  قضاى حاجت مؤ منین ، این حقیر فقیر علـى بـن محمـدبن اسـماعیل ال    

الشاهرودى ، درخواست جمعى از مؤ منین را اجابت نمودم و عده اى از ارکـان  
احکام دین را در چهارده باب در سلک تحریر در آوردم و آن را مسما نمودم به 

امید است که استفاده کنندگان این حقیـر را فرامـوش نکننـد و    . »ابواب رحمت«
  .دعا و طلب رحمت براى حقیر بنمایند

   دس رضوى مشهد مق
  على نمازى شاهرودى
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   اعتقاد به ولایت امیرالمؤ منین و ائمه طاهرین : باب اول 

  

  صفات پروردگار
  

باب اول که اعظم تمام ابواب است و به عظمت آن چیزى نمى رسد، اعتقاد به 
ن به خدا و پیـامبران  مى باشد بعد از ایما  ولایت امیرالمؤ منین و ائمه دین 

و بیان این جمله به طور اجمال این است که اعتقاد نماید به قلـب  . علیهم السلام 
  :و اقرار کند به زبان بر آنکه 

ذات مقدس جل و علا موجودات را ابداع و ایجاد کرده و هیچ شبیه و نظیر و 
هر . ق و منزه است از صفات و حالات مخلو. شریک ندارد و مثل و مانند ندارد

چه در مخلوق جارى است و مخلوق متصف به آن مى شـود، در خـالق جـارى    
و منزه است که آنچه غیر ذات مقدس خـودش و پیـامبران و خلفـاى او    . نیست 
  .بگویند

. علم و عقل و فهم و شعور و ادراك و فکر به عین ذات قدوس او نمى رسند
مـدرك مـى شـود و آن     و هر چه اینها بدان رسید، معلوم و معقـول و مفهـوم و  

  .مخلوق است 
و خداوند تعالى خود را در عالم ذر معرفى فرموده و ثابـت کـرده در قلـوب    

ولـى  . معرفت خود را و رنگ فرموده ارواح را به معرفت خـود و خلفـاى خـود   
  .امور دنیا آنها را غافل نموده و لذا باید رفع غفلت نمود و تذکر داد

و براى علم و قدرت و کمـالات  . بیناست  آن ذات مقدس به هر چیزى دانا و
و اگر بـه هـر مخلـوقى کـه خلـق      . و هر چه بخواهد مى شود. او نهایتى نیست 
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فرموده ، به اندازه تمام آنچه خلق فرموده لطف فرماید، ذره اى از کرم و غناى او 
و چگونه کم شود و حال آنکه اگر بخواهد مضاعف نماید تمـام آنچـه   . کم نشود

  .ه به عدد کل مخلوقات ، به یک اراده و خواست مضاعف مى شودخلق فرمود
خداى سبحان به لطف و کرم بى نهایت خود، امید هر کس را که به رحمت او 

پس هر کس به او برسد ثوابى بـر عملـى پـس آن    . امیدوار باشد ناامید نمى کند
ف مـى  عمل را به رجاى آن ثواب انجام دهد، خداوند کریم آن ثواب را به او لط

  .فرماید، هر چند آن خبر در واقع دروغ باشد
و به لطف و کرم خود پیغمبران را فرستاد تا مردم را متـذکر بـه ذات مقـدس    
حق بنمایند و آنان را متوجه نعمتهاى حق نمایند تا شـکر مـنعم را ادا نماینـد و    

 ـ د صلاح و فساد را براى مردم واضح کنند و مردم را ارشاد به احکام عقل بنماین
و لطایف و دفاین آن را ظاهر کنند، و رفع فتنـه و فسـاد و نـزاع از بـین مـردم      

  .بنمایند، و بندگان به اطاعت و تبعیت پیغمبران ، درجات کمالات را سیر کنند
را فرستاد براى تکمیل مکارم اخـلاق   و خاتم پیغمبران محمد مصطفى 

براى او دوازده خلیفه و وصى معین فرمود که بعد و . و تتمیم قوانین سعادت بشر
  .از پیامبر اکرم افضل و اشرف کل مخلوقات مى باشند

اینک براى زیاد شدن معرفت مؤ منین ، خلاصه مسـتفاد از آیـات و روایـت    
  .متواترات را به طور اجمال عرض مى نمایم ان شاء االله تعالى 
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   خلقت نورانى اهل بیت 
  

و چـون اراده  . د که خداوند تبارك و تعالى بود و هیچ چیزى با او نبـود بدانی
فرمود خلق فرماید، اول چیزى که ایجاد فرمود تکلم فرمود به کلمه اى ، پس آن 

را خلـق    و اهل بیـت و ائمـه دیـن     نورى شد و از آن ، نور محمد 
پس آن را سـاکن در  . کلمه اى دیگر، پس شد روح تکلم فرمود به   پس . فرمود

نور کرد و جاى داد در ابدان مقدسه آنها، پـس شـدند اشـباح نـور و تسـبیح و      
و هیچ چیز با آنها نبود؛ نـه آسـمانى و نـه    . تقدیس و تکبیر و تحمید مى نمودند

زمینى و نه عرشى و نه کرسى و نه لوح و نه قلم و نه خورشید و نه ماهى و نـه  
  .ى و نه خلقى غیر آنهاملک

پس به همین طور مشغول عبادت بودند تا مدتهاى طولانى که مقدار آنرا خدا 
آنگاه از نور مقدس پیامبر عرش . مى داند و قابل احصا و عد نیست در عقول ما

تمـام ملائکـه مقـربین را      و کرسى را خلق فرمود، و از نور امیرالمؤ منـین  
و از . آسمانها و زمینها را خلق فرمـود   نور حضرت زهرا و از . خلق فرمود

  و از نور سیدالشهدا . خورشید و ماه را خلق نمود  نور حضرت مجتبى 
  .بهشت و حورالعین را خلق کرد

و تمام اشیا به ذات خود نورى ندارند و مظلم الذات مى باشند و بـه نـور آن   
  .دسه موجودات روشن شده اندوجودات مق

و نور مقدس آنان بود که در کوه طور به اندازه اى کـه روشـنایى از سـوراخ    
سوزن بیرون مى شود، براى حضرت موسى تجلى کرد و کوه پراکنده شد و زمین 

  .افتاد و غش کرد  به لرزه در آمد و حضرت موسى 
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الم مخلوقات روشن فرمـوده  و نور مقدس آنها چراغى است که خداوند در ع
و احاطه دارد بر جمیع مخلوقات و خداوند تعالى در قرآن مجید تعبیر از آن بـه  

  .فرموده است » سراج منیر«
و ظهـور هـر   . و نور علم و عقل و فهم و شعور از نور آنها اقتباس شده است 

  .و آیات نور بیان انوار مقدسه آنهاست . چیزى به نور مقدس آنان مى باشد
  .چنانکه در روایات متواترات تصریح به آن شده است 
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  و عظمت مقام آنان  صفاتى چند از امام 
  

به واسطه شرافت و فضیلتى که خداوند جل و علا به آنها لطف فرموده است ، 
آنها را به خود نسبت داده مثل خانه کعبه که به واسطه شرافت آن ، خداونـد بـه   

  .خانه خداوند تعالى : ؛ یعنى »بیت االله الحرام«: فرموده خودش نسبت داده و 
همان طورى که عقلا مانعى ندارد که خاك و سـنگ را خـدا بـه آن شـرافتى     
دهد پس به خود نسبت دهد، همچنـین چشـم و گـوش و دسـت آنـان را خـدا       
شرافت دهد و به خود نسبت دهد پس بگوید عین االله و اذن االله و ید االله و غیـره  

م آنها چشم خداوند تعالى شده است که همه خلایق گذشته و آینده نزد پس چش
آنها واضح و آشکار است و هیچ چیز از انظار آنها غایب نیسـت و مـى بیننـد و    
مشاهده مى کنند جمیع ممکنات را همان طورى که ما سکه اى را در کف دسـت  

 ـ  چنانکه امام صادق . خود مشاهده مى کنیم  ات مستفیضـه کـافى   در روای
  .تصریح به آن فرموده است 

و گوش شنواى آنان گوش شنواى خداوند جل جلاله شده اسـت و اصـوات   
آنـان چیـزى مخفـى      خلایق و خطورات قلبیه ، تمام را مى شنوند و بر گـوش  

  .نیست 
و زبان آنان زبان خدا شده که گویا در عالم خلق که هر چه بگویند حق است 

  .الى گویندو از جانب حق تع
و . و دست آنان دست خدا شده که در عالم مبسوط است به رحمت و نعمت 

قلوب مقدسه آنان ظرف اراده و مشـیت خداسـت کـه هـر چـه بخواهنـد خـدا        
مخصوص آنهاسـت  » و ما تشاؤ ون الا ان یشاء االله«: خواسته است و آیه شریفه 



27 
 

وایات بیـان آن شـده   چنانکه در ر. و احدى با آنها در این فضیلت شرکت ندارند
  .و خون آنها خون خدا شده است . و به هر کارى قدرت دارند. است 

عین االله الناظره فى خلقه ، و اذن االله السامعه ، و لسـانه النـاطق   : پس ایشانند
فى خلقه ، و ید االله الباسطه على خلقه بالراءفه و الرحمه ، و جنب االله تعـالى ، و  

فنى و بنوره اضاء کل شى ء و باب االله الذى منه یؤ تى ، وجه االله الباقى الذى لا ی
و مقاماته التى لا تعطیل لها، و حجاب االله الذین یحجبـون مـن اراد االله مـن غیـر     
طریقهم فیضلونه عن الطریق ، و نفس االله القائمه بالسنن ، و ثار االله و ابن ثاره ، و 

در قلوب مقدسـه آنـان ثبـت و     که همه علوم(آیات االله و بیناته ، و کتابه الناطق 
و فضل االله تعالى و رحمته و نعمته ، و حبل االله المتین و صراطه ) ضبط شده است

المستقیم الذى من سلک غیره اضله االله تعالى و خـتم علـى قلبـه و جعـل علـى      
سمعه و بصره غشاوة فلا یقتبس من نـور معـارف القـرآن جـزاء لطلبـه العلـم و       

لذى فتحه االله لخلقه ، و کلمات االله تعالى و حرمـات االله و  المعرفه من غیر الباب ا
شعائر االله و جلال االله و کرامته على خلقه ، و خزان االله فى ارضه و سمائه و خلقه 
، حزب االله و بقیه االله و بیت االله الحقیقى و کعبته و قبلته و خزان علم االله و حملـۀ  

   )18(. عرشه 
المرویـه فـى     من زیاره ابـى عبـداالله الحسـین    فى ض  قال الصادق 

اراده الرب فى مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من : الکافى و التهذیب و غیرهما
  ...بیوتکم 

ــار ج  ــول االله    8/ 15و در بح ــه لرس ــت الملائک ــراج قال ــدیث المع ــى ح ف
  ...الى االله فمن عندکم  و ما صعد. فما نزل من االله فالیکم :  

و . و اطاعـت آنـان اطاعـت خداسـت     . پس بیعت با آنها بیعت با خداسـت  
و زیـارت آنـان   . و حکم آنها حکـم خداسـت   . معصیت آنان معصیت خداست 
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و دشمنى با آنـان دشـمنى بـا    . و محبت آنان محبت خداست . زیارت خداست 
  .مشیت خداست  و مشیت آنان. و اراده آنان اراده خداست . خداست 

و خداوند عزوجل واجب فرمود تکوینا بر تمام موجـودات و مخلوقـات کـه    
و این است ولایت و ریاست کلیه بر کل . باید در تحت فرمان و اراده آنان باشند

و نمى خواهند مگر آنچه خدا بخواهد و سبقت . هر چه بخواهند بشود. ممکنات 
عباد مکرمون لا یسـبقونه  . کار مى کنند نمى گیرند بر خدا به گفتار و به امر خدا

  .بالقول و هم بامره یعملون 

  م در موجودات نفوذ اراده پیامبر و ائمه 
  

اشاره فرمود به ماه پس شـق شـد؛ و بـه آن درختـان      لذا پیامبر اکرم 
ار، پس تکلم خرما، پس متفرق شدند؛ و به سنگریزه ، پس گویا شد؛ و به سوسم

نمود و شهادت به رسالت داد؛ و به آن چوب ، پس شمشیر شد؛ و به آن درخت 
، پس آمده و سجده کرد؛ و به سنگ و کلوخ و هر چـه اطـراف او بودنـد، پـس     
شهادت به رسالت او دادند؛ و به کوه ، پس ساکن شـد؛ و بـه آن چـوب ، پـس     

و اظهار حاجت نمودند؛ و چراغ روشن شد؛ و به حیوانات ، پس اقرار به رسالت 
  .غیر آن از معجزات آن سرور که از احصا و عد ما خارج است 

  .و تفصیل تمام آنچه گفتیم و بگوییم در بحار در ابواب معجزات مذکور است 
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  در موجودات  نفوذ اراده امیرالمؤ منین 
  

فرمـود بـه خورشـید    اشـاره    همچنین ولى االله على خلقه امیرالمؤ منین 
  .غروب کرده ، پس برگشت و با او تکلم فرمود

  در مخلوقات   نفوذ اراده حضرت مجتبى  -  1
 - گم شو: و این خطاب به سگ است یعنى  - اخساء : و به آن خارجى فرمود

پس اظهـار  . پس سر او سر سگ شد؛ و به آن ناصبى دیگر، پس سگ سیاه شد
  .فرا گرفت و آدم شدذلت کرد، رحمت او را 

پس برخاست و نشست بر . برخیز به اذن خدا: و فرمود به آن میت دفن شده 
  .و مکرر مرده هایى زنده کرد. سر قبر

و کلامى به گوش فرمود و آب دهن خود در دهان او انداخت ، فورى حـافظ  
 تمام قرآن شد بعد از آنکه هیچ قرآن را یاد نداشت مگر سوره اى که در نماز مى

  .خواند
و دست مبارك را زد به آن درخت خشک شده که پوست آن ریخته شده بود 

فورى سبز و خرم شـد    پس . بشو به اذن خدا درخت سبز میوه دهنده : و فرمود
  .و میوه داد

  .و اشاره به آن درخت انار خشک شده کرد، پس سبز شد و انار داد
ازده چشمه شـد هـر   پس دو. منفجر شو: و چوب زردى زد به فرات و فرمود

  .چشمه اى مثل کوهى 
و زلزله اى واقع شد، پس دست مبارك را زد بـه زمـین و آرام کـرد آن را و    

  .پس ساکن شد. ساکن شو: فرمود
  .و یک قبضه سنگریزه برداشت و اراده فرمود جواهر شد
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د، پـس  و حال آنکه مبتلا به تب شـدیدى بـو   و وارد شد بر رسول االله 
خارج ) اسم تب است(اى ام ملدم : دست مبارك بر سینه پیامبر گذاشت و فرمود

: پس پیامبر حرکت کرد و فرمود. پس خارج شد از بدن پیامبر. شو از بدن پیامبر
یا على ، خدا تو را فضیلت داده به خصلتهایى که از آن جملـه اسـت کـه تمـام     

ن را زجر و دفع کنى مگر آنکه دردها در فرمان تو است ، پس نیست چیزى که آ
  .منزجر و مندفع شود

  .و غیر آن زیاد است 
  در مخلوقات  نفوذ اراده حضرت مجتبى 

  
برخیـز اى  : به آن مرد شامى فرمـود   همچنین ابو محمدالحسن المجتبى 

 پس فورى زن شد و زوجه او! آیا حیا نمى کنى که بین مردها مى نشینى ؟! زن 
  .مرد شد و مجامعت کردند فرزندى خنثى متولد شد

و مرد دیگر از بنى امیه که جسارت و بـى ادبـى در مجلـس معاویـه بـه آن      
حضرت کرد، پس حضرت نفرین کرد و فورى زن شد و فرج او فرج زن شـد و  

  .ریش او ریخت 
  .و غیر آن زیاد است 

  در موجودات  نفوذ اراده سیدالشهدا 
  

آب دهن انـداخت    مولى الاولین و الآخرین ابا عبداالله الحسین  همچنین
  .به پیشانى حبابه والبیه که مرض پیسى در او ظاهر شده بود، برطرف شد

  .و احیا کرد زنى را که وصیت نکرده بود، پس وصیت کرد و بعد از دنیا رفت 
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بود، پس بـه ورود   و عیادت فرمود عبداالله بن شداد را که مبتلا به تب سختى
قسم بـه خداونـد کـه خلـق     : پس حضرت فرمود. تب او برطرف شد  امام 

  .نکرده خدا چیزى را مگر آنکه امر کرده آن را که اطاعت کند ما را
اى طفـل ،  : و دو زن در طفل شیرخوارى نزاع مـى کردنـد، حضـرت فرمـود    

، مـن بچـه ایـن و آن    آقا: پس به سخن آمد و عرض کرد. سخن گو به اذن خدا
  .پس امر فرمود سنگسار کردند آن زن را. نیستم بلکه بچه فلان چوپان مى باشم 

  .و غیر اینها زیاد است 
  در خلایق  نفوذ اراده امام سجاد 

امر فرمود حجرالاسود را که   همچنین آقا زین العابدین و سیدالساجدین 
: ضرت نزد محمد بن حنفیه ، پس حجرالاسود فرمودشهادت دهد به امامت آن ح

اى محمد، تسلیم کن امر را به سوى پسر برادرت که او حق است از تو و اوست 
  .امام تو

آیا نمى خـواهى دلالـت کـنم تـو را بـر      : به منجمى   فرمود امام سجاد 
کـرده هـر    مردى که از وقتى که بر ما وارد شدى تا حال ، چهارده عالم را سـیر 
کیسـت ؟  : عالمى سه مقابل دنیا و از جاى خود حرکـت نکـرده ؟ عـرض کـرد    

و اگر بخواهى خبر دهم تو را به آنچه خورده اى و آنچـه در خانـه   . من : فرمود
  .ذخیره نموده اى 

حضرت دعا فرمود و . و حبابه والبیه صد و سیزده سال از عمرش گذشته بود
  .مود، حایض شد همان وقت جوانى او برگشت و اشاره به او فر
فردا مرد ثروتمندى از شام مى آید و دختـر  : حضرت به ابوخالد کابلى فرمود

. من دختر تو را به ده هزار درهم معالجه مى کـنم  : به او بگو. او دیوانه مى باشد
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اى خبیث ، على بن : به گوش او گفت   پس آمد و فردا رفت و به امر امام 
  .پس گفت و خوب شد. دور شو از این دختر: فرمایدالحسین مى 

  .سنگریزه را براى ام سلیم یاقوت قرمز قرار داد
ابوحمزه ثمالى نقل مى نماید که عبداالله بن عمر مشرف شد خدمت امام سجاد 

بن متى مبتلا به حـبس شـکم     آقا، شما مى فرمایید که یونس : عرض کرد  
بلى ؛ مـادرت بـه   : فرمود  ولایت امیرالمؤ منین  براى توقفش در. ماهى شد

  .به من نمایش بده : عرض کرد  پس ! عزایت بنشیند
پس ساعتى نگذشت امر . پس چشمهاى من و او را بست : ابوحمزه مى گوید

فرمود چشمها را باز نمودیم و خودمان را لب دریا دیـدیم و موجهـا در حرکـت    
! لبیـک یـا ولـى االله    ! لبیک : هى را و عرض مى کردپس احضار نمود ما. بودند

اى آقاى مـن ،  . من ماهى یونس هستم : تو کیستى ؟ عرض کرد: حضرت فرمود
خداوند هیچ پیغمبرى از آدم تا خاتم نفرستاد مگر آنکـه ولایـت شـما را بـر او     

و هـر کـس توقـف    . هر کس قبول کرد، سالم ماند و خلاص شد. عرضه داشت 
  .کرد، مبتلا شد

پـس  ! چگونه ولایت کسى را که ندیدم قبـول نمـایم ؟  : از جمله یونس گفت 
پس فـرو بـردم و چهـل روز در    . خدا به من وحى فرستاد که یونس را فرو برم 

  .لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین : شکم من ماند و ندا مى کرد
پس وقتـى کـه   . راقبول کردم ولایت على بن ابى طالب و ائمه از فرزندان او 

  .بیرون انداختم   ایمان آورد امر کرد خدا مرا که من او را بیرون اندازم ، پس 
در قصه معروف مرد بلخى که تحفه ها و هدیه ها بـراى حضـرت مـى آورد،    
وقتى که عیالش اظهار کرد که شما این تحفه ها و هدیه ها را مى برید و حضرت 

و غذا   که مشرف شد خدمت امام عوض آن به شما چیزى نمى دهد، وقتى 
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: میل فرمودند، به دست امام آب ریخت میان طشت ، پس ثلث آن پر شد، فرمود
: پـس فرمـود  . یاقوت احمر اسـت  : امام فرمود. آب : چه مى بینى ؟ عرض کرد

: فرمود. آب است : چیست ؟ عرض کرد: پس فرمود. پس آب ریخت . آب بریز
و بـه امـر امـام    . در مرتبه سوم آب ریخت ، در سفید شـد پس . این زمرد است 

اینها را عوض تحفه ها و هدیه ها براى : فرمود. آب سه جوهر گرانبها شد  
و در آخر قصه که عیال او فوت کرد، امر فرمـود  . عیالت ببر و عذر ما را بخواه 

  .شد عزرائیل را که روح او را برگرداند، پس برگردانید و زنده
  در خلایق  نفوذ اراده امام باقر 

پس از آن که آن مـرد شـامى وفـات      همچنین حضرت امام محمد باقر 
کرد، حضرت او را زنده کرد و بعد از زنده شدن اظهار کرد، که بعد از قبض روح 

  ر روح را برگردانید؛ که امام بـاق : من بانگ منادى را شنیدم که ندا مى کرد
  .امر فرموده است 

اطعام کن ما : و در میان صحرا که خیمه او را زدند، آمد نزد آن نخل و فرمود
  .پس رطب قرمز و زرد از آن ریخت و میل فرمود. را

و دست مبارك را به چشمهاى ابوبصیر که اعمى بود مالید، خوب و بینـا شـد   
اگر خواهى بینا باش و حسـابت بـر   :  پس فرمود امام . چنانکه همه را دید

: پـس گفـت   . و اگر خواهى مثل اول شوى و ثواب تو بهشـت باشـد  . خدا باشد
  .پس دست مالید، مثل اول نابینا شد. بهشت براى من بهتر است 

گمان مى کنید ما شما را نمى بینیم و کلام شـما را نمـى   :  و فرمود امام 
اگر این طور باشد براى ما فضیلتى بر مـردم نخواهـد   ! دبدگمانى کردی! شنویم ؟

  .بود
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و نمایش دادن حضرت به جابر ملکوت زمین را و سـیر دادن او را بـه پـنج    
  .و غیر این زیاد است ؛ اکتفا به همین مقدار مى شود. عالم 

  در ممکنات  نفوذ اراده امام صادق 
  

 - فرمود بـه آن نخلـه خاویـه      همچنین امام به حق ناطق جعفر صادق 
اطعام کـن مـا را؛ رطبهـاى مختلـف الالـوان از آن ریخـت و       : - یعنى قطع شده 

  .خوردند و سیر شدند
: خدا همه این خلق را مى آمرزد؟ فرمـود : در حال طواف ابوبصیر عرض کرد
پس دست مبارك به چشـم او کشـید، دیـد    . اکثر اینها بوزینه و خوك مى باشند

پس امـام دو مرتبـه دسـت    . پس ترسید. فان را به صورت بوزینه و خوك مخال
  .کشید مثل اول شد

  .و با پاى مبارك زد به آن گاو مرده ، او را زنده کرد به اذن خداوند
پـس بـه   . کلید را بـه حضـرت دادم   : راوى مى گوید. بیاور کلید را: و فرمود

و . گرفتم باز مثل اول شدپس . بگیر و نترس : فرمود. اراده آن حضرت شیر شد
  .به اراده حضرت آتش تنور هارون مکى را نسوزانید

. و پاى مبارك را زد به زمین و اراده فرمود، پس آب موجود شد مثل بـرف  
اى داوود، : و بعد از نماز فرمودنـد بـه راوى   . پس وضو گرفتند و نماز خواندند
خرمایى بود پوسیده  و در آن محل چوب. بلى : میل به رطب دارى ؟ عرض کرد

سبز شد و سى و دو نوع از انواع رطـب    پس دست مبارك را زد به آن ، پس . 
پـس شـد آنچـه    . برگرد بـه حالـت اول   : پس دست مبارك را زد و فرمود. داد

  .فرمود
  .و معجزات حضرت زیاد است 
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  در مخلوقات  نفوذ اراده امام کاظم 
  

با دست مبـارك صـورت آن زن را کـه بـه       همچنین آقا موسى الکاظم 
و به امر خود ابرها . عقب سر برگشته بود برگردانید به طرف رو و اصلاح فرمود

را حاضر نمود و ابرى که ماءمور طالقان و ابر رحمت بود على بن صالح طالقانى 
از چشم  را بر آن نشانید و به آن امر فرمود او را به زمین طالقان برساند، به کمتر

  .به هم زدن به طالقان رسید
و در مجلس هارون الرشید شخصى شعبده بازى کرد و بى ادبى بـه حضـرت   

بگیر اى شیر دشمن خدا : کرد، حضرت به صورت شیرى که در دیوار بود فرمود
پس به اراده حضرت شیر شد و وارد در مجلس شد و او را درید و خـورد و  . را

آن حضرت به قدرت خدا که داشت هم خلق فرمود   پس . اثرى از او باقى نماند
  .و هم روزى داد و هم عذاب فرمود

  .و مثل پدر بزرگوارش پاى مبارك را به آن گاو مرده زد و او را زنده کرد
  .و در مورد دیگر الاغ مرده را زنده کرد به اراده خود

  .و معجزات آن حضرت زیاد است و در بحار و غیره ضبط شده است 
  در مخلوقات  راده امام رضا نفوذ ا

  
در صحرا با جماعتى که در خـدمت    همچنین آقا على بن موسى الرضا 

حضرت بودند تشنگى بر آنها غالب شد، اراده ایجاد آب کرد در موضـع معـین ،   
  .پس آب موجود شد و خوردند و سیراب شدند
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پهلو و یکى در پا، اشـاره بـه    محمد بن فضیل به دو مرض مبتلا بود، یکى در
و نسـبت بـه پـا اراده نفرمـود و     . پهلوى او فرمود، به اراده حضرت خـوب شـد  

  .ترغیب به صبر نمود
در قضیه استسقاى حضرت و آمـدن بـاران و کلمـات مـداحین در مـدح آن      
حضرت ، ملعونى فضیلت حضرت را انکار کرد و کلمات کفرآمیز گفت و اظهـار  

گر راست مى گویى زنده کـن ایـن دو صـورت شـیر را و     ا: کرد به حضرت که 
پس آن حضرت بر او غضب کرد و فرمود بـه آن دو صـورت   . مسلط کن بر من 

و به اراده حضرت آمدند و او را ربودند و اثـرى از او  ! بگیرید این فاجر را: شیر
  .باقى نماند و این ماجرا معروف و مشهور است 

  در ممکنات  نفوذ اراده امام جواد 
  

وقتى که در گهواره بود محمـد بـن میمـون      همچنین آقا ابوجعفر الجواد 
را براى او آورد و حال آنکه اعمى بود، حضرت جـواد    نامه حضرت رضا 

  .دست مبارك را بر چشمهاى او کشید، به یک اراده چشم او خوب شد  
کنیزى واقع شده بود، حضرت از روى لباس دست بـه   و ایضا بادى در زانوى

  .زانوى او مالیدند، خوب شد
امـر    و همچنین چشمهاى محمد بن سنان را شفا داد و حضـرت رضـا   

و تا مدتى که مخفى نمود خوب بود، بعد کـه ظـاهر   . فرمود که مخفى نما این را
  .نمود برگشت درد

  .ادت به امامت او دادو به اراده حضرت عصاى در دستش شه
  .و غیر اینها زیاد است 
  در خلایق  نفوذ اراده امام هادى 
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: صالح بن سعید به ایشان عرض کرد  همچنین آقا ابوالحسن على الهادى 

پس حضرت به یک اشاره و . آقا شما را اذیت کردند و جاى دادند در محل فقرا
یز دلربا که در او بود حوریه هـاى خوشـبو و ولـدان    اراده باغهاى خرم فرح انگ

: خوشرو مثل لؤ لؤ مکنون و مرغان و آهوان خوش منظر به او ارائه داد و فرمود
  .هر جا باشم اینها با ما و نوکران مایند

و آن سنگریزه را در دهان خود مکیده و بیرون کرد و بعد ابوهاشم جعفرى به 
ود حرکت نکردم تا بـه هفتـاد و سـه لغـت     واالله از جاى خ: دهن گذاشت گفت 

  .سخن مى گویم 
و یک مقدار سنگریزه از زمین برداشت و اراده فرمود، طلاى احمر شد و بـه  

  .ابوهاشم لطف فرمود
در مجلس متوکل شعبده بازى نانها را ترتیب داد به طـورى کـه وقتـى امـام     

ت دسـت  حضـر   پـس  . و اهل مجلس خندیدنـد . خواست نان بردارد، نان پرید
پـس  ! بگیـر او را : مبارك را به آن صورت شیر کـه در پـرده بـود زد و فرمـود    

یکمرتبه شیرى شد درنده و از جاى جست و آن خبیـث را بلعیـد و اثـرى از او    
  .باقى نماند و او دیگر دیده نشد

در مجلس متوکل پرنده ها از چهار طرف صدا مى کردند به طورى که مـردم  
حضرت وارد شد و به اراده و تصرف امام ، تمام . یدندکلمات یکدیگر را نمى شن

ساکت و صامت شدند تا آنکه حضرت خارج شد، بعد پرنـده هـا مشـغول آواز    
  .شدند

  در مقدورات  نفوذ اراده امام عسکرى 
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به یک اراده آن اسب چمـوش را کـه     همچنین آقا امام حسن عسکرى 
  .او را نداشت ، رام و ذلیل نموداحدى قدرت نزدیک شدن به 
آقا، من نمى توانم به پهلوى راست بخوابم ، باید : احمد بن اسحاق عرض کرد

و خیلى افسرده ام جهـت ایـن قسـمت ؛ چـون خـواب      . به پهلوى چپ بخوابم 
پس حضرت دست راست به پهلوى چـپ او و دسـت چـپ بـه     . منافقین است 

من دیگر به پهلوى چپ نتوانسـتم  : ت احمد گف. پهلوى راست او سه مرتبه کشید
  .بخوابم 

و على   و معجزات حضرت و همچنین معجزات آقا امام زمان ولى عصر 
  .آبائه الطاهرین از حد و عد خارج است و قدرت بر احصاى آن نیست 

آرى ؛ این بزرگواران بر هر چیزى دانا و توانا هستند و بر آنهـا هـیچ ذره اى   
  .مخفى نیست 

و اصحاب آن بزرگواران که تابع صرف آنها بودند، به مقامات و کرامات عالیه 
رسیدند؛ مانند سلمان و میثم تمار و رشید هجرى و حبیب بن مظاهر اسدى و ابو 

  .حمزه ثمالى و جابر جعفى و امثال آنها
معجزات و کراماتى ظاهر مى شـود    و در هر زمان از قبور مقدسه ائمه 

. کتابها در خصوص آنها نوشته شده و این مختصر گنجایش ذکر آنها را نـدارد  که
)19(   

م مـى   اینک به ذکر مطالبى که اساس تمام علوم و کمالات پیامبر و ائمه 
  .باشد مى پردازیم 
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  است  حرف اسم اعظم نزد پیامبر و ائمه ما  72
  

و چنانکـه امـام بـاقر و    . سه حرف است  اسم اعظم خداوند عزوجل هفتاد و
  :در روایات کثیره فرموده اند  امام صادق 

  .بیست و پنج حرف بود  نزد حضرت آدم 
و در بعضى روایـات پـانزده   . بیست و پنج حرف بود  نزد حضرت نوح 

  .حرف فرمودند
  .ودهشت حرف ب  نزد حضرت ابراهیم 
  .چهار حرف بود  نزد حضرت موسى 

یک حرف بـود کـه بـه آن      نزد آصف بن برخیا وصى حضرت سلیمان 
زمین را شکافت و تخت بلقیس را به یک چشم به هم زدن از شـهر سـبا بـراى    

  .حاضر کرد و بعد زمین را مثل اول نمود  حضرت سلیمان 
دو حرف بود که به آن دو حرف مرده هـا را زنـده     نزد حضرت عیسى 

مى کرد، و پیس و کور مادرزاد را شفا مى داد، و از گل صورت مرغ درست مى 
  .و بقیه معجزاتش به این دو حرف بود. کرد و مى دمید مرغ مى شد و مى پرید

و یک حرف نزد خـدا   .هفتاد و دو حرف از آن مى باشد نزد پیامبر ما 
  .مخفى است 

و آناننـد  . م مـى باشـد   و تمام آنچه پیغمبر مى داند نزد ائمه اثنـا عشـر   
   )20(. وارث پیغمبران 



40 
 

  است  تمام کتب و آثار انبیا نزد ائمه 
تمام کتابهایى که از آسمان بر پیغمبران نازل شده و تمام علـوم و آثـار انبیـا،    

و   و تــورات موســى   و ابــراهیم   و ادریــس   دم صــحف آ
و آن سـنگى کـه     و عصاى موسى   و زبور داوود   انجیل عیسى 

عصا را به آن مى زد و دوازده چشمه ظاهر مى شد، و تابوت بنـى اسـرائیل ، و   
و غیر آن هر چه داشتند تمـام نـزد     و انگشتر سلیمان   پیرهن یوسف 

  .م اجمعین مى باشد جمع و تمام نزد ائمه  پیغمبر ما 
وارث علم پیغمبر و جمیع انبیـا و    در کتاب شریف کافى باب آنکه ائمه 

از جملـه از  . ایت که دلیل بر این است نقل مى فرمایـد اوصیا مى باشند، هفت رو
به درستى که خداى عزوجـل عطـا   : است که فرمود  ابوبصیر از امام صادق 

و . عطـا فرمـوده    نفرموده پیغمبران را چیزى مگر آنکه آن را بـه محمـد   
جمیع آنچـه بـه پیغمبـران داده     به تحقیق که عطا کرده شده محمد : فرمود

  )21(... شده و نزد ماست صحفى که خدا فرموده ؛ صحف ابراهیم و موسى 

  جمع است  علوم ملائکه و انبیا و آثار آنان نزد ائمه 
  

براى خداوند عزوجل دو علم است ؛ یک علم مخزون و مکنـون کـه احـدى    
دس ، و علمى دیگر که به ملائکه مقـربین و انبیـا و   نمى داند آن را مگر ذات مق

  .م تمام آن را مى دانند مرسلین تعلیم فرموده و ائمه 
نقـل کـرده کـه      در کتاب کافى به سند خود از ابوبصیر از امـام صـادق   

یکـى علمـى اسـت    . به درستى که براى خداى عزوجل دو علـم اسـت   : فرمود
و از او مـى  . که احدى نمى داند آن را مگر خودش جل و علا مکنون و مخزون
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و علمى است که تعلیم فرموده به ملائکه و انبیا و مرسلین ، پس ما مى . باشد بدا
  .دانیم آن را

و در باب آنکه ائمه مى دانند جمیع علومى که به ملائکه و انبیا رسیده ، پـنج  
  .روایت نقل کرده که دلیل بر این است 

نقـل کـرده کـه      صائر به سند خود از جعفر بن بشیر از امام جواد و در ب
. براى خداوند دو علم است ؛ علمى است مبذول ، و علمى است مکنـون  : فرمود

پس اما مبذول ، پس نیست چیزى که مى دانند آن را ملائکـه و رسـولان مگـر    
   )22(... است  و اما مکنون پس آن نزد خداوند. آنکه ما مى دانیم آن را

  م زیاد مى شود علم رسول االله و ائمه 
م شب و روز علم آنها زیاد مى شود و براى آنهـا حـادث    پیغمبر و ائمه 

هر چه بـه امـام   . مى شود علمهایى که نمى دانستند؛ خصوص شب و روز جمعه 
و امام قبل تعلیم مى شود، بعد به امـام   وقت تعلیم مى شود، اول به پیغمبر 

  .خلاصه روز به روز و ساعت به ساعت در ترقى و ازدیاد هستند. متاءخر
بِّ زدِِْ� عِلمًْـا(: قال تعالى  اى : بگـو اى پیغمبـر  : یعنـى  . الایـه   -  ) وَقُل ر�

  .پروردگار من ، زیاد کن علم مرا
زیاد نشود علم آنها، هر آینه تمام   در کتاب کافى در باب آنکه اگر ائمه 

مـا   خواهند نمود علم را، پنج روایت نقل فرموده از امام باقر و امام صـادق  
اگر در ما زیاد نشود، هر آینـه تمـام   : یعنى » لولا انا نزداد لاءنفدنا«که فرمودند 
  .مى کردیم 

د کرده مى شوید چیـزى را کـه   زیا:  خدمت امام باقر . زراره عرض کرد
نمى داند؟ وقت زیاد شدن عرضه مى شود به پیغمبر پس بـه ائمـه    پیغمبر 

  .اى که قبل از ما بودند، بعد به ما مى رسد
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خارج نمى شود چیزى از نزد خداوند تعالى تا آنکه :  فرمود امام صادق 
پس بـه امـام بعـد از      پس به امیرالمؤ منین  ابتدا مى شود به پیغمبر 

  .امام ، تا آنکه امام آخر اعلم از امام قبل نشود
شبهاى جمعه زیاد مى کنند، سه روایـت    در کافى در باب دیگر که ائمه 

م بـه  السـلام  عليهشبهاى جمعه ارواح طیبه طاهره پیغمبر و ائمه : نقل کرده که 
عرش مى روند و طواف مى کنند هفت مرتبه و نزد هر قائمه از قائمه هاى عرش 

و اگر این نبـود  . دو رکعت نماز مى خوانند، پس برمى گردند با علمى زیاد شده 
   )23(. تمام مى کردند علم را

و از مطالب گذشته که از مسلمات روایات متواترات مى باشد و شک و شبهه 
  :نیست و هر یک شاهد و مؤ ید دیگرى است ، استفاده مى شود که اى در او 

م اجمعین داناترین کل  و خلفاى او ائمه هادین مهدیین  پیغمبر ما 
و تمام کمالات . مخلوقات آسمانى و زمینى و تواناترین کل موجودات مى باشند

و صفت در آنها بـه نحـو اتـم و اکمـل و     در علم و قدرت جمع است و این هر د
و در مخلوق خلقى نیست ، هر کس و هر چه باشد، مگر آنکه به . اوفى مى باشد

درجه آنها نمى رسد، بلکه علم جمیع خلایق به علم آنها مثل نسبت قطره اسـت  
   )24(. فرمود  به دریا؛ همان طورى که آن ملک به خضر پیغمبر 

و هیچ چیز . کل مخلوقات و افضل و اشرف کل موجودات  پس ایشانند اعلم
و تمـام  . و واجب است اطاعـت آنهـا بـر کـل ممکنـات      . بر آنها مخفى نیست 

موجودات رعیت آنها مى باشند و خداوند آنها را ریاست داده بر تمام مخلوقات 
و خداوند اجل است که ریاست تامه و خلافت عامه به کسى بدهـد و حـالات    .

لـذا در روایـات   . رعیت را بر آنها مخفى گذارد و لغات آنها را به او نفهماندافراد 
زیادى وارد شده که ملکوت آسمانها و زمینها بر آنها عرضه داشته شده و عالمند 
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به آنچه گذشته و آنچه بیاید تا روز قیامت و تمام لغات افراد بشر و حیوانـات را  
  . مى دانند و هیچ صوتى بر آنها مخفى نیست

و نزد آنها کتابهایى مى . و ایشانند خزانه علم خداوند و حمله عرش پروردگار
و اسامى اهـل  . باشد که در آن اسامى پادشاهان روى زمین تا آخر دنیا مى باشد

و هر کس را مى دانند که اهل ایمان اسـت یـا اهـل    . بهشت و جهنم را مى دانند
  .ه مى کندکفر و مقدرات او چیست و کى مى میرد و بعدا چ

و ارکـان  . و شهداى خداوند تعالى مى باشند بر خلـق خداونـد جـل جلالـه     
و اهـل ذکرنـد کـه    . خلقند و علامتهاى حق و حقیقت و میزان عدالت و سعادتند

  :خداوند در قرآن امر به سوال از آنها فرموده که فرمود
كْرِ إنِ كُنتُمْ لاَ َ�عْلمَُونَ ( هْلَ اِ�ّ

َ
�وُا أ

َ
  ).فَاسْأ
نهایند ملجاء و پناهگاه کل مخلوقات و صاحبان شب قـدر کـه ملائکـه و    و آ

  .و ایشانند صاحبان انوار الهى . روح بر آنها نازل مى شوند
  .و تمام اینها که به عرض خوانندگان رساندم ، مفاد روایات متواترات است 



44 
 

  احصا شده است  علم همه چیز در امام 
  

بِ�ٍ وَُ�� َ�ْ (قال تعالى  حْصَينَْاهُ ِ� إمَِامٍ م�
َ
  .) ءٍ أ

اى جماعتهاى مردم : در روز غدیر در آن خطبه مفصله فرمود و پیامبر 
و هـر  . ، هیچ علمى نیست مگر آنکه خداوند عزوجل احصا کرده آن را در مـن  

ولاد علمى که من عالم شـدم ، احصـا و ضـبط کـردم مـن آن را در متقـین از ا      
را و   و هیچ علمى نیست مگر آنکه تعلیم کـردم علـى     امیرالمؤ منین 

  .اوست امام مبین 
م نقـل   از پدرش از جدش   و در روایت معانى الاخبار از امام باقر 

رض وقتى که این آیه نازل شد ابوبکر و عمر حرکت کردند و ع ـ: است که فرمود
انجیل است ؟ : نه عرض کردند: یا رسول االله ، آن تورات است ؟ فرمودند: کردند

ظـاهر    پس امیرالمؤ منین . نه : قرآن است ؟ فرمود: عرض کرند. فرمود نه 
این است آن امامى که احصا کرده خداوند عزوجـل  : شد، پس فرمود رسول االله 
  .در او علم هر چیزى را

که   سیر قمى از ابن عباس نقل کرده از مولا امیرالمؤ منین و در کتاب تف
   )25(... منم واالله امام مبین ؛ بیان مى کنم حق را از باطل : فرمود
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  قرآن کتاب مبین است
قرآن شریف کتاب مبین صامت است و در آن علـوم گذشـته و آینـده جمـع     

  :و توضیح این اجمال این است . اشدمى ب  و عالم به آن ، امام . است 
ا  ﴾٢﴿ وَالكِْتـَابِ ا�مُْبـِ�ِ  ﴾١﴿ حم(:فرمود خداى تعالى در سوره زخرف  إِن�ـ

ا ل�عَل�ُ�مْ َ�عْقِلوُنَ  ْ�نَا لعََِ�� حَكِيمٌ  ﴾٣﴿ جَعَلنَْاهُ قُرْآناً عَرَ�يِ� مِّ الكِْتَابِ َ�َ
ُ
  )وَ�ِن�هُ ِ� أ

   )26(.  اسمى است از اسامى پیامبر ما محمد » حم«
. قسم به کتاب مبین ، به درستى که ما قرار دادیـم آن را قـرآن عربـى    : یعنى 

  .فهمیدامید است که شما ب
در آیـه شـریفه   » علـى «و بر حسب روایات وارده در تفسیر برهان مـراد از  

  .است که اوست حکیم   امیرالمؤ منین 
از این آیه شریفه استفاده مى شود که کتاب مبین همین قـرآن شـریف عربـى    

  .است 
نزَْ�َـاهُ قُرْآنـًا  ﴾١﴿ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ ا�مُْبِ�ِ  ا�ر (فرمود در سوره یوسف

َ
إِن�ا أ

ا ل�عَل�ُ�مْ َ�عْقِلوُ به درستى که ما نازل کردیم . این است آیات کتاب مبین : )عَرَ�يِ�
  .آن را قرآن عربى شاید شما تعقل کنید

 و ظاهر این آیه هم دلیل است که همین آیات قرآن آیات کتاب مبین است که
  .نازل شده به لغت عرب 

الر تلک آیات الکتاب و «و براى توضیح همین مطلب فرموده در سوره حجر 
  .»قرآن مبین

و . یعنى واضـح کننـده حـق و باطـل     . و این است آیات کتاب و قرآن مبین 
  .) تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ ا�مُْبِ�ِ (فرموده در سوره شعرا و قصص 
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بِ�ٍ  ۚ◌   طس(و فرموده در سوره نمل  این است : ) تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وَِ�تَابٍ م�
  .آیات قرآن و کتاب مبین 

هُـدًى  ﴾٢﴿ تلِْكَ آياَتُ الكِْتَابِ اْ�كَِـيمِ  ﴾١﴿ ا�م(و فرموده در سوره لقمان 
این است آیات کتاب حکیم کـه محکـم اسـت و بطـلان و     : )لمُْحْسِـ�ِ�َ وَرَْ�َةً لِّ 

یعنـى خـوبى   . انقطاع براى آن نیست ، هدایت و رحمت اسـت بـراى محسـنین    
  .کنندگان 

نزَْ�َاهُ ِ� َ�لْةٍَ  ﴾٢﴿ وَالكِْتَابِ ا�مُْبِ�ِ  ﴾١﴿ حم( :و فرمود در سوره دخان 
َ
إِن�ا أ

بَارََ�ةٍ  قسم به کتاب مبین که ما نازل کردیم آن را در شـب  : )إِن�ا كُن�ا مُنذِرِ�نَ  ۚ◌   م�
نزَْ�ـَاهُ ِ� َ�لْـَةِ القَْـدْرِ (: چنانکه در آیه دیگر فرمود. یعنى شب قدر. مبارك 

َ
 إِن�ا أ

(.  
ــود در ســوره مائــد   ــورٌ وَِ�تـَـابٌ  (:ه و فرم ـــهِ نُ ــنَ ا�ل� ــدْ جَــاءَُ�م مِّ قَ

بِ�ٌ  َ� ﴾١٥﴿ م� لمَُاتِ إِ نَ الظ� لاَمِ وَُ�ْرجُِهُم مِّ عَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ ا�س� بَ هُ مَنِ ا�� َ�هْدِي بهِِ ا�ل�ـ
ا َ�ِ ٰ�َ ذْنهِِ وََ�هْدِيهِمْ إِ ورِ بإِِ سْتَقِيمٍ ا�� به تحقیق آمد شما را نور و کتاب مبـین   )طٍ م�

هدایت مى کند خداوند به آن هر کس را که تابع رضـاى   - یعنى قرآن شریف  - 
 - یعنى سلامت دنیا و آخرت و فیض بهشـت   - حق شود به سوى راههاى سلام 

و بیرون مى کند آنان را از ظلمات جهل و گمراهى به سوى نور علم و هدایت به 
  .هدایت مى کند خدا آنها را به سوى صراط مستقیم . ذن خودش ا

پس از مجموع این آیات استفاده مى شود که کتاب مبین همین قـرآن عربـى   
  .است که قرائت و تلاوت مى شود

ْ�ـَا (و در مقام معرفى آن ، ذات قدوس حق مى فرماید در سـوره نحـل    وَنزَ�
 ِّ�ُ
ىٰ �لِمُْسْلِمِ�َ  عَليَْكَ الكِْتَابَ تِ�يَْاناً لِّ ءٍ وَهُدًى وَرَْ�َةً وَ�ُْ�َ و نازل کـردیم  : ) َ�ْ

  .بر تو کتاب را که بیان هر چیزى در آن هست 
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ءٍ (و مى فرماید در سوره انعام  طْنَا ِ� الكِْتَابِ مِن َ�ْ ا فَر� تفریط نکـردم  : ) م�
ن را در کتاب یعنى چیزى را نگذاشتیم که ذکر نکرده باشیم آ. در کتاب چیزى را

  .بلکه تمام را ذکر کردیم 
ةٍ (و مى فرماید حق تعالى در سوره یونس  ثقَْـالِ ذَر� �ِّكَ مِن مِّ وَمَا َ�عْزُبُ عَن ر�

بـِ�ٍ  ْ�َ�َ إِلا� ِ� كِتَابٍ م�
َ
صْغَرَ مِن ذَٰ�كَِ وَلاَ أ

َ
مَاءِ وَلاَ أ رضِْ وَلاَ ِ� ا�س�

َ
: یعنـى  . )ِ� الأْ

پروردگار تو چیزى که به انـدازه سـنگینى ذره اى باشـد در    پنهان نمى شود، از 
زمین و نه در آسمان و نیست کوچکتر از این و نه بزرگتر مگـر آنکـه در کتـاب    

  .مبین ضبط است 
و : و ما من غائبه فـى السـماء و الارض الا فـى کتـاب مبـین      : و مى فرماید

  .بط است نیست چیز غایبى در آسمان و زمین مگر آنکه در کتاب مبین ض
رضِْ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ ياَ�سٍِ  (:و مى فرماید در سوره انعام 

َ
وَلاَ حَب�ةٍ ِ� ظُلمَُاتِ الأْ

بِ�ٍ  و نیست دانه اى در تاریکى هاى زمین و نه چیز تـرى و نـه    )إِلا� ِ� كِتَابٍ م�
  .خشکى مگر آنکه در کتاب مبین بیان شده و مضبوط است 

ةٍ ِ�  َ��ـِمِ الغَْيـْبِ (: اءو مى فرماید در سـوره سـب   لاَ َ�عْـزُبُ َ�نـْهُ مِثْقَـالُ ذَر�
بِـ�ٍ  ْ�َ�ُ إلاِ� ِ� كِتَابٍ م�

َ
صْغَرُ مِن ذَٰ�كَِ وَلاَ أ

َ
رضِْ وَلاَ أ

َ
مَاوَاتِ وَلاَ ِ� الأْ : یعنـى   )ا�س�

خدا عالم غیب است و پنهان نمى شود از او چیزى که به قـدر سـنگینى ذره اى   
و نیست کوچکتر از این و نه بزرگتر مگر آنکـه  . انها و نه در زمین باشد در آسم

  .در کتاب مبین ضبط مى باشد
هِ رِزُْ�هَا وََ�عْلَمُ  (:و مى فرماید در سوره هود رضِْ إِلا� َ�َ ا�ل�ـ

َ
وَمَا مِن دَاب�ةٍ ِ� الأْ

هَا وَُ�سْتَودََْ�هَا بِ�ٍ  ۚ◌   ُ�سْتَقَر�   .)ُ�� ِ� كِتَابٍ م�
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این آیات استفاده مى شود علم مقدار کل مخلوقات و کیفیت آنها و آثـار و   از
احوال آنها تمام در کتاب مبین صامت که همین قرآن اسـت محفـوظ و مضـبوط    

  .که کتاب مبین ناطق و امام مبین است مى باشد  و علم آن نزد امام . است 
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  کتاب مبین ناطق است  امام 
  

روریات مذهب شیعه است که تمام علوم قرآن نزد وجـود مقـدس امـام    از ض
م مى باشند راسخین در علم که تاءویـل قـرآن را مـى     هست و ائمه   

  .امام است  ) وَمَنْ عِندَهُ عِلمُْ الكِْتَابِ  (دانند و مراد به 
هِ شَهِيدًا بَ�ِْ� (: قال تعالى   .)وََ��نَُْ�مْ وَمَنْ عِندَهُ عِلـْمُ الكِْتـَابِ  قُلْ كََ�ٰ بِا�ل�ـ

)27(   
  .است   بلکه کتاب االله ناطق و کتاب مبین ناطق امیرالمؤ منین 
در ذیل آیه شریفه   در تفسیر قمى به سند خود از ابوبصیر از امام صادق 

بَ  (:  : نقل کـرده کـه حضـرت فرمـود     ) ت�قِ�َ هُدًى لِلّمُْ   ِ�يهِ   ذَٰ�كَِ الكِْتَابُ لاَ رَ�ْ
  .بیان است براى شیعیان ما. شکى در او نیست . است   کتاب على 

همـین مفـاد را نقـل      از تفسیر حضرت عسـکرى   41/244در بحار ج 
  .کرده است 

از کتاب شریف کافى به سند خود از یعقوب بـن جعفـر    24/319در بحار ج 
که مـردى نصـرانى آمـد و      من بودم خدمت امام کاظم : ه گفت نقل کرده ک

وَالكِْتـَابِ  ﴾١﴿ حـم(:آقا خبر ده مرا از آیـه  : از جمله سوال کرد. سوالاتى کرد
نزَْ�َ  ﴾٢﴿ ا�مُْبِ�ِ 

َ
بَارََ�ةٍ إِن�ا أ تفسـیر آن در بـاطن   . )إِن�ا كُن�ا مُنـذِرِ�نَ  ۚ◌   اهُ ِ� َ�لْةٍَ م�

و : تا آنکه فرمـود . است  پس محمد » حم«اما : چیست ؟ حضرت فرمود
  ...است   پس امیرالمؤ منین » کتاب مبین«اما 

لد آقـا موسـى بـن جعفـر     و در تفسیر برهان و کتاب شریف کافى در باب مو
ایـن حـدیث را نقـل کـرده       ما از همین راوى از آقا موسى بن جعفر  

  .است 
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   چند روایت در احاطه علم امام 
اکنون از باب تیمن چند روایت که ان شاء االله تعـالى شـاهد و دلیـل مطالـب     

  .گذشته است ذکر مى کنیم 
افى ، در باب الرد الى الکتاب و السنه ، به سـند حسـن یـا    در ک: روایت اول 

که   شنیدم از امام صادق : صحیح از عبدالاعلى بن اعین نقل کرده که گفت 
و در آن اسـت  . و مـن مـى دانـم کتـاب خـدا را     . منم فرزند رسول خدا: فرمود

اى آسمان و در آن است خبره. پیدایش خلق و آنچه شونده است تا روز قیامت 
مى دانم تمـام اینهـا را   . و زمین و بهشت و جهنم و آنچه شده و آنچه خواهد شد

فیـه  «: مثل آنکه نظر به کف دست خود مى کنم به درستى که خـدا مـى فرمایـد   
  .در کتاب است بیان هر چیزى : یعنى . »تبیان کل شى ء
د آنچه شده و آنچـه  مى دانن  در کافى ، در باب آنکه ائمه : روایت دوم 

روایت براى این مدعا ذکر نمـوده    مى شود و چیزى بر آنها مخفى نیست ، شش 
: بودند و شنیدند کـه فرمـود    جماعتى خدمت حضرت صادق : که از جمله 

من مى دانم آنچه در آسمانها مى باشد و آنچه در زمین و آنچه در بهشت و آنچه 
پس مقدار زمانى صـبر فرمـود و   . آنچه خواهد شد در جهنم است و آنچه شده و

همه اینها را از کتاب خدا مى دانم : چون دید این بزرگ آمد بر شنوندگان فرمود
  .»فیه تبیان کل شى ء«: به درستى که خدا مى فرماید. 

  .نظیر این دو روایت چند روایت دیگر در کافى و در بحار مى باشد
علـم    کـه محجـوب نیسـت از ائمـه     در بحار، در باب آن: روایت سوم 

آسمان و زمین و بهشت و آتش و آنکه عرضـه داشـته شـده بـر آنهـا ملکـوت       
آسمانها و زمینها و مى دانند آنچه شده و آنچه خواهد شد تـا قیامـت ، بـیش از    

  .بیست روایت متضمن و دلیل عنوان باب از بصائر و غیره نقل فرموده 
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: فرمود  داخل شدم بر امام صادق : کرده که گفت از جمله از مفضل نقل 
م را به  اى مفضل ، آیا مى شناسى محمد و على و فاطمه و حسن و حسین 

  کنه معرفت آنان ؟
: عرض کردم اى آقاى من ، چیست کنه معرفت آنـان ؟ فرمـود  : مفضل گفت 

  .ت مؤ من در مقام اعلى اى مفضل ، هر کس عارف به کنه معرفت آنان باشد هس
بدانى که آنان مى داننـد آنچـه را   : حضرت فرمود. بیان فرمایید: عرض کردم 

خدا خلق فرموده و ایجاد کرده و ایشـانند کلمـه تقـوا و خزینـه دار آسـمانها و      
و ساقط نمى شـود برگـى   . زمینها و کوهها و رملها و دریاها و نهرها و چشمه ها

و نیست دانه اى در تاریکیهاى زمین و نـه تـر و   . ننداز درختها مگر آنکه مى دا
  .خشکى مگر آنکه در کتاب مبین است و آنان مى دانند تمام آنها را

. آقا، دانستم و قبـول کـردم و ایمـان آوردم    : عرض کردم : پس مفضل گفت 
بلى اى مفضل ، اى مکرم ، اى طیب ، خوشا به حـال تـو و کسـانى کـه     : فرمود

  .باشندداراى این عقاید 
  .و احادیث متواتر دیگر بر این مضمون مى باشد و به همین قدر اکتفا مى شود

این است معنى ولایت کـه ملـزم شـدند کـل مخلوقـات از       ولایت ائمه 
جانب خداوند عزوجل که تحت فرمان آنان باشند به هر طور و به هر کیفیت کـه  

خدا بخواهد و قلـوب مقدسـه آنهـا    و نمى خواهند مگر آنچه را . بخواهند بشوند
  .محل اراده و مشیت خداوند تعالى است 

هُ (: و آیه شریفه  ن �شََاءَ ا�ل�ـ
َ
مخصـوص بـه ذوات مقدسـه    )وَمَا �شََاءُونَ إلاِ� أ

چنانکه روایات در تفسیر وارد شده ، و آنها هستند مقصود . مى باشد  ائمه 
  یسبقونه بالقول و هم بامره یعملونعباد مکرمون لا : از آیه شریفه 
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بندگان مکرم خدا که سبقت نمى گیرند بر خدا به گفتـار و بـه امـر او    : یعنى 
  .رفتار مى کنند

و آنان را اولى به تصـرف  . و محبت آنان را خدا واجب کرده مثل محبت خود
ــان      ــرار داده از خودش ــان ق ــراد انس ــات و اف ــور مخلوق ــول االله . در ام رس

الست اولى بکم مـن انفسـکم ؟   : در حدیث متفق علیه بین فریقین فرمود 
  ...من کنت مولاه فعلى مولاه : قال . بلى : قالوا

و آنان هستند متصرف در همه مخلوقات به اذن پروردگار و همه براى خاطر 
انه عیش و زندگانى خودشان و بهشت که از نور آنها است خ. آنان خلق شده اند

و جهنم محبس دشمنان آنان مـى  . و شیعیان و دوستان آنان قرار داده شده است 
  .باشد
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  بر مخلوقات  عرضه شدن ولایت ائمه 
هر چه و هـر کـس قبـول    . ولایت آنان عرضه شد بر مخلوقات در روز غدیر

ست و ردى و خبیـث  و هر کس و هر چه قبول نکرد، پ. کرد، خوب و طیب شد
  .شد

ن إ(: قال تعالى 
َ
َ�ْ�َ أ

َ
بـَالِ فـَأ رضِْ وَاْ�ِ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ مَانـَةَ َ�َ ا�س�

َ
ا عَرَضْـنَا الأْ  ِن�ـ

  ).َ�مِْلنَْهَ 
ولایت است که عرضـه  » امانت«و در روایات زیاد وارد شده که مراد از این 

ملخص و ملفـق روایـات   . داشته شد بر آسمانها و زمینها و کوهها و سایر چیزها
  :متواترات که بعدا به موارد آنها اشاره مى شود آن است که 

پس زینت داد خداوند عزوجل او . اول آسمانى که قبول کرد آسمان هفتم بود
سپس آسـمان چهـارم بـود و او را مـزین کـرد بـه بیـت        . را به عرش و کرسى 

  .ره هاسپس آسمان دنیا بود و آن را مزین کرد به ستا. المعمور
پس سبقت گرفت زمین مکه ، پس آن را مزین . و عرضه داشته شد بر زمینها

سپس زمین مدینه بود، پس مـزین فرمـود آن را بـه قبـر     . فرمود به کعبه مشرفه 
سپس کوفه بود که زینت داد آن را به قبر امیرالمؤ منـین  .  محمد مصطفى 

و هـر  . بود، پس آن را مزین فرمود بـه بیـت المقـدس     سپس زمین شام.  
زمینى که قبول کرد، طیب شد و گیاه و ثمرات آن شیرین و خوشـگوار و آبـش   

  .زلال شد و هر زمینى که قبول نکرد، شوره زار و بد و گیاه و آب آن تلخ شد
کوه عقیـق  : اول کوهى که اقرار کرد سه کوه بود. و عرضه داشته شد بر کوهها

سپس سبقت گرفتند کوههاى دیگر و معدن طـلا،  . ه فیروزج ، و کوه یاقوت و کو
و آنچه قبول نکرد، داراى چیزى نشد و اول این سه کوه عقیق . نقره و غیره شدند

و  بود که اقرار کرد به وحـدانیت ذات مقـدس حـق و نبـوت رسـول االله      
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و یازده فرزنـدان طیبـین و طـاهرین او و      وصایت و امامت امیرالمؤ منین 
  .براى شیعیان و دوستان آنان به بهشت 

آن آبى که قبول کرد، شیرین و خوشـگوار شـد و   . و عرضه داشته شد بر آبها
  .آنچه قبول نکرد، تلخ و شور شد
و آنچـه  . آنچه قبول کرد، شیرین و خوب شـد . و عرضه داشته شد بر گیاه ها

  .دقبول نکرد، تلخ ش
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  اعظم آیات الاهى و اسماء حسنى مى باشد   امام 
و . آنچه قبول کرد، فصیح و خـوش آواز شـد  . و عرضه داشته شد بر پرنده ها

و اول پرنده اى که قبول کرد، بازهاى سفید و قنبره هـا  . آنچه قبول نکرد، بد شد
بوم بود که جغـد   و اول پرنده اى که انکار کرد. که در فارسى چکاوك گویند بود

باشد و براى این مبتلا شد که روز نمى تواند ظاهر شود براى آنکه پرنده هـا بـا   
و هر دو را به سبب انکـار  . و دیگر عنقا بود که غایب شد در دریاها. آن دشمنند

  .ولایت خداوند لعنت کرده است 
 ـ  . و عرضه داشته شد بر حبوب  رار اول دانه اى که اقرار کرد برنج بـود کـه اق

و وصـایت و امامـت امیرالمـؤ     کرد به وحدانیت حق و رسالت رسول االله 
  .و براى موحدین این امت به بهشت   منین 

و . آنچه قبول کـرد، شـیرین و خوشـمزه شـد    . و عرضه داشته شد بر میوه ها
  .آنچه قبول نکرد، تلخ و ترش و داراى کرم و بدمزه شد

. آن کسانى که قبول نکردند، مسخ شـدند . رضه داشته شد بر بنى اسرائیل و ع
خلاصه بر تمام مخلوقات عرضه داشته شد، آنچه قبـول کـرد صـاحب امتیـاز و     

   )28(. شرافت شد، آنچه قبول نکرد بد شد
  اعظم آیات الاهى و اسماء حسنى مى باشد  امام 

ه آنها اعظم آیـات تکـوینى الاهـى    از آنچه گذشت ظاهر شد که وجود مقدس
و از آنان شریفتر و بهتر و بالاتر اسمى بـراى  . است و اعظم اسماء الاهى هستند

سْـمَاءُ اْ�سُْـَ�ٰ (: قال تعالى . پس آنانند اسماءاالله الحسنى . خدا نیست 
َ
هِ الأْ وَ�لِ�ـ

ادْعُوهُ بِهَا
را بـه آن  پـس بخوانیـد خـدا    . یعنى براى خداست اسماء حسنى . ) فَ

  .اسماء
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کـه  . نقـل کـرده     در تفسیر برهان از کافى به سند خود از امام صـادق  
ما هستیم واالله اسماء حسنى که قبول نمى کند خدا از احـدى  : فرمود در این آیه 

یعنى چیزى از احدى کـه داراى معرفـت مـا نباشـد     . چیزى را مگر با معرفت ما
  .گر مثل این نقل فرموده است و نیز روایت دی. قبول نیست 

از جابر انصارى از   از شیخ مفید در اختصاص به سند خود از امام باقر 
اى جابر، اگر میخواهى : در ضمن حدیثى نقل کرده است که فرمود پیامبر 

ین دعا کنى پس مستجاب شود، پس بخوان خدا را به اسماء آنـان کـه محبـوبتر   
و امیرالمؤ منـین علـى و    یعنى اسم پیامبر محمد . اسماء است نزد خداوند

  .م ، به قرینه اول روایت  فاطمه و حسن و حسین 
نقـل اسـت کـه      از کتاب بشاره المصطفى از ابوحمزه ثمالى از امام باقر 

و . ب ما و به واسطه ما، رستگار مـى شـود  هر کس بخواند خدا را به سب: فرمود
   )29(. اگر بخواند به غیر ما، هلاك شده و طلب هلاکت نموده 
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   توسل انبیا به محمد و آل محمد 

متوسل شد به محمد و آل محمد و به حق آنان خدا را   لذا حضرت آدم 
تلقـى    که حضـرت آدم  و همین بود کلماتى . قسم داد تا توبه اش قبول شد

چنانکه در روایات زیادى که در تفسـیر برهـان در   . کرد از جانب پروردگارش 
  .نقل فرموده ، تصریح شده است » فتلقى آدم من ربه کلمات«: ذیل آیه شریفه 
در میان کشتى وقتى که ترسید از غرق شـدن ، خـدا را بـه      نوح پیغمبر 

  .حمد خواند و نجات خواست ، خداوند او را نجات دادحق محمد و آل م
وقتى که میان آتش او را انداختند، سوال کرد از خدا   و حضرت ابراهیم 

  .به حق محمد و آل محمد و نجات خواست خداوند او را نجات داد
آیـا  : متوسل شد، جبرئیل بر او نازل شد عـرض کـرد    حضرت یعقوب 

نکنم به تو دعایى که خدا چشم تو را شفا دهد و یوسف و ابن یامین را بـه  تعلیم 
بگو آن دعایى کـه پـدرت آدم خوانـد و    : عرض کرد. بلى : تو برگرداند؟ فرمود

  توبه اش قبول شد و نوح گفت و از غرق شدن نجـات یافـت و ابـراهیم    
  چیست ؟ عرض  :حضرت یعقوب فرمود. گفت و آتش بر او سرد و سلامت شد

بگو پروردگار من سوال مى کنم از تو به حـق محمـد و علـى و فاطمـه و     : کرد
. حسن و حسین که یوسف و ابن یامین را به من برگردانى و چشم مرا شفا دهى 

  .پس گفت و فرج رسید و چشم او خوب شد
خدایا، من از تو سوال مى کنم به : در زندان عرض کرد  حضرت یوسف 

  .پس گفت و فرج او رسید. حق محمد و اهل بیت او که به من فرج دهى 
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   به محمد و آل محمد   توسل حضرت موسى 
خـدایا،  : وقتى که عصا را انداخت و از او ترسید گفت   حضرت موسى 

خـدا   پـس . سوال مى کنم از تو به حق محمد و آل محمد که مرا ایمن بگـردان  
  .نترس تویى اعلى : یعنى . »لا تخف انک انت الاعلى«: فرمود

وقتى که عصا را زد به دریا، خداوند را خواند به حق آنان ، پس خدا دریا را 
  .شکافت و آن را خشک نمود براى عبور بنى اسرائیل 

ایمان نمـى آوریـم تـا آنکـه خـدا را ببینـیم ،       : و وقتى که بنى اسرائیل گفتند
آیا شـما  : به باقى فرمود  حضرت موسى . ان را گرفت و سوزانیدصاعقه آن

ما نمى دانیم این صـاعقه  : قبول مى کنید و اگر نه ملحق به آنان مى شوید؟ گفتند
پس از پروردگارت سؤ ال کن به حـق محمـد و آل   . آنان را براى چه سوزانیده 

نیم که براى چـه صـاعقه آنهـا را    محمد که اینان را زنده کند تا ما از آنها سوال ک
. پس سـؤ ال کردنـد از آنهـا   . دعا کرد به همین دعا و زنده شدند  پس . سوزانید

علت صاعقه براى تاءبى و توقف ما بود از اعتقـاد بـه نبـوت    : پس جواب دادند
بعـد از   و هر آینه به تحقـق دیـدیم  .  و اعتقاد به امامت على  محمد 

مرگ که در ممالک پروردگار و آسمانها و حجابها و عرش و کرسى و بهشـتها و  
جهنم ، کسى نافذتر نیست فرمان او از فرمان محمد و آل محمد و اعظم از حیث 

وقتى که ما را به آتش بردند، محمد و على ندا کردند ملائکه . سلطنت و ریاست 
  .خواهند زنده شوند به برکت مااینان را عذاب نکنید که مى : آتش را که 
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   توسل بنى اسرائیل به محمد و آل محمد 

 وقتى که فرعون فرزندان بنى اسرائیل را مى کشت و زنده مى گذاشت زنهـاى 
: آنان را و کارهاى سخت به آنان واگذار مى کرد، خدا وحى فرستاد بـه موسـى   

ات بر محمد و آل محمد بفرستد بگو به بنى اسرائیل که در ابتداى هر عملى صلو
تا آنکه کار بر آنان آسان شود و آنان که فراموش کردند، از بـام بـه زمـین مـى     
افتادند و یا به تعب و مشقت مى رسیدند، چون متذکر شدند بر خود بخوانند این 

یا کس دیگر بر آنان بخواند اگر نمى توانند خودشان بخواننـد   - ذکر صلوات را 
  .د و خوب مى شدندپس مى خواندن - 

و بعضى از زنان بنى اسرائیل بچه خود را مى بردند در صحرا یا غـار کـوهى   
مى گذاشتند و ده مرتبه صلوات بر او مى خواندند، پس خدا ملکى مـى فرسـتاد   

و از یک انگشت او شیر و از انگشت دیگر غذا بیرون  - که او را تربیت مى کند 
نى که به این دستور عمـل مـى کردنـد و    و آنا. تا آنکه بزرگ مى شد - مى شد 

  .سالم مى ماندند بیشتر بودند از آنانى که کشته شدند
پس بنى اسرائیل به سوى موسى . و زنان بنى اسرائیل را به کنیزى مى گرفتند

اینان دختران و خواهران ما را مـى گیرنـد و   : ضجه مى کردند و مى گفتند  
زنان وقتى که مردى از فرعونیان را مى دیدنـد، بـر    پس امر شد که. زنا مى کنند

پس مى خواندند و شر آنان برطرف مى . خودشان بخوانند ذکر شریف صلوات را
بقیه روایات در مورد صلوات در باب دوم بیاید ان شـاء  . (شد به برکت صلوات 

  ).االله تعالى
وقـت غـرق شـدن     با بنى اسرائیل رسیدند به دریا و  و وقتى که موسى 

بگـو  : فرعون و تابعین او رسید، وحى فرستاد خداوند عزوجل به سوى موسـى  
براى بنى اسرائیل تجدید کنند اقرار به وحدانیت مرا و اعتقاد نمایند بـه رسـالت   
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آقاى خلق من و تجدید کنند ولایت امیرالمـؤ منـین علـى و آل طیبـین او را و     
ما را از روى آب بگـذران ، تـا آب دریـا    خدایا، به جاه و جلالت آنان : بگویند

  .مثل زمین شود
و اما کالـب بـن یوحنـا    . پس حضرت موسى به آنان فرمود ولى قبول نکردند

پـس آب  . اطاعت کرد و دستور عمل نمود و رفت با اسب خـود بـر روى دریـا   
اى بنى اسرائیل : دریا مثل زمین شد و او رفت آن طرف دریا و برگشت و فرمود

نید موسى را؛ که نیست این دعا مگر مفتاح درهاى بهشـت و اسـباب   ، اطاعت ک
بستن درهاى جهنم و نازل کننده روزیها و جلب کننده براى بندگان خدا رضایت 

پـس خـدا   . نمى رویم مگر بـر زمـین   : پس قبول نکردند و گفتند. حق تعالى را
جاه محمد و خدایا، به : بزن عصا را به دریا و بگو: وحى فرستاد به سوى موسى 

حضرت . پس عمل کرد و شکافته شد. آل طیبین او که دریا را براى ما بشکافى 
. زمین گل است مى ترسیم میان آن فرو رویـم  : وارد شوید گفتند: موسى فرمود

خدایا، به جاه محمد و آل طیبین او که خشـک  : بگو اى موسى : پس خدا فرمود
  .گفت و خشک شد  پس . نما زمین را

داخل شوید عرض کردند ما دوازده قبیلـه مـى   : فرمود  سى حضرت مو
پس امر فرمود خدا موسـى  . در تقدم و تاءخر خوف فتنه و فساد داریم . باشیم 
خـدایا، بـه جـاه    : عصا را دوازده مرتبه بزن به دوازده موضع دریا و بگو: را که 

  .کرد و شد پس گفت و. محمد و آل طیبین او که دوازده محل درست شود
طورى شود که هر یک از ما در حال عبور دیگـرى را ببینـیم و از   : باز گفتند

عصـا را بـه   : پس خدا وحى فرستاد به موسى کـه  . حال یکدیگر خبردار باشیم 
خدایا به جاه محمد و آل طیبین او کـه طبقـات وسـیع    : آبهاى اطراف بزن و بگو



61 
 

. پس گفت و شد و عبـور کردنـد  . ندقرار بدهى براى این آبها که یکدیگر را ببین
  .بعد فرعونیان وارد شدند و تمام غرق شدند

و وقتى که در صحراى تیه بنى اسرائیل تشنه شدند و گریـه و ضـجه کردنـد،    
الهى به حق محمد سید انبیـا و بـه حـق علـى سـید      : حضرت موسى عرض کرد

سـین  اوصیا و به حق فاطمه سید زنان و به حق حسن سید اولیـا و بـه حـق ح   
افضل شهدا و به حق عترت و خلفاى آنها آقایان خوبـان و پاکیزگـان دنیـا، کـه     

اى موسى ، بزن عصـاى  : پس خدا وحى فرستاد. بندگان خود را سیراب نمایى 
آشـامیدند و سـیراب   . پس زد و دوازده چشـمه جـارى شـد   . خود را به سنگ 

  .شدند
از   ى و وقتى که بنى اسرائیل گوسـاله پرسـت شـدند و حضـرت موس ـ    

اى موسـى ،  : مناجات برگشت ، به قدرت پروردگار گوساله گویا شـد و گفـت   
مخذول نشدند اینان به عبادت من مگر براى تهاون و استخفاف بـه صـلوات بـر    
محمد و آل طیبین او و انکار ولایـت اهـل بیـت پیـامبر و نبـوت رسـول االله و       

  .وصایت وصى او
باید توبه کنید و آنهایى که گوساله را عبادت : و حضرت موسى به آنان فرمود

وقتى که توبـه کردنـد و کشـته شـدند،     . نکردند بکشند آنان را که عبادت کردند
پس تسلیم شـدند بـراى کشـته    . آمرزیده مى شوند و جاى آنان بهشت مى باشد

مصیبت ما بزرگتر است که به دست خودمان پدران : پس کشندگان گفتند. شدن 
  .فرزندان و برادران و خویشان خود را به قتل رسانیم  و مادران و

اى موسى ، این براى ایـن اسـت کـه اینـان از آنـان      : پس خدا وحى فرستاد
بگو به آنان که بخوانند خدا را بـه محمـد و آل   . دورى و با آنان دشمنى نکردند

. گفتند و آسان شد و کشتند جماعت کثیـرى از آنـان را  . طیبین او تا آسان شود
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آیا خدا قرار نداده توسل به محمد : پس الهام شدند و گفتند بعضى به بعضى دیگر
و ! و آل طیبین او را امرى که ناامید نمـى شـود بـه آن درخواسـتى و امیـدى ؟     

همچنین توسل مى جستند انبیا و مرسلین ، پس چرا ما متوسل نشویم به محمـد  
  !و آل محمد؟

اى ربنا بجاه محمد الاکرم : کردندپس اجتماع کردند و ضبحه کردند و عرض 
و بجاه على الافضل الاعظم و بجاه فاطمه ذى الفضل و العصمه و بجاه الحسـن و  
الحسین سبطى سید المرسلین و سیدى شباب اهل الجنان اجمعین و بجاه الذریـه  
الطیبه الطاهرة من آل طه و یس ، گناهان ما را بیـامرز و از لغـزش مـا بگـذر و     

  .ما برطرف گردان  حکم قتل را از
پس ندا شد به حضرت موسى که از قتل دست بردارند که سوال کردند از من 
بعضى از آنان به دعایى و قسم دادند مـرا بـه قسـمى کـه اگـر کسـانى گوسـاله        
پرستیدند از من سوال مى کردند که آنـان را توفیـق دهـم و نگهـدارى کـنم کـه       

یطان قسـم مـى داد مـرا کـه بـه آن      گوساله بپرستند هر آینه مى کردم ، و اگر ش
هدایت کنم او را، و اگر نمرود یا فرعون قسم مى دادنـد مـرا بـه آن ، هـر آینـه      

قتل از آنان برطرف شد و حسرت مى خوردند کـه    پس . نجات مى دادم آنان را
  .چرا ما این دعا را نکردیم که خدا ما را از فتنه نگه دارد

کـه بیـان     شد و آمدنـد نـزد موسـى    و وقتى در بنى اسرائیل قتلى واقع 
اى موسى اجابت کن سوال آنان را و از من : فرماید کشنده را، خدا وحى فرستاد

درخواست کن تا بیان فرمایم قاتل را تا خود قاتل قصاص شود و غیـر او سـالم   
بماند از تهمت و غرامت ؛ که من اراده دارم به این کار توسعه دهم روزى مـردى  

خوبان امت تو را که دین و عمل او صلوات بر محمد و آل طیبین او و تفضیل از 
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و در این قضیه او را غنى مى گردانم و بعضى . محمد و على است بر کل خلایق 
  .از ثوابهاى او را در دنیا به او بدهم 

بفرمـا کـه   : پس خدا وحى فرستاد کـه  . پس حضرت موسى درخواست کرد
آیا با مـا سـخریه مـى کنـى ؟     : گفتند. ما گاوى بکشیدخدا امر مى فرماید که ش

از پروردگار خـود  : عرض کردند. پناه مى برم از این که باشم از جاهلان : فرمود
آن گـاو  : پس خدا وحى فرستاد که . سوال فرما که بیان فرماید صفت آن گاو را

سوال کن کـه  : عرض کردند. نه بزرگ و نه کوچک و وسط است بین این دو حد
. آن گاوى است زرد خوشـرنگ فـرح بخـش    : نگ آن چیست ؟ وحى شد که ر

پـس خداونـد تعـالى    . سوال کن که بیان فرماید خصوصیات آن را: عرض کردند
اى موسى ، بگو که آن گاوى اسـت کـار نکـرده و آب نکشـیده و     : وحى فرمود

  .سالم است از تمام عیوب و رنگ دیگر ندارد
د که در خواب پیغمبر و امیرالمؤ منین و ائمـه  و این گاو فقط به نزد جوانى بو

چون دوست ما بـودى و فضـیلت   : م را دیده بود و به او فرموده بودند که  
. مى دادى ما را بر خلایق ، مى خواهیم بعض ثواب تو را در دنیا به تـو بـدهیم   

مـى   وقتى که آمدند براى خریدن گاو نفروش مگر به امر مادرت که خدا تلقـین 
کند او را چیزى که غنى شوى تـو و اعقـاب تـو پـس از خـواب بیـدار شـد و        

  .خوشحال گشت 
مادر او مضاعف کرد قیمت گاو را تا آنکه گفت . پس آمدند براى خریدن گاو

قبول کردند و خریدند و کشـتند و  . به اندازه پرى پوست گاو بزرگ طلا بدهید: 
خدایا، به : ا به آن مقتول زدند و گفتندقطعه اى از دم گاو را گرفتند و آن قطعه ر

جاه محمد و آل طیبین او که این کشته شده را زنده کـن و او را گویـا فرمـا کـه     
اى موسى : پس زنده شد به سلامت تام و تمام و گفت . خبر دهد از کشنده خود
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، اى پیغمبر خدا، دو پسر عموى من حسد بردند مرا جهت دختـر عمـوى مـن ،    
  .و سر این محل انداختند که دیه مرا بگیرندپس مرا کشتند 

و قبل از زنـده شـدن   . پس حضرت موسى آن دو نفر قاتل را گرفت و کشت 
. اول پـول گـاو را بدهیـد   : حضرت موسى فرمود. هر چه مى زدند زنده نمى شد

بعضى از بنى اسرائیل به حضرت موسى عرض . پس دادند و بعد زدند و زنده شد
نمى دانیم کـدامیک عجیـب تـر    : شته شده که زنده شده بودکردند در مقابل آن ک

خبار کردنش از قاتل خود یا غنى کردن خدا  است ؛ زنده شدن این کشته شده و ا
  !این جوان را به این مال زیاد

هر کس میل : بگو براى بنى اسرائیل : پس خدا وحى فرستاد به سوى موسى 
هشت محل او عظـیم شـود و هـم    دارد که زندگانى او در دنیا خوب شود و در ب

ندیم پیغمبر و آل او شود، پس به جا بیاورد همان کارى که این جوان کرد؛ و آن 
این بود که شنید از حضرت موسـى ذکـر محمـد و آل طیبـین او را و بـر آنـان       
صلوات مى فرستاد و آنان را بر جمیع خلایق از جن و انس و ملائـک فضـیلت   

ال را به او رسانیدم براى آنکه متنعم بـه نعمـات   پس به این جهت این م. مى داد
  .شود و احسان به اهلش بنماید و با دشمنان مدارا نماید

اى پیامبر خدا، چگونـه نگهـدارى کـنم ایـن مـال را و      : آن جوان عرض کرد
بخوان بـه آن  : فرمود  خودم را از شر دشمنان و حسودان ؟ حضرت موسى 

و آل طیبین او را؛ که آن خدایى که به برکت صلوات ایـن  مالها صلوات بر پیامبر 
. مال را به تو عطا فرمود، این مال را به برکت همین صلوات حفظ خواهد فرمود

  .پس مى گفت آن جوان و مالش از شر دزدان و حسودان محفوظ ماند
خدایا، من از تو سوال مى کنم به آن سـوالى کـه   : و آن مرد کشته شده گفت 

کرد از توسل و صلواتش بر پیامبر و آل طیبین او که مرا در دنیا بـاقى  این جوان 
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گذارى و از نعمتهاى دنیا بهره ور گردانى و دشـمنان و حسـودان را از مـن دور    
  .فرمایى و روزى فراوان خوبى به من لطف فرمایى 

این کشته شده شصت سال عمر کرد : که   پس خدا وحى فرستاد به موسى 
فتاد سال دیگر به او عمر مى دهم با بدن صحیح تا از نعمت ما بهره ور گردد و ه

و اى موسى ، اگر این جـوان قاتـل مثـل آن    . و با دختر عموى خود ازدواج کند
جوان متوسل مى شد به محمد و آل طیبین او، او را از حسد نگهدارى مى نمودم 

. من او را رسوا نمى کردم  و اگر با توبه از من سوال مى کرد و متوسل مى شد،. 
و اگر بعد از رسوا شدن از من سوال مى کرد، و متوسل به محمد و آل طیبـین او  

  .مى شد، من کار او را از نظرها مى بردم که مردم فراموش کنند
این قبیله فقیر شد به واسـطه ایـن   : پس مردم ضجه کردند به سوى موسى که 

پـس  . دعا کن که خدا بر ما وسـعت دهـد  پس . پول زیاد که از آنان گرفته شده 
آیـا  ! چقدر کور اسـت قلبهـاى شـما   ! واى بر شما: فرمود  حضرت موسى 

شما هم مثـل آنـان   ! نشنیدید دعاى آن جوان و دعاى آن شخص کشته شده را؟
  .دعا کنید و متوسل شوید به محمد و آل طیبین او

جى شدیم و به فضل و کرم تو خدایا، به سوى تو ملت: پس دعا کردند و گفتند
پس فقر و احتیاج را از ما برطرف گردان به جاه محمد و علـى و  . اعتماد کردیم 

  .فاطمه و حسن و حسین و طیبین از آل او
بزرگان آنان بروند به فلان خرابـه  : پس خدا وحى فرستاد به سوى موسى که 

و از هر کس هر چـه   و از آنجا گنجى که ده هزار هزار دینار دارد استخراج کنند
   )30(. این براى خاطر توسل آنان بوده . گرفتند رد کنند و باقى را تقسیم کنند
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خداوند تعالى بـه  : نقل کرده است که فرمود  و در بحار از امیرالمؤ منین 
و سلیمان بن داود سوال کرد از خـدا بـه   . نرم کرد  سبب ما آهن را بر داود 

  .ا اهل بیت که عالم به نطق پرندگان شدسبب م
قٌ (: در تفسیر آیه شریفه در سوره بقره  هِ ُ�صَدِّ نْ عِندِ ا�ل�ـ ا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّ وَ�مَ�

ينَ َ�فَرُوا ِ
  ، در تفسیر عسکرى  )�مَِّا مَعَهُمْ وََ�نوُا مِن َ�بْلُ �سَْتَفْتِحُونَ َ�َ ا��

بیان کرده که دچـار طایفـه    ه سال قبل از ظهور محمد توسل یهود را در د
اسد و غطفان شدند و به رسم همیشگى دعا کردند و به حق محمد و آل طیبـین  

  .او خدا آنان را بر دشمنان غالب کرد
و همچنین وقتى که دشمنان آب را بر روى آنان بسـتند و تشـنگى بـر آنـان     

خدایا به جاه محمد و آل طیبین او که بر مـا آب  : گفتند سخت شد، دعا کردند و
  .پس باران فراوانى نازل شد و سیراب شدند. نازل گردان 

و آن سه نفر بودنـد کـه در غـار    . و از عجایب قضایا قضیه اصحاب رقیم بود
  .کوهى قرار گرفتند، یکمرتبه سنگ بزرگى افتاد مقابل آن غار و مسدود شد

را به جاه محمد و آل طیبـین او قسـم دادنـد، پـس      پس متوسل شدند و خدا
، و در بحـار ج   و تفصیل این قضایا در تفسیر عسکرى . سنگ برطرف شد

  .و در تفسیر برهان مذکور است  94/13
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  قبل از ظهور  توسل قریش به پیامبر اسلام 
عمـویش  . او شـیبۀ الحمـد بـود    یکى از اجداد پیغمبر عبدالمطلب بود که اسم

مطلب شیبه را آورد در مکه معظمه و اظهار نکرد که این شیبه پسـر بـرادر مـن    
  .است و گفت این بنده من است ، لذا معروف شد به عبدالمطلب 

وقتى که وارد حرم شدند، بین دو چشم شیبه کـه عبـدالمطلب باشـد، نـورى     
ن مصیبت بر آنان وارد مى شـد،  هر زما. قریش به او متبرك مى شدند. ظاهر بود

یا بلیه اى به آنان متوجه مى شد، یا قحطى بر آنان نازل مـى شـد، توسـل مـى     
و خدا آن بلیه و شـدت را از آنـان برطـرف     جستند به نور مقدس پیغمبر 

  .مى کرد
و عجیب ترین قضیه اى که براى آنان پیش آمد، قضیه اصحاب فیل بـود کـه   

خدایا، به برکت این نورى که بـه مـا   : دالمطلب با جماعتى دعا کردند و گفتندعب
پـس بـه   . بخشیده اى ، ما را از این هم و غم نجات ده و دشمن ما را دفـع نمـا  

برکت آن نور مقدس تمام اصحاب فیل هلاك شدند و آن مرغان سجیل بـر سـر   
و از دبر آنـان خـارج    آنان دانه اى انداختند که آن دانه از مغز سر داخل مى شد

  .مى شد
و راجع به این موضوع . مذکور است  15/65و تفصیل این قضایا در بحار ج 
  .سوره اى در قرآن نازل شده است 
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   توسل کفار به محمد و آل محمد 

در مکه کفار عرض کردند بـه پیـامبر   : مذکور است که  17/262در بحار ج 
ل  که  بما را شـفا مـى دهـد و مـرض و دردهـا و       - که بت آنان بود  - ه

. خـدا شـفا مـى دهـد    . دروغ گفتید: پیامبر فرمود. بدبختى ما را برطرف مى کند
اگر پروردگارى دارى که غیر او پروردگارى نیست ، پـس سـوال   : عرض کردند

مى کنیم که مـا  کن از او که ما را مبتلا سازد به این دردها و بعد ما از هبل سوال 
  .را شفا دهد

شما بر یک عـده از آنـان نفـرین کـن و     : پس جبرئیل نازل شد و عرض کرد
بر بیست نفر از آنـان نفـرین کـرد و     پس پیامبر . بر عده دیگر  على 

لا به برص از جاى خود حرکت نکردند تا آنکه مبت. بر ده نفر  امیرالمؤ منین 
  .و فلج و جذام و لقوه و نابینایى شدند

ناگهـان  . پس ایشان را آوردند نزد هبل و دعا کردند که هبل شفایشـان دهـد  
اى دشمنان خدا، چه قدرتى بـراى مـن مـى    : هبل به صداى بلیغ آنان را ندا کرد

او را افضل انبیـا  را به حق فرستاده و  قسم به آن خدایى که محمد ! باشد؟
و مرسلین قرار داده ، اگر نفرین کند پیغمبر بر من هـر آینـه اجـزاى مـن چنـان      

  .متلاشى و متفرق مى شود که اثرى از من باقى نماند
بیست نفر : پیامبر فرمود.  وقتى که شنیدند ضجه کردند به سوى پیامبر 

پیغمبـر  . آنـان را آوردنـد  . ببریـد    نزد مـن بیاینـد و ده نفـر را نـزد علـى     
خدایا، : چشمهاى خود را بر هم گذارید و بگویید: فرمود به آن بیست نفر 

به جاه آن کسى که ما را به جاه او مبتلا مردى ، ما را عافیت ده ، به حق محمـد  
پـس  . آن ده نفر فرمـود  و همچنین حضرت امیر به. و على و طیبین از آل آنان 
  .و آن سى نفر ایمان آوردند با بعضى از اهالى آنان . گفتند و فورى خوب شدند
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  توسل عمار
قضیه محاجه عمار با یهود را نقل فرمـوده از   94/17توسل عمار در بحار ج 

: کردنـد عرض  آمدند یهود نزد پیغمبر : که   تفسیر حضرت عسکرى 
اى محمد، این عمار ادعا مى کند که اگر امر فرمایى او را، آسمان را به زمـین و  

اگر راست مى گویى ، پس بگو این سنگى که اینجـا  . زمین را به آسمان مى برد
  .افتاده است که دویست نفر نمى توانند آن را حرکت دهند عمار حرکت دهد

اللهـم  : اى عمار، اعتقاد کن اطاعت مرا و بگـو :  پس فرمود رسول االله 
بجاه محمد و آله الطیبین ، قوت ده مرا بر حمل این سنگ ، تا خدا آسان کند بـر  
تو همان طورى که بر کالب بن یوحنـا آسـان کـرد عبـور از دریـا را بـه سـبب        

: پس گفت و سنگ را بلند کرد در بالاى سر خود و عـرض کـرد  . توسلش به ما
این سبکتر است نزد من از خلالـى   مادرم فداى تو باد یا رسول االله پدر و 

  ...که به دست خود نگه دارم 
نقـل فرمـوده کـه      از صدوق در چند کتابش از امام باقر  94/1و در ج 

و هر خریفـى هفتـاد   . بنده اى هفتاد خریف در میان آتش جهنم مى ماند: فرمود
. پس خدا را قسم مى دهد به محمد و اهل بیت او که مرا رحم فرمـا . ل است سا

: پس خدا فرماید. پس جبرئیل را خدا مى فرستد و او را بیرون مى کند از آتش 
قسم به عزت خود، اگر سوال نمى کردى مرا به حق محمد و اهـل بیـت او، هـر    

دم که سوال نکنـد  لکن حتم کردم بر خو. آینه طولانى مى شد مکث تو در آتش 
و من حال تـو  . مرا بنده اى به حق محمد و اهل بیت او مگر آنکه او را بیامرزم 

  .را آمرزیدم 
  .و همین مقدار کافى است . و غیر از این زیاد است 

   بعضى دیگر از اوصاف و شؤ ون ائمه 
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ت گذشته اسـت  که داراى صفات و کمالا  واضح و آشکارا باشد که امام 
، منحصر است به همان دوازده نفر که آنان را خدا و پیغمبرش معین فرموده اند و 
و . مصلح حقیقى عالم بشریت و رافع فتنه و فساد و تکمیل کننده خلق مى باشند

و نقص . غیر آنان رافع ظلمات جهالات و ضلالات نیستند چون که کامل نیستند
  .و جهل غیر آنان واضح است 

و محتاج نبودن امامان به دیگـران  . واضح است   یاج خلایق به ائمه احت
چون احدى نقل نکرده است که ائمه در مشکلى عاجز بمانند و . نیز واضح است 

  .پس اینان هادى الى الحق مى باشند. مراجعه به اغیار نمایند
م� (

َ
ن يُ��بعََ أ

َ
حَق� أ

َ
َ� اْ�قَِّ أ ن ُ�هْدَىٰ َ�مَن َ�هْدِي إِ

َ
ي إلاِ� أ   )ن لا� يهَِدِّ
و مردم چون علـم غیـب و   . لذا در هر زمانى باید حجتى از جانب خدا باشد

. واقعیت مردم و عاقبت کار را نمى دانند، نمى توانند امام و حجـت معـین کننـد   
چون ممکن است مصلحى که معین مى کنند، مفسد باشد و لذا باید عالم به غیب 

  .امام قبل امام بعد را معین بفرماید تصریح نماید و
و هر کس بمیـرد و امـام را   . و مردم معذور نیستند در ترك معرفت و ولایت 

علیـه  (و اگر یکـى از دوازده امـام   . نشناسد، مرده است به مردن زمان جاهلیت 
را انکار نماید، گویا تمام آنان را انکار کرده و مثل آن کسـى اسـت کـه    ) السلام 
  .را قبول نکرده  بران را قبول کرده و پیغمبر خاتم تمام پیغم

و مردم راه حق را پیدا نمى کنند و به معرفت خدا نمى رسند مگر بـه توسـط   
  .و وسیله بین خالق و مخلوق آنان مى باشند  و ائمه  پیغمبر ما 

ن عامه و خاصه ، پیغمبر آنان را قرین قـرآن قـرار   و در حدیث متفق علیه بی
از یکـدیگر جـدا   : داده و امر به تمسک به قرآن و عترت با هم نموده و فرموده 

و مادامى که مردم متمسـک بـه   . نمى شوند تا بر من سر حوض کوثر وارد شوند
  .هر دو شوند، گمراه نمى شوند
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. اقى هستند تا روز قیامـت  و از این خبر استفاده مى شود که عترت و قرآن ب
خبار به غیب است که حضرت فرموده و از معجزات باقیه اسـت کـه مـى     و این ا

  .بینیم تا حال بوده و خواهد بود
هر کس وارد .  و آنان را خداوند کشتى نجات قرار داده مثل کشتى نوح 

او  نشود، در هلاکت و ضلالت غرق مى شود و ظلمـات جهالـت و ضـلالت بـر    
  .احاطه مى کند

و آنان را اهل ذکر و عالم به قرآن قرار داده و واجب کرده که مـردم از آنـان   
چونکـه خـدا آنـان را برگزیـده و     . سوال کنند و جواب بر آنان واجـب نیسـت   

انتخاب فرموده و آنان را حامل علم خود و حامل عرش و داناى به تمام نکـات  
  .و مطالب قرآن قرار داده 

و آنـان را پـدر   . قرار داده  نان را اجر و مزد رسالت پیغمبر و محبت آ
  .مهربان این امت قرار داده 

چـون اطاعـت آنـان را بـر     . و خداوند پاشاهى عظیمى به آنان لطف فرموده 
  .مخلوقات تکوینا واجب نموده 

ا آنـان را  و آنان هستند انوار خدایى در عالم ممکنات و چراغى اند کـه خـد  
روشن فرموده در مخلوقات و به نور آنان تمام خلایق روشنند و یکدیگر را مى 

و نور عقل پرتـوى  . و به نور آنان مخلوقات ادراك موجودات را مى کنند. فهمند
  .است از نور آنان 

و خداوند اشاره به انوار آنان فرمـوده و آیـات نـور را در شـاءن نـور آنـان       
و بلند فرموده مقامات آنان . نه علم و کمال و نور قرار داده فرستاده و آنان را خا

  .را و آنان را شهداى خلق قرار داده 
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و در باطن قرآن از ولایت آنان تعبیر فرموده به ایمان و اسلام و یسر و بـر و  
تقوا و قرب و صدق و صلاح و حسنه و حسـنى و نعمـت و فضـل و رحمـت و     

معروف و عدل و احسان و قسط و میزان و علامت و هدایت و سلم و سلامت و 
و تمـام آیـات خیـر و مـدح دربـاره آنـان و       . صلاه و زکات و حـج و صـیام   

  .شیعیانشان است 
کفـار و مشـرکین و جبـت و    : و از دشمنان و مخالفین آنان تعبیر فرموده بـه  

طاغوت و لات و عزى و اصنام و فجار و اشرار و اصحاب شمال و سیئه و عسر 
لالت و کذب و فساد و نقمت و غوایت و ضلالت و سخط و عقوبت و و شر و ض

شجره خباثت و شرارت و امام ضلالت و هادى به سوى آتش جهنم و رسـاننده  
. به درکات جحیم و شقاوت و فسق و عصیان و فحشا و منکر و بغى و عـدوان  

  .بلکه تمام آیات مذمت و قبح و شرارت درباره آنان است 
و من یؤ تى الحکمـۀ  : پس فرمود. تعبیر به حکمت فرموده و از معرفت آنان 
  .فقد اوتى خیرا کثیرا

راسخون در علم و آیات االله تعالى و : از آنان در قرآن شریف تعبیر فرموده به 
و مؤ منـون و ابـرار و     بیناته و کتاب االله تعالى و اولى الامر و شهداء على الناس 

یم و صراط مستقیم و متوسمون و صادقون متقون و سابقون و مقربون و سبیل مق
و صدیقون و شهدا و صالحون و نجوم و علامـات و حبـل االله المتـین و العـروه     
الوثقى التى لا انفصام لها و صافون و مسـبحون و السـفرة الکـرام البـررة و اهـل      
رضوان و درجات و بحر و لؤ لؤ و مرجان و ماء معین و بئر معطله عـن اسـتفادة   

ر مشید محکم مشرف بر کل مخلوقات و سـحاب و رحمـت و ظـل    الناس و قص
ممدود و فاکهه کثیره و سبع المثانى و اولى النهى و اولوالالباب و عبـادالرحمن و  
شجره طیبه که مى دهد میوه و بهره خود را همیشه به اذن پروردگـار و هـدى و   
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لطنت هادون و خیر ائمه اخرجت للناس و خلفـاء االله و متقـین کـه در آخـر س ـ    
و مستضعفین که خـدا اراده  )و العَْاقِبةََ �لِمُْت�قِ�َ (: قال تعالى . ظاهرى با آنهاست 

فرموده که آنان متمکن در زمـین بشـوند و امامـان و پیشـوایان خلـق باشـند و       
دشمنان آنان را برگرداند تا عذاب دنیا را بچشند و قصـاص ظلمهـا را بنمایـد و    

  . تعالى کلمات االله تعالى و حرمات االله
و ایشانند مرحومین در قرآن و ایام و شهور دوازده گانـه و اهـل اعـراف کـه     

و مردم را در قیامت نگه . داخل بهشت نمى شود مگر کسانى که آنان را بشناسند
  .مى دارند و از ولایت آنان سوال مى کنند

در قیامت خطاب مى شود بـه  هستند که   و امیرالمؤ منین  پیغمبر 
ارٍ عَنِيدٍ  (: آنان  لقِْيَا ِ� جَهَن�مَ ُ�� كَف�

َ
یعنى بیندازید شما دو نفر در جهنم هـر   ) أ

و بـه  . پس دوستان را به بهشت و دشمنان را به جهنم مى فرسـتند . کفار عنید را
  .همین نحو قسمت مى کنند اهل بهشت و جهنم را

در عرش و آسمانها مى باشد و ملائکـه    صورت حضرت امیرالمؤ منین 
هفتاد هزار ملک همیشه طلـب مغفـرت مـى کننـد بـراى      . او را زیارت مى کنند

  . دوستان ائمه 
و تمام نمى شود این مگر با . از اعظم واجبات محبت و قبول ولایت آنهاست 

  .دشمنى با دشمنان آنان و دشمنى با دوست دشمن آنان 
واب محبت آنان در روایات متواترات بیان شده و هچنین ذم عداوت با آنان ث

  .و اینکه دشمن نمى دارد آنان را مگر منافق 
و ولایت آنان امان است . دشمنى با آنان سبب خلود در جهنم ابدالآباد است 

و دشمنى آنـان علامـت   . و دوستى با آنان علامت حلال زادگى است . از آتش 
  .است حرام زادگى 



74 
 

دوست و ولى ایشان مى یابد بهره محبت آنان را در وقت مـرگ و در قبـر و   
وقت بیرون شدن از قبر و وقت حساب و نزد میزان و نزد حوض و نزد صراط و 
نزد تطایر نامه اعمال که در این اوقات از فزع و سختیها و ترسـها و تاریکیهـا و   

م نـزد او   ه معصـوم  و وقت مرگ چهارد. عذاب و رسوایى ایمن خواهد شد
  .حاضر مى شوند و او را بشارت به بهشت و ایمنى و نعمت مى دهند
چنانکـه در  . و هر یک از شیعیان و دوستان آنان که بمیرد، شهید مرده اسـت  

هِ وَرسُُـلِهِ (: روایات بیان شده و استدلال فرمودند به آیه شریفه  ينَ آمَنوُا باِ�ل�ـ ِ
وَا��

ئِ  ٰـ
ولَ
ُ
يقُونَ أ دِّ هَدَاءُ عِندَ رَ�ِّهِمْ  ۖ◌   كَ هُمُ ا�صِّ   .)31( )وَا�ش�



75 
 

  وجوب ولایت و فوائد آن
از کتب معتبره  27/166به حسب عده اى از روایات متواترات که در بحار ج 

عمل هیچ عمل کننده و عبادت هیچ عابدى را خدا قبول نمى : نقل فرموده است 
  .م  ائمه کند مگر با ولایت امیرالمؤ منین و 

کرماد اشتدت به الـریح فـى یـوم    . و بدون ولایت اعمال باطل و عاطل است 
  .عاصف او کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا

نثوُرًا (:قال تعالى  جَعَلنَْاهُ هَبَاءً م� َ�ٰ مَا عَمِلوُا مِنْ َ�مَلٍ فَ دِمْنَا إِ
کـه تفسـیر    )وَقَ

  .مال مخالفین است که هباء منثورا مى شودشده اع
و به آنان تفسیر شده در روایات وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نـارا  

صورتهایى در دنیا خاضع و خاشع مى باشند عمل کننده انـد بـه   : یعنى . حامیه 
اشخاصـى را    و بـر حضـرت امیـر    . عبادات در ظاهر اما ناصب مى باشند

اینان وارد مى شوند در آتش سوزنده و آمـرزش خـدا برایشـان    . ى دانندمقدم م
و انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى : چون خدا فرموده . نیست 

و به درستى که من آمرزنده هستم کسى را که توبه کند از کفر و شـرك و ایمـان   
صالح نماید پس راه پیـدا کنـد و هـدایت    و عمل  بیاورد به خدا و پیامبر 

چنانکه در روایات کثیره بیان شده اسـت و اگـر بنـده اى    . یابد به سوى ولایت 
عبادت کند خدا را ما بین رکن و مقام هزار سال بلکه تمـام عمـر دنیـا و بمیـرد     
بدون ولایت خداوند او را به رو در آتش جهنم افکند چنانکه در روایات متواتره 

  .تصریح به این شده است  ز پیامبر و ائمه وارده ا
  اسلام بر پنج چیز بنا شده
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نمـاز و زکـات و حـج و    : به حسب روایات بسیار اسلام بنا شده بر پنج چیز
و در آن چهـار تـاى اول   . م  صوم و ولایت امیرالمـؤ منـین و ائمـه دیـن     

یت هیچ رخصتى در هیچ وقت رخصتى در بعضى اوقات واقع شده ، لکن در ولا
و روایات زیادى به این مضمون در وسائل و مستدرك و بحار . داده نشده است 

  .مى باشد 68/329ج 
اسـت کـه     از آن جمله در کافى به سند صـحیح از زراره از امـام بـاقر    

ه زرار. نماز و زکات و حج و روزه و ولایـت  : بنا شده اسلام بر پنج چیز: فرمود
ولایت افضل اسـت  : آقا، کدامیک از این پنج چیز بهتر است ؟ فرمود: عرض کرد

براى اینکه ولایت مفتاح است و امام که صاحب ولایت اسـت راهنمـا و دلیـل    . 
نمـاز  : فرمـود  چون پیـامبر  . پس بعد از آن نماز است . است بر تمام آنها

یعنى در آیات قـرآن بـا   (ت که قرین نماز است عمود دین است و بعد از آن زکا
  .پس حج و بعد روزه ) هم ذکر شده

اگر مردى شبها در حال قیام نماز باشد و روزها روزه بگیرد و : تا آنکه فرمود
جمیع مالش را صدقه دهد و جمیع روزگـار را حـج کنـد و ولایـت ولـى االله را      

بـه ثـواب نـدارد و از اهـل     نشناسد و اعمال او به دلالت ولى خدا نباشد، حقى 
  ...ایمان نیست 
به حسب آیات و روایات دین تمام پیغمبران دین اسلام بوده اسـت  : بدان که 

و این پنج چیـز در تمـام شـرایع    . و دینى براى خدا غیر دین اسلام نبوده است 
  .پیغمبران بوده است ، ولى خصوصیات آن فرق دارد
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  اى آنفلسفه و فضیلت نماز و اجز: باب دوم 

  .باب دوم از ابواب رحمت نماز است که هزاران باب از آن منفتح مى شود
بعد از معرفت خداوند تبارك و تعالى و اقرار به انبیـا و مرسـلین و   : بدان که 

و در این جا چند . م عملى و عبادتى بالاتر و شریفتر از نماز نیست  اوصیا 
  .فصل است 

  وجوب نماز: فصل اول 
با التفات به آنکـه   - ان که وجوب نماز از ضروریات دین است و منکر آن بد

و امـا تـارك آن بـدون    . کافر مى باشد و مرتد و نجس اسـت   - ضرورى است 
  .انکار کافر است ، لکن نجس نیست 

و در روایات زیاد به تارك صلاه کافر گفته شده است و معروف بین اصحاب 
آقـا، شـما چـرا مـى     :  د از امـام صـادق   لذا سوال مى کردن. و روات بوده 

فرمایید تارك نماز کافر است ولکن شـرابخوار و زناکننـده و دزد را کـافر نمـى     
و . زناکننده به خـاطر شـهوت زنـا مـى کنـد     : دانید؟ و فرق آن چیست ؟ فرمود

امـا تـارك نمـاز    . همچنین شراب خوار و دزد براى تحصیل مال دزدى مى کنـد 
و لذت نیست ، بلکه نیست مگر استخفاف و بى اعتنایى بـه فرمـان   براى شهوت 

  .و این سبب کفر است . خدا و اهمیت ندادن به آن 
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  حرمت تضییع نماز و استخفاف به آن: فصل دوم 
  

ينَ هُمْ عَن صَلاَ  ﴾٤﴿ فَوَ�ْلٌ لِّلمُْصَلِّ�َ (: قال تعالى  ِ
ویـل در   )تهِِمْ سَـاهُونَ ا��

در لغـت ویـل نقـل    ) مرآة الانوار(لکن در مقدمه تفسیر برهان . واى : لغت یعنى 
ویل وادیى است در جهنم که کافر ساقط مـى  : که فرمود فرموده از پیامبر 

و در روایت دیگر خریف را هفتاد سال معـین کـرده   ... شود در آن چهل خریف 
  .؛ چنانکه گذشت اند

نقل شده است کـه در ضـمن     در تفسیر قمى در سوره مطففین از امام باقر 
  .ویل چاهى است در جهنم : حدیثى فرمود

ویل براى نماز خوانندگان ؛ آنان که ضـایع  : و بالجمله خدا فرمود در این آیه 
از در روایت کـافى  به تضییع کنندگان نم» ساهون«و تفسیر . کننده هستند نماز را

  .ما بیان شده است  و تهذیب از آقا موسى بن جعفر 
ــالى  ــال تع ــوا  (:و ق بَعُ ــلاَةَ وَا�� ــاعُوا ا�ص� ضَ

َ
ــفٌ أ ــدِهِمْ خَلْ ــن َ�عْ ــفَ مِ خَلَ فَ

هَوَاتِ  ا ۖ◌   ا�ش� پس بیاید بعد از آنها جماعتى که ضـایع  : یعنى  )فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ َ�ي�
یعنـى در  . اینـان وارد غـى مـى شـوند    . تبعیت نمایند از شهوات کنند نماز را و 

  .گمراهى و خسارت واقع مى شوند، یا آنکه از راه بهشت دور مى شوند
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  فضیلت اجزاى نماز  
از کتاب کنز جامع الفوائد نقل کرده به سند  24/374، ج 23/224در بحار ج 

غـى  : تفسیر ایـن آیـه شـریفه    ما که فرمود در  خود از آقا موسى بن جعفر 
پس ضایع کننده نماز و تابع . کوهى است از مس که دور مى زند در وسط جهنم 

  .شهوات وارد در آن کوه مى شود
از پـدر    در وسائل از صدوق در عیون به سند خـود از حضـرت رضـا    

وقتـى کـه روز قیامـت    : فرمـود  نقل کرده که رسول االله   بزرگوارش 
اگر . اول چیزى که از او سوال مى کنند نماز است . شود، بنده را احضار مى کنند

تام و تمام نماز را انجام داده بود که خوب است ؛ و اگر نه ، او را در آتـش مـى   
  .اندازند

ضایع نکنید نماز را؛ که : دندفرمو از رسول االله   و نقل فرمود امام 
هر کس ضایع کند نماز خود را، محشور شود با قارون و هامان و ثابت است بـر  

پس ویل براى کسى که محافظت نکند بر نماز . خدا که او را با منافقین قرار دهد
و همین روایت را در مستدرك از کتـاب  . خود و انجام ندهد طریقه پیغمبرش را

  .نقل کرده است  السلام  عليهصحیفه الرضا 
: نقل کرده که فرمود  در کتاب کافى به سند صحیح از زراره از امام باقر 

ناگاه مردى داخل شد در مسجد و مشـغول  . نشسته بود در مسجد پیغمبر 
پـس پیـامبر   . نماز شد، پس رکوع و سجود را تمـام انجـام نـداد و عجلـه کـرد     

اگر ایـن  . منقار زد مثل منقار زدن کلاغ به زمین : فرمودوسلم  وآله عليه االله صلى
  .طور نماز بخواند و بمیرد، بر غیر دین من مى میرد
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و در . و همین روایت را در وسائل به سندهاى دیگر نیـز نقـل کـرده اسـت     
 کتاب محاسن تاءلیف احمد بن ابى عبداالله البرقى که از ثقات و معتمدین اصحاب

  .ما بوده است همین مضمون را نقل کرده  حضرت جواد و حضرت هادى 
: کـه فرمـود    و نیز از عبداالله بن میمون قداح نقل کـرده از امـام صـادق    

دیدند مردى را که مثل منقار زدن مرغ سر را به زمین   روزى امیرالمؤ منین 
چند وقت است این طور : فرمود. رکت مى دهدبراى سجده مى گذارد و فورى ح

مثل تـو نـزد   : حضرت فرمود. از فلان وقت است : نماز مى خوانى ؟ عرض کرد
اگر ایـن طـور باشـى و    . خدا مثل کلاغ است آن وقتى که منقار به زمین مى زند

  .خواهى مرد بمیرى ، بر غیر ملت ابى القاسم محمد 
اسـت کـه     کافى به سند صحیح از زراره از امـام بـاقر    در کتاب شریف

در وقـت وفـات    سبک و کوچک نشـمارید نمـاز را؛ کـه پیغمبـر     : فرمود
و نیست از مـن کسـى   . نیست از من کسى که استخفاف کند به نماز خود: فرمود

  .کوثر و واالله وارد نمى شود بر من سر حوض. که شراب بخورد
: نقل کرده که فرمود  و ایضا در کافى سند صحیح از آقا موسى بن جعفر 

اى فرزند من ، : رسید، فرمود به من   چون که وقت وفات پدرم امام صادق 
  .شفاعت ما نمى رسد به کسى که استخفاف کند به نماز

و غیره نقل کرده اسـت  و به مضمون این دو روایت ، روایات دیگر در وسائل 
نقل کرده که   به سند صحیح از امام صادق  204و در کافى و تهذیب ص  .

واالله از عمر شخص پنجاه سال مى گذرد و خـدا از او یـک نمـاز قبـول     : فرمود
اگر همسایه و یـا رفیقـت ایـن طـور     ! پس این چقدر سخت است . نکرده است 

به درستى که . کنى آن را براى استخفافش به آن  براى تو نماز بخواند، قبول نمى
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پس چگونه قبول کند آنچـه بـه آن اسـتخفاف    . خدا قبول نمى کند مگر خوب را
  !مى شود؟

نقـل کـرده انـد کـه       در کافى و تهذیب به سند خودشان از امام صادق 
سان است ، اما تا مادامى که شیطان همیشه از مؤ من تر: فرمود رسول االله 

پس وقتى که ضایع کرد آنهـا را، جـراءت   . محافظت بر نمازهاى پنجگانه بنماید
  .بر او مى کند و او را داخل گناهان بزرگ مى کند

در بحار و مستدرك از سید ابن طاووس در کتـاب فـلاح السـائل از فاطمـه     
ها و بنیها نقل کرده که سوال کرد از ا و على ابیها و بعل زهرا سیده زنان عالم 

چه چیز مى باشد براى آن کسـى کـه سـبک    :  پدر بزرگوارش رسول االله 
  :فرمود شمارد و استخفاف نماید به نماز خود؟ پس پیامبر 

تعالى او اى فاطمه ، هر کس استخفاف کند به نماز از مردان و زنان ، خداوند 
را مبتلا فرماید به پانزده چیز؛ شش در دنیا، و سه در وقت مرگ ، و سه در میان 

  .قبر، و سه در روز قیامت 
اول آنکه برکـت از عمـر او برداشـته مـى     : اما آن شش که در دنیا مبتلا شود

و محـو مـى کنـد خـدا     . و همچنین برکت از روزى او برداشته خواهد شد. شود
هر عملى که انجام دهد، اجـر و ثـواب بـراى او    . ز صورت اوسیماى خوبان را ا

نیست براى او : و ششم آنکه . و دعاى او به سوى آسمان بلند نشود. نخواهد بود
  .بهره اى در دعاى خوبان 

. اول آنکه مى میرد ذلیـل و خـوار  : و اما آن سه که در وقت مرگ مبتلا شود
میرد تشنه که اگر تمام نهرهاى دنیا مى : سوم آنکه . مى میرد گرسنه : دوم آنکه 

  .را به خوراك او دهند سیراب نشود
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خدا موکل مى نماید بـه او  : و اما آن سه که در قبر مبتلا شود، پس اول آنکه 
قبر بر : ملکى که او را در قبر از جاى برکند و در قلق و اضطراب بیندازد و دوم 

  .قبر او تاریک خواهد شد: و سوم . او تنگ مى شود
خدا بـر او موکـل مـى کنـد     : اول آنکه : و اما آن سه که در قیامت مبتلا شود

: و دوم آنکـه  . ملکى را که او را به رو بر زمین کشد و خلایق بر او نظر مى کنند
خداى تعالى نظـر لطـف بـه او نفرمایـد و     : و سوم آنکه . حساب او سخت شود

  .پاکیزه نکند او را و براى او است عذاب دردناك 
  .و از این روایات شدت حرمت تضییع نماز و استخفاف به آن معلوم شد

 57و علامه متبحر کامل حاج شـیخ جعفـر شوشـترى در مـنهج الرشـاد ص      
  :سبک شمردن نماز بر چند قسم است : بدان که : فرموده 

  .و این باعث کفر است . آن را چیزى نداند: اول آنکه 
  .آن را ترك کند: دوم آنکه 
  .مسائل آن را درست نکند و در فکر صحت و بطلان آن نباشد:  سوم آنکه

  .در بند وقت آن نباشد: چهارم آنکه 
نماز قضا به ذمه او باشد و در صدد به جا آوردن آنها نباشد و : و پنجم آنکه 

سال به سال تاءخیر بیندازد تا آنکه قدرى از عمر او بگذرد و هنـوز در ذمـه او   
ه بر فرض قول به اینکه قضا موسع اسـت ، توسـعه آن   و ظاهر این است ک. باشد

  .انتهى . به این مقدار نیست که به حد تهاون و سهل انگارى برسد
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  فضیلت و شرافت و فواید نماز: فصل سوم 
نَ ا�ل�يـْلِ  (قال تعالى لاَةَ طَرََ�ِ ا��هَارِ وَزُلَفًا مِّ قِمِ ا�ص�

َ
إِن� اْ�سََـنَاتِ يـُذْهِْ�َ  ۚ◌   وَأ

اكِـرِ�نَ   ِ�ئَّاتِ ا�س�  یعنى اقامه کن نماز را دو طرف روز و در وقت  )ذَٰ�كَِ ذِكْرَىٰ �ِ��
  .به درستى که حسنات مى برند و برطرف مى کنند گناهان را. شب 

در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه روایاتى نقل کرده از کافى و غیـر آن کـه   
میه حسنات مى باشند که برطرف مفاد آنها این است که این نمازهاى پنجگانه یو

یعنى نمـاز ظهـر مـثلا کفـاره     . مى کنند و پاك مى کنند گناهان ما بین نمازها را
گناهان از صبح تا ظهر است ، و نماز عصر کفاره گناهان ما بین ظهر و عصـر، و  

و این نمازهـا بـه   . نماز مغرب کفاره گناهان ما بین عصر و مغرب است ، و هکذا
  .است بر در خانه شخص  منزله نهر جارى

پس همان طورى که اگر این شخص شبانه روزى پنج مرتبـه میـان آب بـدن    
خود را بشوید کثافتى بر او باقى نمى ماند، همچنین این نماز کثافت گناه را پاك 

  .مى کند
سوال کردم از امام : در کافى به سند صحیح از معاویه بن وهب است که گفت 

ل چیزى که بندگان به سبب آن مقرب درگاه الاهى مى شـوند  افض:  صادق 
نمى دانم چیزى را که بعد از معرفت افضل باشـد از  :  چیست ؟ فرمود امام 

و اوصانى بالصلاه و : فرمود  آیا نمى بینى که بنده صالح عیسى . این نمازها
د به نماز و زکات مـادامى کـه   وصیت کرد مرا خداون: یعنى ! الزکاه مادمت حیا؟

  .زنده باشم 
محبوبترین اعمال : است که فرمود  و به سند صحیح دیگر از امام صادق 

  ...و این نماز وصیت آخر انبیاست . نزد خداى عزوجل نماز است 
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وقتى که بنده مشغول نماز شـود،  :  و در روایت دیگر فرمود امام صادق 
و نازل شود از طرف آسمان و ملائکه اطراف او را مى گیرند و ملکى رحمت بر ا

اگر بداند این نمازگزار چـه ثوابهـا در نمـاز بـراى او هسـت ،      : او را ندا مى کند
  .منصرف از نماز نمى شود

وقتـى  : فرمودند فرمود که رسول االله   و در روایت دیگر امام باقر 
قیام کند بنده مؤ من در نماز، نظر لطف فرماید خدا به او تا آنکه تمام کنـد و  که 

رحمت او را فراگیرد از بالاى سرش تا افق آسمان و نیـز ملائکـه اطـراف او را    
اى : و خدا ملکى به او موکـل گردانـد کـه بگویـد بـه او     . بگیرند تا افق آسمان 

با که مناجات مى کنى ، التفات به  نمازگزار، اگر بدانى چه کسى به تو نظر دارد و
  .غیر نمى کنى و از جاى خود دور نمى شوى 

مثل : فرمودند فرمود که رسول االله   و در روایت دیگر امام صادق 
وقتى که عمود برپا و ثابت باشد، نفع دارد طنـاب و  . نماز مثل عمود خیمه است 

  .و اما وقتى که شکست عمود، نفع ندارد طناب و میخ و پرده . میخها و پرده ها
هر کس خداوند از او یک :  و در روایت صحیح دیگر فرمود امام صادق 

یک حسنه از او قبـول فرمایـد،     و هر کس . نماز قبول فرماید، عذاب نکند او را
  .عذاب نکند او را

کسى که دو رکعت نماز بخوانـد و    و در روایت دیگر فرمود امام صادق 
بداند آنچه را در نماز مى گوید، منصرف شود از نماز و حال آنکه بین او و خـدا  

  .گناهى باقى نباشد
از  203و نیـز در کـافى و تهـذیب ص    . تمام این روایات را از کافى نقل کرد

ب بهتـر اسـت از   یک نماز واج: نقل است که فرمود  ابوبصیر از امام صادق 
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و یک حج بهتر است از خانه اى مملو از طلا که در راه خدا صـدقه  . بیست حج 
  .دهد تا تمام شود

شنیدیم از امـام  : از یونس بن یعقوب نقل کرده که گفت  204در تهذیب ص 
و نماز واجب . حج بهتر است از دنیا و آنچه در دنیاست : که فرمود  صادق 

  .هزار حج افضل است از 
  .این اختلاف شاید جهت اختلاف نمازها و نمازگزارها باشد: حقیر گوید

کـه    صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل فرموده اسـت از امـام صـادق    
و نیست چیزى از خـدمت خـدا   . اطاعت خدا خدمت خداست در زمین : فرمود

  .که معادل نماز باشد
اول چیزى که به حساب بنـده رسـیدگى مـى شـود      : فرمود امام صادق 

و اگـر رد شـود، سـایر    . اگر قبول شود، سایر اعمال قبول مى شـود . نماز است 
  .اعمال نیز رد مى شود

نقـل کـرده اسـت کـه       در بحار از کتاب علل صدوق از امیرالمؤ منـین  
ر چیـزى کـه   وقتى که انسان در نماز باشد، جسـد او و لباسـهایش و ه ـ  : فرمود

  .اطراف اوست تسبیح مى گوید
عـرض  : در وسائل از کتاب مجالس شیخ طوسى از زریق نقل کرده که گفت 

کدامیک از اعمال افضل است بعـد از معرفـت ؟   :  کردم خدمت امام صادق 
و نیست بعد از معرفـت  . چیزى نیست بعد از معرفت که معادل نماز باشد: فرمود

و نیست بعد از . و نیست بعد از اینها چیزى مثل روزه . ل زکات و نماز چیزى مث
و خاتمه آن نیز معرفـت  . و راهنماى احکام اینها معرفت ماست . اینها مانند حج 

و نیست بعد اینها مثل احسان به برادران دینى و مواسات آنهـا بـه دادن   . ماست 
  .درهم و دینار
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باعث غنا و ثروت شود و دفع فقـر  ندیدم چیزى را که زودتر : تا آنکه فرمود
و نماز واجب معادل است نزد خدا با هزار حج و عمـره  . کند مثل مداومت حج 

نـه   - و هر آینه حج نزد خدا بهتر است از خانه مملو از طـلا  . خوب قبول شده 
  ...که انفاق کند آن را در راه خداوند تعالى  - بلکه از پرى دنیا طلا و نقره 

 از شهید ثانى در کتاب اسرار الصلاه از پیـامبر   264در مستدرك ص 

وقتى که بنده مشغول نماز شـود و میـل و قلـب او بـه     : نقل کرده است که فرمود
  .سوى خدا باشد، منصرف شود از نماز مثل روزى که از مادر متولد شده است 

هر وقت بنده مشغول نماز شـود،  : که فرمودنقل کرده  و ایضا از پیامبر 
و او را متوجه دنیـا مـى   . یاد کن کارهاى دنیا را: شیطان مى آید نزد او مى گوید

  .کند تا آن که قلب او پراکنده شود و شک بنماید
پـس بـه   . در نماز بیست و نه خصلت اسـت  : صدوق در کتاب خصال فرمود

  :که در جواب سوال از نماز فرمود سند خود نقل کرده از پیامبر 
و آن . و در آن است رضایت و خشنودى پروردگار. نماز از شرایع دین است 

و . و هـدایت و ایمـان   . و براى نمازگزار است محبت ملائکـه  . است طریقه انبیا
و باعـث کراهـت و دورى   . و برکت در روزى و راحتى بدن است . نور معرفت 

  .و اسلحه هست بر کافر .شیطان است 
و زاد و توشه است بـراى مـؤ   . و اجابت دعاست و باعث قبولى اعمال است 

. و شفیع است بین او و بین ملک المـوت  . من از منزل دنیا به سوى سفر آخرت 
و . و به منزله فرش اسـت بـراى پهلـوى او در قبـر    . و انس است براى او در قبر

  .جواب است براى منکر و نکیر
باشد نماز بنده در روز قیامت وقت حشر تاجى بر سر او، و نـورى بـر    و مى

جهـنم ، و حجتـى     صورت او، و لباسى بر بدن او، و پرده اى بین او و بین آتش 
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بین او و بین پروردگار، و نجاتى براى بدن او از آتش ، و جواز عبور بر صـراط  
و . ى حورالعین اسـت  و مهریه ها. و کلید است براى رفتن به بهشت . که بگذرد

بـراى اینکـه   . نماز قیمت بهشت است و به نماز مى رسد بنده به درجات عـالى  
و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقـدیس حـق تعـالى و    . نماز تسبیح است 
  .گفتار و دعاست 

نماز عبادت پروردگار است و باید خالص براى خدا باشد و احدى : بدان که 
من از همه شـرکا غنـى   : و چون خداى تعالى مى فرماید. درا با خدا شریک نکن

ترم ؛ اگر با کسى در جزئى شریک شدم ، هیچ نمى خواهم و تمام را واگذار بـه  
  .و این مفاد در روایات مستفیضه نقل شده است . شریک مى کنم 

فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صـالحا و لا یشـرك بعبـاده    : قال تعالى 
کسى که امید لقاى پروردگار را دارد، باید عمـل صـالح کنـد و    : یعنى . ربه احدا

  .احدى را شریک در عبادت پروردگار نگرداند
کسى که عمـل کنـد بـراى غیـر     : فرمود  و در چند روایت است که امام 

اجر خود : خدا، خدا او را واگذار مى کند به آن غیر در روز قیامت و مى فرماید
  .گیررا از او ب

اگـر بنـده اى   : نقل است که فرمـود   در کتاب محاسن برقى از امام باقر 
عمل کند براى رضاى خدا و براى آخرت و داخل کند در آن رضایت احـدى از  

  .مردم را، خواهد بود مشرك 
کسى که عمل کنـد بـراى مـردم ،    : نقل است که فرمود  و از امام صادق 

  .هده مردم است ثواب او بر ع
  .ریا شرك است : و فرمود
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کسى که عمل کند براى من و براى غیر من ، پـس  : خدا مى فرماید: و فرمود
  .آن عمل براى غیر خواهد بود

و خوانـده  . دورى کنید از ریا؛ که آن شرك است :  و فرمود رسول االله 
اى فاجر، اى کافر، اى غادر، اى : سم مى شود ریاکننده در روز قیامت به چهار ا

. براى تو امروز خلاصى نیسـت  . خاسر، عمل تو محو شده و اجر تو باطل شده 
  .اجر خود را طلب کن از آن کس که براى او عمل را انجام دادى 

  .و غیر این روایت زیاد است و در وسائل و مستدرك نقل کرده اند
ا مفسد عبادت است ، چه در اجـزاى  و از این روایات استفاده مى شود که ری

واجبه باشد یا در اجزاى مستحبه ، یا در اوصاف نماز، در ابتدا باشد یـا در اثنـا   
  .باشد
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  فضیلت و شرافت حضور قلب در نماز: فصل چهارم 
اگـر ایـن   . حضور قلب روح نماز است و نماز به منزله جسد است : بدان که 

و اگـر نـه ، همـان    . ش قبول مـى شـود  حضور قلب در تمام نماز بود، پس تمام
بسا مى شود نصف آن قبول شـود،  . مقدارى که حضور قلب داشته قبول مى شود

  .و گاه ثلث آن ، و گاهى مى شود ربع آن ، و همچنین 
قلب خود را حاضر در نماز کنـد و  : و معنى اقبال قلب و حضور آن است که 

به طورى که حاصل شود  و متذکر عظمت و جلال حق شود. بفهمد چه مى گوید
و به ملاحظه آنکه او مقصر اسـت ، حالـت حیـا و    . در قلب او هیبت از خداوند

  .خوف براى او دست دهد و رجا به ملاحظه توسعه رحمت پروردگار
اعلاى درجات آن بود کـه  . و براى اقبال و حضور قلب مراتب و درجات است 

ا از پاى یا بدن او بیرون کردنـد احسـاس   بود که تیر ر  براى امیرالمؤ منین 
  .نکرد

و سزاوار است که نمازگزار خاضع و خاشع باشد و اعضا و جوارح او سـاکن  
و مثل ساق درخت باشد که حرکت نکند از اجزاى بدن او چیزى مگر آنچه بـاد  
حرکت دهد؛ و به جاى سجده نظر کند؛ و با وقار و سکینه نماز بخوانـد؛ و نمـاز   

کسى که نماز را وداع مى کند و تجدید توبه و استغفار کند؛ و از ریـا   بخواند مثل
جب و خودپسندى و سایر محرمات اجتناب کند؛ و حـبس حقـوق بـرادران     و ع

و حبس حقوق علاوه بر آنکه مانع قبـولى نمـاز   . نکند تا آنکه نماز او قبول شود
نکـه در  چنا. مى شود، سبب حبس او در قیامت به مدت پانصد سـال مـى شـود   

  .فصل سوم از باب سوم بیاید ان شاء االله تعالى 
آمده که در   در روایت علل و عیون از فضل بن شاذان از حضرت رضا 

در نماز اقرار به ربوبیـت حـق اسـت و    : مقام بیان علت و حکمت نماز فرمودند
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دن براى اینکه در آن است اقـرار بـه وحـدانیت و نبـو    . صلاح است براى مردم 
شریک براى خداوند؛ و ایستادن در مقابل حق تعالى با حالت ذلت و استکانت و 
خضوع ؛ و اعتراف و طلب عفو از لغزش و گناهان گذشته ؛ و نهادن صورت بـر  
زمین هر روز و هر شب براى اینکه بنده متذکر خـدا باشـد و فرامـوش نکنـد و     

دنیاى خود با آنکه در خاشع و ترسان باشد و طلب زیادتى نعمت کند در دین و 
و این نماز در هر روز و شب تکرار شـده ، بـراى آنکـه    . نماز ترك فساد است 

نکند؛ که اگر فراموش کرد، طـاغى و یـاغى     بنده خالق و مدبر خود را فراموش 
  .علاوه بر آنکه یاد خالق سبب ترك معصیت و مانع از فساد است . مى شود

اصل نماز یک رکعت بوده چون خدا مـى   :و در مقام بیان عدد رکعات فرمود
دانست که بندگان ادا نمى کنند این یک رکعت را با آداب و وظـایف آن و آن را  
تام و کامل با حضور قلب انجام نمى دهند، لذا یک رکعت دیگـر بـه آن اضـافه    

پـس  : کرده که تکمیل کند نقص در رکعت اول را، پس دو رکعت واجـب فرمـود  
چون دانست که بندگان این دو رکعت را به طور تام و تمام و کمال  پیامبر 

انجام نمى دهند، ضمیمه کرد به نماز ظهر و عصر و عشا دو رکعت که تمام شـود  
. و در نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد بـراى آسـانى بـر مـردم     . چهار رکعت 

ح اضافه نکـرد، چـون   و در نماز صب. چون وقت مغرب کارهاى مردم زیاد است 
قلبها در آن وقت خالى است از فکرهاى دنیـا و حضـور قلـب او در آن وقـت     

  .بیشتر مى باشد از سایر نمازها
از ثواب الاعمال و مجالس مفید به سند صـحیح از ابـراهیم کرخـى از امـام     

من دوست دارم براى مرد مؤ : نقل شده که فرمود در ضمن حدیثى   صادق 
ما وقتى که مشغول نماز مى شود به قلب خود متوجه خدا شود و مشـغول  من ش

پس هیچ مؤ منى نیست که اقبال کنـد در نمـازش   . نکند قلب خود را به امر دنیا
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به سوى خداى تعالى ، مگر آنکه خدا هم به او اقبال فرماید و دلهاى مؤ منین را 
  .به سوى محبت او بگرداند با محبت خدا او را

هـر کـس   : نقل شده که فرمود  به سند صحیح از امام صادق  از محاسن
نماز بخواند و اقبال نماید به نماز خود و با خود خیالات دیگر نکند در بین نماز 
و غافل نباشد در نماز، خداوند تعالى به او اقبال فرماید به مقدار آنچـه او اقبـال   

و . ود یا ثلث یا ربع یا خمس آن بسا مى شود نصف آن قبول ش. در نماز داشته 
  .امر شده به نماز نافله براى آنکه کامل شود نقص نماز واجب 

  :نقل شده که فرمود در ضمن حدیثى   از خصال صدوق از امام باقر 
. نماز بنده قبول نمى شود مگر مقدار آنچه اقبال داشته به قلب خود بـه نمـاز  

نه ، تمام مى کند خدا این :  فرمود امام . ما هلاك شدیم : مردى عرض کرد
  .را به نافله ها

امر کـن  : نقل شده که فرمود به على بن یقطین   از محاسن از امام کاظم 
اصحابت را که زبانهاى خود را از گفتار بد نگه دارند و ترك کنند خصـومت در  

مشغول نماز مـى شـوند، پـس     دین را و جدیت کنند در عبادت خدا و وقتى که
خوب بخوانند نماز خود را و تمام کنند رکوع و سجود را و مشغول نکننـد قلـب   

کـه ملـک     خود را به کارهاى دنیا؛ که من شنیده ام از پدرم امـام صـادق   
  .الموت خبر مى گیرد از مؤ منین در وقتهاى نماز واجب 

بـراى  : ما است که فرمودند صادق در کافى و تهذیب از امام باقر و امام 
پس اگر در تمام نماز . تو است از نمازت همان مقدارى که اقبال به قلب داشتى 

غفلت داشت و قلب او مشغول به چیزهاى دیگر بود، پیچیده مى شود این نماز و 
  .به صورت صاحبش زده مى شود
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هر کس دو رکعـت  : ده که فرمودنقل ش  از ثواب الاعمال از امام صادق 
نماز بخواند و بداند آنچه را مى گوید در نماز، منصرف شود از نماز و حال آنکه 

  .نباشد بین او و بین خداوند گناهى و تمام آمرزیده شود
وقتى که مشغول نماز : نقل شده که فرمود  از جامع بزنطى از امام صادق 
ز و با خود خیالات دیگر نکن اگر مى توانى ، مى شوى ، پس خاشع شو در نما

  .و خاضع شو به گردن خود
خدا قبول نمى کند نماز آن : نقل شده که فرمود از لب اللباب از پیغمبر 

  .حاضر نکند در نماز  کسى را که قلب خود را با بدنش 
اینها مـى باشـد، در   و تمام این روایات با روایات بسیار دیگر که به مضمون 

  .وسائل و مستدرك و بحار موجود است 
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  فضیلت اجزاى نماز: فصل پنجم 
این فصل درباره فضیلت اجزاى نماز است تا واضـح شـود فضـیلت نمـاز و     

  .اهمیت آن و آنکه افضل است از هزار حج و عمره قبول شده چنانکه گذشت 
طهـارت شـرط   : بـدان کـه    اهمیت طهارت و حکمت و اهمیت و ثواب وضو

صحت نماز است و بدون آن نماز باطل است ، چه عمدا و چه سهوا و چه جهـلا  
  .و آن ابتداى نماز است . باشد

نماز سـه  : نقل است که فرمود  در وسائل از مشایخ ثلاثه از امام صادق 
  .یک ثلث طهارت ، یک ثلث رکوع و یک ثلث سجود: ثلث است 

نقل است کـه در مقـام بیـان علـت و       رضا از عیون و علل از حضرت 
وضو براى این است که بنده طاهر باشد وقتى که قیـام مـى   : حکمت وضو فرمود

کند به انجام نماز و مناجات با پروردگار، و مطیع باشد او را در آنچه امر فرموده 
از او،  ، و پاك و پاکیزه باشد از کثافات و نجاسات ، و دفع شود کسالت و نعاس

و این وضـو واجـب   . و تزکیه شود قلب او براى قیام در محضر مقدس پروردگار
است براى نمازى که رکوع و سجود دارد، نه آنچه رکـوع و سـجود نـدارد مثـل     

  .نماز میت 
آیا نمى ترسد آن کسـى کـه بـدون    : نقل است که فرمود  از امام صادق 

  !فرو مى برد؟وضو نماز مى خواند که زمین او را 
مردى : است که فرمود  در کتاب محاسن از صفوان جمال از امام صادق 

صد تازیانه از عذاب مى خـواهیم بـه تـو    : را در میان قبر نشانیدند و به او گفتند
طاقـت  : گفت . کم کردند تا آنکه رسید به یکى . من طاقت ندارم : گفت . بزنیم 
بـراى  : براى چه عمل مـى زنیـد؟ گفتنـد   : گفت . ست گفتند چاره اى نی. ندارم 
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اینکه یک روز بدون وضو نماز خوانـدى و بـر ضـعیفى گذشـتى و او را یـارى      
  .نکردى 

  .پس یک تازیانه به او زدند، پس قبر او مملو از آتش شد
و این روایت را در کتاب وسائل از صدوق در کتاب علل و عقاب الاعمال و 

  .ى نقل کرده است من لا یحضر و محاسن برق
: است که فرمـود   در کتاب کافى باب نوادر کتاب طهارت از امام صادق 

  .وضو شرط ایمان است 
وضو نصف ایمان است : در کتاب جعفریات از آن حضرت نقل است که فرمود

: به سوى محمد بن ابـى بکـر فرمـود     و در مکاتبه حضرت امیرالمؤ منین  .
فرمود : در کتاب کافى از سماعه است که گفت  .ه وضو نصف ایمان است بدان ک

هر کس وضو بگیرد براى نماز مغـرب ، وضـوى او   : ما آقا موسى بن جعفر 
و هر کس وضو بگیـرد  . کفاره گناهان واقع شده در آن روزش است غیر از کبائر

و به سـند دیگـر    .ئربراى صبح ، هست وضوى او کفاره گناهان شبش غیر از کبا
  .و صدوق نیز در من لایحضر آن را نقل کرده است . نیز این روایت را نقل کرده 

اسـت   از پیامبر اکرم   در کافى و کتاب من لا یحضر از امام باقر 
آمدى که سوال کنى از وضـو و نمـازت چـه ثـواب     : که فرمود به آن مرد ثقفى 

بسم االله الـرحمن  «اما وضویت ، پس وقتى که دست خود را به آب زدى و . دارد
و وقتى که صورت . گفتى ، گناهانى که به دست کردى آمرزیده مى شود» الرحیم

و وقتـى کـه   . را شستى ، گناهانى که به چشم و دهان کردى بخشیده مـى شـود  
و وقتـى  . ى شوددستها را شستى ، گناهانى که به دست ها انجام دادى آمرزیده م

که سر و پاها را مسح کشیدى ، آن گناهانى که به قدم کردى و به سوى آن رفتى 
  .پراکنده مى شود
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کـه    نقل کرده از امام صـادق   102در کتاب من لا یحضر و تهذیب ص 
  .هر کس یاد کند اسم خدا را بر وضویش ، گویا غسل کرده است : فرمود

س وضو بگیرد و یاد کند اسم خداى تعالى را، جمیـع  هر ک: و روایت شده که 
و . و وضو تا وضوى دیگر کفاره گناهان مابین دو وضوست . جسدش پاك شود

 .اگر اسم خدا را نبرد، پاك نشود از جسدش مگر آنچه آب به آن رسیده اسـت  
از علـت   در کتاب وسائل در روایت آمدن یهودى و سوالاتش از پیـامبر  

جزا و ثواب وضو گیرنده چیست  اى محمد : وضو و غیر آن ، عرض کرد
و وقتـى کـه   . اول که دست به آب مى زند، شیطان از او دور مى شـود : ؟ فرمود

وقتـى کـه   . مضمضه کند، خداوند نورانى کنـد قلـب و زبـان او را بـه حکمـت      
ا از آتش و روزى مى کند به او بوى بهشت استنشاق کند، ایمن مى کند او را خد

و وقتى که صورت خود را بشوید، خداوند روى او را سفید گرداند در روزى . را
و وقتى که دستها را بشوید، خداوند حرام . که روهایى سفید و روهایى سیاه شود

و وقتى که مسح سـر کشـد، گناهـانش را خـدا دفـع      . کند بر او غلهاى آتش را
قتى که قدم را مسح کند، خـدا او را بـر صـراط بگذرانـد روزى کـه      و و. فرماید

رسـول االله  : اسـت کـه فرمـود     در تفسـیر امـام عسـکرى     .قدمها مى لغزد
وقتى که بنده وضو بگیرد و صورت خود را مى شوید، گناهـان  : فرمودند 

مى شوید، گناهان دستها ریختـه  و وقتى که دستها را . صورت او ریخته مى شود
و وقتى که مسح سر بکشد گناهان سرش بریـزد و وقتـى کـه پاهـا را     . مى شود

و اگـر بگویـد در اول    .مسح نماید یا بشوید جهت تقیه ، گناهان پاها مى ریـزد 
و اگر در آخر  .بسم االله الرحمن الرحیم ، تمام اعضاى او از گناه پاك شود: وضو

. اشـهد ان لا الـه الا انـت    . بحانک اللهـم و بحمـدك   س ـ: وضو یا غسل بگویـد 
و اشـهد ان علیـا   . و اشهد ان محمدا عبدك و رسولک . استغفرك و اتوب الیک 
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ولیک و خلیفتک بعـد نبیـک و ان اولیـاءه خلفـاؤ ك و اوصـیاءه اوصـیاؤ ك ،       
و خلـق فرمایـد   . گناهان او ریخته مى شود مانندى که برگها از درختها مى ریزد

ه عدد هر قطره از قطرات وضویش یا غسلش ملکى که تسبیح کند خدا را خدا ب
و تقدیس کند و تهلیل و تکبیر گوید و صلوات بر محمد و آل طیبین او بفرستد و 

  ...ثواب اینها براى وضو گیرنده مى باشد
   کیفیت وضوى امیرالمؤ منین 

  
کـرده از امـام صـادق    شیخ صدوق در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل 

نشسته بود با فرزندش محمد ابـن    یک روز امیرالمؤ منین : که فرمود  
پـس محمـد   . اى محمد، ظرف آبى حاضر کن براى وضوى نمـاز : الحنفیه فرمود
  .آب حاضر کرد

: پس مقدارى آب به دست راست گرفت و بر دست چپ ریخت پس فرمـود 
  .و الحمد الله الذى جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا .بسم االله و باالله 

و . و اسـتر عـورتى   . اللهم حصن فرجـى و اعفـه   : پس استنجا کرد و فرمود
  .حرمنى على النار

اللهم لقنى حجتى یوم القاك و اطلق لسانى بذکرك : پس مضمضه کرد و فرمود
  .و شکرك 

لجنه و اجعلنـى ممـن   اللهم لا تحرم على ریح ا: پس استنشاق فرمود و گفت 
  .یشم ریحها و روحها و طیبها

اللهم بـیض وجهـى یـوم تسـود فیـه      : پس صورت مبارك را شست و فرمود
  .و لا تسود وجهى یوم تبیض فیه الوجوه . الوجوه 
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اللهم اعطنى کتابى بیمینى و الخلـد فـى   : پس دست راست را شست و فرمود
  .الجنان بیسارى و حاسبنى حسابا یسیرا

اللهم لا تعطنى کتابى بشمالى و لا تجعلهـا  : چپ را شست و فرمودپس دست 
  .و اعوذ بک ربى من مقطعات النیران . مغلوله الى عنقى 

  .اللهم غشنى برحمتک و برکاتک و عفوك : پس مسح سر کشید و فرمود
اللهم ثبتنى على الصراط یـوم تـزل فیـه الاقـدام     : پس مسح پا کشید و فرمود

  .ضیک عنى یا ذاالجلال و الاکرام واجعل سعیى فیما یر
اى محمد، هر کس مثل من وضو بگیرد و بگویـد  : پس سر بلند کرد و فرمود

مثل آنچه من گفتم ، خلق فرماید خداى تعالى از هر قطره ملکـى کـه تسـبیح و    
  .تقدیس و تکبیر گوید، پس بنویسد خداوند ثواب این را براى او تا روز قیامت 

  .فى و تهذیب و محاسن برقى نیز نقل شده است این روایت در کتاب کا
انا انزلنـاه  «هر مؤ منى که بخواند در بین وضویش : در کتاب فقه الرضا فرمود

را، از گناهان خارج شود مانند روزى که از مادر متولد شده است » فى لیله القدر
.  

هر : ه فرمودک  در کتاب مستدرك از جامع الاخبار نقل کرده از امام باقر 
کس عقب وضو آیه الکرسى را یک مرتبه بخواند، خدا عطا فرماید بـه او ثـواب   
چهل سال ، و چهل درجه براى او بلند گردانـد، و چهـل حوریـه بـه او تـزویج      

  .فرماید
لا اله «هر کس هفت مرتبه :  از لب اللباب است که فرمود آن حضرت 

  .ل از وضو، عطا مى شود به او در بهشت هفت مقابل دنیابگوید قب» الا االله
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وقتى که با طهارت شود بنده ، خارج کند خداوند از او هـر  : و در خبر است 
و هر کس وضو بگیرد پس وضـو را خـوب انجـام دهـد،     . نجاست و خباثت را

  .خارج شود از گناهان مثل روزى که از مادر متولد شده است 
کتاب مستدرك و وسائل و بحار با روایات دیگـر کـه    تمام این روایات را در

  .به مفاد و مضمون اینهاست نقل کرده اند
نقل کرده اند که مضمون  و در هر سه کتاب چند روایت از پیامبر اکرم 

امیـد  . چشم را وقت وضو گرفتن باز کنید کـه آب بـه آن برسـد   : آنها این است 
  .ا نبینداست که آتش جهنم ر

هر کـس  : و در هر سه کتاب روایاتى ذکر کرده اند که مضمون آنها این است 
با وضو بخوابد، فراش او مثل مسجد خواهد بود و گویا تمام شب را بـه عبـادت   

  .احیا کرده است 
نقل شده است که هر کس بـا   از کتاب دعوات قطب راوندى از پیامبر 

  .اگر در آن شب بمیرد، شهید مرده است وضو بخوابد، 
نقل شده که  از کتاب امالى مفید و مجالس ابن الشیخ از انس از پیامبر 

اى انس ، زیاد کن طهور را؛ که خدا عمرت را زیاد مـى  : در ضمن حدیثى فرمود
دى ، و اگر مى توانى شب و روز با طهارت باش ، که اگـر بـا طهـارت مـر    . کند

  .شهید خواهى بود
  وجوب و ثواب غسل جنابت

  
و علت شسـتن تمـام   . اما غسل جنابت ، پس وجوب آن از ضروریات است 

بدن آن است که منى از جمیع بدن خارج مى شود چنانکه پیامبر و حضرت رضا 
  .ما فرموده اند 
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و  در کتاب امالى صـدوق در روایـت آمـدن یهـودى خـدمت پیـامبر       
ثواب آن کسى که غسل کنـد از حـلال چیسـت ؟ فرمـود     : سوالاتش عرض کرد

مؤ من وقتى که مجامعت کند با عیالش ، هفتاد هزار ملک بالهاى :  پیامبر 
و وقتى که غسـل کنـد، بنـا کنـد     . خود را باز مى کنند و رحمت بر او نازل شود

  ...ه هر قطره خانه اى در بهشت خداوند براى او ب
دیدم مردى از امت خودم را که مهیا : فرمود در روایت مفصلى  پیامبر 

  .شده براى او عذاب قبر، پس وضوى او آمد و مانع شد
و دیدم مردى از امت خودم را، و پیغمبران ، حلقه حلقه جمع بودند، نـزد هـر   

غسل جنابت او آمد دست او را گرفت و پهلـوى مـن   حلقه آمد ممنوع شد، پس 
  .نشانید

هر کـس غسـل کنـد از حـیض یـا      :  از لب اللباب نقل شده که پیامبر 
جنابت ، عطا کند خدا به او به هر قطره چشمه اى در بهشت و به عدد هر مـویى  

مقابل دنیا نه که بر سرش و جسدش مى باشد قصرى در بهشت وسیعتر از هفتاد 
  .چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه خطور کرده به قلب بشرى 

  .این روایات را در کتاب وسائل و مستدرك و بحار نقل کرده اند
  تفسیر لفظ مقدس االله

اسم جلالـه ذات مقـدس   » االله«لفظ مقدس : اما فضیلت اجزاى نماز، بدان که 
معنى لفظ االله آنکـه آن ذات   و. حق مى باشد و اسماء دیگر اسم صفت مى باشد

مقدس مستجمع جمیع کمالات است و همـه خلایـق در حقیقـت و کنـه ذات او     
عقل و فهم و شعور و ادراك و فکـر و تمـام قـواى ظـاهرى و بـاطنى       .متحیرند

عاجزند که به قوه خود آن ذات قدوس را ادراك کنند، بلکه ذات مقدس خودش 
السـت  : ا به آنان نمـایش داده و فرمـوده   را در عالم ذر معرفى فرموده و خود ر
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و معرفت را در قلوب آنها ثابت فرموده و نفوس را رنگ بـه  . بلى : قالوا. بربکم 
و بـراى  . و پیامبران را براى تذکر و رفع غفلـت فرسـتاده    .معرفت خود فرموده 

و خودش آنان را مبتلا به . تزکیه قلوب از اوساخ موهومات ارسال رسل فرموده 
ساء و ضراء نموده تا آنکه امیدها از غیر حق منقطع شـود و معرفـت فطـرى    باء

: فرمود. و راه زیاد شدن معرفت و سیر در درجات را نماز قرار داده  .ظاهر شود
  .الصلاه معراج المؤ من و قربان کل تقى 

و مردم را موظف فرموده که در نماز تسبیح و تنزیه و تکبیر و تمجید کننـد و  
اعراض کنند و موانع را برطرف کنند تا خدا به آنها نظر لطف فرمایـد   از غیر خدا

و رحمت بر آنها فرستد و معرفت آنهـا را زیـاد فرمایـد و در درجـات کمـال و      
  .عرفان آنان را سیر دهد

نقل کرده کـه در تفسـیر آیـه شـریفه       شیخ صدوق از حضرت عسکرى 
هِ ا�ر�ْ�َ (: عظیمه  نِ ا�ر�حِيمِ � ا�ل�ـ هـو االله  : فرمـوده  » االله «و کلمـه مقدسـه    ) ٰـ

ـن   الذى یتاله الیه عند الحوائج و الشداید کل مخلوق عند انقطاع الرجاء عن کل م
استعین علـى  : بسم االله اى : تقول . هو دونه و تقطع الاسباب من جمیع من سواه 

  ...امورى کلها باالله الذى لا تحق العباده الا له 
اوست االله ، یعنى آن ذات مقدسى که تمام مخلوقات وقـت حاجـت و   :  یعنى

شدت به سوى او پناه مى برند آن وقتى که امیدها از تمام مخلوقات قطع شده و 
: یعنـى  . بسـم االله  : مـى گـویى   . اسباب نجات از جمیع ما سوى منقطع گردیده 

ه سزاوار نیسـت  استعانت مى خواهم براى انجام تمام کارها به آن ذات قدوسى ک
عبادت مگر براى او؛ فریادرس است وقتى کـه از او خواهنـد؛ و اجابـت کننـده     

  .است وقتى که او را بخوانند و به او ملتجى و پناهنده شوند
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عـرض    مردى حرکت کرد خدمت مولا امیرالمـؤ منـین   : تا آنکه فرمود
خبار فرما مرا از  :کرد ؛ چیست معنـى  » الرحمن الرحیمبسم االله«یا امیرالمؤ منین ا

و اوست اسمى که . اعظم اسمى است از اسماء الاهى » االله«قول تو : آن ؟ فرمود
  .سزاوار نیست احدى به او نامیده شود غیر آن ذات مقدس 

االله اوسـت کـه نـزد    : تفسیرش چیست ؟ حضرت فرمـود : آن مرد عرض کرد
ه امیدها و اسباب از غیر حاجت و شدت هر مخلوقى رو به او مى آورد، وقتى ک

  ...او منقطع شود
مـا کـه    در کتاب بحار چند روایت نقل نموده از امام باقر و امام صـادق  

  :مفاد آنها این است 
لبیـک اى بنـده مـن ؛    : بگوید، خطـاب مـى رسـد   » یا االله«هر کس ده مرتبه 

  .حاجت خود را بخواه 
لبیک ؛ حاجت را سوال کن : ر گویدده مرتبه بگوید، پروردگا» یا رب«و اگر 

.  
مکـرر تـا آنکـه نفـس قطـع شـود،       » یا االله یـا ربـى  «: و همچنین اگر گفت 

  .سوال کن حاجت خود را: پروردگار فرماید
سـوال کـن حاجـت    : اى رب ، اى رب سه مرتبه ، ندا مى شود: و اگر بگوید

  .خود را
لبیک : ى شود به اویا رب یا رب تا آنکه نفس قطع شود، گفته م: و اگر بگوید

  ؛ حاجت تو چیست ؟
تا آنکه نفس قطع شود، اجابت شود و گفته مـى  » یا ربى یا االله«: و اگر بگوید

  لبیک ؛ حاجت تو چیست ؟: شود به او
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 233بـاب اذکـار ص    93بود و در بحار ج   تمام اینها صریح کلام امام 
د و محاسـن برقـى و رسـاله    مذکور است و نقل کرده است از کتاب قرب الاسنا
  .محاسبه النفس سید ابن طاووس و دعوات راوندى 

  :کلمه االله اسم اعظم است براى چند وجه : و گفته اند
  .هر حرفى از آن بردارند، معنى ثابت و برقرار است : اول آنکه 
  .مشهورترین اسماء است : دوم آنکه 
  .مقدمه است بر سایر اسماء: سوم آنکه 

  .در کلمه توحید و شهادتین مذکور است : چهارم آنکه 
موضع  2807از همه اسماء بیشتر است در قرآن ؛ که گفته اند در : پنجم آنکه 

  .در قرآن مجید ذکر شده است 
که در اول صفحه قبل ذکر شد اشاره   در کلام حضرت امیر : ششم آنکه 

  .به این شده 
بلکـه تسـبیحات   . ایما به این مى باشد» براالله اک«در کلمه مقدسه : هفتم آنکه 

  .اربعه موید همین است که ذکر عظمت آن بزودى بیاید ان شاء االله تعالى 
صفت واقع نمى شود، به خلاف سایر اسماء کـه صـفات اسـم و    : هشتم آنکه 

دلالت بر صفت خاص مى کند، به خلاف لفظ مقدس االله که دلالت بـر ذات مـى   
  .کند

در قرآن مجید از ذات مقدس خود خبر مى دهد به علم و  خداوند: نهم آنکه 
  :فرموده . قدرت و ربوبیت و سایر صفات و غالبا به لفظ االله تعبیر مى فرماید

الحمـد الله رب  . و انى انا االله لا الـه الا انـا فاعبـدنى    . انى انا االله رب العالمین 
و االله مـن ورائهـم   . دیران االله على کل شى ء ق. و االله بکل شى ء شهید. العالمین 
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و االله ذو فضل . ان االله غنى حمید. ان االله عزیز حکیم . ان االله غفور رحیم . محیط
  .قل االله خالق کل شى ء و هکذا. ان االله کان علیا کبیرا. عظیم 

و اگر سایر آیات راجع به این موضوع را خواهى که تدبر کنى تـا عظمـت و   
مراجعه کن به کتـاب بحـار     ظاهر شود، پس جلالت اسم مقدس االله و رب بر تو 

باب علم  4، و ج 223و باب اسم اعظم ص  236باب اسماء الحسنى ص  93ج 
و غیر آن . 184و باب عدد اسماء االله تعالى ص  134  و باب قدرت ص  74ص 

و ملاحظه کن اخبار فضیلت تسبیحات اربعه را به حالت جمعـى یـا   . زیاد است 
  . تعالى ذکر خواهیم کردانفرادى و ان شاء االله

  بیان عظمت اسم مقدس رب
  

  .بعد از اسم مبارك االله ، مقدم است بر سایر اسماء» رب«اما اسم مقدس 
ُ�مْ (. الحمد الله رب العالمین : قال تعالى  هُ رَ�� هُ ربَ�  ۖ◌   ذَلُِٰ�مُ ا�ل�ـ َ�تَبَاركََ ا�ل�ـ

  .و هکذا در موارد دیگر) العَْا�مَِ�َ 
  .تبارك اسم ربک ذى الجلال و الاکرام و سبح اسم ربک الاعلى : قال تعالى 

  :و نزد جمعى اسم مقدس رب اسم اعظم است زیرا که 
یـا کلمـه   » ربنا«جملات دعائیه قرآنیه از انبیا و غیرهم مصدر به اسم شریف 

محـل ذکـر    31در » ربنـا «و نقل شده که جملات دعاى مصدر به . شده » رب«
  .شده 

: یز اسناد دعوت و استجابت را به این لفظ داده فرمـوده اسـت   و حق تعالى ن
هُمْ ( :و قال )ادْعُوا رَ��ُ�مْ (« جَابَ �هَُمْ رَ��   )فَاسْتَ

نفُسَنَا(: پس در دعاهاى حضرت آدم و حوا نقل فرموده 
َ
 - )قَالاَ رَ��نَا ظَلمَْنَا أ

  .الایه 
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ِ�ّ مَغْلـُوبٌ ( .) بوُنِ ِ� بمَِـا كَـذ�  بِّ انُ� رَ (: و در دعاهاى نوح است 
َ
رَ��ـهُ �

 ْ�ِ بَارَ�ً )(فَانتَ نزِلِْ� مَُ�لاً م�
َ
هِْ� (و )ر�بِّ أ

َ
و غیر اینها زیـاد  . ) ربَِّ إِن� ابِْ� مِنْ أ

  .است 
بوُنِ رَ (: و در دعاى هود ِ� بمَِا كَذ�   .) بِّ انُ�ْ

�ِْ (: و در دعاى ابراهیم خلیل 
َ
اِ�ِ�َ ربَِّ هَبْ ِ� حُكْمًا وَأ رَ��نَا (و  ) قِْ� باِ�ص�

و غیر اینها زیاد است و در آیاتى کـه   ) رَ��نَا وَاْ�عَثْ ِ�يهِمْ ... وَاجْعَلنَْا ُ�سْلِمَْ�ِ �كََ 
  .دعاى آن حضرت را نقل کرده به کلمه رب یا ربنا بوده است 

ـا َ�عْمَلـُونَ (: و در دعاى لوط هْـِ� ِ�م�
َ
ـِّ� وَأ ـِ� َ�َ القَْـوْمِ  ربَِّ )(ربَِّ َ�ِ انُ�ْ

  . )ا�مُْفْسِدِينَ 
  )رَ��نَا اْ�تَحْ بَ�نَْنَا وََ�ْ�َ قوَْمِنَا باِْ�قَِّ (: و در دعاى شعیب 
ِ�ّ ظَلمَْتُ َ�فْسِ (: و در دعاى موسى  � ) (ربَِّ إِ ْ�عَمْـتَ َ�َ

َ
ربَِّ (. ) ربَِّ بمَِا أ

 �ِ ّ حْ ِ� صَـدْرِي (. ).رَ��نـَا اطْمِـسْ ...  وْنَ رَ��نَا إِن�كَ آَ�يتَْ فِرعَْ  (. ) َ�ِ  ربَِّ اْ�َ
  .و غیر اینها که مقتضى احصا نیست  .)

رب اوزعنـى ان  «. »رب اغفرلـى و هـب لـى ملکـا    «: و در دعاى سـلیمان  
  »...اشکر

��ـةً طَيِّبـَةً (: و در دعاى زکریا نـكَ ذُرِّ ُ ٰ يَُ�ـونُ ِ� . ربَِّ هَـبْ ِ� مِـن �� ��
َ
ربَِّ �

  .آیه  )لاَمٌ غُ 
ـنَ  (:و در دعاى عیسى  نزِلْ عَليَنْـَا مَائـِدَةً مِّ

َ
هُم� رَ��نَا أ قَالَ عِ�َ� اْ�نُ َ�رَْ�مَ ا�ل�ـ

مَاءِ تَُ�ونُ    ).ا�س�
نزَلتَْ (: و در دعاى حواریین 

َ
  .) رَ��نَا آمَن�ا بمَِا أ

نكَ رَْ�َةً (: و در دعاى اصحاب کهف  ُ   .) رَ��نَا آتنَِا مِن ��
ناَ(:  و در دعاى پیامبر ما 

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
�سِ�نَا أ   ).رَ��نَا لاَ تؤَُاخِذْناَ إِن �

  .و غیر ذلک از حد احصا خارج است 
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  تفسیر اسم مقدس رحمن
یعنى ایـن اسـم مخصـوص     - پس لفظ خاص است » رحمن«اما اسم مقدس 

د بر رحمت واسعه حق که در دنیـا  و معنى عام ؛ یعنى دلالت دار - خداوند است 
به خلاف رحیم که لفظ عام است و معنـى خـاص ؛   . شامل مؤ من و کافر است 

  .یعنى رحمت کننده مؤ منین است در آخرت 
. و از موارد استعمال در قرآن ، عظمت اسم مقدس رحمن نیز استفاده مى شود

وِ ادْعُوا ا (: مثل قوله تعالى 
َ
هَ أ نَ قُلِ ادْعُوا ا�ل�ـ ٰـ وعَِبَادُ (: و قوله . الایه  -  ) �ر�ْ�َ

نِ  ٰـ نِ  (: و قوله ) ا�ر�ْ�َ ٰـ و غیر اینها از آیات سوره . ) وَ�ذَِا ِ�يلَ �هَُمُ اسْجُدُوا �لِر�ْ�َ
  .مریم و سوره فرقان 
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  تکبیرات نماز
االله «اما تکبیر که یاد کردن ذات مقدس حق است به بزرگى و عظمت به لفـظ  

. خدا بزرگتر است از اینکه احدى بتواند او را توصیف و تعریف کند:  یعنى» اکبر
  .چون که عقل و فهم و شعور و فکر به او راه ندارد

  نقل کرده که امیرالمؤ منین   در کتاب خصال صدوق از امام صادق 
در هر . ت تکبیرات پنج نماز نود و پنج است که از جمله تکبیر قنوت اس: فرمود

و نمـاز مغـرب شـانزده    . یک از نمازهاى چهار رکعتى بیست و یک تکبیر است 
و پنج تکبیـر  . جمع اینها نود تکبیر است . و نماز صبح یازده تکبیر است . تکبیر

و همـین شـرح تکبیـرات در    . براى قنوت است ، تمام نود و پنج تکبیر مى شود
  .پنج تکبیر مى باشدو واجب فقط . کافى و غیر آن نقل شده است 

و دست بلند کردن در حال تکبیر نماز، زینت نماز و عبودیت است ؛ چنانکـه  
  .در روایات است 
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  فضیلت تکبیر
  

بعى از فضـیل   : شیخ صدوق در ثواب الاعمال و شیخ کلینى نقل کرده اند از رِ
زیاد کنیـد تهلیـل و تکبیـر را؛ کـه نیسـت چیـزى       : گفت شنیدم او را که فرمود

  .بتر به سوى خدا از تکبیر و تهلیل محبو
و مراد از فضـیل ، فضـیل   . مراد از ربعى ، ربعى بن عبداالله است : حقیر گوید

و مراد فضیل امـام بـاقر یـا امـام صـادق      . و هر دو ثقه جلیلند. بن یسار است 
  .و فضیل از اصحاب اجماع است . ما مى باشد که از او شنیده  

شـنیدم از امـام سـجاد    : زه ثمـالى نقـل کـرده کـه گفـت      و صدوق از ابوحم
هر کس تکبیر کند خدا را وقت شام صد مرتبه ، مثل آن کسـى  : که فرمود  

  .است که صد بنده آزاد کرده است 
کـه فرمـود پیـامبر      برقى در کتاب محاسن نقـل کـرده از امـام صـادق     

، »لا الـه الا االله و االله اکبـر  «: رود آید در صحرایى پس بگویدهر کس ف:  
  .خدا پر مى کند آن صحرا را از حسنات ، بزرگ باشد یا کوچک 

آنچه ما در فضیلت اجزاى نماز از صدوق نقل کنیم ، پس از ثـواب  : بدان که 
. و آنچه از برقى نقل کنیم ، پس آن در کتاب محاسن مى باشد. الاعمال مى باشد

  .آنچه از مجلسى نقل کنیم ، پس در کتاب بحار است  و
که خواهد آمد ان شاء االله ، تکبیر اعلى کلمات  و به حسب کلام پیغمبر 

  .است و محبوبترین آنهاست نزد خداوند تبارك و تعالى 
  .و بیاید ان شاء االله روایات دیگر در ضمن روایات فضیلت تسبیحات اربعه 
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  »لا اله الا االله«فضیلت و عظمت 
  

خداونـد عزوجـل فرمـود بـه     : کـه فرمـود   صدوق نقل کرده از پیغمبر 
اى موسى ، اگر آسـمانها و عمـارت کننـدگان آنهـا     : حضرت موسى بن عمران 

در کفـه  » لا الـه الا االله «و زمینهاى هفتگانه در کفه میزانى باشد و ) یعنى ملائکه(
  .برترى نماید بر آنها» لا اله الا االله«گر، هر آینه دی

لا الـه الا  «هر کس بمیرد و شهادت به : که  و ایضا نقل کرده از پیغمبر 
  .دهد، داخل بهشت شود» االله

تلقـین   :نقل کرده است کـه فرمـود   از پیغمبر   و ایضا از امام باقر 
عـرض  . ؛ که منهـدم مـى کنـد گناهـان را    »لا اله الا االله«کنید مرده هاى خود را 

ایـن منهـدم   : کسى که در حال صحت بگوید؟ فرمـود  یا رسول االله : کردند
انس است براى مـؤ مـن در حـال    » لا اله الا االله«به درستى که . کننده تر است 

  .خارج شدن از قبرحیات و وقت مرگ و وقت 
لا الـه الا  «ثمن و قیمت بهشـت  : نقل کرده که فرمود و ایضا از پیغمبر 

  .مى باشد» االله
بگویـد،  » لا الـه الا االله «هر کـه  : نقل کرده که فرمود و ایضا از پیغمبر 

  ....رمزکاشته مى شود براى او درختى در بهشت از یاقوت ق
نیسـت  : کـه فرمـود    شنیدم از امام بـاقر  : و ایضا ابو حمزه ثمالى گفت 

براى آنکه معـادل  » لا اله الا االله«چیزى که عظیم تر باشد ثواب او از شهادت به 
و همین روایت از کافى نیز نقـل  . خدا چیزى نیست و احدى با او شریک نیست 

  .شده است 
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محـو مـى کنـد    » لا الـه الا االله «: قول مـؤ مـن   : فرمود و ایضا پیغمبر 
  .مى باشد  گناهان او را که در صحیفه اعمالش 

مخلصـا،  » لا الـه الا االله «هر کس بگوید : است که فرمود  از امام صادق 
و . و اخلاص آن این است که مـانع شـود او را از محرمـات    . داخل بهشت شود

  .نقل کرده است  مضمون را از پیغمبر  همین
لا اله «هر کس : نقل کرده که  و پیامبر   در روایت از امام صادق 

بگوید و صداى خود را بلند کند و بکشد صوت خـود را در تمـام ایـن    » الا االله
  .آنکه برگ از درخت مى ریزدکلام شریف ، گناهان او بریزد مثل 

  شهادت : نقل کرده که مفاد آن این است  و روایت دیگر از پیغمبر 
  .و شیعیان او قبول است   از امیرالمؤ منین » لا اله الا االله«

نقل کـرده کـه     جناب برقى به سند خود از ابان بن تغلب از امام صادق 
هـر کـس   : اى ابان ، وقتى که رفتى کوفه پس روایت کن ایـن حـدیث را  : فرمود

شهادت دهد به اینکه نیست الاهـى مگـر ذات مقـدس االله جـل جلالـه از روى      
آقا، از هر صنفى نزد مـن  : ابان عرض کرد. اخلاص ، ثابت شود براى او بهشت 

بلى اى ابان به : مى آیند، براى همه مردم این حدیث را نقل کنم ؟ حضرت فرمود
همه بگو چون روز قیامت شود و اولین و آخرین جمع شوند، گرفته مى شـود از  

مگر از کسانى که بر امـر ولایـت مـا باشـند، و     » لا اله الا االله«آنها کلمه مقدسه 
  .همین حدیث را در کافى هم نقل کرده است 

از رسـول االله  و از پدران بزرگـوارش    در کتاب وسائل از حضرت رضا 
کلمه اى است عظیم و کـریم  » اشهد ان لا اله الا االله«: نقل کرده که فرمود 
و اگـر از روى  . هر کس از روى اخلاص بگوید، مستوجب بهشت شود. نزد خدا
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دروغ بگوید، در دنیا جان و مال او محفوظ است و بازگشت او به سـوى آتـش   
  .خواهد بود
روایات در کتاب وسائل و مستدرك و بحار با روایات زیاد دیگر که  تمام این

و فرموده اند در همـین روایـات   . به مضمون اینهاست با ثوابهاى دیگر نقل کرده 
» لا اله الا االله«و هیچ گفتارى مثل . مى باشد» لا اله الا االله«بهترین عبادات : که 

  .نیست 
و هیچ . نیست » لا اله الا االله«هیچ ذکرى افضل از : فرمود پیامبر اکرم 

  .دعایى افضل از استغفار نیست 
پس براى اوسـت  » لا اله الا االله وحده لا شریک له«هر کس بگوید : و فرمود

  .بهشت 
: که فرمـود  از پدرانش از رسول االله   و نقل فرموده حضرت رضا 

هر کس از روى اخلاص . حصن من است » لا اله الا االله «کلمه : مى فرمایدخدا 
و هر که داخل حصن من شـود،  . و عقیده قلب بگوید، داخل شده در حصن من 

و انـا  . بشرطها و شـروطها : و در بعضى روایات فرمود. ایمن است از عذاب من 
  .من شروطها

باشد، و مـراد   یامبر قبول رسالت پ» شرطها«شاید مراد از : حقیر گوید
  .م اجمعین مى باشد قبول امامت و خلافت دوازده امام » شروط«از 

الحمـد  «و افضل دعـا  . است » لا اله الا االله«فرمود افضل کلام  پیامبر 
، و مقـدارى در ثـواب   و غیر اینها که در کتاب مستدرك نقل کرده ام . است » الله

  .تسبیحات اربعه بیاید ان شاء االله 
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  فضیلت حمد پروردگار
. مـثلا » الحمد الله«تحمید یعنى حمد و ستایش ذات مقدس حق کردن به کلمه 

یعنى اقرار و اعتراف کردن بـه ایـن کـه جمیـع     » الحمد الله رب العالمین«و معنى 
خوبى دارد خدا بـه  خوبى ها در کل مخلوقات ملک خداست و هر کس هر چه 

: یعنى » رب العالمین«و . او داده و خدا اولى است به آن خوبى از خود آن کس 
  .مالک و آفریننده و نگهدار تمام عالمیان 

زِ�ـدَن�ُ�مْ (: قال تعالى 
َ
اگر شکر کنید، هر آینه زیاد مى کـنم   )لَِ� شَكَرُْ�مْ لأَ

  .نعمت شما را
هر کس بگوید وقـت  : که فرمود السلام  عليهصدوق نقل کرده از امام صادق 

. چهار مرتبه ، پس ادا کرده شکر نعمتهـاى روز را » الحمد الله رب العالمین«صبح 
و همین حدیث را در کـافى نیـز   . و اگر شب بگوید، شکر شب را ادا کرده است 

  .نقل کرده است 
عـرض کـردم خـدمت    : در کتاب کافى از محمد بن مروان نقل کرده که گفت 

اینکـه  : کدام عمل محبوب تر است نزد خداى تعـالى ؟ فرمـود    صادق  امام
عرض کردم خـدمت  : در کافى نیز از مفضل نقل کرده که گفت .حمد کنى خدا را

که هر . حمد کن خدا را: فرمود. تعلیم فرما مرا دعاى جامعى :  امام صادق 
سـمع االله لمـن   «: ا و مـى گویـد  کس نماز مى خواند دعا مى کنـد حمدکننـده ر  

  .»حمده
کسـى کـه   : کـه فرمـود    صدوق از زید شحام نقل کرده از امـام صـادق   

عـرض  . مشغول مى کند نویسـندگان آسـمان را  » الحمد الله کما هو اهله«: بگوید
یعنـى  . (خدایا، ما غیـب نمـى دانـیم    : مى گویند: چگونه ؟ حضرت فرمود: کرد

بنویسید همان طـور  : خدا مى فرماید). براى حمد نمى دانند مقدار اهلیت خدا را
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و نظیر این را در کتاب مستدرك نقل کرده است . که گفته و بر من است ثواب او
اسـتر پـدرم   : نقل کرده که فرمـود   در تفسیر برهان از کلینى از امام صادق 

حمد مى کنم خدا را به  اگر رد کند خدا استر مرا، هر آینه: پس فرمود. مفقود شد
پس سر بلند کرد . زمانى نگذشت که استر را آوردند. حمدهایى که بپسندد آن را

چیـزى از حمـد بـاقى    : پـس فرمـود  . و چیز دیگر نفرمـود . الحمد الله : و فرمود
جمیع انواع حمد را براى خداى تعالى قـرار دادم و تمـام داخـل ایـن     . نگذاشتم 

  .است 
: کـه فرمـود    شنیدم از امـام صـادق   : ه که گفت صدوق از هیثم نقل کرد

حمد کند خدا را، مگر آن   هیچ نعمتى خدا به بنده اش نداده ، هر چه باشد، پس 
  .که حمد او افضل و اعظم و اوزن خواهد بود از آن نعمت 

طعام خورنده شکرکننده براى اوست : نقل است که فرمود  از امام صادق 
و صحیح و سالم شکرکننده براى اوست مثـل اجـر   . اجر روزه دار محتسب  مثل

  .مریض صبرکننده 
نصـف  » لا الـه الا االله «: نقل اسـت کـه فرمـود    از امالى شیخ از پیامبر 

  .مملو مى کند آن را» الحمد الله«و . میزان اعمال است 
شکر هـر نعمتـى ،   : نقل است که فرمود  و از خصال شیخ از امام صادق 

  .هر چند بزرگ باشد، این است که حمد کنى خدا را
کسى که حمـد  : نقل کرده که فرمود  در کتاب مستدرك از حضرت رضا 

  .و حمد او افضل است از آن نعمت . کند خدا را بر نعمتى ، پس شکر کرده او را
اگر خدا عطا فرماید به بنده اى تمام دنیا : قل کرده که فرمودن از پیغمبر 

افضل است از آنچـه داده  » الحمد الله«پس این » الحمد الله«: را، پس بگوید بنده 
  .شده 
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سنگین تر اسـت در میـزان اعمـال از هفـت     » الحمد الله«: قول بنده : و فرمود
  .آسمان و هفت زمین 

شصت روایت در مدح تحمید و شکر در کتاب وسائل و مستدرك متجاوز از 
بـراى  . و در بحار متجاوز از چهل روایـت نقـل کـرده    . و فضیلت آن نقل کرده 
  .رعایت اختصار ترك شد
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  فضیلت تسبیح و تنزیه خداوند از آنچه لایق به او نیست
اما تسبیح ، پس در آیات قرآن زیاد ترغیب شده و بیان شده کـه تمـام اشـیا    

تنزیـه خداونـد   » سـبحان االله «و معنى : و تعالى مى گویندتسبیح خداوند تبارك 
خداوند منزه و مبراست از هر چه کفار و : یعنى . است از آنچه لایق به او نیست 

تسـبیح اسـت    153و در پنج نماز در رکوع و سجود . مشرکین و ظالمین بگویند
  .هر رکعتى نهُ عدد

کردنـد از امیرالمـؤ منـین    از کتاب توحید و معانى الاخبار نقل شده که سوال 
. تعظیم جلال خداى عزوجل اسـت  : ؟ فرمود»سبحان االله«چیست تفسیر :  

پس وقتى که آن را بنـده بگویـد،   . و تنزیه خداست از هر چه هر مشرکى بگوید
یعنى طلب رحمت مى کنند از خدا بـراى  . تمام ملائکه بر او صلوات مى فرستند

ص  9و در ج  7در ابواب ذکر ص  19تدرك و بحار ج و این خبر را در مس. او
  .از کتاب فضائل ثقه جلیل شاذان بن جبرئیل نقل کرده  455

وقتى که :  که فرمود رسول االله   جناب برقى نقل کرده از امام باقر 
کـه او را یـارى   تنزیه کرده خدا را و حق است بر خدا » سبحان االله«: بنده بگوید
  .فرماید

یعنى امام بـاقر یـا صـادق    (شنیدم او را : و نیز از ابوبصیر نقل کرده که گفت 
» سبحان االله«: کسى که بگوید: فرمودند رسول االله : که مى فرمود) ما 

  رش بدون تعجب ، خداوند خلق فرماید از کلام او پرنده سبزى که در سـایه ع ـ 
  .جاى گیرد و تسبیح کند و نوشته شود ثواب آن براى او تا روز قیامت 

از عده الداعى نقل کرده که  93/184، و ج 14/81و در مستدرك و بحار ج 
یک ذکر تسبیح کـه خـدا قبـول    : فرمود  در ضمن حدیثى حضرت سلیمان 

  .ت فرماید، بهتر است از تمام آنچه به آل داود داده شده اس
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این ثواب براى این است که ثواب تسبیح باقى مـى  : و در حدیث دیگر فرمود
  .ماند و ملک سلیمان فانى مى شود
یک تسبیح در نامه عمـل مـؤ   : فرمود 14/83و در حدیث دیگر در بحار ج 

براى اینکه تسبیح باقى است و آن . من ، بهتر است از آنچه به سلیمان داده شده 
  .فانى است 

ملکـى از  : نقل کرده از کتاب قصص الانبیا و تفسـیر قمـى کـه     72و در ص 
  .ثواب یک تسبیح اعظم است از آنچه دیدید: آسمان ندا کرد

کسـى کـه   : کـه فرمـود    صدوق به سند صحیح نقل کرده از امام صادق 
سبحان االله و بحمده سبحان االله العظیم و بحمده بنویسد خدا براى او سـه  : بگوید
حسنه ، و محو کند از او سه هزار گناه ، و بلند کند براى او سه هزار درجه  هزار

، و خلق فرماید از آن کلام پرنده اى در بهشت که تسبیح کنـد خـدا را و ثـواب    
  .تسبیح او براى گوینده این کلام باشد

در کتاب وسائل و بحار از معانى الاخبار به سند خـود نقـل کـرده از پیـامبر     
بنویسد خـدا بـراى او   » سبحان االله و بحمده«: کسى که بگوید: که فرمود 

هزار هزار حسنه و محو کند از او هزار هزار گناه ، و بلند کند براى او هزار هزار 
و کسى که استغفار . و اگر زیادتر گوید، خداوند زیادتر کند حسنات او را. درجه 

  .کند خدا را، بیامرزد او را
ر کتاب مستدرك از سید ابن طاووس در کتاب فـلاح السـائل از ربیـع بـن     د

محمد المسلى در کتاب اصل خود به اسنادش از محمد بن طلحه از امام صـادق  
بـدون  » سبحان االله و بحمده سبحان االله العظیم«: کسى که بگوید: که فرمود  

 ـ د بـراى او هـزار حسـنه ، و    تعجب ، محو کند خدا از او هزار گناه ، و ثابت کن
بنویسد براى او هزار شفاعت ، و بلند کند براى او هزار درجه ، و خلـق فرمایـد   
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سبحان االله و بحمده سـبحان االله  : خدا از این کلمه پرنده سفیدى که بپرد و بگوید
  .العظیم تا روز قیامت و نوشته شود براى گوینده این کلام 

و مستدرك در فضیلت تسـبیح نقـل کـرده    و روایات دیگر در بحار و وسائل 
  .اند، براى رعایت اختصار ترك شد

  فضیلت و شرافت تسبیحات اربعه
  

  .سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر: تسبیحات اربعه یعنى 
َ�لاً (: قال تعالى 

َ
اِ�اَتُ خَْ�ٌ عِندَ رَ�ِّكَ ثوََاباً وخََْ�ٌ أ   ).وَاْ�َاِ�يَاتُ ا�ص�

  .باقیات صالحات بهتر است نزد پروردگارت از حیث ثواب و بهره 
  .تفسیر شده به تسبیحات اربعه » باقیات صالحات«در روایات مبارکات 

: کـه در ضـمن حـدیثى فرمـود      در کافى به سند صحیح از امام صادق 
یر بگوید، هست افضل از صـد  کسى که صد مرتبه تکب: فرمودند رسول االله 

کسى که تسبیح بگوید صد مرتبه ، هست افضـل از بـردن صـد    . بنده آزاد کردن 
نه  دو کسى که حمد کند خدا را صـد مرتبـه   . به سوى قربانى مکه ) شتر یا گاو(ب
بگوید، افضل تمام مردم اسـت از حیـث عمـل در آن روز مگـر     » لا اله الا االله«

همین خبر را صدوق در کتاب ثواب الاعمال و غیر آن  و. کسى که زیادتر بگوید
  .نقل فرموده است 

نقل کـرده کـه در ضـمن      و نیز در کتاب کافى به سند خود از امام باقر 
: وقـت صـبح و شـام بگـو    : فرمودند به مردى  رسول االله : حدیثى فرمود

الا االله و االله اکبر که به هر تسبیحى کـه بگـویى ده   سبحان االله و الحمد الله و لا اله 
» باقیات صالحات«و این کلمات . درخت در بهشت از انواع میوه براى تو است 

  .است 
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: نقـل کـرده اسـت کـه فرمـود       و در کافى به سند خود از امام صـادق  
پر مى کند » لحمد هللا«و . تسبیح نصف میزان است : فرمودند  امیرالمؤ منین 

و ایـن روایـت را در   . پر مى کند مابین آسمان و زمـین را » االله اکبر«و . میزان را
  .مستدرك از جعفریات و غیره نقل کرده است 

ثمـن و  : نقل کرده است که فرمـود   در کافى به سند خود از امام صادق 
  .است » لا اله الا االله و االله اکبر«قیمت بهشت 

نقل کـرده در    ر کتاب امالى صدوق به سند خود از امام حسن مجتبى د
 یا محمد : که عرض کرد یهودى  روایات سوالات یهودى از پیامبر 

خبر ده مرا از آن کلماتى که اختیار کرد خداوند آنها را بـراى حضـرت ابـراهیم    
سبحان االله «آن کلمات : فرمود پیامبر . وقتى که بنا کرد خانه کعبه را  

تفسـیر آن  : یهـودى عـرض کـرد   . اسـت  » و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبـر 
  :فرمود چیست ؟ پیامبر 

: د بر خـدا، پـس فرمـود   خداوند عزوجل دانست که اولاد آدم دروغ مى بندن
  .یعنى مبرا و منزه مى باشم از آنچه مى گویند. »سبحان االله«

پس خدا دانست که بندگان ادا نمى کنند شـکر نعمتهـاى او   » الحمد الله«و اما 
و آن اسـت اول  . را، پس حمد فرمود خودش را قبل از آن که حمـد کننـد او را  

  .نمى داداگر این کلمه نبود، خدا نعمتى به کسى . کلام 
قبول نمى کند خدا اعمـال  . پس اقرار به وحدانیت است » لا اله الا االله«و اما 

سنگین مى کنـد خـدا بـه ایـن     . و آن است کلمه تقوا. را مگر به برکت این کلمه 
  .کلمه میزان اعمال را در روز قیامت 

پس این اعلى کلمات است و محبـوبترین کلمـات اسـت بـه     » االله اکبر«و اما 
نیست چیزى بزرگتر از خدا و افتتاح نمى شود نمـاز مگـر   : یعنى . خداوندسوى 
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و آن است اسـم اکـرم   . به این کلمه ، براى کرامت و بزرگوارى این کلمه نزد خدا
  .خدا

ثـواب ایـن کلمـات    .  راست فرمـودى اى محمـد   : یهودى عرض کرد
  :چیست ؟ فرمود

تسبیح کند با او آن چه دون عرش اسـت و  » ن االلهسبحا«: وقتى که بنده گوید
  .عطا مى شود به گوینده آن ده مقابل آنها

خدا انعام مى فرماید به او نعمتهـاى دنیـا را در   » الحمد الله«و وقتى که بگوید 
و این کلمه اى است که اهل بهشت مى . حالى که متصل باشد به نعمتهاى آخرت 

  .گویند وقتى که داخل بهشت شوند
  ...پس بهشت ثواب اوست » لا اله الا االله«اما  و

نقل شـده کـه آن     از کتاب امالى و ثواب الاعمال روایتى از امام صادق 
نقل فرمود که براى گوینده هر کلمه از این چهار کلمـه   حضرت از پیامبر 

  .یک درخت در بهشت مى باشد
دو سند صحیح و امالى شیخ بـه سـند دیگـر از امـام     از کتاب تفسیر قمى به 

وقت معراج به بهشت وارد شدند،  پیامبر : نقل شده که فرمود  صادق 
: فرمـود  پیـامبر  . دیدند ملائکه مشغول بنایى مى باشند، گاهى مى ایستند

مخارج شما : فرمود. تا آنکه مخارج ما برسد: چرا توقف مى کنید؟ عرض کردند
مخارج ما گفتار مؤ من است در دنیا سبحان االله و الحمـد  : چیست ؟ عرض کرند

و چـون نگویـد، مـا    . چون بگوید، مشـغول شـویم   . الله و لا اله الا االله و االله اکبر
  .متوقف مى شویم 
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از پیغمبر  السلام  عليهاز کتاب ثواب الاعمال روایتى نقل شده از امام صادق 
جهنم تهیه کنید به گفتن سبحان االله و الحمد   سپرى براى آتش : که فرمود 

  .الله و لا اله الا االله و االله اکبر و این روایات را در کتاب وسائل نقل کرده است 

  عظمت و شرافت و ثواب شهادتین
  

و شهادت به رسالت رسول االله  شهادت به وحدانیت حق جل و علا: بدان که 
دو رکنى است براى اسلام و ایمان که بدون این کلمـه شـخص از کفـر و     

و به آن دو از نجاست و . شرك خارج نشود و داخل در سعادت ایمان نمى شود
ت و لعنت و نکبت کفر و شرك پاك و پاکیزه مى  خباثت و عداوت حق و رجاس

  .شود
دو اول طریق است به درجات سعادت و نیل به کمالات دنیا و آخـرت   و این

اگر این شهادت از روى اخلاص و حقیقت باشد، باعث نجات و سعادت دنیـا و  
و اگر از روى نفاق و تدلیس باشد، باعث راحتى دنیا و پاکى بدن . آخرت است 

  .او و محفوظ بودن جان و مال او و امثال این مى شود
اشـهد ان لا  : کسى که بگوید: است که فرمود  ى از امام باقر در کتاب کاف

اله الا االله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله بنویسد خدا بـراى  
  .او هزار حسنه 

کسى کـه  : نقل نموده که فرمود  از امام باقر   صدوق از امام صادق 
پـس اگـر   . نوشته شود بـراى او ده حسـنه   » لا اله الا االله«ه فقط شهادت بدهد ب

و . داد، نوشته شود براى او دو هـزار هـزار حسـنه     شهادت به رسول االله 
به همین طـور نقـل     همین روایت را جناب برقى به سند دیگر از امام باقر 

  .کرده است 
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و «: نقل کرده که فرمود در تفسـیر آیـه    ر صدوق به سند خود از پیغمب
ــب الطــور  ــا کنــت بجان ــه  - » م ــود: الای ــدا فرم ــد ن اى امــت محمــد : خداون

رحمت من سبقت گرفته بر غضب من عطا کردم شما را قبـل از آنکـه از    
هـر کـس از شـما    . کنیـد  و آمرزیدم شما را قبل از آنکه استغفار. من سوال کنید

ملاقات کند مرا و شهادت دهد اینکه نیست خدایى مگر من و اینکه محمد بنـده  
و ایـن  . من و رسول من است ، داخل مى کنم او را در بهشت بـه رحمـت خـود   

  .روایات را در وسائل نقل فرموده است 
نقل کرده  در کتاب مستدرك از امالى مفید ثانى به سند خود از پیغمبر 

قسم به آن کسى که جان من به ید قدرت اوست ، نمى گوید اشـهد ان  : که فرمود
لا اله الا االله و ان محمدا عبده و رسوله را احدى مگر آن که خـدا بـدن او را بـر    

  .آتش حرام مى کند
صدوق در کتاب ثواب الاعمال به سند صحیح از فضیل بن یسار از امام بـاقر  

ده خصلت است که هر کس ملاقات کند خدا را و آنها : نقل کرده که فرمود  
شهادت به لا اله الا االله ، و اینکه محمـد رسـول   : را دارا باشد، داخل بهشت شود

فرموده و آورده از جانب خدا، و انجـام   االله است ، و اقرار به آنچه پیامبر 
، و روزه ماه رمضان ، و حج خانه خدا و انجام ولایت اولیاء  نماز، و دادن زکات

  .االله و بیزارى از دشمنان خدا، و اجتناب از هر مسکرى 
و همین روایت را در کتاب خصال به دو سند نقل کرده است و برقى در کتاب 
محاسن به سند خود نقل فرموده است و روایات زیاد در بیـان ثـواب و اقـرار و    

  .مذکور است  15 -  3/2دانیت در بحار ج شهادت به وح
از تحـف   77/280در خطبـه وسـیله کـه در بحـار ج       و امیرالمؤ منین 

اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له و اشـهد ان  : العقول نقل کرده مى فرماید
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محمدا عبده و رسوله دو شهادتى است کـه رفیـع و عـالى مـى کنـد قـول را و       
سبک است میزان حسناتى که نباشد ایـن دو شـهادت   . کند عمل را مضاعف مى

و سنگین است اگر باشد در آن و به این دو است فوز و سعادت به رفتن . در آن 
و به شهادت داخل بهشـت مـى   . بهشت و نجات از آتش و جواز عبور از صراط

  ...شوید
: یه گفت از احتجاج طبرسى روایت کرده که قاسم بن معاو 27/1در بحار ج 

این مردم نقل مى کنند که در شب معـراج  :  عرض کردم خدمت امام صادق 
ابـوبکر  . محمد رسول االله . لا اله الا االله : دید بر عرش نوشته شده  پیغمبر 

؟ !تغییر دادند تمام شـریعت حتـى ایـن را   ! سبحان االله : حضرت فرمود. الصدیق 
  :م بلى پس امام فرمودعرض کرد

به درستى که خداى عزوجل وقتى که عرش را خلق کرد، نوشـت بـر قائمـه    
  .على امیرالمؤ منین . محمد رسول االله . هاى عرش لا اله الا االله 

محمـد  . لا الـه الا االله  : و وقتى که آب را خلق فرمود، نوشت در مجراى آب 
  .رسول االله و على امیرالمؤ منین 

محمد . لا اله الا االله : خلق کرد کرسى را، نوشت بر قائمه هاى آن و وقتى که 
  .و على امیرالمؤ منین . رسول االله 

لا اله الا االله محمد رسـول االله  : نوشت در آن : و زمانى که لوح را خلق فرمود
  .على امیرالمؤ منین 

د رسول لا اله الا االله محم: و وقتى که اسرافیل را خلق کرد، نوشت بر جبهه او
  .االله و على امیرالمؤ منین 

بعد از بیان آنکه همین کلمات شریفه بر بال جبرئیل و اکناف  - تا آنکه فرمود 
پـس  : - آسمانها و اطباق زمین و سر کوه ها و بر خورشید و مـاه نوشـته شـده    
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علـى  «: پس باید بگویـد » .لا اله الا االله محمد رسول االله «وقتى که بگوید کسى 
  .»نین ولى اهللامیرالمؤ م
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  فضیلت و ثواب صلوات
روایات زیاد فوق حد تواتر در فضیلت و شرافت و عظمـت ثـواب   : بدان که 

. روایت نقل کـرده   110و در وسائل و مستدرك متجاوز از . صلوات وارد شده 
  :و ما تیمنا و تبرکا چند روایت ذکر مى کنیم 

: است کـه فرمـود    ق در کتاب کافى به سند خود از ابوبصیر از امام صاد
پس زیاد صلوات بر او فرستید؛ که هر کس یک  وقتى که ذکر شود پیامبر 

مرتبه صلوات بفرستد، خداى تعالى هزار صلوات در هزار صف از ملائکه بـر او  
فرستد و هیچ چیز از مخلوقات باقى نماند مگـر آن کـه بـر ایـن بنـده صـلوات       

پس کسى که رغبت در این نکند، پس . د براى صلوات خدا و ملائکه بر اوبفرست
  .او جاهل است و مغرور و خدا و پیغمبر و اهل بیت از او بیزارند

و معنى صلوات خدا و ملائکه بیایـد ان  . و همین روایت را صدوق نقل کرده 
  .شاء االله تعالى 

مـا   قر یا صـادق  شیخ کلینى به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام با
نیست در میزان اعمال چیزى سنگین تر از صلوات بـر  : نقل کرده است که فرمود

و به درستى که اعمال در میزان گذاشته مى شود پس .  محمد و آل محمد 
  .سبک مى باشد، پس صلوات را مى گذارند پس سنگین مى شود  

: نقل کرده که فرمود از پدرانش از رسول االله   صدوق از امام باقر 
پس کسى که سنگین شود سـیئات او  . من روز قیامت نزد میزان اعمال مى باشم 

بر حسناتش ، مى آورم صلواتى که او بر من فرستاده و به سبب آن حسـنات او  
  .را سنگین مى کنم 
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نقـل    یون و امالى صدوق از امـام رضـا   از کتاب ع 94/47در بحار ج 
کسى که قدرت ندارد بر چیزى که کفاره گناهـان او شـود،   : کرده است که فرمود

  .پس زیاد کند صلوات بر محمد و آلش را؛ که این گناهان را منهدم مى کند
  .صلوات معادل است نزد خدا با تسبیح و تهلیل و تکبیر: و فرمود

خود گرفت براى کثرت صـلوات او بـر محمـد و آل محمـد      ابراهیم را خلیل
 .  

سـوال کـردم از امـام    : از کتاب معانى الاخبار از ابوحمزه نقل شده که گفـت  
صـلوات  : ان االله و ملائکته یصلون على النبـى فرمـود  : از کلام خدا  صادق 

  .از مردم ، دعا مى باشدو از ملائکه ، تزکیه است و . خدا، فرستان رحمت است 
صـلوات االله و  : بگوییـد : چگونه صلوات فرسـتیم ؟ فرمـود  : راوى عرض کرد

صلوات ملائکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه على محمد و آل محمد و السلام 
  .علیه و علیهم و رحمه االله و برکاته 

 ـ: ثواب آن چیست ؟ فرمود: راوى عرض کرد ل واالله از گناهان خارج شود مث
  .روزى که از مادر متولد شده است 

تمام این روایات را در وسائل نقل کـرده و در بـاب اول ذیـل مطلـب هفـتم      
  .روایاتى در فضیلت صلوات گذشت 
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  فضیلت اذان و اقامه و مقام مؤ ذن
هر کس نماز بخوانـد بـا اذان و   : در روایات مستفیضه وارد شده که : بدان که 

و اگر بـا اقامـه تنهـا نمـاز     . شت سر او نماز بخواننداقامه ، دو صف از ملائکه پ
  .بخواند، یک صف نماز بخوانند

  .دو طرف صف دیده نشود: در روایتى فرمود  حضرت امیرالمؤ منین 
  .حد صف بین مشرق و مغرب است : و در بعضى از روایات دیگر فرمودند

اقـل  : مقدار صف ؟ فرمـود  چقدر است  مفضل سوال کرد از امام صادق 
  .و اکثر آن مابین آسمان و زمین مى باشد. آن مابین مشرق و مغرب است 

صدوق در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرده است کـه در حـدیث منـاهى    
کسى که اذن بگوید محض رضاى پروردگار و اجر خود را : فرمود پیغمبر 

ید خداى عزوجل به او ثواب چهل هزار شهید و چهـل  از خدا بخواهد، عطا فرما
هزار صدیق ، و داخل مى شود به شفاعت او چهل هزار گناهکار از امت مـن در  

صـلوات  » اشهد ان لا الـه الا االله «: وقتى که مؤ ذن مى گوید! آگاه باشید. بهشت 
در  فرستد بر او هفتاد هزار ملک و استغفار کنند براى او، و هست در روز قیامت

و مى نویسد ثواب قول مـؤ ذن را  . سایه عرش تا آنکه حساب خلایق تمام شود
  ...چهل هزار ملک » اشهد ان محمدا رسول االله«: که مى گوید

  .و در بحار این روایت را از مجالس صدوق نیز نقل کرده است 
اقامه مثل اجـر   براى مؤ ذن است در مابین اذان و:  و فرمود رسول االله 

  .شهید آغشته به خون در راه خدا
  .مسندا نقل کرده است  217و همین روایت را در کتاب تهذیب ص 



126 
 

از رسـول    در تهذیب به سند صحیح از معاویه بن وهب از امام صـادق  
سـال   کسى که در بلدى از بلاد مسـلمین یـک  : نقل کرده که فرمودند االله 

  .اذان بگوید، واجب شود براى او بهشت 
و همین روایت را صدوق در کتاب ثواب الاعمال به سند صحیح و در مـن لا  

  .یحضر مرسلا نقل فرموده است 
کسـى کـه اذان بگویـد    : است که فرمود  و در هر سه کتاب از امام باقر 

نکـه گنـاهى بـر او    هفت سال براى رضایت خدا، مى آید روز قیامـت و حـال آ  
  .نباشد

و غیر تهذیب از ثقه الاسلام کلینى به سند خـود از امـام    148در تهذیب ص 
آمرزیده مى شود براى موذن به اندازه مد : نقل کرده است که فرمود  صادق 

  .و هر چیزى که بشنود اذان او را، شهادت مى دهد براى او. و کشش صوتش 
در فضیلت اذان  یت مفصلى از بلال از پیامبر در کتاب من لایحضر روا

هـر کـس در    شنیدم از رسول االله : نقل کرده است که از جمله بلال گفت 
راه خدا اذان یک نماز را بگوید از روى ایمان و طلب اجر و ثواب خدا و تقربـا  

ه او را بیامرزد، و منت نهـد بـر او کـه او را در    الى االله تعالى ، خدا گناهان گذشت
  .باقیمانده عمر نگهدارى کند، و جمع کند بین او و بین شهدا در بهشت 

است که در بیان علـت    در روایت علل فضل بن شاذان از حضرت رضا 
جهت آنکه ابتدا شده در اذان به تکبیر و ختم شده بـه تهلیـل ، ایـن    : اذان فرمود

و . که خداى عز و جل اراده فرموده که ابتدا و ختم شود به ذکر او و اسم او است
  ...اسم مقدس االله در اول تکبیر است و در لا اله الا االله آخر مى باشد

در جواز ترك اذان خلاف و اشکالى نیست و روایات صریحه بر آن : بدان که 
. را بنابر احتیاط وجـوبى  و اما اقامه باید مردان ترك نکنند آن . وارد شده است 
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چون روایت معتبرى که ظاهر یا صریح باشد در جواز ترك اقامه نقل نشده است 
مگر روایت دعائم که دلالت آن بر جواز ترك اذان و اقامه واضح اسـت لکـن از   

و باقى روایات راجعه به اقامـه همـه اثبـات آن را مـى     . حیث سند معتبر نیست 
قائل به استحباب اقامه هسـتند در ادلـه وجـوب ،    و خدشات آن کسانى که . کند

پس حجتى تمام نشده براى ما در جـواز تـرك   . مورد اشکال و تاءمل مى باشد
  .اقامه 

و اما زنان ، پس روایات صریحه بر جواز ترك آنان اذان و اقامه را وارد شده 
  .است 

  .و اذان و اقامه در غیر نمازهاى یومیه مشروع نیست 
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  ات و افعال نمازتاءویل تکبیر
یافتم به خط شیخ محمد بن على الجبعى کـه نقـل   : مجلسى در بحار فرموده 

روایت کرده جابربن عبـداالله  : فرمود از خط شهید قدس االله روحهما فرمود شهید
  :که در مقام بیان تاءویل نماز فرمود  انصارى از امیرالمؤ منین 

خـدا بزرگتـر اسـت از    : بدهى در قلـب   تاءویل تکبیر اول نماز اینکه خطور
  .اینکه توصیف شود به صفت قیام و قعود

بزرگتر است از اینکه توصیف شود بـه حرکـت یـا    : و اما تاءویل تکبیر دوم 
  .سکون 

بزرگتر است از اینکه توصیف شود به جسـمیت یـا تشـبیه    : و در تکبیر سوم 
  .شود به چیزى و ادراك شود به قیاسى 

بزرگتر است از اینکه آنچه عارض مخلوق شود عـارض  : رم و در تکبیر چها
  .بر او شود یا مرضى بر او وارد شود

بزرگتر است از آنکه توصیف شود به جوهر یا عرض ، یا حلول : و در پنجم 
  .کند خدا در چیزى ، یا چیزى در او حلول کند

 و. بزرگتر است از آنکه محل صفات و حالات مخلوق واقع شود: و در ششم 
  .منزه است از زوال و انتقال و تغیر از حالى به حالى شدن و کم و زیاد شدن 

  .بزرگتر است از آنکه حواس ظاهره و باطنه او را ادراك نماید: و در هفتم 
خـدایا،  : و تاءویل کشیدن گردن در حال رکوع آنکه خطـور در قلـب دهـى    

  .ایمان آوردم به تو هر چند گردن مرا بزنند
سمع االله لمن حمده الحمد الله : برداشتن از رکوع وقتى که بگویى و تاءویل سر 

اجابت کند خدا کسانى را که حمد خدا مى کنند : رب العالمین آن است که یعنى 
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پـس  . و تمام حمد براى خداى پروردگار عالمیان است آن خدایى که من نبودم 
  .مرا ایجاد کرد

مـن از  : قلـب دهـى کـه     و تاءویل سجده اول آنکه در حال سجده خطور به
  .زمین خلق شده ام 

  .خدایا، مرا از زمین بیرون کردى : و تاءویل سر برداشتن از سجده اول آنکه 
  .خدایا، مرا به زمین برمى گردانى : و تاءویل سجده دوم آنکه 

خدایا، مرا باز از قبـر بیـرون مـى آورى    : و سر برداشتن از سجده دوم یعنى 
  .براى روز قیامت 

خدایا، من اقامه کردم حـق  : ءویل نشستن آنکه خطور دهى به قلب خودو تا
  .را و میراندم باطل را

السلام علیکم و رحمۀ االله «و اما . و تاءویل تشهد تجدید ایمان و اسلام است 
ترحمى است از جانب خداى متعال و معناى او آنکه امان است بـراى  » و برکاته

  .شما از عذاب روز قیامت 
کسى که این تاءویلات را که بیان کردم نداند، :  امیرالمؤ منین  پس فرمود

  .نماز او ناقص است 
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  »بسم االله الرحمن الرحیم«عظمت و اهمیت 
  

اعظـم آیـات قـرآن اسـت ؛     » بسم االله الرحمن الرحیم«: آیه شریفه : بدان که 
ده و آقـا ابوالحسـن   در روایت خالد بن مختـار فرمـو    چنانکه امام صادق 

  .در روایت سلیمان جعفرى فرموده است   الکاظم 
در روایت ابوحمزه و   و نیز اکرم آیات قرآن مى باشد؛ چنانکه امام باقر 

و ایـن روایـات را در   . در روایت محمد بن الفضل الازدى تصریح فرموده است 
  .تفسیر عیاشى و غیره نقل فرموده اندکتاب مستدرك و بحار و تفسیر برهان از 

در روایـات    و نیز افضل آیات سوره حمد است ؛ چنانکه امـام صـادق   
  .صحیحه تهذیب و در روایت سعدبن عمر الجلاب تصریح فرموده است 

به سند حسن از عبداالله بن یحیى الکاهلى از امام صـادق   218در تهذیب ص 
نزدیکتـر  » بسـم االله الـرحمن الـرحیم   «: است که فرمود   از امام باقر  

  .است به سوى اسم اعظم از ناظر چشم به سوى سفیدى آن 
نقل کـرده    در کتاب تفسیر برهان از صدوق به سند صحیح از امام رضا 

نزدیک تر است به سوى اسم اعظم از » بسم االله الرحمن الرحیم«: است که فرمود
  .سیاهى چشم به سفیدى آن 

این روایت را به سند دیگر در تفسیر برهان و کتاب وسائل و بحار نقل کـرده  
  .نقل کرده است   و در کتاب بحار به سند دیگر از امام عسکرى . اند

نقـل کـرده     در کتاب کافى به سند خود از فرات بن احنف از امام بـاقر  
  :است که فرموده 

  .بوده است » بسم االله الرحمن الرحیم«اول هر کتابى که از آسمان نازل شده 
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گفتى ، پس بـاك نیسـت کـه اسـتعاذه     » بسم االله الرحمن الرحیم«و وقتى که 
  .نکنى 

را، مى پوشاند تـو را در آنچـه   » بسم االله الرحمن الرحیم«و وقتى که بخوانى 
مـى پوشـاند تـو را از عـذاب      یعنى: مجلسى فرموده . بین آسمان و زمین است 

  .انتهى . خدا، یا عیبهایت را از ملائکه یا از مردم و جن نیز
  مذکور است که امام صادق   در کتاب تفسیر امام حسن عسکرى 

بسا مى شود بعضى شیعیان ما ترك کند در ابتـداى کارهـاى خودشـان    : فرمودند
پس خدا مبتلا فرماید او را به بلیه اى براى آنکـه   را،» بسم االله الرحمن الرحیم«

متنبه فرماید او را بر شکرگذارى خدا و ثناگویى خداى عزوجل و محـو کنـد از   
  .او عیب و عار این نقص را که ترك بسم االله نموده است 

پس امام بیان فرمود قضیه عبداالله بن یحیى کـه در محضـر مقـدس حضـرت     
» بسـم االله الـرحمن الـرحیم   «روى کرسى نشسـت و چـون     امیرالمؤ منین 

حضـرت  . نگفت ، از کرسى به زمین افتاد و سر او شکست و خون جـارى شـد  
  :فرمود

حدیث فرمود مرا از جانب خداى عزوجـل   آیا نمى دانى که رسول االله 
عاقبـت خیـر   یعنـى  . هر امرى که اسم خداى در آن ذکر نشود، ابتـر اسـت   : که 
  .ندارد

دیگـر تـرك    - پدر و مادرم فداى تو باد  - بلى : عبداالله بن یحیى عرض کرد
  .در این هنگام بهره و سعادت خواهى دید: حضرت فرمود. بسم االله نمى کنم 
؟ »بسـم االله الـرحمن الـرحیم   «یا امیرالمؤ منین ، چیسـت تفسـیر   : عرض کرد
کارى که مى خواهد انجام دهـد   بنده در وقت قرائت قرآن یا هر: حضرت فرمود

به برکت این اسم این کار را انجام مـى  : یعنى » بسم االله الرحمن الرحیم«: بگوید
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باشد، آن مبارك است » بسم االله الرحمن الرحیم«و هر امرى که ابتداى آن . دهم 
.  

اى بنـدگان مـن کـه محتـاج بـه      : خداى عزوجل مى فرمایـد : تا آنکه فرمود
ن در هر حال و در هر وقـت احتیـاج و ذلـت عبودیـت را     رحمت من باشید، م

پس به سوى من پناهنده شوید در هر کارى که وارد . لازمه ذات شما قرار دادم 
و امید تمامى آن را دارید، که من اگر اراده کنم که بخششـى بـه شـما    . مى شوید

سـى  نمایم ، کسى قدرت منع آن ندارد، و اگر اراده کنم که منـع کـنم شـما را، ک   
پس بگویید در ابتداى هر کارى کوچـک  . قدرت ندارد غیر من بر عطاى به شما

  .»بسم االله الرحمن الرحیم«یا بزرگ 
هر کس محزون کند او را کـارى ،  : فرمودند رسول االله : تا آنکه فرمود

بـه   از روى اخلاص و اقبال و توجه قلـب » بسم االله الرحمن الرحیم«پس بگوید 
سوى این کلام شریف ، از یکى از دو کار خالى نیست ؛ یا به حاجت دنیاى خود 

و آنچـه  . مى رسد، یا ذخیره مى شود براى او در آخرت نزد ذات مقـدس حـق   
  .نزد خداست بهتر و باقى تر است براى مؤ منین 

فاتحه  آیه اى است از» بسم االله الرحمن الرحیم«  و فرمود امیرالمؤ منین 
  .است » بسم االله الرحمن الرحیم«و آن هفت آیه است ، تمام آن . الکتاب 

اى محمـد و لقـد   : ذات مقدس حق فرمـود : که فرمود شنیدم از پیامبر 
ما لطف کردیم به تو سبع المثانى «: آتیناك سبعا من المثانى و القرآن العظیم یعنى 

پس خدا بر من منت نهاد به این . ».و قرآن عظیم را - که سوره حمد است  - را 
و فاتحـه الکتـاب اعظـم و اشـرف     . سوره شریفه و آن را معادل قرآن قرار داده 

  .گنجهاى عرش است 
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را و مشرف کرد خدا او را بـه آن ،   و خدا مخصوص کرد به آن محمد 
» بسم االله الرحمن الـرحیم «که  و احدى با او شریک نیست مگر حضرت سلیمان

  .را خدا فقط به او داد
پس کسى که بخواند آن را در حالى که معتقد باشـد بـه ولایـت محمـد و آل     
طیبین او و منقاد باشد براى امر آنان و تصدیق کننده باشد به ظاهر و باطن آنـان  

شد از ، خدا عطا فرماید به او به هر حرفى از آن حسنه اى که هر حسنه افضل با
استماع کند آن را، بـه انـدازه ثلـث ثـواب       و هر کس . دنیا و آنچه در دنیاست 
  .خواننده به او داده شود

بسم االله الرحمن «شاید مراد این باشد که به حضرت سلیمان لفظ : حقیر گوید
بسـم االله  «داده شده و مراد از روایت فرات که گذشت آن باشد که معنى » الرحیم

  .کتابى به لسان قومى که کتاب بر آنها نازل مى شده بوده است  در اول هر» ...
نقل کرده است که   برقى در کتاب محاسن به سند صحیح از امام صادق 

کسى که وضو بگیرد و اسـم خـدا را نبـرد، شـیطان در     : در ضمن حدیثى فرمود
باسى بپوشـد،  و وقتى که غذا بخورد، یا آب بیاشامد، یا ل. وضوى او شرکت دارد

اگـر نکـرد   . یا هر کارى دیگرى بکند، سزاوار است که اسم خدا را بـر آن ببـرد  
  .شیطان در آن شرکت مى کند

و همین روایت را جعفر بن محمد بن شریح در کتاب خود از حمیدبن شـعیب  
  .نقل کرده است   از جابر جعفى از امام باقر یا صادق 

: نقل کـرده کـه فرمـود    ز ابن مسعود از پیغمبر در کتاب جامع الاخبار ا
را، بنویسد خدا براى او چهـار هـزار   » بسم االله الرحمن الرحیم«کسى که بخواند 

حسنه ، و محو فرماید از او چهار هزار گناه ، و بلند کند خدا براى او چهار هزار 
  .درجه 
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کسـى کـه   : کـه فرمـود  وسلم  وآله عليه االله صلىو روایت کرده است از پیغمبر 
را، بنا کند خدا براى او در بهشت هفتـاد هـزار   » بسم االله الرحمن الرحیم«بخواند 

قصر از یاقوت قرمز، در هر قصرى هفتاد هزار خانه از لؤ لؤ سفید، در هر خانـه  
هفتاد هزار تخت از زبرجد سبز، بالاى هر تختى هفتاد هزار فـرش از سـندس و   

و براى ایـن حوریـه هفتـاد هـزار گیسوسـت      . بر او حوریه اى است استبرق و 
محمـد رسـول   «: آراسته شده به در و یاقوت و نوشته شده بر رخسار راسـت او 

: و بر زنخـدان  » الحسن«: و بر پیشانى » على ولى االله«: و بر رخسار چپ » االله
  .»بسم االله الرحمن الرحیم«: و بر دو لب او» الحسین«

براى کسى : یا رسول االله ، براى کیست این کرامت ؟ فرمود: دراوى عرض کر
  .»بسم االله الرحمن الرحیم«: است که به حرمت و تعظیم بگوید

: محدث قمى در کنُى و القاب و صاحب روضات الجنات نقل کـرده انـد کـه    
: سبب توبه بِشر حافى آن بود که در بین راه قطعه اى یافت که در آن نوشته بـود 

این قطعه . و قدمهاى مردم در راه بر آن واقع شده بود»  الرحمن الرحیمبسم االله«
را گرفت و تمیز کرد و چند درهم عطر خرید پس قطعه ورقه را خوشبو نمـود و  

اى بشر، اسم : پس در خواب دید گوینده اى مى گوید. در شکاف دیوار قرار داد
قرار مى دهم در دنیـا  مرا خوشبو کردى و پاك نمودى ، من تو را طیب و پاکیزه 

  .پس صبح که شد توبه کرد. و آخرت 
 - » لـیس البـر  «: در ذیل آیه شریفه   در کتاب تفسیر حضرت عسکرى 

را به فاتحه  به درستى که خدا فضیلت داد محمد :  الایه ، فرمود امام 
از پیـامبران ایـن فضـیلت را نـداده مگـر       الکتاب بر جمیع پیامبران که به احدى

پـس  . را لطف فرمـوده  » بسم االله الرحمن الرحیم«حضرت سلیمان که فقط به او 
اى پروردگار من ، چقـدر  : وقتى که سلیمان خواند این آیه شریفه را، عرض کرد
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به درستى که از جمیع ممالکى که به من بخشـیدى نـزد   ! کلمات شریفه اى است 
چگونه این طور نباشـد و حـال آنکـه    : خداوند فرمود. هتر است من عزیزتر و ب

نیست مردى یا زنى که مرا نام نهد به این نامها و ایـن آیـه شـریفه را بـر زبـان      
جارى کند مگر آنکه ثابت مى کنم براى او هزار مقابـل ثـواب کسـى کـه هـزار      

د است اى سلیمان ، این آیه هفت یک سوره حم. مقابل ممالک تو را صدقه بدهد
  ...سید تمام پیامبران  که مى بخشم به محمد 
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  عظمت و فضیلت و ثواب سوره مبارکه حمد
چون که آن را به . عظمت سوره مبارکه حمد از اخبار گذشته استفاده مى شود

  .ازاى قرآن و معادل قرآن و اشراف گنجهاى عرش قرار داده است 
نقل کرده که در   فضل بن شاذان از امام رضا صدوق در من لا یحضر از 
ابتدا شده در نماز به سوره حمد، بـراى آنکـه در   : روایت بیان علل احکام فرمود

قرآن مجید و سایر کلام نیست کلامى که جمع شده باشـد در او جوامـع خیـر و    
  ...حکمت الاهیه مانند سوره مبارکه حمد
ز على بن ابى حمزه بطائنى نقل کـرده اسـت   صدوق در کتاب ثواب الاعمال ا

اسم اعظم خـدا جـدا جـدا شـده در سـوره      : فرمود  امام صادق : که گفت 
  .مبارکه حمد

و همین روایت در کتاب مستدرك از سید ابن طاووس بـه سـند دیگـر و در    
  .کتاب تفسیر برهان و بحار نقل شده است 
اگـر  : نقل شده کـه فرمـود    ادق در کتاب کافى به سند صحیح از امام ص

  .بخوانم حمد را بر میتى هفتاد مرتبه پس زنده شود، عجب نیست 
هر مریضى که الحمـد او را  : است که فرمود  و به سند دیگر از امام باقر 

خوب نکند، هیچ چیز دیگر او را خوب نمى کند و به سند دیگر نیز این روایـت  
  .نقل شده است 

نقل کـرده اسـت کـه فرمـود بـه       در تفسیر برهان از عیاشى از پیامبر 
آیا نمى خواهى تعلیم کنم تو را افضل سوره اى کـه خـدا نـازل    : جابربن عبداالله 

پس تعلـیم کـرد او را سـوره حمـد و     . بلى : فرموده است در قرآن ؟ عرض کرد
  .مرگ آن شفا هست از هر دردى مگر : فرمود
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کسى که به : نقل کرده است که فرمود  از کتاب امالى شیخ از امام صادق 
اگر خوب . او علتى و مرضى برسد، پس حمد را در گریبانش هفت مرتبه بخواند

  .که من ضامن هستم براى او عافیت را. نشد، هفتاد مرتبه بخواند
و دست هشام بن عدى از کتاب مناقب ابن شهر آشوب نقل شده که یکى از د

دست او را گرفت و   پس امیرالمؤ منین . الهمدانى در جنگ صفین جدا شد
عرض کرد یا امیرالمؤ منین . بر محل خودش گذاشت و چیزى خواند، خوب شد

چون که فهمیـد در نظـرش کوچـک    . سوره حمد: چه خواندى ؟ حضرت فرمود
  .او اعتنا نفرمود آمد، دست او از محل افتاد دیگر حضرت به

هـر وقـت بـه    : نقل شده کـه فرمـود    از کتاب طب الائمه از امام صادق 
کسالتى و یا چشم زخمى یا دردسـرى عـارض مـى شـد، دسـت       پیامبر 

سوره قل اعوذ برب النـاس  (مبارك خود را باز مى کرد و سوره حمد و معوذتین 
مى خواند، پس دست خود را به صورت مى کشـید، درد  ) و قل اعوذ برب الفلق

  .و کسالت برطرف مى شد
هر کس سوره مبارکه حمد و : است که فرمود  از طب الائمه از امام باقر 

و هـر  . قل هو االله احد او را خوب نکند، پس هیچ چیـز او را خـوب نمـى کنـد    
  .مرضى دفع مى شود به این دو سوره شریفه 

است که به یکى از دوستان که مبتلا به تـب شـدید بـود      م صادق از اما
سر خود را در میان گریبان پیرهن داخل کن و اذان و اقامه بگو و هفـت  : فرمود

  .پس عمل کرد، فورى خوب شد. مرتبه سوره حمد بخوان 
مرتبـه   نخواندم حمد را بـر دردى هفتـاد  : نقل شده که فرمود  و از امام 

  .و اگر بخواهید تجربه کنید، لکن شک نکنید. مگر آنکه ساکن شد
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: نقل کرده کـه فرمـود   شیخ طبرسى در کتاب مکارم الاخلاق از پیامبر 
و اگر صد مرتبه بخواند و . در هفت مرتبه حمد خواندن شفاست براى هر دردى 

  .او را برمى گرداندروح از جسد خارج شده باشد، خداوند روح 
کسى که فاتحه الکتـاب را بخوانـد،   : است که فرمود در بحار از پیامبر 

  .خدا به او به عدد تمام آیات که نازل فرموده ، ثواب عطا فرماید
ــامبر    ــودى از پی ــوالات یه ــدیث س ــامبر    در ح ــاد را پی ــین مف هم

  .در جواب یهودى فرموده است وسلم  وآله عليه االله صلى
کسى که فاتحه الکتاب را قرائت کنـد، اجـرش   : و در حدیث دیگر مى فرماید

و مثل آن است کـه بـر   . مثل آن کسى که دو ثلث قرآن را تلاوت کرده مى باشد
  .هر مرد و زن مؤ منى تصدق کرده 

قسم به آن کسى که جان من بـه  :  و در حدیث دیگر فرمود رسول االله 
ید قدرت اوست ، خدا نازل نکرده در تورات و انجیل و زبور و قرآن مثـل ایـن   

  ...و آن است ام القرآن و سبع المثانى . سوره شریفه 
و این دو روایت اخیر را شیخ طبرسى در تفسیر مجمع البیان نیز ذکر فرمـوده  

  .مستدرك نقل کرده اند و روایات گذشته را در کتاب وسائل و. است 
کـه   در بحار از دعوات راوندى نقل کرده از امیرالمـؤ منـین از پیـامبر    

به درستى که خداى تعالى بـر   یا محمد : جبرئیل نازل شد و گفت : فرمود
و  - باشـد  تو هیچ سوره اى از قرآن نازل نکرده مگر آنکه در آن حرف فا مـى  

  .مگر سوره حمد که فا در آن نیست  - هر فایى از آفت است 
شـیطان  : نقل کرده است که فرمود  از کتاب تفسیر عیاشى از امام صادق 

اول آن روزى که خدا او را لعنـت کـرد، و   : چهار مرتبه به صداى بلند گریه کرد
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مبعوث وسلم  وآله عليه االله صلىآن روزى که به زمین آمد، و آن روزى که پیامبر 
  .نازل شد - یعنى سوره حمد  - شد، و دیگر آن روزى که ام الکتاب 
قرائـت حمـد   : نقـل کـرده کـه فرمـود      در کتاب مستدرك از امام رضا 
  .شفاست براى هر دردى مگر مرگ 

بودیم وسلم  در جنگى خدمت پیامبر : و از ابو سلیمان نقل کرده که گفت 
یکـى از اصـحاب سـوره فاتحـه الکتـاب را در گـوش او       . مردى بیهوش افتاد. 

پـس عـرض کـردیم ایـن را خـدمت پیـامبر       . خواند، حرکت کرد و خوب شـد 
  .و آن است شفا از هر دردى . این سوره ام القرآن است : پس فرمود.  

نقـل کـرده کـه عبـداالله بـن        منین در اول تفسیر برهان او مولا امیرالمؤ 
حضـرت وعـده داد او را   . عباس مشرف شد خدمت حضرت براى تفسیر قرآن 

اول قرآن چیست ؟ عـرض  : حضرت فرمود. پس در شب حاضر شد. براى شب 
. بسـم االله  : اول فاتحه چیست ؟ عرض کرد: حضرت فرمود. فاتحه الکتاب : کرد

اول بسـم  : باز فرمود. بسم : چیست ؟ عرض کرد» بسم االله«اول : حضرت فرمود
تـا آخـر   » بـا «پس حضرت شروع فرمود در تکلم در . با: چیست ؟ عرض کرد

اگر شب ادامه داشت ، ما نیـز در کـلام   : وقتى که نزدیک صبح شد فرمود. شب 
  .خود ادامه مى دادیم 

در  اگر بخواهم سنگین مى کنم بـار هفتـاد شـتر را   : و فرمود در حدیث دیگر
یعنى از بیانات من کتابها در تفسیر فاتحه الکتـاب نوشـته   . تفسیر فاتحه الکتاب 

  .شود که اگر بر هفتاد شتر بار شود سنگین شود
  اسامى سوره مبارکه حمد

  
  :از آنچه ذکر کردیم ، اسامى سوره حمد فهمیده مى شود
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  .فاتحه الکتاب : اول 
  . سوره حمد؛ چون حمد و ستایش در آن است: دوم 
اصل الکتاب ؛ اصل کتـاب کـه گویـا کتـاب از آن     : ام الکتاب ؛ یعنى : سوم 

مثل آنکه زمینها چون از زمین کعبه توسعه یافته ، اسم زمـین  . حاصل شده است 
  .مکه ام القرى شده است 

چون مطالب قرآن بـه نحـو اجمـال در آن    . پس ام الکتاب اصل کتاب است 
یا راجع به وحـدانیت و ربوبیـت و صـفات    براى آنکه مطالب قرآن . جمع است 

پروردگار است و یا راجع به عبودیت و بیان طریق مستقیم است و اینکه سالکین 
آن در نعمت و راحت و الطاف پروردگارند، و آن طریقه معصومین مى باشد کـه  
خطا و گناهى نمى کنند که غضب و عذاب شامل آنها شود، و از راه حق خـارج  

و یا مطـالبش راجـع بـه قصـص انبیـا و      . ل اهل ضلال شوندنمى شوند که داخ
و یا راجع به کفار و مشرکین است که تمام این مطالب به نحـو  . حالات آنهاست 

  .اجمال در سوره حمد است 
  .ام القرآن ؛ به همان مناسبتى که در ام الکتاب بیان کردیم : چهارم 
  .سوره شفا؛ چون براى همه دردها شفاست : پنجم 
و مثـانى اسـت   . چون هفت آیه است . سبع یعنى هفت . سبع المثانى :  ششم

  .زیرا در رکعت اول و دوم نماز تکرار مى شود
  تفسیر سوره مبارکه حمد

  
  .تفسیر سوره مبارکه حمد به نحو اختصار این است 

شیخ ثقه جلیل و فاضل نبیل على بن ابراهیم قمى در تفسیر خـود بـه شـش    
م اجمعـین کـه    از امام باقر و امام صادق و امام رضا  سند معتبر نقل فرموده
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یعنى اشاره است . (بهاء خداست » با«: »بسم االله«: فرمودند در تفسیر آیه شریفه 
یعنى اشاره . (سناء خداست » سین«و .) به حسن و جمال و عظمت ذات مقدس 

یعنـى  (سـت  ملـک خدا » مـیم «و .) است به رفعت و علو پروردگار جل جلاله 
بـراى الاه تمـام   » االله«و .) اشاره است به پادشاهى و سلطنت ذات پاك احدیت 

یعنـى مـؤ مـن و    . (است به جمیع خلق در دنیـا » رحمن«. موجودات اسم است 
یعنى . (است به مؤ منین فقط» رحیم«و ) کافر در دنیا مشمول نعمتهاى خداوندند

  .)ت بعد از مرگ رحمت ذات مقدس مخصوص مؤ منین اس
و همچنین شیخ صدوق . و همین روایت از کافى و غیر آن نیز نقل شده است 

  .نقل کرده است   از امام صادق 
تمام حمد و ستایش و ثنا و خوبى که در عالم مخلوقـات  : یعنى » الحمد الله«

و هـر خـوبى   . حق است   و موجودات مى باشد ملک و مخصوص ذات مقدس 
مى باشد همه از ناحیه ذات پاك او و از اثر لطف و مرحمـت   که نزد هر مخلوقى

. و هرگز موجودى مالک نعمتى نخواهد شد مگر به تملیک و بخشش او. اوست 
و حدوث . و هر حسن و کمال نعمتى که نزد ممکنات است همه از طرف اوست 

  .و بقا و محل آن همه به خواست و اراده اوست 
ما شاء . و لا حول و لا قوه الا باالله تعالى . تعالى  لا خیر و لا نعمه الا من االله

و کل نعمه فمن االله تعالى . و لا یصرف السوء الا االله . لا یاءتى بالخیر الا االله . االله 
.  

خالق و مالک و صاحب و پروردگـار تمـام عالمیـان    : یعنى » رب العالمین«
و هـیچ  . اى او باقى انـد است که همه به خواست و اراده او ایجاد شده اند و با بق

موجودى نمى تواند آنى و کمتر از آن خود را نگهدارى کند مگر بـه خواسـت و   
  .لا اله الا هو الحى القیوم . اراده و نگهدارى او
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بحول االله تعالى و  - » عالمین«و مناسب است در اینجا بیان مختصرى کنیم از 
حـدث نبیـل شـیخ القمیـین و     و ابتدا نماییم به روایاتى که ثقه جلیل و م - قوته 

سیدالمحدثین عظیم القدر و المنزله محمد بن الحسـن الصـفار کـه از بزرگـواران     
  .بود  اصحاب حضرت عسکرى 

به سـند خـود از امـام سـجاد      12در کتاب شریف بصائر در جزء هشتم باب 
سـى کـه از اول   آیا دلالت کنم تو را بـر ک : نقل کرده که فرمود به منجمى   

زمانى که بر ما وارد شدى تا حال چهارده عالم را سیر کرده و هـر عـالمى سـه    
. من : کیست ؟ فرمود: مقابل دنیاست و از جاى خود حرکت نکرده ؟ عرض کرد

  .و اگر بخواهى خبر دهم تو را به آنچه خوردى و آنچه ذخیره کردى 
  .بصائر نقل کرده است  و این خبر را در بحار از کتاب اختصاص شیخ مفید و

: در ضمن حدیثى نقل کرده که فرمود  و نیز بصائر از حضرت ابوالحسن 
  ...براى خدا هفتاد هزار عالم است که بیشترند از عدد انس و جن 

بـراى  : که فرمود  شیخ صدوق در کتاب خصال نقل کرده از امام صادق 
و هـر عـالمى بزرگتـر اسـت از هفـت      . است خداى عزوجل دوازده هزار عالم 

هر عالمى خیال مى کنند که غیـر خودشـان عـالم دیگـر     . آسمان و هفت زمین 
  .و حجت خدا بر آنها من هستم . نیست 

و این خبر را در بحار از کتاب خصال و کتاب منتخب البصائر به دو سـند از  
  .نقل کرده است   امام صادق 

: که در ضمن حدیثى فرمود  ل نقل کرده از امام باقر در آخر کتاب خصا
خیال مى کنى که خدا همین یک عالم را خلق کرده و بشرى غیر از شـما خلـق   

بلکه هـزار هـزار عـالم و هـزار هـزار آدم خلـق       ! نکرده است ؟ نه چنین است 
  ...فرموده است 
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  .ه است و این خبر را در بحار از کتاب توحید و خصال نقل کرد
و غیر این روایات زیاد است که در تفسیر برهـان در ذیـل آیـه شـریفه و در     

  .مذکور است  349 -  75/320، و ج 27/46بحار ج 
بسیار رحم و مهربانى کننده است بـر جمیـع مخلوقـات در    : یعنى » الرحمن«

دنیا بر مؤ من و کافر که همه را مشمول رحمت و نعمت و الطاف خود قرار مـى  
هر چند معصیت او نمایند و منکر او گردنـد و بـه واسـطه کفـر و شـرك ،      دهد، 

  .نعمت را از آنان قطع نمى کند
لطف کننده و مهربان است به مؤ منین که احکـام و تکـالیف   : یعنى » الرحیم«

  .آنان را سهل و آسان قرار داده و تکلیف شاق به آنان نکرده است 
خدا : که فرمود  کرده از امیرالمؤ منین  نقل  در تفسیر امام عسکرى 

یک قسمت آن را در تمـام خلـق تقسـیم    . رحمت خود را صد قسمت قرار داده 
و به این رحمـت اسـت کـه    . فرموده و به هر یک هر چه خواسته لطف فرموده 

و وقتى که قیامت شود این قسـمت را  . انسان و حیوان یکدیگر را رحم مى کنند
قسمت دیگر براى خود جمع کرده و رحم مى فرماید به آن مـؤ منـین    99با آن 
  .را

ينِ ( صاحب اختیار روز جزاسـت کـه آن روز   : مالک یعنى  .) مَا�كِِ يوَْمِ اِ�ّ
قیامت و حساب خلایق است ؛ هر وقت بخواهـد قیامـت را اقامـه مـى کنـد و      

و . ى فرمایدخلایق را محشور مى فرماید و بین آنان به آنچه بخواهد حکومت م
  .در ضمن اقرار است به روز قیامت و حساب و مجازات اعمال 

قرائت این آیه شـریف را مکـرر مـى      و امام صادق   و امام سجاد 
  .فرمودند
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خدایا، تو را عبادت مى کنیم و احدى را با تـو شـریک   : یعنى  )  ِي�اكَ َ�عْبُدُ (
خلوص نیت است در عبادت و رغبت تقرب اسـت بـه   و این اقرار به . نمى کنیم 

  .سوى خداى تعالى 
خدایا، از ذات مقدس تو استعانت مى جوییم که مـا  : یعنى  ) وَ�ِي�اكَ �سَْتَعِ�ُ (

را اعانت فرمایى بر اطاعت و بندگى خودت تا آنکه اداى عبادت و انجام وظیفه 
از محرمات لطف فرمایى  کنیم به همان کیفیت که خواستى و ما را توفیق اجتناب

. و از شر شیطان انسى و جنى و گمراهان و موذیان و ظالمان نگهدارى فرمـایى  
و این شاهد است بر آنکه امورات به ید قدرت حق اسـت و تفـویض بـه خلـق     

  .نشده است 
اطَ ا�مُْسْـتَقِيمَ ( َ هدایت و ارشاد فرما ما را به راه مستقیم : یعنى . ) اهْدِناَ ا�ِ�ّ
به آن نور هدایت را در قلب ما روشن فرما؛ کـه اگـر یـک آن نـور ندهـد      و آن 

مثل آنکه اگـر یـک آن   . خاموش است و در ضلالت و تاریکى واقع خواهیم شد
و این درخواست اسـت  . قوت و قدرت و حیات ندهد، مرگ به ما خواهد رسید

  .که در جمیع امور ما را موفق به طریق مستقیم فرما
: شیخ صدوق به سند خود از مفضل نقل کـرده کـه گفـت     در تفسیر برهان از

آن طریـق اسـت بـه    : فرمود. »صراط«از تفسیر   سوال کردم از امام صادق 
. و آن دو صراط است ؛ یکى در دنیا، و دیگـرى در آخـرت   . سوى معرفت خدا

د اما آنکه در دنیاست ، پس آن امام واجب الاطاعه است که هر کس او را بشناس
و . و اقتدا به او نماید، عبور کند بر صراطى که در آخرت بر جسِر جهـنم اسـت   
  .اگر امام را نشناخت ، قدم او از صراط قیامت بلغزد و در آتش جهنم واقع شود

بـر وجـود مقـدس امـام     » صـراط مسـتقیم  «و در روایات زیاد تفسیر شـده  
  .را زیاد تکرار مى فرمود این آیه شریفه  و امام صادق .  
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ْ�عَمْتَ عَليَْهِمْ (
َ
ينَ أ ِ

اطَ ا�� . راه آن کسانى که نعمت دادى به آنان : یعنى . )ِ�َ
چون کفار و مشرکین نیـز در نعمتهـاى ظـاهرى    . و مراد نعمتهاى ظاهرى نیست 

بلکه مراد نعمتهاى باطنى است که نعمت هدایت و معرفـت خـدا و   . شرکت دارند
  .م مى باشد و آن ، صراط انبیا و ائمه . ست پیامبران ا

الِّ�َ ( نه راه کسانى که مـورد غضـب   : یعنى . )َ�ْ�ِ ا�مَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلاَ ا�ض�
و آنان کسانى هستند که در غیر طریق پیـامبران و  . مى باشند و نه راه گمراهان 

  .قیم منحرفندم وارد مى شوند و از طریق مست ائمه 

  فضیلت و شرافت و ثواب تلاوت قرآن
  

در وصــیت رســول االله   در وســائل بــه ســند صــحیح از امــام صــادق 
بر تو باد به تلاوت قـرآن بـر هـر    : است که فرمود  به امیرالمؤ منین  

  .حالت که هستى 
کسـى کـه   : کـه فرمـود    امام بـاقر   شیخ کلینى و صدوق نقل کرده اند از

. قرائت قرآن کند در نماز ایستاده ، خدا براى او به هر حرفى صد حسنه بنویسـد 
و اگـر در غیـر نمـاز    . و اگر در نماز نشسته بخواند، به هر حرفى پنجاه حسـنه  

  .بخواند، به هر حرفى ده حسنه براى او نوشته شود
کسـى کـه یـک آیـه از     : که فرمود  لشهدا جناب کلینى نقل کرده از سیدا

کتاب خدا را در نماز ایستاده بخواند، خدا براى او بـه هـر حرفـى صـد حسـنه      
و اگر استماع قـرآن  . و اگر در غیر نماز بخواند، به هر حرفى ده حسنه . بنویسد

  ...کرد، به هر حرفى یک حسنه براى او نوشته شود
کـه    و از امـام صـادق     مـام سـجاد   شیخ کلینى نقـل فرمـوده از ا  

کسى که حرفى از کتاب خدا را بدون آنکه قرائت کند گوش بدهد، خدا : فرمودند
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براى او حسنه اى بنویسد و از او گناهى محو فرماید و براى او درجـه اى بلنـد   
از او ) یعنى از حفظ یاد بگیرد بدون تعلم خط(و اگر یک حرف ظاهرى . فرماید

یاد گرفت ، بنویسد خدا براى او ده حسنه ، و محو کند از او ده گناه و بلند کنـد  
با، یـا،  «نمى گویم به هر آیه ولکن به هر حرفى : بعد فرمودند. براى او ده درجه 

  .و مثل اینها» تا
کسى که یک حرف در نماز نشسته بخواند، خـدا بـراى او پنجـاه    : و فرمودند

ز او پنجاه گناه محو فرمایـد، و بلنـد فرمایـد بـراى او پنجـاه      حسنه بنویسد، و ا
و اگر در نماز ایستاده بخواند، خدا براى او بـه هـر حرفـى صـد حسـنه      . درجه 

  ...بنویسد، و از او صد گناه محو فرماید، و براى او صد درجه بلند نماید
قل شـده  و در کتاب وافى ن. و مفاد این روایت را کسان دیگر نیز نقل کرده اند

  .است 
و به حسب روایات مستفیضه نظر کردن به قـرآن شـریف عبـادت اسـت ، و     

  .وضو گرفتن براى قرائت قرآن مستحب است 
در کتاب وسائل و بحار از عدة الـداعى نقـل کـرده انـد کـه فرمـود معصـوم        

براى قارى قرآن به هر حرفى در نماز ایستاده ، صد حسـنه اسـت ؛ و در   :  
نشسته ، پنجاه حسنه ؛ و با وضو و طهـارت در غیـر نمـاز، بیسـت و پـنج      نماز 

یـک حـرف   » المر«نمى گویم ! آگاه باشید. حسنه ؛ و بدون طهارت ، ده حسنه 
  ...است ، بلکه براى الف ده حسنه ، و براى لام ده حسنه ، و براى میم ده حسنه 
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  فضیلت و ثواب قرائت سوره شریفه قل هو االله احد
  

و ثواب قرائت سوره شریفه قل هو االله احد پس زیـادتر از آن اسـت   فضیلت 
در تفسیر برهان و در کتاب وسـائل و مسـتدرك و بحـار و    . که بتوان احصا کرد

کتاب وافى روایات زیاد در ابواب متفرق در مدح و عظمت و فضیلت و شـرافت  
  .این سوره شریفه نقل کرده اند

کسى که یک مرتبـه  : اد آنها این است از آن جمله روایات زیادى است که مف
و اگـر دو مرتبـه   . سوره قل هو االله را بخواند، گویا ثلث قرآن را خوانـده اسـت   

و اگر سه مرتبه بخواند، مثل آن است کـه  . بخواند، گویا دو ثلث قرآن را خوانده 
  .تمام قرآن را خوانده است 

: نقل شده که فرمـود   از کتاب توحید صدوق به سند خود از امام صادق 
کسى که قل هو االله احد را یک مرتبه بخواند، گویا ثلث قرآن و ثلـث تـورات و   

  .ثلث انجیل و ثلث زبور را قرائت کرده است 
: نقل کرده کـه فرمـود    کلینى در کتاب کافى به سند خود از امام صادق 

و قل یـا اءیهـا   .  احد ثلث قرآن است قل هواالله: مى فرمود  پدرم امام باقر 
  .الکافرون ربع قرآن است 

و بیایـد روایـت   . گذشت که سوره حمـد دو ثلـث قـرآن اسـت     : حقیر گوید
: فرمودنـد  رسـول االله  : که فرمودند  صدوق از امام رضا از پدرانش 

ثل کسـى اسـت کـه تمـام قـرآن را      کسى که بخواند اذا زلزلت را چهار مرتبه ، م
  .خوانده 

امـام  : شیخ کلینى ، در کافى به سند خود از مفضل نقل کرده است کـه گفـت   
اى مفضل ، خود را از شر مردم نگهدارى کن به برکت آیـه  : فرمود  صادق 
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بخـوان آن را از  . و به برکـت قـل هـواالله احـد    » بسم االله الرحمن الرحیم«شریفه 
و وقتى که . ت و چپ و پیش رو و عقب سر و از بالاى سر و پایین پاطرف راس

داخل شدى بر سلطان جابرى ، بخوان این را سه مرتبه در وقتى که نظر مى کنى 
  .به سوى او، و دست چپ را ببند و باز نکن تا از نزد او خارج شوى 

که   و ایضا شیخ کلینى در کافى به سند خود نقل کرده است از امام باقر 
و اگر . کسى که قل هواالله احد را یک مرتبه بخواند، برکت بر او نازل شود: فرمود

دو مرتبه بخواند، برکت بر او و اهل او نازل شود و اگر سه مرتبه بخواند، برکـت  
و اگر دوازده مرتبه بخوانـد، بنـا   . بر او و اهل او و همسایه هایش نازل مى شود

و اگر صد مرتبه بخواند، آمرزیده شـود  . زده قصر در بهشت کند خدا براى او دوا
و اگـر  . ساله او غیر از گناهان راجع بـه خـونریزى و امـوال مـردم      25گناهان 

چهارصد مرتبه بخواند، براى اوست ثواب چهارصد شهید که در راه خـدا خـون   
  ...آنان ریخته شده است 

ال از امـام صـادق   و ایضا شیخ کلینى در کـافى و صـدوق در ثـواب الاعم ـ   
بعد از موت سعدبن معـاذ هفتـاد   : فرمود نقل کرده اند که رسول االله   

اى : گفـتم  . و بر سعد نماز خواندند - و از آنان بود جبرئیل  - هزار ملک آمدند 
: جبرئیل ، به چه چیز سعد مستحق شد که شما بر او نماز بخوانید؟ عـرض کـرد  

ه قرائتش قل هواالله احد را ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در حالت رفـتن  ب
  .به جایى و برگشتن از جایى 

نقل کـرده   از رسول االله   و شیخ کلینى به سند خود از امام صادق 
وانـد،  کسى که در وقت خواب صد مرتبه قل هـواالله احـد را بخ  : است که فرمود

و این روایت بـه چنـد سـند در کتـاب     . گناهان پنجاه ساله او آمرزیده مى شود
  .وسائل و مستدرك نقل شده است 
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وقتى : نقل کرده است که فرموده   در کتاب ثواب الاعمال از امام صادق 
که شخص در محل خواب خود جاى مى گیرد و یازده مرتبه قل هـواالله احـد را   

  .فوظ شود خانه او و خانه هاى اطرافش بخواند، مح
 در کتاب مستدرك از شیخ کفعمى در جنه الامان الواقیه از خاتم الانبیا 

کسى که قل هو االله احد و معوذتین را سه مرتبه وقت خواب : نقل است که فرمود
 ـ ه از قـرآن  بخواند، مثل کسى است که قرائت قرآن کرده و براى اوست به هر آی

ثواب پیغمبرى از پیغمبران ، و از گناهان خارج شـود مثـل روزى کـه از مـادر     
  .و اگر در آن شب یا روز بمیرد، شهید مرده است . متولد شده 

  .و بعضى روایات دیگر بیاید
  تفسیر و تاءویل سوره شریفه قل هو االله احد

  
  .تفسیر و تاءویل این سوره شریفه به نحو اختصار این است 

  . بگو اى محمد : یعنى . »قل«
اشاره است به آن ذات مقدسى » هو«کلمه . اوست خداى یگانه : یعنى » هو«

و » ها«و آن مرکب است از دو حرف . که غایب است از حواس ظاهره و باطنه 
و واو اشـاره  . ها تنبیه است به ثبوت ذات مقدس و آن نفى تعطیل است . »واو«
پس آن کلمه شریفه واضح شـد  . ه غایب از حواس است و آن نفى تشبیه است ب

پس آن ذات مقدس ثابت اسـت  . که نفى و تعطیل کفر است و تشبیه شرك است 
و قواى ظاهرى و باطنى به ذات مقدس او راه ندارد، و هر محسوسى و معلـومى  

و عقل و و معقولى و مفهومى و مدرکى مخلوق است ، و ذات مقدس محاط علم 
  .فهم و شعور و ادراك نمى شود
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حَدٌ   «
َ
هُ أ االله معناى : فرمود  امیرالمؤ منین . خدا یکى است : یعنى . » ا�ل�ـ

او معبودى است که خلق به او پناهنـده مـى شـوند و در او متحیرنـد، و اوسـت      
  .مستور از ادراك چشمها، و محجوب است از اوهام و خطرات قلبیه 

معناى االله آن معبودى است که خلـق از درك کـردن   : فرمود  باقر  و امام
  .ماهیت او و از احاطه کردن به کیفیت او عاجزند

احد است ، احدى المعنى است ، احدى الصفات است ، فـرد اسـت در تمـام    
  .صفات هیچ مثل و مانند و نظیر و شبیه ندارد

ـمَدُ ( هُ ا�ص� یعنـى غنـى   . االله جل جلاله صمد اسـت  ذات مقدس : یعنى  )ا�ل�ـ
بالذات است و همه به او محتاجند و از او حاجت مى خواهند و رفع احتیاجـات  

و صمد است که براى آقایى و بزرگوارى عظمـت  . تمام خلایق از او و به اوست 
  .و مجد او نهایت نیست ، دائم و باقى است ، زوال و فنا براى او نیست 

ـمَدُ  (: فرمود  و امام باقر  الف دلیل بـر انیـت و   . پنج حرف است  )ا�ص�
و لام دلیل اسـت بـر   . حقیقت ذات قدوس حق که غایب است از ادراك حواس 

  .الوهیت ذات مقدس 
و این الف و لام مستورند و به زبانها ظاهر نمى شوند و به گوش شنیده نمـى  

مَدُ  (:یعنى وقتى که بگویى . (شوند هُ ا�ص� الـف و لام الصـمد نـه بـه زبـان       )ا�ل�ـ
و این . ولکن در نوشتن ظاهر مى شوند) جارى است نه به گوش شنیده مى شود

جل و علا به لطافت بى نهایت خود مخفى است   دلیل است بر آنکه ذات مقدس 
و به حواس ادراك نمى شود و بزرگتر اسـت از آنکـه توصـیف شـود بـه زبـان       

براى آنکه تفسیر الاه آن اسـت کـه   . نوندگان گویندگان و واقع شود در گوش ش
. خلق متحیرند از ادراك ماهیت و حقیقت او و حواس و اوهـام بـه او راه نـدارد   

و ظهور این الـف و لام در  . چون اوست ابداع کننده اوهام و خلق کننده حواس 
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نوشتن دلیل است بر آنکه ذات مقدس حق ربوبیت و الوهیت خود را ظاهر کـرد  
پس وقتى که بنده . مخلوقات و در ترکیب ارواح لطیفه در اجساد کثیفه  در ابداع

واضح نمى شود و » الصمد«به خود نظر کند، روح خود را نمى بیند، چنانکه لام 
به زبان و گوش جارى نمى شود و داخل در حواس نمى شود و چـون نظـر بـه    

در حقیقت بـارى  و همچنین وقتى که بنده تفکر کند . کتابت کند، ظاهر شود لام 
تعالى و کیفیت او متحیر شود و فکر او احاطه نکند و به تصور او در نیاید، براى 

و وقتى که نظر کند بـه سـوى   . آنکه ذات مقدس حق خالق صور و اوهام است 
خلق خدا و آنچه خدا ایجاد فرموده و ثابت کرده و نوشته در اوراق تکوینـات ،  

ست خالق و صانع این موجودات و ترکیـب  ثابت شود براى او ذات مقدس که او
  .کننده ارواح در اجساد

و اما صاد، پس دلیل است بر آنکه ذات مقدس خدا صـادق اسـت و قـول و    
کلام او صدق است ، و دعوت کرده بندگان خود را به سـوى تبعیـت صـدق ، و    

  .وعده داده به صدق محل صدق را که بهشت باشد
و پادشاهى ذات قدوس که همیشه بوده و و اما میم ، پس دلیل است بر ملک 

  .خواهد بود و زوال و فنا و تغییر و تبدیل براى او نیست 
و اما دال ، پس دلیل است بر دوام مالک او و آنکه ذات مقدس دائم اسـت و  
متعالى است از کون و زوال ، و اوست مکـون و درسـت کننـده کائنـات ، و بـه      

  .م کائنات خواست و اراده اوست حدوث و بقاى تما
اگر مى یافتم کسانى که متحمل علـم بودنـد، هـر    : فرمود  پس امام باقر 

و . »الصـمد «آینه منتشر مى کردم توحید و اسلام و ایمان و دین و شـرایع را از  
  ...نیافت   چگونه بیابم و حال آنکه جدم امیرالمؤ منین 
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یر چنانکه نصارى از او م: یعنى . »لم یلد و لم یولد« زَ تولد نشده چیزى ، نه ع
گفتنـد، و نـه ملائکـه      گفتند، و نه خورشید و ماه و ستارگان چنانکـه مجـوس   

منزه است از آنکه چیزى از او خارج شود و . چنانکه مشرکین گفتند، و نه خلق 
نه از چیزى موجود شده و نه موجودات را از . ذات مقدس از چیزى خارج شود

  .ه چیزى آفرید
  .تعالى االله عما یقول الظالمون علوا کبیرا

و سوال کردند   اهل بصره نوشتند خدمت سیدالشهدا ابى عبداالله الحسین 
بسـم االله الـرحمن   : حضرت مرقوم فرمودند  پس » الصمد«از تفسیر کلمه مقدسه 

و تکلـم  . و جدال نکنید در قرآن . الرحیم وارد نشوید در تفسیر قرآن بدون علم 
کسـى کـه   : فرمودند نکنید در آن بدون علم ؛ که شنیدم از جدم رسول االله 

  .تکلم کند در قرآن بدون علم ، پس جاى او در جهنم خواهد شد
ـهُ  (:فرموده . و به درستى که خداى سبحانه و تعالى تفسیر کرده صمد را ا�ل�ـ

حَدٌ 
َ
مَدُ  ﴾١﴿ أ هُ ا�ص� وَ�مَْ ﴾٣﴿ �مَْ يَِ�ْ وَ�مَْ يوَُ�ْ  (:سپس تفسیر آن را فرموده . )ا�ل�ـ

حَدٌ 
َ
ُ كُفُوًا أ خارج نشده از او چیزى کثیف مثل بچه و سایر اجسام کـه   ).يَُ�ن ��

  .و نه چیز لطیفى مثل نفس از اجسام مخلوقه خارج مى شود 
و بر او واقع نمى شود، چرت و خواب و خطـورات و هـم و غـم و حـزن و     
. بهجت و خنده و گریه و ترس و امیـدوارى و خسـتگى و گرسـنگى و سـیرى     

متعالى و منزه است از آنکه حالات و صفات مخلوق بر او عارض شـود و از او  
  .چیزى خارج شود

س نیز از چیزى متولـد نشـده و از چیـزى خـارج و     و ذات مقد )وَ�مَْ يوَُ�ْ (
حاصل نشده همان طورى که اشیاى کثیفه از عناصر خود خارج مى شوند، مثـل  
آنکه چیزى از چیزى خارج مى شود، و حیوان و گیاه از زمین خارج مى شـود،  
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و آب از چشمه و میوه از درخت بیرون مى شود؛ و نه مانند خارج شدن اشـیاى  
خود، مثل بینایى از چشم ، و شنیدن از گوش و بوییدن از بینى ، و  لطیفه از مرکز

چشیدن از دهن ، و کلام از زبان ، و معرفت و تمیز دادن خیر و شر از قلـب ، و  
منزه و مبراست از آنکه از چیزى خارج شود، بلکه اوست صمد . آتش از سنگ 

ار گرفتـه و  که نه از چیزى خارج شده و نه در چیزى هست و نه بر چیـزى قـر  
  ...ایجادکننده ، خلق کننده و انشاکننده تمام موجودات است به قدرت خود

و نیست براى او مثل و ماننـد و هـیچ چیـز    : یعنى . »و لم یکن له کفوا احد«
  .شبیه و نظیر او نیست 

  فضیلت و شرافت و ثواب سوره مبارکه قدر
ب متعدده روایـات  در کتاب وافى و تفسیر برهان و وسائل و مستدرك در ابوا

از . زیاد مشتمل بر ثوابهاى عظیم و اجرهاى جزیل براى سوره قدر نقل کرده اند
نقل   جمله آنها شیخ کلینى در کافى و صدوق در ثواب الاعمال از امام باقر 

کسى که انا انزلنا را به صداى بلند بخواند، مثل کسى خواهـد  : کرده اند که فرمود
و اگـر آهسـته بخوانـد، مثـل     . خود را آشکار کشیده در راه خدا بود که شمشیر

و اگر ده مرتبـه  . کسى خواهد بود که به خون خود آغشته شده است در راه خدا
  .بخواند، هزار گناه او آمرزیده شود

شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال بعد از ایـن روایـت نقـل کـرده از امـام      
 ـ: که فرمود  صادق  ه انـا انزلنـا را در واجبـى از واجبـات خـدایى      کسى ک

پـس عمـل   . اى بنده خدا، گناهان گذشته تو آمرزیده شد: بخواند، منادى ندا کند
  .را از سر بگیر
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کسى که سوره قدر را : نقل کرده است که فرمود شیخ طبرسى از پیامبر 
ضان را روزه گرفته و احیا کـرده  بخواند، عطا شود به او مثل اجر کسى که ماه رم

  .و همین خبر را راوندى و غیره نقل کرده اند. شب قدر را
نوشـتم خـدمت آقـا امـام     : شیخ صدوق نقل کرده از اسماعیل بن سهل گفت 

تعلیم فرما مرا چیزى را که چون انجام دهم با شما باشم در دنیـا و  :   جواد 
 - که مى شناختم خط آن حضرت را  - د پس نوشت به خط مبارك خو. آخرت 

  .زیاد کن تلاوت انا انزلنا و لب خود را تازه کن به استغفار

  فضیلت و ثواب سوره جحد
  

  .به حسب عده اى از روایات ، این سوره معادل ربع قرآن است 
کسـى کـه وقـت    : فرمـود   شیخ کلینى در کافى نقل کرده از امام صادق 

الکافرون و قل هو االله را بخواند، نوشـته شـود بـراى او بـرات     خواب قل یا ایها 
  .بیزارى از شرك 

: کـه فرمـود    و شیخ صدوق در ثواب الاعمال نقل کرده از امام صـادق  
کسى که قل یا ایها الکـافرون و قـل هـو االله احـد را در فریضـه اى از فـرایض       

و اگر شقى باشد، اسـم او  . یامرزدبخواند، خدا او و پدر و مادرش و اولاد او را ب
و خـدا او را بـا سـعادت زنـده     . از اشقیا محو شود و ثابت شود در دیوان سعدا
  .بدارد و بمیراند و مبعوث کند او را مثل شهید
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  قنوت
از اجزاى نماز قنوت است که آن در تمام نمازها در رکعت دوم بعد از قرائـت  

قنوت ذکر و دعا و ثنـاى حـق وارده   و در . و قبل از رکوع مستحب موکد است 
بگوید، یا سـه مرتبـه   » بسم االله الرحمن الرحیم«شده و مخیر است که سه مرتبه 

، یا صلوات یا دعاى بر مؤ منـین و مـؤ   »سبحان االله«یا پنج مرتبه » سبحان االله«
، یا هر چه از دعا و ثنـا بـر   »اللهم اغفر للمؤ منین و المؤ منات«: منات به گفتن 

  .جارى شودزبان 
  .و صلوات گذشت » بسم االله«و » سبحان االله«و اما فضیلت و ثواب 

  فضیلت و ثواب دعا کردن براى مؤ منین
  

اما دعا کردن ، پس آیات و روایات در مدح و شـرافت دعـا از حـد احصـا     
چند روایت از کتاب وسائل نقل مى کنیم و اکتفا مى کنیم بـه ذکـر   . خارج است 

  :فرمود.  عین کلام امام 
  .دعا افضل عبادات و احب اعمال است نزد پروردگار عالم 

  .دعا رد مى کند قضا و قدر الاهى را
  .دعا مفتاح هر رحمت است ، و باعث برآوردن حاجات است 

  .دعا مخ عبادت است 
هیچ مؤ منى نیست که دعا کند مگر آنکه مستجاب شود براى او؛ یـا در دنیـا   

یا تاءخیر انداخته مى شود براى آخرت او، یا کفـاره گناهـان   به مقصد مى رسد، 
  .او مى شود

  .دعا سلاح مؤ من و عمود دین و نور آسمان ها و زمین مى باشد
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و اگـر دعـا   . اگر وقت بلیه اى شخص دعا کرد، مدت بلیه کوتاه خواهد بـود 
  .نکرد، طولانى مى شود

  .و دعا است که شفا هست از هر دردى 
  .تضرع در دعا را و آن ، دست به دعا بلند کردن است  خدا دوست دارد

و کسـى کـه الحـاح    . همچنین الحاح اصرار در دعا محبوب و مطلوب اسـت  
  .کند، به حاجت خود خواهد رسید

چون خدا اجل و اکرم . اگر اول و آخر دعا صلوات فرستد، به مقصد مى رسد
  .است از اینکه اول و آخر را مستجاب و وسط را رد کند

یا االله یـا رب یـا   «یا مکرر » یارب«بگوید، یا ده مرتبه » یا االله«اگر ده مرتبه 
یا رب یا االله یا رب یا «بگوید تا آنکه نفس قطع شود، یا آنکه مکرر » االله یا رب

بگوید، یا » یا ارحم الراحمین«بگوید تا نفس قطع شود، یا آنکه هفت مرتبه » االله
خداوند تعالى مى » یا االله یا رباه یا سیداه«: دآنکه در حال سجده سه مرتبه بگوی

  .حاجت خود را بخواه : فرماید
م در دعا مطلوب و مرغوب و باعث قبـولى   توسل به محمد و آل محمد 

و در این خصوص روایات زیاد ذکر شده که بعضى از آن در مطلب هفتم . است 
  .گذشت 

: کى براى او دعا مى کند و مى گویداگر کسى براى برادران دینى دعا کند، مل
  .خدا به تو دو مقابل آن بدهد

کسى که در غیاب براى بـرادر دینـى دعـا    : فرمود  آقا موسى بن جعفر 
بـراى تـو بـاد صـد هـزار مقابـل آنچـه        : کند، ندا کرده مى شود از عـرش کـه   
  .درخواست کردى براى برادر دینى خود
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در عرفات روایت مفصـلى مربـوط بـه ایـن      و در مقصد دوم از مناسک حج
  .مطلب خواهد آمد ان شاء االله 

عـرض کـرد راوى   : از تفسیر على بن ابراهیم قمى به سند خود نقل است که 
من مشغول مى کنم خود را به دعا بـراى بـرادران   : که   خدمت امام صادق 

خداى تبارك و تعـالى  : فرمود. دینى و براى کسانى که داراى ولایت شما هستند
مستجاب مى کند دعاى غایب را براى مؤ منین و مؤ منات و بـراى کسـانى کـه    

و خداوند تعالى به عدد هر مـؤ منـى کـه از اول    . اهل مودت و محبت ما هستند
  ...تا روز قیامت بیاید، حسنه اى براى او ثبت کند  زمان حضرت آدم 

  خود نقل کرده است از امام صـادق   شیخ کلینى در کتاب کافى به سند
هیچ مؤ منى نیست که دعا کند براى مؤ منین و مـؤ  :  که فرمود رسول االله 

منات ، مگر آنکه برمى گرداند خدا بر او مثـل آنچـه دعـا کـرده بـراى آنـان و       
شـته از اول  خواسته جهت آنان از جانب هر مرد مؤ مـن و زن مـؤ منـه کـه گذ    

و بسا مى شود که در روز قیامت امر مى شود کـه بنـده   . روزگار تا روز قیامت 
گناهکار را به رو انداخته بکشانند او را طرف آتش جهنم ، پس مؤ منـین و مـؤ   

اى پروردگار ما، این شخص دعا مى کرده براى ما، پس مـا را  : منات مى گویند
  .رکت شفاعت آنهاپس نجات مى یابد به ب. شفیع او گردان 

و همین مضمون را شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال به سـند دیگـر نقـل    
  .کرده است 

شیخ صدوق در ثواب الاعمال به سند صحیح از صفوان از آقا موسى الکـاظم  
کسى که دعا کند براى برادران از مؤ منین و مـؤ  : نقل کرده است که فرمود  

، خدا موکل فرماید از جانب هر مؤ منـى ملکـى را    منات و مسلمین و مسلمات
  .که دعا کند براى او
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هـیچ مـؤ   : نقل است که فرمود  و به همین سند صحیح از حضرت رضا 
منى نیست که دعا کند براى مؤ منین و مؤ منات و مسلمین و مسلمات زنده ها و 

د هر مرد مـؤ مـن و زن   مرده هاى آنان را، مگر آنکه بنویسد خدا براى او به عد
  .مؤ منه حسنه اى از زمان آدم تا روز قیامت 

 25کسى که هر روز : نقل است که فرمود  و به سند دیگر از امام صادق 
 - . اللهم اغفر للمؤ منین و المـؤ منـات و المسـلمین و المسـلمات     : مرتبه بگوید

بنویسد خدا  - و مسلمات را  خدایا، بیامرز مؤ منین و مؤ منات و مسلمین: یعنى 
براى او به عدد هر مؤ منى که گذشته و آنکه باقى مانده تا روز قیامت حسنه اى 

  .، و محو فرماید از او گناهى ، و بلند فرماید براى او درجه اى 
و همین روایات را با روایات دیگر که به مضمون اینهاست در کتاب وسائل و 

  .مستدرك و بحار نقل کرده اند
سمع االله لمـن  «از این روایات استفاده مى شود عظمت و فضیلت کلمه مقدسه 

براى اینکه این کلمه دعاست براى تمام کسانى که حمد خدا مى کنند که . »حمده
آنان تمام مؤ منین و مؤ منات و مسلمین و مسلمات هستند پـس در ایـن کلمـه    

اجابـت فرمایـد   : یعنـى  . »سمع االله لمن حمـده «: دعا کرده به همه آنها مى گوید
چنانکه در اوایل همین باب گذشت . خداوند تعالى کسانى را که حمد او مى کنند

.  
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  عظمت و فضیلت رکوع و سجود
اما رکوع و سجود، پس در ابتداى فصل پنجم از همین باب کلام امام صـادق  

کـه وضـو و غسـل و    (نماز سه ثلث است ؛ یکى طهور : گذشت که فرمود  
و این کمال اهمیت به رکوع و سجود . و یکى رکوع و دیگرى سجود) تیمم است

است که نماز با این عظمت و اهمیت سه قسمت شده اسـت و ایـن سـه قسـمت     
اعظم و اهم تمام اجزاى نماز است چنانکه گویا تمام نماز همین سه جـزء شـده   

د نـدارد،  بلکه طهور نیز مقدمه این دو است و نمازى کـه رکـوع و سـجو   . است 
مثل نماز میت که چون رکـوع و سـجود نـدارد،    . طهور نیز براى آن لازم نیست 

در روایت علل اشاره بـه    چنانکه امام هشتم . طهور براى او واجب نیست 
  .این فرموده است 

و خداوند تبارك و تعالى رکوع و سـجود را در قـرآن مجیـد امـر فرمـوده و      
یا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا : سوره حج فرمود در . واجب کرده 

اى کسانى که ایمان آورده اید، رکوع و سـجود و عبـادت   : یعنى . الایه  - ربکم 
  ...کنید پروردگار خود را

به سند موثق از سماعه نقل کرده اسـت کـه    155شیخ طوسى در تهذیب ص 
از رکـوع و  )  دق یـا امـام کـاظم    امام صا(  سوال کردم از امام : گفت 
یـا ایهـا   : بلى ، خـداى عزوجـل فرمـود   : آیا در قرآن نازل شده ؟ فرمود: سجود

: حد رکوع و سجود چیست ؟ فرمـود : عرض کردم . الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا
. سبحان االله : مى گویى . اما آنچه در رکوع کفایت مى کند، پس سه تسبیح است 

و کسى که مى تواند، پس طولانى کند رکـوع و سـجود   . سبحان االله . الله سبحان ا
را آنچه مى تواند و مشغول مى شود در تسبیح و تحمید و تمجید و دعا و تضرع 
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؛ که نزدیکترین حالات بنده به ذات مقدس پروردگـار، آن وقتـى اسـت کـه در     
  ...سجده باشد

شـنیدم از  : است کـه گفـت   در کتاب کافى به سند صحیح از زراره نقل کرده 
سه چیز است که سبب زیاد شدن عمر و باقى ماندن : که فرمود  امام صادق 

طول دادن رکوع و سجود در : چیست ؟ فرمود: عرض کرد. نعمتهاست براى بنده 
  ...نماز، و طول دادن نشستن بر سفره طعام وقتى که اطعام مى کند

بـودم خـدمت   : جناح نقل است کـه گفـت    در کافى به سند خود از سعید بن
در منـزل آن حضـرت در   ) به قرینه راوى  یعنى امام جواد (  ابوجعفر 

هر کس رکوع خود را تام و تمام نماید، از وحشت قبـر  : مدینه ، پس ابتدا فرمود
  .ایمن باشد

  . و همین روایت را صدوق در کتاب ثواب الاعمال نقل فرموده است
فقیه کامل ابن ادریس در آخر کتاب سرائر نقل کـرده از کتـاب شـریف ثقـه     

بـود از حـارث بـن      جلیل حسن بن محبوب که از اصحاب حضرت رضا 
در :   عرض کردم خدمت حضـرت بـاقر   : الاحول از برید عجلى که گفت 

: فرمـود   مـام  نماز کثرت قرائت افضل است یا طول دادن رکوع و سجود؟ ا
مگر نشنیدى که خـدا در قـرآن   . طول دادن رکوع و سجود در نماز افضل است 

. قرائت کنید آنچه میسر شد از قرآن : ؟ یعنى »فاقرؤ وا ما تیسر منه«: مى فرماید
قصـد  : فرمـود   امـام  . به پا بدارید نماز را: یعنى . »اقیموا الصلاه«: و فرمود
کثرت : راوى عرض کرد. داوند از اقامه نماز طول دادن رکوع و سجود راکرده خ

  ...کثرت دعا افضل است : قرائت افضل است یا کثرت دعا؟ فرمود
  .و همین حدیث را در کتاب مستدرك از سید ابن طاووس نقل کرده است 

  .سجوددر حال قیام و رکوع و  و مستحب است صلوات بر پیامبر 
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کسى که بگوید در حال : نقل است که فرمود  در کتاب کافى از امام باقر 
بنویسد خدا بـراى او  » صلى االله على محمد و آل محمد«: رکوع و سجود و قیام 

  .مثل ثواب رکوع و سجود و قیام 
  سوال کردم از امام صادق : در کافى از عبداالله بن سلیمان است که گفت 

را در حـال رکـوع و سـجود     شخص در نماز واجب یاد مى کند پیامبر : 
صـلوات بـر پیـامبر    . خوب است : فرمود. پس صلوات مى فرستد در آن حالت 

هیجده ملک سرعت مى کننـد کـه   . و ده حسنه است . مثل تکبیر و تسبیح است 
  .برسانندوسلم  آن را به رسول االله 

و در اوایل همین باب روایاتى در مورد عجله کردن در رکوع و سجود و تمام 
اگر این طور نماز بخواند و بمیـرد، بـر غیـر دیـن     : نکردن آن آمد و گذشت که 

  .فرمودند  و امیرالمؤ منین  خواهد مرد، چنانکه پیامبر  پیامبر 
» سـبحان االله «و به حسب روایات در هر یک از رکوع و سـجود سـه مرتبـه    

و در » سبحان ربـى العظـیم و بحمـده   «یا آنکه در رکوع یک مرتبه . کافى است 
و اگـر  . بگوید کفایت مى کنـد » سبحان ربى الاعلى و بحمده«سجده یک مرتبه 

  .و بهتر است  و هفت مرتبه ، بالاتر. سه مرتبه بگوید افضل است 
شیخ کلینى به سند موثق و شیخ طوسى به سند صحیح نقل کرده انـد از ابـان   

و آن حضـرت نمـاز مـى      وارد شدم بـر امـام صـادق    : بن تغلب که گفت 
  .پس شمردم در رکوع و سجود حضرت شصت مرتبه تسبیح فرمودند. خواندند

ه مرتبه یا سـى و چهـار   و در روایت دیگر در نماز عصر با جماعت سى و س
  .مرتبه تسبیح را تکرار فرمودند

  :فرمودند  از کتاب مصباح الشریعه که منسوب است به امام صادق 
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رکوع نمى کند براى خدا بنده اى از روى حقیقت و اخلاص ، مگر آنکه ذات 
 مقدس حق جل و علا او را به نور بهاء خود مزین فرماید، و در سـایه کبریـایى  

  .خود او را جاى دهد، و لباس برگزیده هاى خود را به او بپوشاند
پس اگر مرتبه . و رکوع در مرتبه اول واقع شده است و سجود در مرتبه دوم 

و . و رکوع اظهار ادب اسـت  . اول را خوب انجام داد، صلاحیت دارد براى دوم 
م قـرب  کسى که خوب اداى ادب نکند، صلاحیت مقا. در سجود قرب حق است 

  .را ندارد
پس رکوع کن رکوع خاشع براى خدا در حالتى که ذلیل به قلب خود بـوده و  
ترسان در تحت سلطنت پروردگار و کوچکى کننده به جوارح و محزون باشى از 

  .آنکه فوت شود از تو ثواب و بهره رکوع کنندگان 
جام دهد خسارت نکرده واالله و زیان بر او وارد نشده آن کسى که ان: و فرمود

و رسـتگار و  . حقیقت سجود را، هر چند یک مرتبه باشد در تمـام مـدت عمـر   
سعادتمند نیست آن کسى که خلوت کند با پروردگار خـودش در حـال سـجود    
مثل خدعه کننده که بدن حاضر باشد و قلب غافل و لاهى باشـد از آنچـه خـدا    

وس شدن بـا خـدا   ماءن: (مهیا فرموده براى سجده کننده از انس در عاجل یعنى 
و دور نخواهد شد هرگز از مقام قـرب پروردگـار   . و راحتى در آخرت ) در دنیا

و نزدیک به مقام قـرب  . کسى که خوب انجام دهد عمل تقرب خود را در سجود
نخواهد شد آن کسى که بد انجام دهد آداب سجود را و تضییع کند حرمت آن را 

  .ر حال سجودش به آنکه قلب خود را متوجه غیر خدا کند د
پس سجده کن سجود شخص متواضع ذلیل که مى داند خلق شده از خاك که 
زیر قدمهاى مردم است و مرکب شده از منى نجس که پلیـد اسـت نـزد تمـام و     

  .ایجاد شده بعد از آنکه نبود
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و خداوند تعالى قرار داده معنى سجود را سبب تقرب بـه سـوى ذات مقـدس    
پس کسى که به مقام قـرب حـق نزدیـک    . و روح خود به قلب و سر و پنهانى 
آیا نمى بینى که سجود در ظاهر مخفى شـدن از  . شود، از غیر خدا دور مى شود

خلق است و حالتى است که تمام نمى شود مگر آن که پنهـان از خلـق شـود و    
محجوب شود از تمام آنچه چشم آن را مى بیند؟ همچنین خدا اراده کرده کـه در  

  .خلق دور شود و متوجه به غیر خدا نشود باطن و قلب از
پس کسى که در نماز قلب او متوجه چیزى غیر از خدا باشـد، پـس قلـب او    
نزد آن چیز بوده و نزدیک به اوست و از حقیقت آنچه خدا آن را اراده فرموده و 
در نمازش از او خواسته است دور شده ، و نیز از ساحت قـدس رب العـزه دور   

  .گردیده 
ما جعل االله لرجل مـن قلبـین فـى    : دسش در قرآن شریف مى فرمایدذات اق

کنایه از آنکـه  . (خدا براى احدى دو قلب در جوف او قرار نداده : یعنى . جوفه 
به هـر  . دو قلب ندارد که یک قلب متوجه خدا و یک قلب متوجه غیر خدا شود

  ).یک که توجه کرد، از دیگرى دور مى شود
: خداوند عزوجل مى فرمایـد : فرمود که وسلم  وآله عليه االله صلىو رسول االله 

هر گاه مطلع شدم بر قلب بنده اى که اخلاص دارد در اطاعت من و طلـب مـى   
کند رضایت و خشنودى مرا، خودم اصلاح مى کنم آن قلب را و تربیت و تکمیل 

و اما کسى که در نمازش به غیر من مشـغول شـود، بـه خـودش     . مى کنم آن را
  .مى کند و اسم او در دیوان خاسرین و زیانکاران نوشته مى شوداستهزا 

در کتاب وسائل روایات زیاد در مدح و شرافت سجود و فضیلت طـول دادن  
  .م نقل کرده  آن از پیامبر و ائمه 
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زیرا . سجود را طول دهید: روایت کرده که فرمود از آن جمله از پیامبر 
یچ عملى شدیدتر نیست بر شیطان از این که ببیند پسر آدم را کـه سـجده مـى    ه
چون که شیطان ماءمور به سجده شد و اطاعت نکرد، اما فرزند آدم ماءمور . کند

  .شد و اطاعت کرد
فرموده در روایت اربعمائـه یعنـى آن     و همین مضمون را امیرالمؤ منین 

  .مطلب راجع به دین و دنیا و آخرت است روایتى که مشتمل بر چهارصد 
حاجـت تـو   : حضـرت فرمـود  . خدمتى انجام داد شخصى براى پیامبر 

قبول کردم ؛ لکن : حضرت فرمود. بهشت مى خواهم : عرض کرد. چیست بخواه 
  .اعانت کن ما را به طول دادن سجود

نزدیکترین حالات بنده به مقام : فرمودند  و امام هشتم   امام صادق 
  .مقدس قرب حق تعالى آن وقتى مى باشد که مشغول سجده شده باشد

  :در صحرا سجده کرد و هزار مرتبه فرمود  آقا سید سجاد 
  .لا اله الا االله ایمانا و صدقا. لا اله الا االله تعبدا و رقا. لا اله الا االله حقا حقا

نزد درخت خرمـایى وضـو گرفتـه و رکـوع و سـجود        ادق حضرت ص
  .فرمودند و در سجده پانصد مرتبه تسبیح فرموده ، بعد دعا کردند

هر کـه  : نقل کرده که فرمود از پدرانش از رسول االله   امام صادق 
یـک درجـه بـراى او بلنـد     یک سجده کند، خدا یک گناه از او محو فرمایـد و  

  .تمام شد آنچه از کتاب وسائل نقل نمودیم . فرماید
  :و اما اخبار منقوله در کتاب مستدرك 

مـردى  : نقل کرده که فرمـود   از کتاب امالى شیخ صدوق از امام صادق 
یاد شـده و  یا رسول االله ، گناهان من ز: عرض کرد آمد خدمت رسول االله 
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زیاد سجده کـن ؛ کـه سـجود    :  فرمود رسول االله . عمل من ضعیف است 
  .گناهان را مى ریزد چنانکه باد برگهاى درخت را مى ریزد

بـراى  :  از کتاب علل نقل است که راوى عرض کرد خدمت امام صادق 
: گرفت ؟ آن بزرگوار فرمـود چه ذات قدوس حق حضرت ابراهیم را خلیل خود 

  .براى کثرت سجود او بر زمین بود
: نقـل اسـت کـه فرمـود      از کتاب دعوات قلب راوندى از امـام صـادق   

  .سجود، منتهاى عبادت بنى آدم است 
یعنى نهایت درجات عبادت سجود است که از او بالاتر و شریفتر : حقیر گوید

  .نیست 
مـردى آمـد   : نقل است که فرمود  امیرالمؤ منین از کتاب اعلام الدین از 

علمى را به من تعلیم فرما که چون انجام : عرض کرد خدمت خاتم الانبیا 
و مال من زیاد شود و بدنم صحیح باشد و . دهم خدا و مخلوق مرا دوست بدارند

  .ماعمرم طولانى شود و خدا محشور فرماید مرا با ش
شش چیز خواستى که محتاج است بـه شـش عمـل و بایـد     : حضرت فرمود

اگر خواهى خـدا تـو را دوسـت بـدارد، از خـدا      . انجام دهى تا به مقصد برسى 
و اگر خواهى مردم تو را دوست بدارند، پـس احسـان   . بترس و پرهیزکارى کن 

زیـاد شـود،   و اگر مى خواهى مال تـو  . کن به ایشان و اعتنا به اموال آنان نکن 
. و اگر مى خواهى بدنت صحیح باشد، پس صدقه زیاد بده . پس تزکیه کن آن را

و اگر مى خـواهى بـا مـن    . اگر خواهى عمرت طولانى شود پس صله رحم کن 
  .محشور شوى ، پس طولانى کن سجده در مقابل خداى یگانه 

زمینى که مؤ من بـر  : فرمود نقل است که از کتاب لب اللباب از پیامبر 
   )32(. آن سجده مى کند، روشنایى مى دهد به سوى آسمان 



166 
 

  فضیلت استغفار
یکى از اجزاى مستحبه نماز استغفار بعد از تسبیحات اربعه و بـین دو سـجده   

  ».استغفر االله ربى و اتوب الیه «است به گفتن 
ار زیـاد اسـت و   آیات و روایات مبارکات در مدح و فضیلت استغف: بدان که 

  .در کتاب وسائل و مستدرك و بحار نقل کرده اند
نقل کرده کـه فرمـود رسـول االله      از آن جمله شیخ کلینى از امام صادق 

  .بهترین دعاها استغفار است :  
آلت محو :  یعنى. »ممحاة«تعبیر فرمودند از استغفار به   و امیرالمؤ منین 

  .یا مراد آن است که زیاد محو مى کند گناهان را. که گناهان را محو مى کند
رسـول االله  : نقل است که فرمود  از جعفریات به سندش از امیرالمؤ منین 

و دواى گناهان استغفار اسـت کـه   . براى هر دردى دوایى است : فرمودند 
  .و صدوق همین خبر را نقل کرده . ت آن ممحاة اس

ابواب بلیات را : نقل است که فرمود از کتاب دعوات راوندى از پیامبر 
  .به استغفار دفع کنید

استغفار را در خانه ها و مجالس و سر سفره طعـام و در بازارهـا و   : و فرمود
  .ید مغفرت خدا کى نازل مى شودچرا که نمى دان. راهها، هر جا باشید زیاد کنید
  معناى ذکر هنگام قیام

  
است در وقت قیـام  » بحول االله و قوته اقوم و اقعد«یکى از اجزاى نماز گفتن 

و این ، اقرار و اعتراف است . به حول و قوه خدا مى ایستم و مى نشینم : یعنى . 
 ـ     ال از که شخص به حول و قوتى که خدا داده کارهـا را انجـام مـى دهـد و افع
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و این ، تبرى و بیـزارى جسـتن   . بندگان صادر است و حول و قوه از خدا است 
  .است از قدریه 

  .و قدریه در روایات بر جبریه و مفوضه هر دو اطلاق شده است 
دروغ   شخصى در مقابل منصور دوانیقى بـه امـام صـادق    : نقل شده که 

از حول و قـوه  : بگو. م یاد کن این طور قس: حضرت فرمود. بست و قسم خورد
بـه امـر   . خدا برى باشم و متمسک به حول و قوه خودم باشم اگر دروغ بگویم 

. این طور قسم یاد کرد و هنوز کلام او تمام نشده بود که افتاد و مـرد   امام 
  .و چون خدا حول و قوه به او نداد سقط شد

  فضیلت تشهد و صلوات
در اینجا اکتفا مى کنیم به . فضیلت و شرافت آن گذشت  اما تشهد و صلوات ،

  .نقل چند حدیث 
از کتاب مصباح الشریعه که منسوب است به امام صادق صلوات االله و سـلامه  

پـس  . تشهد ثنا و ستایش ذات مقدس حق است : علیه نقل شده است که فرمود
خاضـع بـاش ،   بنده خدا باش در پنهانى و براى خدا در اعضا و جوارح و افعال 

.) یعنى در گفتار و کردار بنده خدا بـاش  . (چنانکه در گفتار و ادعا بنده خدایى 
و وصل کن راستى زبان را به صفا و راستى پنهان ؛ که خدا تو را بنده قـرار داده  

  ...است و امر فرموده که بندگى کنى به قلب و زبان و اعضا و جوارح 
وقتـى کـه نمـاز    : است که فرمـود   از کتاب شریف تفسیر امام عسکرى 

اى : خواننده براى تشهد اول و دوم بنشیند، خداوند تبارك و تعالى مـى فرمایـد  
ملائکه من ، بنده من خدمت و عبادت مرا تمام کرد و نشست که مرا ثنا گویـد و  

هر آینه من ثنا گویم بر او در ملکـوت  . به محمد نبى و پیامبر من صلوات فرستد
  .ها و زمین ، و هر آینه صلوات مى فرستم بر روح او در میان ارواح آسمان
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نقل کرده   در کتاب وسائل از شیخ صدوق به سند صحیح از امام صادق 
و نمـازى نیسـت   . باعث تمامى نمـاز اسـت    صلوات بر پیامبر : که فرمود

  .را ترك کند براى شخص وقتى که صلوات بر پیامبر 
تمامى : نقل کرده که فرمود  از شیخ طوسى به سند صحیح از امام صادق 

سـبب   ؛ چنانکه صلوات بر پیغمبر )زکات فطره(روزه به دادن زکات است 
اى براى او کسى که روزه بگیرد و زکات را عمدا ندهد، روزه . تمامى نماز است 

و همچنین کسى که نماز بخواند و عمدا صلوات را ترك کند، پس نمازى . نیست 
  ...براى او نیست 

  حقیقت و فضیلت سلام
ـهِ  (:قال تعالى  ـنْ عِنـدِ ا�ل�ـ ي�ـةً مِّ نفُسِـُ�مْ َ�ِ

َ
ٰ أ ذَا دَخَلتُْم ُ�يوُتاً فَسَـلِّمُوا َ�َ إِ

فَ
که داخل خانه شدید پس سلام کنید بـر خودتـان    وقتى: یعنى  )..   مُبَارََ�ةً طَيِّبَةً 

به اینکه شما بر اهل خانه سلام کنید و اهل خانه که جواب سلام شما را دادنـد،  (
و ایـن سـلام   ). بر خودتان سلام کردید  چون شما سبب سلام ایشان شدید، پس 

یعنى باعـث پـاکیزگى   (و طیب ) یعنى بابرکت(تحیتى است از جانب خدا مبارك 
  .)ست شما ا

پس به حسب این آیه شریفه با روایات وارده در تفسیر برهان ، سلام تحیـت  
پس وقتى که سلام کردى بر کسى ، . است از جانب خدا که مبارك و طیب است 

و این مصداق دعاست بـراى  . یعنى تحیت مبارك و طیب از جانب خدا بر تو باد
  .غیر

خداوند تبارك و تعالى که و شاهد دیگرى براى اینکه سلام تحیت است کلام 
ي�تُهُمْ ِ�يهَا سَـلاَمٌ (: فرمود هُم� وََ�ِ گفتـار مـؤ   : یعنـى  . )دَعْوَاهُمْ ِ�يهَا سُبحَْانَكَ ا�ل�ـ

  .مى باشد و تحیت آنها در آنجا سلام است » سبحانک اللهم«منین در بهشت 
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 ـ: در کتاب بحار و وسائل از کتاب علل شیخ صدوق نقل کرده اند که  د خداون
السلام علیکم و رحمـۀ  : برو نزد این جماعت ملائکه و بگو: فرمود  به آدم 

و علیک السلام : پس ملائکه عرض کردند. پس سلام کرد بر آنان . االله و برکاته 
ایـن سـلام   : وقتى که برگشت ، ذات مقدس حـق فرمـود  . و رحمه االله و برکاته 

  .تو تا روز قیامت تحیت تو و تحیت اولاد تو است بعد از 
و مضمون این خبر را در کتاب مستدرك از کتاب تحفه الاخوان از ابوبصیر از 

  .نقل کرده است   امام صادق 
: نقل کـرده کـه فرمـود    در مستدرك از تفسیر ابوالفتوح رازى از پیامبر 
  .مه ماسلام تحیت است براى ملت ما، و امان است براى ذ

افشا نشود سـلام  : نقل شده که فرمود از کتاب تحفه الاخوان از پیامبر 
پس اگر شما آن را انجام دهیـد،  . در میان قومى مگر آنکه ایمن شوند از عذاب 

  .داخل بهشت شوید
سـلام از  : نقـل اسـت کـه فرمـود     از کتاب روضه الواعظین از پیـامبر  

پس افشا کنید بین خودتان ؛ که مرد مسلمان وقتى که مرور مـى  . اسماءاالله است 
کند بر جماعتى و بر آنان سلام مى کند، اگر آنان رد سلام نکردند، رد مى کند بر 

  .سلام کننده آن کسى که بهتر و پاکیزه تر است از آنان 
  .اجب است و در چند روایت وارد شده که سلام مستحب و جواب آن و

: نقل کرده است که فرمود  در کتاب وسائل از شیخ کلینى از امام صادق 
: و کسـى کـه بگویـد   . ده حسنه به او داده شود» السلام علیکم«: کسى که بگوید

سـلام  «: و اگر گفت . بیست حسنه براى او مى باشد» سلام علیکم و رحمۀ االله«
  .سى حسنه براى او مى باشدپس » علیکم و رحمۀ االله و برکاته
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و در بعضى . و چند روایت در کتاب مستدرك به این مضمون نقل کرده است 
  .از آن روایات تصریح شده که ثواب جواب دهنده سلام نیز همین طور است 

بـین  : نقل کرده است که فرمـود  از تفسیر ابوالفتوح رازى از رسول االله 
حسنه بـراى سـلام کننـده ، و     99. جواب دهنده صد حسنه است  سلام کننده و

  .یکى براى جواب دهنده سلام مى باشد
براى سلام هفتـاد  : نقل شده که فرمود  از کتاب محاسن از امیرالمؤ منین 

عدد آن براى ابتدا کننده به سلام ، و یکى براى جـواب دهنـده    69. حسنه است 
  .است 

از کتاب کشف الغمه از کتاب دلائل عبداالله بن جعفر حمیـرى  در کتاب وسائل 
مؤ من : است که در ضمن حدیثى فرمود  از اسحاق ابن عمار از امام صادق 

که مرور مى کند بر مؤ منین و بر آنان سلام مى کند، پس ملائکه رد مى کننـد و  
  .سلام علیکم و رحمه االله و برکاته اءبدا: مى گویند

در کتاب قرب الاسناد از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از امام صـادق  
کسى کـه از میـان   : نقل است که فرمود از پیامبر   از امام باقر   

مجلس حرکت مى کند، رفقایش را وداع کند به سلام ، پس اگر آنـان داخـل در   
ریک آنان خواهد بود، و اگر در باطل وارد شدند، باکى بر او کار خیرى شدند، ش

  .نیست 
در کتاب وسائل از شیخ طوسى در کتاب مجالس خود به سندش از جـابر از  

ملکى از خداوند تعالى سوال کـرد کـه   : نقل کرده است که فرمود  امام باقر 
، پس خداوند به او عطـا  خدا به او قوه شنیدن تمام کلمات بندگان را عطا فرماید

صلى االله علـى محمـد و آلـه و    «: پس نیست احدى از مؤ منین که بگوید. فرمود
مى کند خدمت   و عرض » و علیک السلام«: مگر آنکه آن ملک مى گوید» سلم
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پـس رسـول االله   . یـا رسـول االله ، فلانـى بـر تـو سـلام رسـانیده          پیغمبر 
  .و بر او باد سلام : ى فرمایدم 

: در کتاب وسائل هشت روایت از کتاب کافى و تهذیب و غیره نقل کرده کـه  
  .مى رسد از راه دور به پیامبر  سلام بر پیامبر 

در کتاب مستدرك ده روایت نقل کرده است که صلوات و سـلام از هـر جـا    
و همچنین نسبت بـه ائمـه دیـن صـلوات االله و     . مى رسد ه پیامبر باشد، ب

و ایـن  . سلامه علیهم روایات زیاد نقل کرده اند که سلام از دور به آنان مى رسد
  .از جمله واضحات معارف حقه است 

  
 - . السلام علیک اءیها النبـى و رحمـه االله و برکاتـه    : پس وقتى که مى گوید

پس  -  سلام و تحیت و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد اى پیامبر : عنى ی
مى رسد و جواب سلام مى دهد، و ملک هم بـر او سـلام مـى     به پیامبر 

  .کند
سلام بـر  : یعنى . السلام علینا و على عباد االله الصالحین : و وقتى که مى گوید

پس سلام کرده بر جمیـع مـؤ منـین و مـؤ      - ر بندگان خوبان خداوند باد ما و ب
  .منات که صالحان و خوبانند

سلام بر شما : یعنى . »السلام علیکم و رحمه االله و برکاته«: و وقتى که بگوید
پس اگر امـام جماعـت باشـد، در قلـب خـود       - باد و رحمت خدا و برکات او 

ر دو ملک که بر او موکلند و بر مـاءمومین  خطور مى دهد که سلام و تحیت باد ب
سلام بر دو ملک و امام و ماءمومین راسـت و چـپ   : و ماءموم خطور مى دهد. 
  .سلام بر دو ملک باد: و منفرد، خطور مى دهد. باد
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سلام بر ما و بر : خطور مى دهد. و در السلام علینا و على عباد االله الصالحین 
  .و ملائکه و سایر خوبان از بندگان خداوند تعالى   پیامبران و ائمه 

مردى عرض کرد به : شیخ صدوق در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرده که 
چیست معناى بلند کردن پاى راست و گذاشتن پاى چـپ  :   امیرالمؤ منین 

خـدایا، بمیـران   : تاءویلش این است که : بر زمین در حال تشهد؟ حضرت فرمود
: چیسـت معنـاى قـول امـام جماعـت      : عرض کرد. طل را و به پا دار حق رابا
امام از جانب خداى تعالى ترجمـه مـى کنـد بـه اهـل      : ؟ فرمود»السلام علیکم«

  .امان و سلامتى براى شما باد در روز قیامت از عذاب خدا: جماعت مى گوید
ل نقل در کتاب بحار و وسائل از کتاب علل شیخ صدوق به سند خود از مفض

تا آنکه . از علت سلام نماز  سوال کردم از امام صادق : کرده است که گفت 
براى چه سـلام خـتم نمـاز و تحلیـل آن       عرض کردم خدمت امام : گفت 

بـراى آنکـه سـلام تحیـت     : شده است ؟ فرمود) یعنى حلال شدن مبطلات نماز(
ا حدود مقرره و رکوع و سـجود و سـلام ،   ملکین است ، و در انجام دادن نماز ب

  .سلامتى بنده است از آتش ، و در قبولى نماز قبولى سایر اعمال حاصل است 
و وقتى که نماز سالم شد، جمیع اعمال سالم است ، و اگـر سـالم نشـد و رد    

   )33(. شد، تمام اعمال رد مى شود
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  تفصیل نوافل مرتبه
جمعـا  . رکعت است  34و نافله آن . نماز واجب هفده رکعت است : بدان که 

  .رکعت نماز شمرده شده است  51
  .و تفصیل نوافل مرتبه این است 

  .هشت رکعت نافله نماز ظهر که قبل از نماز ظهر افضل است 
  .و هشت رکعت نافله نماز عصر که قبل از نماز عصر افضل است 
هر وقت روز و جایز است انجام این شانزده رکعت از طلوع آفتاب تا غروب 

  .که خواست 
  .و چهار رکعت نافله مغرب بعد از نماز مغرب 

و دو رکعت نشسته نافله عشا که یک رکعت ایستاده محسوب مـى شـود، کـه    
یک رکعت   آن را دو رکعت نشسته مى خواند و امام صادق   امام باقر 

  .ایستاده مى خواند
و افضل آن . هر وقت شب خواند جایز است  و یازده رکعت نافله شب که در

و به هر کیفیتى خواند مانعى ندارد، لکن . است که بعد از نصف شب خوانده شود
افضل مراعات کیفیت وارده است و خصوصا یک رکعـت نمـاز وتـر کـه در آن     

» استغفر االله و اتـوب الیـه  «هفتاد مرتبه استغفار مستحب است و بهتر هفتاد مرتبه 
و سیصـد مرتبـه   . هذا مقام العائذ بک من النار: و هفت مرتبه بگوید .گفتن است 

و قبل از آنکه براى خود دعا کند، براى چهل مؤ من دعا کنـد  . العفو العفو: بگوید
و به هر یـک از ایـن   . و بعد براى خود دعا کند که ان شاء االله مستجاب مى شود

خیر هر یک در قنوت باکى و در تقدیم و تاء. دستورات که عمل کند مانعى ندارد
  .نیست 
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و جایز است کـه آن را  . و دو رکعت نافله صبح را قبل از فریضه صبح بخواند
  .به نافله شب متصل کند
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  در آداب نماز و وصف تمام آن از اول تا آخر: فصل ششم 
در این فصل به روایت صحیح حماد بن عیسى که در کتاب کافى و تهـذیب و  

  .ها به اسانید صحیحه نقل شده اکتفا مى کنیم من لا یحضر و غیر این
امام به حق ناطق جعفرالصادق صلوات االله و سلامه علیه به مـن  : حماد گوید

اى آقـاى مـن ، کتـاب    : اى حماد، خوب مى توانى نماز بخوانى ؟ گفتم : فرمود
ریز را که در نماز است مى دانم  برخیز یک نمازى بخوان : فرمود. ح.  

چقدر قبیح است کـه  : فرمود. حرکت کردم و نمازى خواندم  :حماد مى گوید
شخصى شصت یا هفتاد سال بر او بگذرد و یک نماز تـام و تمـام کامـل انجـام     

  !نداده باشد
: پس من در نفس خود ذلت و خـوارى یـافتم و عـرض کـردم     : حماد گفت 

  .فداى تو شوم ؛ مرا نماز تعلیم فرما
و دستهاى خود را . قد راست رو به قبله ایستادحرکت کرد و   پس امام 

بر دو ران خود گذاشت و انگشتها را به یکدیگر چسبانید و قدمها را بـه فاصـله   
. و انگشتهاى پا را نیز روى به قبله گذاشت . سه انگشت باز از یکدیگر قرار داد

  .االله اکبر: و با خشوع فرمود
  .د سوره قل هو االله احد راپس سوره حمد را با تاءنى قرائت فرمود و بع

پس از تمام شدن قرائت ، به اندازه نفس کشیدنى صبر فرمود، سپس دستها را 
  .مقابل صورت بلند کرد و در حال ایستاده فرمود االله اکبر

و پس از تمام شدن تکبیر، رکوع فرمود در حالى که دو کف دسـت را بـر دو   
عقـب زده و پشـت مبـارك آن    زانو گذاشته و انگشهاى دست باز و دو زانـو را  

حضرت راست و مستقیم بود به طورى که اگر یک قطره آب یا روغن بر پشـت  
آن حضرت مى ریختند به هیچ طرفى نمى رفت براى مساوى بودن سطح پشـت  
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و گردن را کشیده و چشمها را بر هم گذاشته ، پس سه مرتبه با تاءمل . حضرت 
  .سبحان ربى العظیم و بحمده : فرمود

و وقتى که بدن حضرت قد راست آرام گرفـت ،  . سر از رکوع برداشتند سپس
  .سمع االله لمن حمده : فرمود

: پس از آن در همان حال ایستاده دستها را مقابل صورت بلند کـرد و فرمـود  
  .االله اکبر

و سپس براى سجده سرازیر شد به طورى که دستها را مقابل زانوها گذاشـت  
سـبحان ربـى الاعلـى و    : ورت پس سه مرتبه فرمودو انگشتها را بسته مقابل ص

و هیچ چیز از بدنش را بر یکـدیگر نگذاشـته ، اعضـا و جـوارح را از     . بحمده 
  .یکدیگر جدا فرمود

دو کف دست ، دو زانو، دو انگشت بـزرگ  : و سجده فرمود بر هشت موضع 
 ـ  . هفت موضع واجب اسـت  : و فرمودند. پا، پیشانى و بینى  ر و گذاشـتن بینـى ب

  .زمین مستحب است 
  .االله اکبر: وقتى که راست نشستند، فرمودند. پس سر از سجده برداشتند

و پشت قدم راست را بر کف پاى چپ قـرار داد و  . پس بر ران چپ نشسته 
  .پس در حال نشسته تکبیر فرمود. استغفراالله ربى و اتوب الیه : فرمود

عضـوى از اعضـاى آن    و بعد مثل سجده اول به سجده دوم عازم شد و هیچ
و . حضرت بر عضو دیگر نچسبیده بود، نه در حال رکوع و نـه در حـال سـجود   

  .بازوهاى حضرت باز بود و ذراع دستها را در حال سجود بر زمین نگذاشت 
و انگشتهاى دستها در حال تشهد به . پس به همین طور دو رکعت نماز خواند
  .هم چسبیده بود و بعد از تشهد سلام فرمود

  .اى حماد، این طور نماز بخوان : پس فرمودند
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غیر آنچه از صـحیحه   - و اما سایر آداب نماز که از روایات استفاده مى شود 
  :- حماد که ذکر نمودیم استفاده شد

  .در حال قیام سر شانه ها را پایین انداخته بلند نکند: اول آنکه 
  .نظر به موضع سجود بیندازد: دوم آنکه 
  .ماد و سنگینى خود را بر هر دو پا قرار دهداعت: سوم آنکه 

  .با خضوع و خشوع باشد مثل بنده ذلیل مقابل مولاى جلیل : چهارم آنکه 
هنگام رکوع ابتدا دست راست را بر زانوى راست و بعـد دسـت   : پنجم آنکه 

و نظر به مابین قدمین باشد و گردن و سر مطـابق  . چپ را بر زانوى چپ بگذارد
  .و نه پایین تر باشد پشت نه بالاتر
و هنگام . براى سجده ابتدا دستها را بر زمین گذارد بعد زانوها را: ششم آنکه 

و تمام پیشانى را . قیام برعکس ، اول زانوها را از زمین بلند کند سپس دستها را
  .بر زمین بگذارد و نظر به طرف بینى کند

، دست راست بر ران در حال تشهد و نشستن بعد از سجده اول و دوم : هفتم 
و غیر اینها که از روایات گذشته اسـتفاده  . راست و دست چپ بر ران چپ باشد

  .مى شود
مسواك کردن است که مستحب موکد است در وقت وضـوى نمـاز و   : هشتم 

  .در وقت خواندن نماز
دو : نقـل اسـت کـه فرمـود      در کتاب کافى به سند حسن از امام صادق 

  ...ا مسواك ، افضل است از هفتاد رکعت بدون مسواك رکعت نماز ب
و همین روایت را در کتاب وسائل از شیخ کلینى و صدوق و برقى نقل کـرده  

  .است 
  .شانه کردن ریش است : نهم 
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: یعنـى   - »خذوا زینتکم عند کل مسـجد «: چند روایت در تفسیر آیه شریفه 
: وارد شده کـه فرمودنـد   - بگیرید زینت خود را وقت هر سجده یعنى وقت نماز 

  .از جمله زینت شانه کردن ریش وقت هر نماز واجب یا مستحب است 
نماز خواندن در حالى که عطر استعمال کرده باشد و بـوى خـوش بـه    : دهم 

خود زده باشد، که نماز با آن افضل است از هفتاد نماز بدون آن ؛ چنانکـه امـام   
ب وسائل آن را از شیخ کلینى و شیخ صدوق فرموده است و در کتا  صادق 

  .نقل کرده است 
  .نماز خواندن با عمامه است : یازدهم 
دو رکعت نماز با عمامه بهتر است از چهار رکعـت نمـاز   : فرمود پیامبر 

و این روایت را در کتاب وسائل از مکارم الاخلاق نقل کرده است . بدون عمامه 
.  

  .نماز خواندن با انگشتر عقیق افضل است : م دوازده
: که فرمود  در وسائل از کتاب عدة الداعى نقل کرده است از امام صادق 
  .دو رکعت نماز با عقیق معادل هزار رکعت نماز بدون عقیق است 

  .نماز خواندن با جزع یمانى است : سیزدهم 
نقل کرده از امام هشتم از پدرانش   در کتاب وسائل از عیون اخبارالرضا 

نماز بخوان در جزع یمانى :  که فرمود به امیرالمؤ منین  از رسول االله 
و به دست راست قرار ده و آیا نمى دانى که نماز با جزع مقابل هفتاد نماز اسـت  

  .صاحبش مى باشدو آن تسبیح و استغفار مى کند و ثواب آن براى 
نماز در مسجد است که در وسـائل از عقـاب الاعمـال از پیـامبر     : چهاردهم 

کسى که به سوى مسجدى از مساجد برود، بـه  : نقل کرده است که فرمود 
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هر قدمى که بر مى دارد تا به منزل خـود برگـردد، در نامـه عمـل او ده حسـنه      
  .شود از او ده گناه و بلند مى شود براى او ده درجه نوشته مى شود، و محو مى 

نماز فـرادى  : نقل کرده است که فرمود در ضمن حدیثى   از امام صادق 
  .نماز محسوب مى شود 24در مسجد 

  .و اما فضیلت نماز جماعت ، بعدا بیاید ان شاء االله 

  فضیلت تعقیب نماز: فصل هفتم 
  

مذکوره در کتب وسـائل و مسـتدرك ، از جملـه     به حسب روایات: بدان که 
مستحبات تاءکید شده تعقیب نماز است ، و آن از تجارت و سفر به سوى شهرها 

  .زودتر روزى را مى رساند
و کسى که نماز واجب بخواند و مشغول تعقیب باشد تا نمـاز واجـب دیگـر،    

  .و خدا مهمان خود را اکرام مى کند. پس مهمان خدا است 
نقل کـرده اسـت کـه     ل پنج روایت به اسانید معتبره از پیامبر در وسائ

  .کسى که نماز واجب بخواند، یک دعاى مستجاب نزد خدا دارد: فرمود
  .فرموده است   و همین مفاد را امام صادق 

و به حسب روایت صحیح که شیخ طوسى و ابن ادریس نقل کـرده انـد امـام    
  .دعا افضل است از قرائت قرآن : فرمود  ق صاد

دعا بعد : فرمود  در روایت شیخ کلینى و شیخ طوسى وارد شده که امام 
  .از نماز واجب ، افضل است از دعا بعد از نافله 

در کتب کافى و تهذیب و من لا یحضر به سند صحیح از زراره از امـام بـاقر   
  .دعا بعد از نماز واجب ، افضل است از نماز نافله : کرده اند که فرمودنقل   

  .و این روایت را در وسائل نقل کرده است 
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  .اول مشترك مابین نمازها، دوم مختص : تعقیب بر دو قسم است 

  تعقیبات مشترکه
  

  :تعقیب مشترك چند چیز است 
  .بگوید» االله اکبر«بعد از سلام سه مرتبه : اول 
و در . تسبیح حضرت زهرا سلام االله علیها و على ابیها و بعلهـا و بنیهـا   :دوم 

  :آن پنج روایت است که تمام آن در کتاب کافى است 
نقل کرده   به سند صحیح از عبداالله بن سنان از امام صادق : روایت اول 

گویـد،  کسى که بعد از نماز واجب تسبیح حضرت زهرا علیها السلام ب: که فرمود
» االله اکبـر «و ابتدا . هنوز از جاى خود حرکت نکرده ، خدا گناهان او را بیامرزد

  .گوید
کسى که بعـد از نمـاز واجـب تسـبیح     : فرمود  امام صادق : روایت دوم 
بگویـد، خـدا   » لا اله الا االله«بگوید که صد ذکر است و بعد   حضرت زهرا 
  .بیامرزد او را

ما اطفال خود را به تسـبیح حضـرت   : فرمود  امام صادق : یت سوم روا
پس مـلازم  . امر مى کنیم همان طورى که امر مى کنیم آنها را به نماز  زهرا 

  .آن باش و ترك نکن ؛ که بنده اى که ملازم آن باشد شقى نخواهد شد
عبادت نشده خدا به چیزى از تمجیـد   :فرمود  امام باقر : روایت چهارم 

و اگر چیـزى بهتـر از آن     یا تحمید که افضل باشد از تسبیح حضرت زهرا 
  .به دخترش لطف مى فرمود بود، پیامبر 

بعد از هر   تسبیح حضرت زهرا : فرمود  امام صادق : روایت پنجم 
  .ى محبوبتر است به سوى من از هزار رکعت نماز در هر روزنماز
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نقل فرموده  164و این پنج روایت را در تهذیب ص . تمام شد روایات کافى 
. و شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال روایت اول و سوم و پنجم را نقل کرده . 

و در  .و این روایات را در کتاب وسائل از این بزرگان و دیگـران نقـل فرمـوده    
  .کتاب مستدرك روایت اول و پنجم را ذکر کرده است 

  
بعد از هر نماز از خدا بهشت و تزویج به حورالعین را سوال کند و پناه : سوم 

  .ببرد به خدا از آتش که در چند روایت امر و ترغیب به آن شده 
  .خواندن آیه الکرسى بعد از هر نمازى : چهارم 

ایل زیـادى بـراى آن از پیـامبر و ائمـه     در روایات وسائل و مسـتدرك فض ـ 
هیچ گزنـده اى بـه او ضـرر    : نقل فرموده اند که ملخص آن این است که  . 

. نمى رساند و گویا در رکاب پیامبران در راه خدا جهاد کرده تا آنکه شهید شده 
  .و نماز او قبول و در امان خدا خواهد بود

به سند صـحیح از اسـحاق    56در باب در کتاب شریف محاسن برقى : پنجم 
کسـى کـه بعـد از نمـاز     : فرمودنـد   بن عمار نقل کرده است که امام صادق 

اشهد ان لا اله : واجب هنوز زانوها را از حالت نماز تغییر نداده ، ده مرتبه بگوید
. الا االله وحده لا شریک له الها واحدا احدا صـمدا لـم یتخـذ صـاحبه و لا ولـدا     

داوند متعال از او چهل هزار هزار گناه را محـو فرمایـد، و چهـل هـزار هـزار      خ
حسنه در نامه عملش ضبط فرماید، و مثل کسى هست کـه دوازده مرتبـه قـرآن    

من صد مرتبه مى گویم و شما : پس حضرت به من التفات نموده فرمود. خوانده 
  .ده مرتبه بگویید

ز محاسن نقل کرده مثل آنچـه نقـل   و این روایت را در کتاب وسائل و بحار ا
و این روایت را در کتـاب کـافى بـه    . کردیم ، لکن کلمه واجب را نقل نکرده اند
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نقل کرده ، لکن فرمـوده هـر روز     سند خود از عمر بن یزید از امام صادق 
و . فرمـوده اسـت بـا فضـیلت زیـادتر      45000ده مرتبه بگوید و در تمام اعداد 

این روایت را شیخ صدوق در کتاب توحید و ثـواب  : رآت فرموده مجلسى در م
فرمـوده بـا ثـواب     000/000/45الاعمال مثل کافى نقل کرده ، لکـن در همـه   

  .زیادتر
به سند خود از عمر بن یزیـد از امـام    15در کتاب محاسن باب : حقیر گوید

هر دو روایت یا  و عمل کردن به. مثل روایت کافى نقل کرده است   صادق 
  .به هر یک کافى است 

کسـى کـه   :   فرمود امـام صـادق   . خواندن قل هو االله احد است : ششم 
ایمان به خدا و روز قیامت دارد، پس ترك نکند قرائت سوره قل هـو االله را بعـد   
از هر نماز واجب ؛ که کسى که بخواند، خدا براى او خیر دنیا و آخرت را جمـع  

  .پدر و مادر او را بیامرزد کند و
  .و این روایت را در کتاب وسائل از شیخ صدوق و کلینى نقل کرده است 

خواندن سبحان االله و الحمد الله و لا الـه الا االله و االله اکبـر سـى مرتبـه     : هفتم 
کسى که این کلمـات را سـى مرتبـه بعـد از نمـاز      : فرمود است که پیامبر 

ید، دفع شود از او خراب شدن خانه و غرق شدن و سوختن و افتادن در چاه بگو
و سایر بلیات که نازل مى شـود در آن  . و خوردن حیوان درنده او را و مرگ بد

  .روز، از همه محفوظ ماند
و این روایت را در وسائل و مستدرك به چند طریق معتبر و صحیح نقل کرده 

  .اند
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کسى : نقل است که فرمود  ود از امام صادق و از امالى صدوق به سند خ
سبحان االله و الحمد الله و لا الـه الا االله و  : که چهل مرتبه بعد از نماز واجب بگوید

  .االله اکبر و سپس از خدا سوال کند، داده شود به او آنچه سوال کرده است 
کسى کـه نمـاز   : فرمودنقل کرده شده که   و به سند دیگر از امام صادق 

  .واجب بخواند و بعد سى مرتبه تسبیح نماید، گناهى بر بدنش باقى نماند
  .و این روایات را در وسائل و بحار نقل کرده اند

  تعقیبات مختصه
  

  :تعقیب نماز صبح 
و تـاءثیر آن  . تاءکید زیاد شده به تعقیب نماز صبح تا طلوع آفتاب : بدان که 

ر است از تجارت و سفر دریا؛ چنانکه در چند روایـت  در زیاد شدن روزى بیشت
  .ذکر شده است 

کسى که بعد از نماز صبح از جاى خـود  : فرمود در چند روایت پیامبر 
حرکت نکند و ذکر خدا گوید تا طلوع آفتاب ، خدا او را از آتش دوزخ بپوشاند 

  .و ثواب حج در نامه عمل او نوشته شود
نقل است که فرمود بـه عثمـان بـن     کتاب مجالس صدوق از پیامبر از 

کسى که نماز صبح بخواند با جماعت ، پس در جـاى خـود تـا طلـوع     : مظعون 
آفتاب مشغول ذکر باشد، براى او خواهد بود در بهشت فردوس هفتاد درجه کـه  

اد سال دویـدن اسـب تنـدرو    دورى مابین هر درجه تا درجه دیگر به اندازه هفت
  .است 

  :و اکتفا مى کنیم در اینجا به ذکر چهار امر
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کسـى  : است که فرمود  در کتاب کافى به سه طریق از امام صادق : اول 
بسم االله الرحمن الرحیم لا حول : که بعد از نماز صبح و مغرب هفت مرتبه بگوید

او هفتاد نوع بلیات را که کوچکتر آنها باد و  و لا قوه الا باالله العلى العظیم خدا از
و اگر شقى باشد، محو شود از اشـقیا  . پیسى و دیوانگى و جذام باشد دفع فرماید

  .و نوشته شود در سعدا
  .و این روایات را در کتاب وسائل و غیره از دیگران نیز نقل کرده اند

  .و بیاید در تعقیب نماز مغرب بعضى از تعقیبات نماز صبح 
شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال به سند حسن از صباح بـن سـیابه   : دوم 

آیا نمى خواهى به تو چیزى تعلیم کـنم  : نقل کرده که فرمود  از امام صادق 
بعـد از  : فرمـود . بلـى  : که خدا رویت را از حرارت جهنم نگه دارد؟ عرض کرد

تا خدا صورت تو را از » داللهم صل على محمد و آل محم«فجر صد مرتبه بگو 
  .آتش نگهدارى فرماید

نقـل    شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال از جابر از امـام بـاقر   : سوم 
کسى که بعد از نماز فجر هفتاد مرتبه استغفار نماید، خدا او : کرده است که فرمود

و کسى کـه  .  را بیامرزد و هر چند عمل کند در آن روز بیشتر از هفتاد هزار گناه
  .بیشتر از هفتاد هزار گناه کند، خیرى در او نیست 

در روایت دیگـر  : و همین روایت را در خصال نقل کرده و بعد از آن فرموده 
  .هفتصد گناه ذکر کرده است 

در کتاب مستدرك از شیخ کفعمـى در جنـۀ الواقیـه از امـام صـادق      : چهارم 
: سى که بعد از نماز صبح و نمـاز ظهـر بگویـد   ک: نقل کرده است که فرمود  

نمیرد تا آنکـه درك خـدمت   . اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم 
  .را کند  ولى عصر 
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شیخ جلیل ابن ادریس در آخر سرائر از کتاب شریف جامع بزنطى از ابوبصیر 
صلوات بر محمد و آل : مودکه فر  شنیدم از امام صادق : نقل کرده که گفت 

  .محمد بین ظهر و عصر معادل هفتاد رکعت نماز است 
ولکـن در کتـاب   . در بحار همین حدیث را به همین کیفیت نقل کـرده اسـت   

  .وسائل نقل فرموده که معادل هفتاد حج است 
  :تعقیب مختص نماز عصر

  .تعقیب مختص نماز عصر، پس هفتاد مرتبه استغفار است 
از   ائل از امالى ابن الشیخ به سند خـود از حضـرت رضـا    در کتاب وس

وقتى : نقل کرده است که به کسى فرمود م اجمعین از پیامبر  پدرانش 
سـاله تـو    77مرتبه تـا گناهـان    77که نماز عصر را خواندى ، پس استغفار کن 

  .بریزد
پـس قـرار بـده بـراى خـود و      : ه ندارم ؟ فرمودسال گنا 77من : عرض کرد

قـرار ده  : فرمـود . براى من و پدرم این اندازه گنـاه نیسـت   : عرض کرد. پدرت 
نیست براى من و پدر و مـادرم ایـن   : عرض کرد. براى خود و پدرت و مادرت 

  .براى خود و پدر و مادر و خویشان خود قرار ده : اندازه گناه ، فرمود
: نقل است کـه فرمـود    وق به سند خود از امام صادق از امالى شیخ صد

کسى که بعد از عصر هفتاد مرتبه استغفار کند، خداوند تعالى بـراى او در آن روز  
و اگر او آنقدر گناه نداشته باشد، پس بـراى پـدرش ، و   . هفتصد گناه را بیامرزد

  ...اگر براى پدرش نبود، پس براى مادرش 
کسـى کـه   : است که فرمود  شیخ طوسى از امام صادق  از کتاب مصباح

  .استغفار کند بعد از عصر هفتاد مرتبه ، بیامرزد خدا براى او هفتصد گناه را
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و . و قریب به مضمون این روایات را در کتاب مسـتدرك نقـل کـرده اسـت     
  .همین روایات را در بحار نقل کرده است 

نزلنا خواندن بعد از نماز عصـر اسـت کـه ثـواب     ده مرتبه سوره انا ا: و دیگر
  .زیادى دارد

  :تعقیب نماز مغرب 
تعقیب نماز مغرب علاوه از مشترکات و آنچه در تعقیب نماز صبح ذکر کردیم 

در کتاب مستدرك از سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل به سند صحیح از :
کسى کـه بعـد از   : است که فرمود نقل کرده  معاویه بن عمار از امام صادق 

نماز صبح و بعد از نماز مغرب هنوز از جاى خود حرکت نکرده و تکلم نکرده ، 
ّ (: بگوید ِ�ِ

ينَ آمَنُوا صَـل�وا عَليَـْهِ  ۚ◌   ان� ا�ل�ـهَ وََ�لاَئَِ�تَهُ يصَُل�ونَ َ�َ ا�� ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

النبـى و علـى ذریتـه و علـى اهـل بیتـه        اللهم صل على محمد )وسََلِّمُوا �سَْلِيمًا
. خداوند تعالى صد حاجت او را بر آورد؛ هفتاد در آخرت و سى حاجت در دنیا

  .و همین روایت را در کتاب ثواب الاعمال نقل کرده است 
  تعقیب نماز عشا

در کتاب مستدرك از سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل از امـام جـواد   
کسى که بخواند سوره انا انزلنا را هفت مرتبـه بعـد از   : که فرمود نقل کرده  

  .نماز عشا، در ضمان خدا خواهد بود تا صبح 
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  سجده شکر: فصل هشتم 
و ایـن سـجده   . در روایات زیاد تاءکید شده و ترغیب به آن مکرر فرموده اند

فیق اداى شکر توفیق خداست بنده اش را به نماز و عبادت ، و موجب زیادى تو
و اگر در نماز تقصیرى بوده که به نافله ها تمام نشده . و رضایت پروردگار است 
  .، به این سجده تمام مى شود

شـکرا  . شـکرا الله  . شکرا الله «: و اقل ذکر آن چنین است که سه مرتبه بگوید
: و طول دادن و زیاد گفتن آن مستحب است بهتر آنکـه صـد مرتبـه بگویـد    » الله
  و تمام آنچه گفتیم کلام امـام  . »عفوا عفوا«: صد مرتبه یا » شکرا شکرا«

  .بوده است 
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  فضیلت و ثواب نماز جماعت: فصل نهم 
  .مقابل نماز فرادى مى باشد 25در چند روایت وارد شده که نماز جماعت 

نقل کـرده کـه راوى از    120و در تهذیب ص . مقابل است  27و در روایتى 
نماز واجب فرادى در مسجد کوفه افضل است یا : سوال کرد  حضرت رضا 

  .نماز در جماعت افضل است : نماز جماعت ؟ فرمود
از پـدرانش از    در کتاب محاسن برقى بـه سـند خـود از امـام صـادق      

سـى کـه نمـاز    ک: فرمودند رسول االله : است که فرمود  امیرالمؤ منین 
و کسى کـه او را  . صبح و عشا را در جماعت بخواند، او در ذمه خدا خواهد بود

و کسى کـه حقیـر شـمارد او را، خـدا را     . ظلم کند، پس گویا به خدا ظلم کرده 
  .حقیر شمرده است 

نقل کرده اسـت    و همین روایت را در کتاب من لا یحضر از امام صادق 
کسى که به طرف : فرمود یحضر در حدیث مناهى پیامبر  در کتاب من لا .

مسجد جهت نماز جماعت رود، براى او خواهد بود به هـر قـدمى هفتـاد هـزار     
و اگـر در ایـن حالـت بمیـرد،     . حسنه و مثل این درجات براى او بلند مى شود

ر قبـرش و بشـارت   هفتاد هزار ملک بر او موکل شوند که عیـادت کننـد از او د  
  .دهند او را و انیس او باشند و استغفار کنند براى او تا قیامت 

است که فرمود در روایت بیـان    در کتاب تحف العقول از حضرت رضا 
  .فضیلت جماعت بر فرادى به هر رکعت دو هزار رکعت است : احکام شریعت 

ــدمت   ــودى خ ــدن یه ــدیث آم ــالس در ح ــاب خصــال و مج ــامبر  از کت پی
اما نماز جماعت ، پس صفهاى امت مـن  : نقل است که آن حضرت فرمود 

و یک رکعت در جماعـت مقابـل   . در زمین مثل صفهاى ملائکه است در آسمان 
. و هر رکعتى محبوبتر است نزد خداوند از عبادت چهل سـال  . رکعت است  24
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ى نیست که برود بـه سـوى جماعـت ،    و چون روز قیامت شود، پس هیچ مؤ من
مگر آنکه تخفیف دهد خدا براى او هولهاى قیامت را و امر مى شود که او را بـه  

  .بهشت ببرند
در کتاب مستدرك و بحار از شهید ثانى در کتاب روض الجنان نقـل کـرد از   
کتاب امام و ماءموم تصنیف شیخ ابو محمد جعفر بن احمد القمى به سند خود از 

جبرئیل با هفتاد هـزار ملـک   : فرمود رسول االله : د خدُرى که گفت ابوسعی
اى محمــد : پــس عــرض کــرد جبرئیــل . بعــد از نمــاز ظهــر نــزد مــن آمدنــد

پروردگارت تو را سلام مى رساند و دو هدیه براى تـو فرسـتاده کـه بـه      
  .سوى هیچ پیامبرى نفرستاده 

سه رکعت نماز وتـر اسـت و نمـاز    : آن دو هدیه چیست ؟ عرض کرد: مودفر
  .پنجگانه در جماعت 

اى محمـد  : اى جبرئیل ، چیست ثواب آن براى امت من ؟ عرض کرد: فرمود
. نماز 150وقتى که دو نفر بودند، بنویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى  

و اگـر  . نمـاز  600د خدا براى هر یک به هر رکعتـى  و اگر سه نفر شدند، بنویس
و اگر پـنج  . نماز 1200چهار نفر شدند، بنویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى 

و اگر شـش نفـر   . نماز 2400نفر شدند، بنویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى 
و اگر هفت نفر شدند، . نماز 4800شدند، بنویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى 

و اگـر هشـت نفـر شـدند،     . نماز 9600ویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى بن
و اگر نه نفر شدند، بنویسد . نماز 19200بنویسد خدا براى هر یک به هر رکعتى 

و اگر ده نفر شدند، بنویسـد خـدا   . نماز 36400خدا براى هر یک به هر رکعتى 
یادتر شدند، پس اگـر  و اگر از ده نفر ز. نماز 72800براى هر یک به هر رکعتى 
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دریاهاى آسمانها و زمین مرکب شوند و درختها قلم و جـن و انـس بـا ملائکـه     
  .نویسنده شوند، قدرت ندارند که ثواب یک رکعت را بنویسند

یک تکبیر که مؤ من درك کند با امام ، بهتر است براى او از  اى محمد 
است از هفتـاد هـزار مقابـل دنیـا و آنچـه در      و بهتر . شصت هزار حج و عمره 

و یک رکعت نماز که مؤ من با امام انجام دهد، بهتر است از صد هـزار  . دنیاست 
و یک سجده که مؤ من با امام انجام دهد . دینار که صدقه دهد آن را بر مساکین 

  .در جماعت ، بهتر است از آزاد کردن صد بنده 
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  هر شب و روز هفتهنمازهاى مستحبى در : فصل دهم 
  :نمازهاى مستحبى دو قسم است 

  .قسم اول آنکه مختص به وقتى است 
  .دوم آنکه همیشه مى شود انجام داد

اما قسم اول ، پس اکتفا مى کنیم به عده اى از نمازهاى ایام و لیـالى هفتـه و   
انتخاب مى کنیم از کتاب شریف جمال الاسبوع تاءلیف السـید العـارف الکامـل    

  .ابن طاووس و از کتاب مصباح شیخ طوسى که در وسائل از او نقل کرده السید 
پس ما هر چه از سید ابن طاووس نقل مى کنیم ، در کتـاب جمـال الاسـبوع    

و هر چه از شیخ نقل کنیم ، مال کتاب مصـباح اسـت کـه بـه توسـط      . دیده ایم 
  .خلاف کنیم و قاعده ما همین است مگر آنکه تصریح بر . وسائل از او نقل کنیم 
: نقل کـرده کـه فرمـود    سید ابن طاووس از پیامبر : اما نماز شب شنبه 

کسى که شب شنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد یک مرتبه و 
مرتبه ، خدا  25قل هو االله احد و سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر 

او را بیامرزد و خارج شود از گناهان مثل روزى که از مادر متولد شـده   گناهان
  .است 

کسـى کـه شـب    : که فرمود و ایضا سید و شیخ نقل کرده اند از پیامبر 
شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سـوره حمـد یـک مرتبـه و آیـه      

و او از . ن او و پدر و مادرش را بیامرزدالکرسى سه مرتبه بخواند، خداوند گناها
  .به او برسد ان شاء االله  کسانى خواهد بود که شفاعت پیامبر 

سید ابن طاووس به سند خود از ابومحمد الحسن العسـکرى  : و اما روز شنبه 
قرائـت     در کتابهاى پـدرانم : و على آبائه الطیبین نقل کرده که فرمود  

کسى که روز شنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و : کردم 
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قل هو االله احد و آیه الکرسى را بخواند، خدا او را در درجه پیامبران و شـهدا و  
  .و ایشان خوب رفیقانند. صالحین بنویسد

کسـى کـه روز شـنبه    : است که فرمـود نقل کرده  و ایضا سید از پیامبر 
وقت چاشتگاه ده رکعت نماز بخواند و در هر رکعت یک مرتبه حمد و سه مرتبه 
. قل هو االله احد بخواند، پس گویا هزار هزار بنده از اولاد اسماعیل را آزاد کرده 

  .و خداوند تعالى به او ثواب هزار شهید و هزار صدیق عطا فرماید
کسى کـه  : که فرمود ید نقل فرموده از رسول االله س: و اما شب یکشنبه 

شب یکشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت یک مرتبه سـوره حمـد و   
یازده مرتبه آیه الکرسى بخواند، خـدا او را در دنیـا و آخـرت حفـظ فرمایـد و      

  ...گناهان او را بیامرزد
کسى کـه شـب یکشـنبه    : نقل کرده که فرمود و ایضا سید از رسول االله 

چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک مرتبه حمد و پنجاه مرتبه قل هـو االله  
  .بخواند، خدا جسد او را بر آتش حرام فرماید

مى باشد که در   این نماز مطابق نماز حضرت امیرالمؤ منین : حقیر گوید
کسى که بخواند : که فرمود  ینى و شیخ نقل کرده از امام صادق وسائل از کل

  .ان شاء االله بعدا بیاید. آن را بین او و بین خدا گناهى باقى نماند
کسـى کـه شـب    : که فرمـود  و ایضا شیخ طوسى نقل فرموده از پیامبر 

سوره حمـد و آیـه الکرسـى و     یکشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت
سوره سبح اسم ربک الاعلى و قل هو االله هر کـدام یـک مرتبـه ، بیایـد در روز     

  ...قیامت روى او مثل ماه شب چهارده باشد
و همین نماز را سید نقل کرده ، لکن سید دو رکعت فرموده به همین کیفیت و 

  .ثواب 
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نقـل  وسلم  وآله عليه االله صلىسید ابن طاووس از پیـامبر  : و اما روز یکشنبه 
کسى که روز یکشنبه وقت چاشتگاه دو رکعت نماز بخواند : کرده است که فرمود

و در رکعت اول حمد یک مرتبه و انا اءعطینا سه مرتبـه و در رکعـت دوم حمـد    
یک مرتبه و قل هو االله سه مرتبه ، عطا شود به او برات بیزارى از آتش و بـرات  

و گویا بر تمام مساکین صدقه داده و ده مرتبـه  . از عذاب بیزارى از نفاق و امان 
  .حج کرده است 

کسـى کـه   : که فرمـود  سید نقل کرده از رسول االله : و اما شب دوشنبه 
شب دوشنبه دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سوره حمد و آیه الکرسـى و  

عوذ برب الفلق هر کـدام یـک مرتبـه ،    قل هو االله و قل اعوذ برب الناس و قل ا
وقتى که فارغ شد، ده مرتبه استغفار کند، خدا براى او ثواب ده حـج و ده عمـره   

  .که از روى اخلاص براى خداوند عزوجل به جا آورده باشد بنویسد
سید ابن طاووس به سند خـود از امـام حسـن عسـکرى     : و اما روز دوشنبه 

کسى که روز دوشنبه ده رکعت نماز بخوانـد و در هـر   : نقل کرده که فرمود  
رکعت حمد و قل هو االله ده مرتبه بخواند، قرار دهد خدا بـراى او نـورى در روز   
قیامت که روشنایى دهد موقف را تا آنکه جمیع خلق خدا در آن روز به او غبطه 

: نقل کرده اسـت کـه فرمـود    سید از رسول االله : و اما شب سه شنبه  .برند
کسى که دو رکعت نماز در شب سه شنبه بخواند، و در رکعت اول سوره حمـد و  
انا انزلنا یک مرتبه و در رکعت دوم سوره حمد یک مرتبـه و قـل هـو االله هفـت     

  ...مرتبه ، خدا بیامرزد او را و درجات او را بلند فرماید
کسى که بخواند شب سه : نقل کرده که فرمود سید از پیامبر : نماز دیگر

شنبه دو رکعت نماز، در هر رکعت حمد و آیه الکرسى و قل هو االله احـد و آیـه   
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شهداالله و انا انزلنا هر کدام یک مرتبه ، عطا فرماید خداوند به او هر چـه سـوال   
  .کند

نقـل کـرده     سید ابن طاووس از حضرت عسکرى : و اما روز سه شنبه 
کسى که روز سه شنبه شش رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سـوره  : که فرمود

الى آخره و سوره اذا زلزلت یک مرتبه ، خدا گناهـان  » آمن الرسول«حمد و آیه 
او را بیامرزد تا آنکه خارج شود از گناهان مثل روزى که از مـادر متولـد شـده    

  .است 
کسى کـه  : نقل کرده که فرمود ل االله سید از رسو: و اما شب چهارشنبه 

شب چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت سوره حمد و آیه الکرسى و 
  ...قل هو االله احد و انا انزلنا هر کدام یک مرتبه ، خدا گناهان او را بیامرزد

  .و همین را شیخ نقل فرموده است 
: نقل کـرده کـه فرمـود     از حضرت عسکرى سید : و اما روز چهارشنبه 

کسى که روز چهارشنبه چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت سـوره حمـد و   
قل هو االله احد و سوره انا انزلنا یک مرتبه بخوانـد، خـدا توبـه او را از گناهـان     

  .قبول فرماید و حوریه تزویج او فرماید
نقـل کـرده اسـت کـه     وسلم  وآله عليه االله صلىسید از رسـول االله  : نماز دیگر

کسى که روز چهارشنبه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعـت حمـد و اذا   : فرمود
زلزلت یک مرتبه و قل هو االله احد سه مرتبه ، برطرف فرماید خدا از او ظلمـت  

و به هر آیه شهرى خدا به او عطا فرماید، بـا هـزار هـزار    . قبر را تا روز قیامت 
  ...عبادت یک سال براى او نوشته شود نور، و

: نقل کرده کـه فرمـود   سید ابن طاووس از پیغمبر : و اما شب پنجشنبه 
کسى که شب پنجشنبه شش رکعت نماز بخوانـد و در هـر رکعـت حمـد و آیـه      
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 الکرسى و قل یا ایها الکافرون یک مرتبه و قل هو االله احد سه مرتبه ، بخوانـد و 
بعد از سلام آیه الکرسى را سه مرتبه بخواند، اگر از اشـقیا باشـد، محـو شـود و     

  .داخل در سعدا شود
رسـول االله  : و ایضا سید و شیخ طوسى نقل کرده اند از ابن مسعود کـه گفـت   

کسى که شب پنجشنبه بین نماز مغـرب و عشـا دو رکعـت نمـاز     : فرمود 
عت سوره حمد یک مرتبه و آیه الکرسى پنج مرتبـه و قـل یـا    بخواند، در هر رک

ایها الکافرون و قل هو االله احد و معوذتین هر کدام پنج مرتبـه ، و وقتـى کـه از    
نماز فارغ شد، پانزده مرتبه استغفار کند و ثواب این نماز را بـراى پـدر و مـادر    

  .قرار دهد، حق پدر و مادر را ادا کرده است 
کـه   یخ نقل کرده اند از انس بن مالـک از رسـول االله   و ایضا سید و ش

کسى که شب پنجشنبه چهار رکعت نماز بخواند، هر دو رکعـت بـه یـک    : فرمود
سلام ، در هر رکعت حمد هفت مرتبه و انا انزلنا یک مرتبه ، و بعد از نماز صـد  

اللهـم صـل علـى    «و صـد مرتبـه   » اللهم صل على محمـد و آل محمـد  «مرتبه 
  ...، خدا به او هفتاد هزار قصر در بهشت عطا فرماید»جبرئیل

اگر روز پنجشنبه نیز این نماز را بخوانـد، همـین   : و در روایت دیگر فرموده 
  .ثواب براى او خواهد بود ان شاء االله 

نماز حاجت که تجربه کردیم ، سید ابن طـاووس بـه دو   : و اما روز پنجشنبه 
من و اسحاق بن عمار و داود بن کثیر : بن عمر نقل کرده که گفت سند از مفضل 

الرقى و داود بن احیل و سیف التمار و معلى بن خنیس و حمران بن اعـین نـزد   
ناگهان داخل شد مردى که اسم او اسماعیل بـن قـیس   . بودیم   امام صادق 
  .در حال سجده بودو امام صادق . و ما مشغول تکلم بودیم . الموصلى بود
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چیسـت  : وقتى که حضرت سر بلند کرد، نظر کرد به سوى اسماعیل و فرمـود 
اى آقاى من ، فداى تو شـوم ، بـه حـق شـما     : این غم و افسردگى ؟ عرض کرد

چـرا  : حضرت فرمود. قسم است که طاقتم به نهایت رسیده و سینه ام تنگ شده 
  گونه بخوانم فدایت شوم ؟چ: کرد  نماز حاجت نمى خوانى ؟ عرض 

چون روز پنج شنبه شود، بعد از وقت چاشت غسل کـن و بـه محـل    : فرمود
نماز خود برو و چهار رکعت نماز بخوان ، در هر رکعت حمد و انا انزلنا ده مرتبه 

. »اللهم صل على محمـد و آل محمـد  «پس چون سلام دادى ، صد مرتبه بگو . 
پس انگشت . ده مرتبه » یا االله یا االله«: بگو پس دستها را طرف آسمان بلند کن و

پس . تا آنکه نفس قطع شود» یا رب یا رب«شهادت خود را حرکت داده و بگو 
ده » یا االله یا االله«: دستها را برابر روى خود به جانب قبله بکش و پهن کن و بگو

یا افضل من رجى و یا خیر من دعى ، و یا اجود مـن سـمح و   : پس بگو. مرتبه 
اکرم من سئل ، یا من لا یعزب علیه ما یفعله ، یا مـن حیـث مـا دعـى اجـاب ،      
اسالک بموجبات رحمتک و عزائم مغفرتک ، و اسالک باسمائک العظام و بکـل  
اسم هو لک عظیم و اسـالک بوجهـک الکـریم و بفضـلک العظـیم ، و اسـالک       

بانـک االله لا  باسمک العظیم العظیم دیان الدین محیى العظام و هى رمیم ، اسالک 
اله الا انت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تقضى حاجتى و تیسر لى مـن  
امرى فلا تعسر على و تسهل لى مطلب رزقى من فضـلک الواسـع ، یـا قاضـى     
الحاجات ، یا قدیرا على ما لایقدر علیـه غیـرك ، یـا ارحـم الـراحمین و اکـرم       

  .الاکرمین 
پس عمل کـرد و چنـد   . بگو آن را چند مرتبه  پس:  فرمود امام صادق 

  ...مرتبه نماز را تکرار کرد و فرج شد براى او
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نقل کرده که  سید از پیغمبر : نماز دیگر براى حاجت در روز پنجشنبه 
کسى که روز پنجشنبه چهار رکعت نماز بخواند، هـر دو رکعـت بـه یـک     : فرمود

یک مرتبه حمد و یازده مرتبه سوره قل هو االله احـد، و در  سلام ، در رکعت اول 
مرتبه سوره قل هو االله احد، و در رکعت سوم بعـد از   21رکعت دوم بعد از حمد 

مرتبه قل هو  41مرتبه قل هو االله احد، و در رکعت چهارم بعد از حمد  31حمد 
، و بعـد بگویـد   مرتبه بخواند قل هو االله احـد  51االله احد، بعد از تمام شدن نماز 

یا االله : مرتبه ، پس برود به سجده بگوید 51» اللهم صل على محمد و آل محمد«
کسى که این نماز را : که فرمود. یا االله ، صد مرتبه ، پس دعا کن هر چه خواهى 

بخواند و این کلمات را بگوید، اگر از خدا بخواهد که کوهها از جـا کنـده شـود،    
و بـه  . هد، نازل شود، و حجابى مابین او و خدا نباشداجابت شود؛ یا باران بخوا

درستى که خدا غضب مى کند بر کسى که این نماز را بخوانـد و حاجـت سـوال    
  .نکند

: نقل کرده که فرموده  سید ابن طاووس از رسول االله : نماز شب جمعه 
د یک مرتبـه و قـل   کسى که شب جمعه دو رکعت نماز بخواند، در هر رکعت حم

هو االله احد هفتاد مرتبه ، و بعد از سلام هفتاد مرتبه استغفار کند، بـراى او ثـواب   
  .زیاد و عظیمى خواهد بود که مشروحا در روایت ذکر فرموده است 

کسـى کـه   : نقل کرده کـه فرمـود   شیخ طوسى از رسول االله : نماز دیگر
ز جمعه قل هو االله احد را دویست مرتبه در چهار رکعت بخواند شب جمعه یا رو

، که هر رکعتى پنجاه مرتبه شود، خدا تمام گناهان او را بیامرزد اگر چه مثل کف 
  .دریا باشد
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و در جـاى  . و همین نماز را سید نقل کرده و دعایى بعد از آن ذکـر فرمـوده   
ذکر کـرده و مقیـد بـه    و این روایت را در کافى . دیگر بدون دعا نقل کرده است 

  .وقتى نکرده است و دعایى براى آن نقل نکرده است 
سید ابن طاووس به سند خود از حضرت عسـکرى  : اما نمازهاى روز جمعه 

کسى که نماز بخواند روز جمعه چهار رکعت و در هـر  : نقل کرده که فرمود  
را بخواند، خـدا او را  رکعت حمد و سوره تبارك الذى بیده الملک و حم السجده 

و او را شفیع اهل بیتش قرار دهد، و از فشار قبـر و اهـوال   . داخل بهشت فرماید
نمازهاى ایام هفته کـه از حضـرت   (و وقت این نمازها . قیامت او را ایمن گرداند

  .از طلوع آفتاب تا وقت ظهر است ) نقل شده  عسکرى 
کسـى کـه روز جمعـه دو    : نقل کرده که فرمودو ایضا سید از رسول االله 

و در نسخه کتـاب  (رکعت نماز بخواند، در یکى از این دو رکعت حمد یک مرتبه 
و قل هو االله احد صد مرتبه ، پس بعد از تشـهد  ) مستدرك سوره حمد صد مرتبه

یوم ، افـتح لـى   یا نور النور، یا االله یا رحمن یا رحیم ، یا حى یا ق: و سلام بگوید
نَ على بدخول جنتک ، و اعتقنى من النار هفت . ابواب رحمتک و مغفرتک ، و م

مرتبه ، خداوند تعالى هفتاد مغفرت به او لطف فرماید که به یکى از آنها دنیاى او 
و ثواب او را ندانـد احـدى   . اصلاح شود و باقى براى او در بهشت درجات شود

  .مگر خداوند عزوجل 
رســول االله : نقــل کــرده کــه فرمــود  ید از امیرالمــؤ منــین و ایضــا ســ

کسى که خواهد فضیلت روز جمعه را درك کنـد، پـس بخوانـد    : فرمودند 
قبل از ظهر چهار رکعت در هر رکعت حمد یک مرتبـه و آیـه الکرسـى پـانزده     

لا حـول و لا  : غفار کند، و بگویـد مرتبه ، و بعد از فراغ از نماز، هفتاد مرتبه است
لا اله الا االله وحـده لا شـریک   «: قوه الا باالله العلى العظیم پنجاه مرتبه ، و بگوید
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. پنجـاه مرتبـه   » صلى االله على النبى الامـى و آلـه  «: پنجاه مرتبه ، و بگوید» له
زاد وقتى که اینها را انجام داد، هنوز از جاى خود حرکت نکرده ، او را از آتش آ

  .فرماید
و در جاى دیگر که نقل کرده ، بعد از آیه الکرسى قل هو االله احـد را پـانزده   

  .و در نقل شیخ نیز با قل هو االله مى باشد. مرتبه اضافه فرموده 
کسـى کـه بخوانـد    : کـه فرمـود    و ایضا سید روایت کرده از امام صادق 

از در روز جمعه ، نمى رسـد او را  سوره ابراهیم و سوره حجر را در دو رکعت نم
  .هرگز فقر و دیوانگى و بلوا

  .و این دو نماز آخر را شیخ نیز نقل فرموده است 
   نماز حضرت محمد و آل محمد 

  :قسم دوم از نمازهاى مستحبى که مخصوص به وقتى نیست 
  .است  نماز رسول االله : نماز اول 
دو : که فرمـود   طاووس به سند خود نقل کرده از حضرت رضا سید ابن 

پس رکـوع  . رکعت نماز مى خوانى ، در هر رکعت حمد و انا انزلنا پانزده مرتبه 
و بعد از رکـوع و در  . مى کنى و در رکوع نیز پانزده مرتبه مى خوانى انا انزلنا را

بعـد از سـجده دوم هـر یـک     سجده اول و بعد از سجده اول و در سجده دوم و 
و رکعـت  ). مرتبه انا انزلنا مى شـود  105که در هر رکعت (پانزده مرتبه انا انزلنا 

  .دوم نیز به همین کیفیت است 
چون این نماز را خواندى ، بین تو و خداوند تعالى گناهى باقى نمـى مانـد و   

  .واهد شدو هر چه از خدا بخواهى ، به تو داده خ. خداوند آنها را مى آمرزد
و اما شیخ دعا را ذکـر نکـرده و دعـا در    . و سید دعایى بعد از آن ذکر کرده 

  .مفاتیح مذکور است ، به آنجا مراجعه شود
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  .است   نماز امیرالمؤ منین : نماز دوم 
  شنیدم از امام صادق : در کافى به سند معتبر از ابوبصیر است که گفت 

که چهار رکعت نماز بخواند با دویست مرتبه قل هو االله احد، در  کسى: که فرمود
هر رکعت پنجاه مرتبه ، از نماز منصرف شود در حالى که بین او و خداوند تعالى 

  .گناهى نباشد مگر آنکه خداوند آن را بیامرزد
و در کافى به سـند  . نقل فرموده  208و همین روایت را شیخ در تهذیب ص 

و همچنین . همین مفاد را نقل کرده   بن سنان از امام صادق  دیگر از عبداالله
در کتاب وسائل از امالى صدوق و کتاب من لا یحضر و ثواب الاعمـال از امـام   

و سـید همـین را از امـام صـادق     . همین نماز را نقل فرموده است   صادق 
  .مى باشد  نماز امیرالمؤ منین نقل کرده با تصریح به اینکه این   

  .ا است  نماز حضرت زهرا : نماز سوم 
در کتاب من لا یحضر از کتاب محمد بن مسعود العیاشـى بـه سـند خـود از     

کسى که چهار رکعـت نمـاز   : است که فرمود  هشام بن سالم از امام صادق 
قل هو االله احد بخواند، هسـت نمـاز فاطمـه     بخواند و در هر رکعت پنجاه مرتبه

و در کتاب مسـتدرك از عیاشـى همـین را نقـل     . و آن است نماز اوابین .  
  .فرموده 

در روز جمعـه مثـل نمـاز      نماز مولانا الحسـن المجتبـى   : نماز چهارم 
  .ه است ، چنانکه سید ابن طاووس فرمود  امیرالمؤ منین 

چهار رکعت ، در هر رکعت حمد یک مرتبه   و نماز دوم حضرت مجتبى 
  .مرتبه و این را نیز سید نقل فرموده  25و سوره توحید 

ما دو رکعت است  نماز امام حسن و امام حسین : قطب راوندى فرموده 
  .مرتبه سوره قل هو االله احد 25، در هر رکعت حمد یک مرتبه و 
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و سید نمـاز مفصـلى بـا    . گذشت   نماز ابى عبداالله الحسین : نماز پنجم 
  .ذکر آن را ندارد  دعاى طولانى نقل فرموده که این مختصر گنجایش 

چنان که سید فرمـوده چهـار     نماز امام سجاد زین العابدین : نماز ششم 
  .ه توحید صد مرتبه رکعت است ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سور

دو رکعـت اسـت ، در هـر      نماز حضرت سجاد : قطب راوندى فرموده 
  .رکعت حمد یک مرتبه و آیه الکرسى صد مرتبه 

سید فرموده دو رکعـت اسـت ، در هـر    .   نماز حضرت باقر : نماز هفتم 
 االله و االله اکبـر صـد   رکعت حمد یک مرتبه و سبحان االله و الحمـد الله و لا الـه الا  

  .مرتبه 
دو رکعت است ، در هر رکعت حمد یـک مرتبـه و صـد    : قطب راوندى گفته 

  .تا آخر - مرتبه آیه شهداالله 
سید فرموده دو رکعـت اسـت ، در هـر    .   نماز امام صادق : نماز هشتم 

  .رکعت حمد یک مرتبه و شهداالله صد مرتبه 
رکعـت ، در هـر رکعـت حمـد یـک مرتبـه و       چهـار  : قطب راوندى فرموده 

  .تسبیحات اربعه صد مرتبه 
چنانکه سید و قطب راوندى فرموده اند .   نماز حضرت کاظم : نماز نهم 

  .دو رکعت است ، هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید دوازده مرتبه 
وندى فرموده اند چنانکه سید و قطب را.   نماز حضرت رضا : نماز دهم 

  .شش رکعت است ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره هل اتى ده مرتبه 
سید فرموده دو رکعـت اسـت ، در هـر    .   نماز امام جواد : نماز یازدهم 

  .رکعت حمد یک مرتبه و سوره توحید هفتاد مرتبه 
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داده و نماز حضـرت  نسبت   و همین نماز را قطب راوندى به امام هادى 
جواد را فرموده چهار رکعت ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و قـل هـو االله احـد    

  .چهار مرتبه 
سـید فرمـوده دو رکعـت    .   نماز امام على النقى الهادى : نماز دوازدهم 

  .است ، رکعت اول بعد از حمد یس ، و در دوم سوره حمد و سوره الرحمن 
مطابق نقل سید چهار رکعـت  .   ز امام حسن عسکرى نما: نماز سیزدهم 

است ، در دو رکعت اول بعد از حمد پـانزده مرتبـه سـوره اذا زلزلـت ، و در دو     
  .رکعت آخر بعد از حمد پانزده مرتبه سوره توحید

دو رکعت نماز است ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و : قطب راوندى فرموده 
  .تبه قل هو االله احد صد مر

دو رکعت است ، در هر رکعـت حمـد   .   نماز امام زمان : نماز چهاردهم 
رسیدى ، صد مرتبه تکرار مى » ایاك نعبد و ایاك نستعین«وقتى به . یک مرتبه 

و سید بعد از این نماز، دعاى . کنى ، و بعد باقى حمد و سوره توحید یک مرتبه 
و بعـد  . قطب صـد مرتبـه صـلوات را فرمـوده      و. اللهم عظم البلاء را نقل کرده 

  .حاجت بخواهد
شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه به طریق صـحیح از ابـن   : نماز پانزدهم 

کسـى کـه بخوانـد دو رکعـت     : نقل کرده که فرمود  ابى عمیر از امام صادق 
خداوند  نماز، در هر رکعت شصت مرتبه قل هو االله احد، منصرف شود و بین او و

  .و این نماز را شیخ کلینى و شیخ طوسى نقل کرده اند. گناهى نباشد
در کتاب مستدرك از سید بن طاووس در کتاب فلاح السائل : نماز شانزدهم 

کسـى کـه بعـد از مغـرب     : نقل کرده که فرمود  به سند خود از امام صادق 
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پانزده مرتبه قل هو االله احـد،  چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت بعد از حمد 
  .از نماز منصرف شود و حال آنکه بین او و خداوند تعالى گناهى نباشد
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  انفاق: باب سوم 

  
باب سوم از ابواب رحمت انفاق در راه خداست از آنچه خداوند بـه او لطـف   
فرموده ؛چه مال باشد و چه علم و چه قوت و قدرت که به قـوت خـود اعانـت    

برساند، و اعانـت    ثلا دست کورى را بگیرد و او را به مقصدش م. کند ضعیف را
کند مسافر یا غیر مسافر را براى برداشتن متاعش ، یا دفع کند شر ظلم ظـالم را  

و چه وجاهت و آبرو و اعتبار باشد که خداوند به او لطف  .از مظلوم و امثال آن 
فع کنـد غیبتـى یـا    کرده است ، که سعى کند بر برآوردن حاجت دینى خود، یا د

  .تهمتى را از برادر دینى 
تمام اینها و امثال اینها انفاق است از آنچه خدا روزى فرموده اسـت و داخـل   

ـا رَزَْ�نَـاهُمْ  (: است در معنى کلام االله مجید در اول سوره بقـره کـه فرمـود    وَِ�م�
و امـام   - از آنچه ما روزى دادیم به آنان انفـاق مـى کننـد    : یعنى  -  ) ينُفِقُونَ 

  .بیان فرموده است   عسکرى 
در روایت تحـف العقـول اسـتفاده مـى       و چنانکه از کلمات امام صادق 

  :شود، اقسام انفاق پنج قسم است و هر قسمى چند وجه مى شود
  .انفاق بر شخص خودش مى باشد: اول 
  .انفاق بر کسى که واجب النفقه مى باشد: دوم 
  .نفاق در اداى دیون ا: سوم 

  .انفاق در صلات و احسانات : چهارم 
  .سایر انفاقات واجبه لازمه : پنجم 

اما قسم اول ، پس انفاق در لوازم شخصى خـود و رفـع احتیاجـات خـود از     
ــرفتن و   ــرفتن و خــدمتکار گ ــاس پوشــیدن و زن گ خــوردن و آشــامیدن و لب
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رى بگیـرد بـراى اصـلاح    بخششهاى او در امورى که محتاج است مثل آنکه اجی
  .لوازم خود یا حمل ، یا حفظ و نگهدارى متاعى و امثال اینها

اما قسم دوم ، پس انفاقات بر فرزندان و پدر و مـادر و همسـر و مملـوکش    
  .و این انفاق در حال وسعت یا شدت بر او لازم است . است 

ت اما قسم سوم ، پس زکات واجب و حج واجب و انفاق در جهاد واجب اس
اما قسم چهارم ، صله و احسان است به کسانى که مافوق او هستند و به قوم و  .

  .خویش و مؤ منین و صدقات و احسانات به اهلش 
اما قسم پنجم ، پس اداى دین و اداى عاریه و قرض دادن و پذیرایى مهمـان  

  . که واجب است در طریقه و سنت پیامبر 
  :فاق محکوم مى شود به احکام خمسه ان: بدان که 

واجب ؛ و آن دادن خمس و زکات و انفاق بر کسانى است کـه واجـب   : اول 
النفقه او مى باشند و اداى دیون و مواردى که انجام واجبى از واجبات یـا تـرك   
حرامى از محرمات متوقف باشد بر انفاق مال به طـورى کـه بـدون آن نشـود و     

  .مانند اینها
حب ؛ مثل صدقات و احسانات و بعضى از درجات صـله رحـم و   مست: دوم 

  .توسعه بر عیال و در راه اقامه مستحبات و غیر اینها
مباح ؛ و آن انفاق در موارد حلال است که فعـل و تـرك آن مسـاوى    : سوم 
  .باشد

مکروه ؛ و آن انفاق در مواردى اسـت کـه تـرك آن در نظـر شـارع      : چهارم 
  .راجح باشد

؛ و آن انفاق در مصارف حرام و در راه اماته حق و احیاى باطل  حرام: پنجم 
و ترك واجب و فعل حرام و امثال اینها مثـل اسـراف و تبـذیر و در راه تـرویج     
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باطل و اهل بدعت و ضلالت و ساختن و خریدن و درسـت کـردن آلات لهـو و    
  .ال اینهالعب مثل تار و طنبور و نى و دف و طبل و کمانچه و سرنا و پیانو و امث

نقل کرده از ثقه جلیل و متکلم فقیه نبیـل ابـو    2/320در کتاب مستدرك ج 
  که از بزرگواران اصحاب عسکریین  - محمد الفضل بن شاذان نیشابورى 

در کتاب غیبت خـود بـه سـند صـحیح      - کتاب تصنیف کرده  180بوده است و 
کـه در   بـاس از رسـول االله   روایت کرده از سعید بن جبیر از عبداالله بـن ع 

  :خطبه شریفه حجه الوداع در علامتهاى آخرالزمان فرمود
و آلات ) غنـا خواننـده  (ظاهر مى شود شطرنج و نرد و طبل و زنهاى مغنیـه  

و مردم میل به اینها مى کنند و تحصیل . طرب و تار و طنبور و دف و امثال اینها
هر کس اعانت کند صاحبان اینهـا را بـه چیـزى از    ! اه باشیدآگ. اینها مى نمایند

درهم و دینار و لباس و خوراك یا غیر آن ، پس گویا با مادر خود هفتاد مرتبـه  
  ...و در این هنگام مسلط مى شوند بر آنان اشرار. در میان خانه کعبه زنا کرده 

مت و در وسائل در ابواب مکاسب محرمه متجـاوز از پنجـاه روایـت در مـذ    
و در مستدرك متجاوز از . حرمت آلات لهو و لعب و استماع آن نقل کرده است 

  .چهل روایت در این باب نقل کرده است 
  :و در این باب چند فصل است 
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  وجوب زکات ، عذاب مانع الزکات: فصل اول 
و منکر با التفات بـه آنکـه   . وجوب زکات از ضروریات دین است : بدان که 

و خداوند تعالى زکـات را در قـرآن مجیـد    . رتد و کافر است ضرورى است ، م
  .قرین نماز قرار داده است و هیچ یک بدون دیگرى قبول نیست 

و زکات سبب نمو مال و ترقى ایمان و سـلامتى جـان و مـال و پـاکیزگى از     
  .کثافت گناه است 

ـةَ وَلاَ  (:قال تعالى  هَـبَ وَالْفِض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ ا�� ِ
ـهِ وَا�� ينُفِقُوَ�هَـا ِ� سَـِ�يلِ ا�ل�ـ
ِ�مٍ 
َ
ْهُم بعَِذَابٍ أ کسانى که ضبط : یعنى  ).يوَْمَ ُ�َْ�ٰ عَليَهَْا ِ� ناَرِ جَهَن�مَ ﴾٣٤﴿ فَ�َِ�ّ

یعنـى زکـات   (و جمع مى کنند طلا و نقره را و آن را در راه خدا انفاق نمى کنند 
آنهـا را بـه عـذاب     بشـارت ده اى پیغمبـر     پس ) ب آن را نمى دهندواج

دردناك ، روزى که داغ مى کنند آن پولها را در آتش جهنم پس مى زننـد آن را  
این همان پولهاى شماست :) و مى گویند(بر پیشانى ها و پشتها و پهلوهاى آنان 
  .پس بچشید عذاب آنچه کردید. که ضبط کردید و زکات آن را ندادید

ظاهر آیه آن است که عین همان پولهاست که در آتـش داغ مـى   : حقیر گوید
آن خدایى که بـدن انسـان را بعـد از    . کنند و به آنان مى زنند و استبعادى ندارد
  .خاك شدن زنده مى کند، پولها را هم آورد

خَلوُنَ (: قال تعالى  ينَ َ�بْ ِ
ا  وَلاَ َ�ْسََ�� ا�� ضْـلِهِ هُـوَ خَـْ�ً ـهُ مِـن فَ بمَِا آتاَهُمُ ا�ل�ـ

�هُم �هُمْ  ۖ◌   � لوُا بهِِ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ ۖ◌   بلَْ هُوَ َ�� � قوُنَ مَا َ�ِ یعنـى گمـان نکننـد     )سَيُطَو�
کسانى که بخل مى کنند در مالى که خدا به آنان لطف فرموده و حـق واجـب آن   

طوق خواهد . نان ، بلکه شر و عذاب است را نمى دهند که این خیر است براى آ
  .شد بر گردن آنان آنچه ندادند حق واجب آن را در روز قیامت 
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  امـام صـادق   : در کافى به سند معتبر از حریز نقل شده است که گفت 
هیچ کسى نیست که داراى طلا و نقره باشـد و منـع کنـد زکـات آن را و     : فرمود

حبس فرماید او را در روز قیامت در صحرایى و مسلط  ندهد، مگر آنکه خداوند
. هر چه مى خواهد فرار کند، براى او ممکن نیست . فرماید بر او افعى گزنده اى 

پس وقتى که بیچاره مى شود تسلیم مى شود، پس او را مى گـزد و مـى شـکند    
مانند آنکه شما ترب را مى شکنید و ریزه ریزه مى کنید، پس درست مى شود و 

سیطوقون مـا  «: و این است معنى کلام خدا که فرمود. طوق مى شود بر گردن او
و همچنین آن کسى که زکات حیوانات را نمى دهـد، خـدا   . »بخلوا به یوم القیامه

و همچنـین زکـات   . مسلط کند بر او حیوانات را که او را بگزند و پایمـال کننـد  
  .عذاب شود براى او غلات زمین را که ندهد، آن زمین تا طبقه هفتم طوق

نقل فرموده اسـت    در کتاب کافى به سند صحیح از زراره از امام صادق 
هر بنده که مقدار یک درهم از مورد حق مضایقه نماید، مبـتلا شـود کـه در    : که 

و هیچ کسى نیست که حـق واجـب در مـال    . غیر حق دو مقابل آن صرف نماید
وند طوق کنـد او را بـه مـارى از آتـش در روز     خود را منع کند، مگر آنکه خدا

  .قیامت 
  .و به همین مضمون روایات دیگر نقل شده در کتاب کافى و وسائل و غیره 

ملعون است ، ملعـون اسـت ، آن مـالى کـه     : و در چند روایت وارد شده که 
  .زکات آن داده نشود

  .مسلمان کسى که یک قیراط زکات را ندهد، نه مؤ من است و نه : و فرمودند
برخیزیـد از مسـجد   : به چند نفرى که زکات نمى دادند فرمودند پیامبر 

و در وقـت مـرگ کسـى کـه زکـات نـداده       . ما بروید زیرا که زکات نمى دهیـد 
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درخواست بازگشت به دنیا مى کند کـه جبـران آن را بکنـد و بـراى او ممکـن      
  .نخواهد بود

ه مى شود کسى که زکات نمى دهـد، خـون او حـلال    و از چند روایت استفاد
  .مى باشد  است لکن اجراى این حکم مخصوص امام زمان 

کسى که قیراطى از زکات را منع کند، پس بمیرد اگر : فرمود  امام صادق 
  .بخواهد یهودى یا نصرانى 

یا على ، کافر شده بـه  : آمده   نین به امیرالمؤ م در وصیت پیامبر 
و بیاید . و شمرد یکى از آنها را مانع الزکات . خداى عظیم از این امت ده طایفه 

  .تمام آن در فصل اول از باب پنجم ان شاء االله تعالى 
  .روایات در مذمت منع زکات در کتاب وسائل و مستدرك زیاد است 

  زکات فطره
  

مت منع زکات بین زکات مال و زکات بدن که زکات فطره فرقى نیست در حر
  .و زکات در عده اى از آیات تفسیر به زکات فطره شده است . باشد

خداوند تعالى تمـام و  . کسى که زکات فطره بدهد: فرمود  امیرالمؤ منین 
  .برطرف مى کند نقص زکات مالش را

زه بگیرد و زکات فطره را عمـدا ندهـد،   کسى که رو: فرمود  امام صادق 
  .روزه اى براى او نیست 

و اگر فطـره  . و در روایت دیگر دادن زکات فطره را سبب قبول روزه دانسته 
خود و عیالش را نداد، خوف مرگ هست براى آن کسـى کـه فطـره او را نـداده     

  .است ، و این روایات را در کتاب وسائل نقل کرده است 



210 
 

و فقیر شرعى که جایز باشـد بـراى   . آن از واضحات است  و بالجمله وجوب
  .او گرفتن زکات واجب نیست که زکات بدهد

  وجوب خمس: فصل دوم 
و اعلمـوا ان مـا   : قال تعالى . وجوب خمس مستفاد از قرآن و روایات است 

یعنـى بدانیـد بـه    . الایه  - غنمتم من شى فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى 
و شـش  . چه فایده اى و بهره اى برید، پس خمس آن داده مى شوددرستى که آن

، و بـراى ذى   قسمت مى شود؛ براى خداى تعـالى ، و بـراى رسـول االله    
  م باشند، این سه قسمت در این زمان سهم امام  القربى که ائمه اثناعشر 

ر براى یتیم هاى سادات و مسکین هاى آنـان و  و سه قسمت دیگ. گفته مى شود
  .در راه مانده هاى از بنى هاشم است که به آنان داده مى شود

شیخ صدوق به سند قوى از ابوبصیر نقل کرده که عرض کرد خدمت امام باقر 
چیست کوچکترین چیزى که انسان به سبب آن داخل در آتش جهنم مى :  

  .و ما هستیم آن یتیم . درهم مال یتیم است  خوردن یک: شود؟ فرمود
کسى که از اموال ما به ناحق بخورد، : فرمود  در توقیع مقدس امام زمان 

  .پس در واقع آتش را مى خورد و وارد جهنم مى شود
لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم باد بر آن کسى کـه  : و در توقیع دیگر فرمود
  .به وجه حرام بخورد یک درهم از مال ما را

و غیر این روایات که به مضمون اینهاست در کتاب وسائل و مسـتدرك نقـل   
  .کرده اند
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  حرمت حبس حقوق مردم: فصل سوم 
  .حبس حقوق مردم حرام است ؛ خواه زکات و خمس باشد یا دیون دیگر

کسـى کـه   : است که فرمود  در کتاب کافى به سند صحیح از امام صادق 
مبتلا شود که  - یعنى در مورد حق انفاق نکند  - منع کند خود را از انفاق به حق 

  .در باطل دو مقابل آن را صرف و خرج کند
خداونـد زنـده مـى کنـد در قیامـت      : نقل شده کـه فرمـود    از امام باقر 

جماعتى از مردم را که دستهاى آنان بسته شده به گردنهاى آنان و ملائکـه آنـان   
را سرزنش مى کنند و مى گویند اینان کسانى هستند که خداوند به آنـان مـال و   

  .ثروت داده و آنان حق خدا را ندادند
کسى که حبس کند حق مـؤ مـن را،   : نقل شده که فرمود  از امام صادق 

و منـادى از  . خداوند در روز قیامت پانصد سال ایستاده او را حـبس مـى کنـد   
پس چهل سال . این ظالمى است که حق خدا را حبس کرده : کند جانب خدا ندا

  .او را توبیخ مى کنند و بعد امر مى شود او را به آتش برند
و همچنـین اعـلام   . و همین روایت را در کتاب محاسن برقى نقل کرده است 

  .نقل کرده است  الدین این حدیث را از پیامبر 
کسى که حق مسلمانى را حـبس  : فرمودند رسول االله  در حدیث مناهى

و : کند، خدا برکت از روزى او بر مى دارد، مگر آنکه توبه کند تـا آنکـه فرمـود   
کسى که تاءخیر بیندازد حق صاحب حقى را با آن کـه قـدرت اداى آن حـق را    

یعنـى کسـانى کـه از    ( دارد، پس به هر روزى که تاءخیر مى اندازد، گناه عشـار 
  .بر گردن او نوشته مى شود) مردم به ظلم مالیات مى گیرند

نقل کرده   در بحار از خصال و امالى صدوق به سند خود از امام صادق 
: ذات مقدس حق قسم خورد که سه طایفه را در بهشـت جـاى ندهـد   : که فرمود
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، یا کسـى کـه    ند بر امام کسى که رد کند بر خداى تعالى ، یا کسى که رد ک
  ...حق مؤ منى را حبس کند

شهیدى را بر در بهشت حبس کردند بـه واسـطه سـه    : فرمودند پیامبر 
  .درهم که یهودى از او طلبکار بود و نداده بود

 شـرایع دیـن را، از جملـه     در کتاب خصال در روایت بیان امام صادق 
و همچنـین  . گناهان کبیره شمرده اند حبس حقوق را بدون فقر و عسر و شدت 

  .این را از گناهان کبیره شمرده اند  امام هشتم على بن موسى الرضا 

  فضیلت و شرافت قرض دادن: فصل چهارم 
و امـا قـرض ، هجـده    . ثواب صدقه ده مقابل است : فرمود  امام صادق 

  .آن است مقابل 
اسـت کـه    از رسـول االله    در کتاب کافى و فقیه از امـام صـادق   

و صله و . و ثواب قرض هجده مقابل است . ثواب صدقه ده مقابل است : فرمود
  .مقابل آن است  24احسان به برادران بیست مقابل ، و صله رحم 

قرض بدهم پولى را دوست تـر دارم  : ده که فرمودنقل ش  از امام صادق 
و کسى که قرض بدهد و مدت آن را معـین  . از آنکه آن را صدقه و رایگان دهم 

کند، پس در وقت رسید مدت پول او را رد نکرد، پس به هر روزى کـه تـاءخیر   
  .مى افتاد از آن وقت ثواب صدقه یک دینار براى او ثبت مى شود

کسى که به برادر دینى خود قرض الحسنه دهد براى :  فرمود امام صادق 
خشنودى خداى تعالى ، ثواب صدقه خواهد بود تا وقتى کـه آن پـول بـه او رد    

  .شود
کسى که قرض دهد برادر مسلمانش را، مى باشـد  : فرمودند رسول االله 

به قدر وزن کوه احد و کوه  براى او به هر درهمى که قرض داده ثواب و حسنات
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و وقتى که داد، اگر مدارا کند در مقابل مطالبه آن ، از صراط مثل برق . طور سینا
و کسى که برادر مسلمانش نزد او شـکایت از فقـر کنـد و بـه او     . جهنده بگذرد

  .قرض ندهد، خداوند بهشت را بر او حرام مى کند
  .اب الاعمال نقل کرده است و این روایات را در کتاب وسائل و غیره از ثو

کسى که محتاج شود به او برادر دینى : فرمود در حدیث مناهى پیامبر 
او که قرض خواهد و او ندهد با آنکه قدرت و تمکن دارد، خداوند بوى بهشـت  

  .را بر او حرام مى کند
نقل کـرده    در کتاب من لا یحضر در باب اعتکاف از امام حسن مجتبى 

حــدیث کــرد مــرا پــدرم از جــدم رســول االله  : کــه در ضــمن حــدیثى فرمــود
کسى که سعى کند در برآوردن حاجت برادر دینى خود، گویـا  : که فرمود 

  .عبادت کرده نه هزار سال که روزها روزه و شبها به عبادت قیام کرده 
کرده اند با اضافه بعضى از آنها کـه حضـرت    و این روایت را دیگران هم نقل

  .سعى در حاجت بهتر است از سى سال اعتکاف : فرمود
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  فضیلت صدقه و اقسام آن: فصل پنجم 
آیات و روایـات در فضـیلت صـدقه دادن زیـاد و خـارج از حـد       : بدان که 
  :و از آیات و روایات استفاده مى شود که . احصاست 

مى فرماید، و سبب برکت و زیادى مال مى صدقات را ذات مقدس حق قبول 
  .شود، و باعث اداى دین مى شود

  .صدقه مردن بد را برطرف مى کند، و عمر را زیاد مى کند
  .صدقه از صاحبش هفتاد مردن بد را برطرف مى کند

و زمین قیامت آتش است غیر از محل ایستادن مؤ من که صدقه او سـایه بـر   
  .سرش مى افکند

  .دقه است و مفتاح روزى ص
  .صدقه سپرى است از آتش 
طلب نزول روزى کنید بر خود به سبب صـدقه دادن  : در چند روایت فرمودند

  .مداوا کنید مریضهاى خود را به صدقه دادن : فرمودند
  .صدقه بهتر است از بنده خریدن 

ملک الموت ماءمور قبض روح مى شود، پس اگـر  :  فرمود امام صادق 
  .، اجلش برمى گرددصدقه دهد

بیان فرموده اند که اجل آنان بعد از رسیدن به واسطه   و مواردى را ائمه 
  .صدقه برگشت و خدا مرگ را از ایشان برطرف کرد

  .صدقه سبب آمرزش گناهان است 
خداوند صدقه را تربیت مى کند و بزرگ مى کند آن را مثل کـوه احـد و روز   

  .ودقیامت به او رد مى ش
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اگر صبح و اول شب صدقه داد، خداوند عزوجل نحسى آن روز و شـب را و  
بلیات آن را از او برطرف مى کند و شر آنچه نازل مى شود از آسمان به زمین از 

  .صدقه دهنده برطرف مى شود
  .قضا و قدر بد را صدقه برطرف مى کند

  .دفع مى شود به صدقه دردها
ب شدن و دیوانگى و هفتاد قسم بلیات و از سوختن و غرق شدن و خانه خرا

  .، صاحب صدقه محفوظ مى باشد
صدقه شب برطرف مى کند غضب پروردگار را، و گناه عظیم را محو مى کند، 

  .و حساب را آسان مى کند
  .صدقه روز مال و عمر را زیاد مى کند

صدقه روز گناه را آب مى کند مثل آنکه آب نمـک را مضـمحل و مسـتهلک    
  .مى کند
  .ه پنهان بهتر است از صدقه آشکاراصدق

م فقیر بهتر است  حصدقه بر ر.  
تمام آنچه در این فصل گفتیم مضمون روایات کتاب وسائل و ترجمه کلمـات  

  .و به همین مقدار اکتفا مى کنیم . و امام بود پیامبر 
نقل کرده   در کتاب مستدرك از کنز کراجکى به سند خود از امام صادق 

ملعون است ، ملعون است ، کسى که خدا به او مـالى ببخشـد و   : است که فرمود
یـک درهـم   : را که فرمـود  آیا نشنیدى کلام رسول االله . هیچ صدقه ندهد

  صدقه افضل است از نماز خواندن ده شب ؟
کسى که یک درهم در : رموداز امالى شیخ طوسى از رسول االله نقل است که ف

  .راه خدا عطا کند، خدا براى او هفتصد حسنه مى نویسد
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مثـل الـذین ینفقـون    : قـال تعـالى   . این مفاد مطابق قرآن اسـت  : حقیر گوید
الایـه   - اموالهم فى سبیل االله کمثل حبه انبتت سبع سنابل فى کل سنبله مائه حبه 

ل را در راه خدا مثل دانه اى ست که مثل آن کسانى که انفاق مى کنند ما: یعنى . 
و خدا مضاعف مى کنـد  . هفت خوشه از آن بروید و در هر خوشه صد دانه باشد

  .براى هر که بخواهد
در مستدرك از علامه حلى در رساله سعیدیه و ابـن ابـى جمهـور در عـوالى     

: قه پـنج قسـم اسـت    صـد : نقل کرده اند که فرمودند اللئالى از رسول االله 
دوم به صاحبان بلیه و مرض و آفت ، که . یکى به عموم مردم ، که ده مقابل شود

سوم صدقه به قومان و خویشان ، کـه یکـى هفتصـد    . یکى هفتاد مقابل مى شود
پـنجم  . چهارم صدقه به اهل علم ، که یکى هفت هزار مى شـود . مقابل مى شود

  .ار مقابل مى شودصدقه در راه مردگان که یکى هفتاد هز
اگر صـدقه  : نقل کرده که فرمود  در وسائل از شیخ کلینى از امام صادق 

یعنى صاحب اولى بـه   - و احسان به برادران ایمانى جارى شود بر هشتاد دست 
 - کسى دهد و آن کس به شخص دیگر و آن شخص به دیگرى تـا هشـتاد نفـر    

  .از اجر صاحبش کسر نمى شود همه هشتاد نفر اجر و ثواب مى برند و
صدقه اگر بر چهل هـزار دسـت جـارى    : فرمودند در خطبه اى پیامبر 

  ...شود، براى هر یک مثل اجر و ثواب مالک اول خواهد بود
باید متوجه باشد که در این کار منت و اذیت و ریا و عجب وارد : حقیر گوید

. »لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذى«: قال تعالى . نشود که صدقه باطل مى شود
اى کسانى که ایمان آورده اید، باطل نکنید صـدقات خـود را بـه منـت و     : یعنى 

  .و همچنین ریا عمل و عبادت را باطل مى کند. اذیت کردن 
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  صله رحم و فضیلت و ثواب آن و حرمت قطع رحم: فصل ششم 
  

مدح و شرافت و فضیلت صله رحـم و   آیات و روایات مبارکات در: بدان که 
  .حرمت قطع رحم زیاد است و از حد تواتر افزون 

صله رحم عمر را زیاد مـى کنـد، و اجـل    : ملخص و ملفق آنها این است که 
رسیده را برمى گرداند، و مال را زیاد و اولاد را افزون مى کنـد، و خانـه هـا را    

  .ه و بلیات و فقر را برطرف مى کندآباد و ایمان را مى افزاید، و اعمال را پاکیز
نقـل اسـت کـه     از آباء کرام خود از رسـول االله    از حضرت رضا 

کسى که ضمانت کند براى من به یک خصلت که انجام دهد، من بـراى او  : فرمود
، و او صله رحم کند تا خـدا او را دوسـت بـدارد   . به چهار چیز ضمانت مى کنم 

  .روزى او را توسعه دهد، و عمر او را زیاد کند، و داخل بهشت کند او را
شخص صله رحـم  : نقل فرمود که  از رسول االله   حضرت صادق 

و سـى سـال   . مى کند و از عمر او سه سال باقى مانده ، پس سى سال مى شود
  .ه سال مى شودباقیمانده ، قطع رحم مى کند، پس س

  .صله رحم آباد مى کند خانه ها را و عمر را زیاد مى کند: و فرمود
  .صله رحم حساب را آسان مى کند و از مرگ بد نگهدارى مى کند: و فرمود

و یکى از آن روایات . روایت به مضمون آنچه گفتیم نقل فرموده  33در کافى 
جمعیتى که فاجر باشـند و از خوبـان نباشـند،    : دفرمو این است که پیامبر 

پس چگونه . صله رحم کنند، مالهاى آنان زیاد و عمرهاى آنان طولانى مى شود
  !خواهد بود اگر ابرار و خوبان صله رحم کنند؟

را نقـل   شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر و غیره منـاهى رسـول االله   
کسى که بـرود بـه سـوى صـاحب     :  ه فرمود پیامبر فرموده که از آن جمل
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و از مـال دنیـا هـم بـراى او     ) یعنى بین او و آن کس خویشى باشد(قرابت خود 
و براى . براى آنکه صله رحم کند، خداوند به او عطا فرماید اجر صد شهید. ببرد

ه و محـو شـود از او   او خواهد بود به هر قدمى که برمى دارد، چهل هزار حسـن 
و گویا صد سال عبادت . چهل هزار گناه ، و بلند شود براى او چهل هزار درجه 

  .خدا کرده است 
: کـه فرمـود   در تفسیرش نقل فرموده از رسول االله   امام عسکرى 

ار کسى که مراعات کند حق خویشان خود را، عطـا شـود بـه او در بهشـت هـز     
و دورى مابین هر درجه تا درجه دیگر به انـدازه دویـدن اسـب خـوب     . درجه 

یکى از درجات از نقره و دیگرى از طلا و دیگرى از . تندرو در صد سال است 
لولو و دیگرى از زمرد و دیگرى از زبرجد و دیگـرى از مشـک ، و دیگـرى از    

  .عنبر، و این درجات از همین جنس ها مى باشد
بـه او آنقـدر   ) سادات(را  اعات کند حق خویشان پیامبر و کسى که مر

و زیادتى درجات او بر آن کسى که مراعات حق . درجات داده شود که خدا داند
و امیرالمـؤ   خویشان خود را مى کند، مثل زیادتى و فضـیلت رسـول االله   

  .و مادر خویش  است بر پدر  منین 
اما حرمت قطع رحم ، پس از واضحات قرآن و روایـات اسـت و نتیجـه آن    

عمر را کوتاه مى کند، و مال و اولاد را کم و خانه : عکس نتیجه صله رحم است 
  .ها را خراب مى کند، و خانه ایمان را نیز خراب مى کند

رعت فنـا و زوال اسـت   آن را از گناهانى که وسیله س ـ  و امیرالمؤ منین 
  .و سبب انقطاع نسل مى شود. شمرده اند



219 
 

اسـت کـه سـه خصـلت       در کتاب امیرالمؤ منین :  فرمود امام باقر 
ظلـم و تعـدى   : است که صاحب آن نمى میرد تا آنکه به جزا و وبـال آن برسـد  

  .کردن ، و قطع رحم ، و قسم دروغ خوردن 
یعنى مى تراشد و مستاءصل و نابود . شده » حالقۀ«عبیر به در روایات از آن ت

  .مى کند دین را او اشخاص را
  .به همین مقدار اکتفا مى کنیم . و روایات در مذمت و حرمت آن زیاد است 
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  فضیلت و ثواب اطعام مؤ من: فصل هفتم 
  .آیات و روایات در مدح اطعام مؤ من زیاده از حد احصا است 

یست روایت در مدح و شرافت آن نقل فرموده که خلاصه آن در کتاب کافى ب
کسى که سیر کند مؤ منى را، بهشت براى او ثابت : فرمود  این است که امام 

  .شود
کسى که سه نفر از مسلمانان را اطعام کند، خـدا او  :  فرمود رسول االله 

  .ردوس ، و بهشت عدن و درخت طوبى را سه بهشت اطعام فرماید؛ بهشت ف
  .اطعام دو نفر مؤ من افضل است از یک بنده آزاد کردن : فرمود  امام 
کسى که مؤ منى را سیر کند، خدا او را از میـوه هـاى بهشـت اطعـام     : فرمود
  .و احدى ثواب او را نداند مگر ذات مقدس حق . فرماید

زیرا وقتـى کـه   . ن بر میزبان بیشتر و بالاتر است حق مهما: فرمود  امام 
وارد مى شود و روزى خدا   وارد مى شود به آمرزش صاحب خانه و اهل بیتش 

  .را مى خورد، و وقتى که خارج شود گناهان آنان را برطرف مى کند
یک خوراك که برادر مسلمانت نزد تو بخـورد و سـیر شـود، بهتـر     : و فرمود

  .کردن  است از یک بنده آزاد
  .و به این مضمون چند روایت وارد شده است 

اطعام کنم مؤ منى را محبوبتر است به سـوى مـن از   :  فرمود امام صادق 
  .آزاد کردن ده بنده و ده حج 

و من احیا مؤ منـا فکانمـا احیـا    . اطعام مؤ من احیاى مؤ من است : و فرمود
  .تمام شد روایات کافى . الناس جمیعا

را نقل کرده است کـه   خ صدوق در آخر ثواب الاعمال خطبه پیامبر شی
یعنـى بـراى   (کسى که اطعام کند طعامى را جهت ریا و سمعه : از آن جمله فرمود



221 
 

اطعام فرماید خداى تعالى به او از صدید جهـنم بـه   ) خودنمایى و رضایت خلق
طعام را آتش در شکم او تا آنکه حکـم  و خدا قرار مى دهد این . مثل آن طعام 

  .فرماید بین مردم 

  اعانت ضعیف: فصل هشتم 
به حکم عقل و نقل اعانت ضعیف و مظلوم واجـب و لازم بـر هـر    : بدان که 
و فرمـوده  . و در روایات زیادى ارشاد به این حکم عقل فرموده اند. فردى است 

ه ایـن مـؤ مـن در مقـام     ذات مقدس حق اعانت مى کند مؤ من را مادامى ک: اند
  .اعانت برادر مؤ من خود باشد

هـیچ  : نقل کرده است که فرمود  شیخ صدوق به سند خود از امام صادق 
مؤ منى نیست که اعانت کند مؤ من مظلـومى را، مگـر آنکـه از یـک مـاه روزه      

و کسى که مؤ منى را یارى کند، . گرفتن و اعتکاف در مسجدالحرام افضل است 
و اگر یارى نکند با آنکه قدرت یارى . خدا او را در دنیا و آخرت یارى مى کند

  .دارد، خدا او را در دنیا و آخرت یارى نکند
  .ذکر فرموده است  16/123و غیر این روایات زیاد است که در بحار ج 

کسى را در قبر تازیانه عـذاب  : و گذشت در فصل اهمیت و فضیلت وضو که 
ر از آتش شد، به جهت آنکه یک روز بى وضو نماز خوانده بـود  زدند و قبر او پ

  .و عبور کرد به ضعیفى و او را یارى نکرد
کسى که سعى کند در بـرآوردن حاجـت   : فرمود در خبر مناهى پیامبر 

نابینایى و حاجت او را برآورد، عطا فرماید خداوند تعالى به او بـرات نجـات از   
  .از آتش و هفتاد حاجت دنیاى او را برآوردنفاق و 
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  فضیلت و شرافت تعلیم کارهاى خیر: فصل نهم 
آیات و روایات در فضـیلت علـم و عـالم و مـتعلم زیـاد اسـت و       : بدان که 

  :ما به ذکر چند روایت مى پردازیم . احصاى آن میسور نیست 
شـنیدم  : گفت  شیخ کلینى در کتاب کافى به سند خود از ابوبصیر نقل کرده که

کسى که تعلیم دهد کار خیرى را : فرمود  از امام به حق ناطق جعفرالصادق 
  .به دیگرى ، براى او خواهد بود مثل ثواب آن کسى که عمل کند به دستور او

اگر آن دیگرى به دیگرى تعلیم کرد، باز جارى است براى اولى ؟ : عرض کرد
م تعلیم دهد، مثل ثواب همه براى یاد دهنده خواهد بلى ؛ اگر به تمام مرد: فرمود
  .بود

هر چنـد بمیـرد ثـواب    : اگر شخص اول یاد دهنده بمیرد؟ فرمود: عرض کرد
  .براى او جارى است 

  .و در بصائر همین خبر را به دو سند از ابوبصیر نقل کرده 
 اسـت کـه رسـول االله     و ایضا در بصـائر بـه سـند خـود از امـام بـاقر       

براى تعلیم دهنده عمل خیر حیوانات روى زمین و ماهیان دریا : فرمودند 
و هر صاحب روحى که در هواست و جمیع اهل آسـمان و زمـین اسـتغفار مـى     

  ...و عالم و متعلم در اجر و ثواب مساوى هستند. کنند
  .ندو در روایت دیگر براى عالم فضیلتى علاوه بیان فرموده ا

طلـب  : نقـل اسـت کـه فرمـود      و ایضا در بصائر از جابر از امام صادق 
آمرزش مى کنند براى معلم کار خیر حیوانات زمین و ماهیان دریا و هر کوچک 

  .و بزرگى که در زمین و آسمان است 
کسى : نقل است که فرمود  در ثواب الاعمال به سند خود از امام صادق 

کلام حقى بگوید و مردم به آن عمل کنند، براى او خواهـد بـود مثـل ثـواب     که 
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و اگر کلام باطلى بگویـد کـه وسـیله ضـلالت و     . کسانى که عمل به آن مى کنند
گمراهى و معصیت مردم شود، براى او خواهد بود مثل گناه آن کسانى که بـه آن  

  .باطل عمل کنند
و از . بواب متفرقه ذکـر کـرده انـد   و روایات بر این مضامین زیاد است و در ا

  :این روایت استفاده مى شود که 
هر کس خیرى تعلیم دهد، چه واجب باشد و چـه مسـتحب مثـل عبـادات و     
اجزاى آن و ذکرها و دعاها و قرائت قرآن و سائر اعمال خیریه ، براى او خواهد 

مل خیر را بود مثل ثواب و اجر تمام کسانى که عمل کنند به آن مادامى که این ع
و اگر چه یاد دهنده بمیرد، ثواب براى او جارى است و در نامه . انجام مى دهند

  .حسنات او ضبط مى شود و ثواب آن از او منقطع نمى شود
و همچنین است اعمال شر و باطل ، که هر کس باعث وقوع آن شود، در نامه 

  .سیئات او مثل گناه عمل کنندگان ثبت مى شود، هر چند بمیرد
نقل کرده که فرمود آن کسـى    در کتاب کافى به سند صحیح از امام باقر 

که تعلیم علمى دهد از شما، براى اوست اجر و ثوابى مثل اجـر و ثـواب مـتعلم    
  ...علاوه بر فضیلتى که دارد

کسى : است که فرمود  و ایضا در کافى به سند صحیح دیگر از امام باقر 
دهد راه هدایت و سعادتى را، براى او خواهد بود مثل اجر کسانى که به  که تعلیم

و کسـى کـه   . دستور او عمل کنند و از اجر عمل کنندگان هیچ کسر نمـى شـود  
تعلیم کند راه ضلالت و گمراهى را، براى او خواهد بود مثل گناه آن کسـانى کـه   

  .عمل به آن مى کنند و از گناه عمل کنندگان کسر نمى شود
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نقـل کـرده     و همین مفاد را در ثواب الاعمال به سند دیگر از امام باقر 
بـه    و همچنین جناب برقى در محاسن دو روایت دیگر از امام باقر . است 

  .همین مضمون نقل کرده است 
است که در جـواب زنـدیقى نقـل      در احتجاج طبرسى از امیرالمؤ منین 

کسى که سنت و طریقه حقـى میـان مـردم    : که فرمود ود از رسول االله فرم
قرار دهد، براى او خواهد بود مثل اجر و ثواب کسانى کـه بـه آن عمـل کننـد و     

و اگر طریقه باطلى دائر کند، براى او . ثواب از او منقطع نمى شود تا روز قیامت 
  .ان به آن تا روز قیامت خواهد بود مثل گناه عمل کنندگ

چهارده روایت دلیل بر ایـن مـدعا نقـل کـرده      2/368در کتاب مستدرك ج 
هفت روایت نقل کرده کـه مفـاد آنهـا     651و در وسائل کتاب وقوف ص . است 

بیان چیزهایى است که بعد از مرگ ثواب آن به انسان مى رسـد و از آن جملـه   
روایات دلیل مدعا را نقل فرمـوده   496و  489و در ص . مدعا را شمرده است 

  .است 
و روایات ثواب تعلیم و تعلم و عظمت و فضیلت و اجر و شرافت آن زیاده از 

ج  25 -  2/2و ج  213و  186 -  1/163و در بحــار ج  . حــد احصاســت  
ــه   23/42و ج  116 -  21/110و ج  15/181و ج  3/175 ــع ب ــت راج روای

وایات مربوط به اینجا بیاید ان شـاء  و در باب چهاردهم ر. مطلوب مذکور است 
  .االله تعالى 
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  فلسفه و احکام روزه: باب چهارم 

  :و در اینجا چند فصل بیان مى شود. باب چهارم از ابواب رحمت روزه است 
  

  وجوب روزه و عذاب تارك آن: فصل اول 
وجوب روزه ماه رمضان از ضروریات دیـن اسـت و منکـر آن بـا     : بدان که 
و اگر خورنده روزه . ه به آنکه ضرورى است ، کافر و نجس است التفات و توج

ماه مبارك رمضان بدون عذر شرعى ، حلال بداند خوردن روزه را و اظهار کنـد  
و اگر اظهـار کـرد کـه بـد کـرده و      . که گناهى بر او نیست ، حد او کشتن است 

  .شندو در مرتبه سوم او را مى ک. گناهکار است ، او را تازیانه مى زنند
ولکن احتیاط آن است که مرتبه سـوم او را تازیانـه بزننـد و بعـد در مرتبـه      

  .چهارم او را بکشند
نقـل    شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمال به سند خود از امام صـادق  

کسى که یک روز از ماه مبارك رمضان را افطار کنـد، از ایمـان   : کرده که فرمود
  .خارج شود

و در وسائل . نقل فرموده   قنعه مثل این را از امام صادق شیخ مفید در م
  .و مستدرك از کتابهاى دیگر هم نقل کرده اند
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  فضیلت و شرافت روزه ماه مبارك رمضان: فصل دوم 
چند روایت در کتاب کـافى و غیـره نقـل کـرده انـد از رسـول االله       : بدان که 
روزه سپرى است که شخص را از آتـش  : که فرمودند  و امام صادق  

  .نگه مى دارد
جماعتى از یهـود  : است که فرمود  در کتاب من لا یحضر از امام مجتبى 

: از آن جمله عرض کرد. اعلم آنان سوالاتى کرد. آمدند خدمت رسول االله 
نیست مؤ منـى  : مضان را روزه بگیرد چیست ؟ فرمودجزا و ثواب کسى که ماه ر

که براى خدا ماه مبارك رمضان را روزه بگیرد، مگر آنکه خداوند تعـالى ثابـت   
  :مى کند براى او هفت خصلت 

  .حرام در جسد او آب مى شود: اول آنکه 
  .نزدیک مى شود به رحمت خداى تعالى : دوم آنکه 
را که ترك اولى کـرد و    ت آدم جبران مى کند تقصیر حضر: سوم آنکه 

  .از آن درخت خورد
  .سکرات مرگ بر او آسان مى شود: چهارم آنکه 
  .سبب ایمنى از گرسنگى و تشنگى روز قیامت است : پنجم آنکه 
  .عطا فرماید خدا به او برات بیزارى و نجات از آتش را: ششم آنکه 
  .عامهاى طیبه بهشت اطعام فرماید خدا به او از ط: هفتم آنکه 
  ... راست فرمودى اى محمد : عرض کرد

روزه دار در عبادت خداسـت هـر   : نقل است که فرمود و از رسول االله 
  .چند در خواب باشد، مادامى که غیبت نکند مسلمانى را

ئکه اى موکل فرموده که دعا کننـد بـراى روزه   خدا ملا:  فرمود پیامبر 
  .داران 
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و سکوت او تسبیح . خواب روزه دار عبادت است :  امام صادق : فرمود
  .و دعاى او مستجاب است . است و عمل او قبول است 

و این روایات را در وسائل از کتابهاى دیگـر  . تمام شد روایات من لا یحضر
  .نیز نقل فرموده است 

ماه رمضان : آورده است که فرمود در تهذیب به سند خود از رسول االله 
پـس کسـى کـه از روى ایمـان و     . ماهى است که خدا روزه آن را واجب کرده 

از گناهان خارج شـود مثـل   . اخلاص براى خشنودى خداوند تعالى روزه بگیرد
  .روزى که از مادر متولد شده است 

  .نقل کرده  مفاد را در کتاب مستدرك از چند کتاب از پیامبر  و این
کسـى کـه ده   : است که فرمـوده    در خصال به سند حسن از امام حسن 

  .ماه رمضان پى در پى روزه بگیرد، داخل بهشت شود
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  فضیلت ماه مبارك رمضان: فصل سوم 
ضیلت و شرافت آن خارج از حد احصاست زیـرا  روایات در بیان ف: بدان که 

و ما به ذکر چند روایـت اکتفـا مـى    . که در آیات و اخبار و ادعیه بیان آن شده 
  .و تمام آن در کتاب وسائل و بحار و مستدرك مذکور است . کنیم 

رحمـت خداونـد بـر    :   به حسب روایت تفسیر امام عسکرى : بدان که 
  .ه مبارك رمضان هزار مقابل تمام یازده ماه دیگر است بندگان خود در ما

بـراى خـدا در هـر شـب از مـاه      : فرمود  و در عده اى از روایات امام 
رمضان آزاد شدگانى است از آتش ، مگر آن کسى که افطار کند بـر مسـکر، یـا    

که کینـه  کینه و عداوت برادر دینى را در قلب داشته باشد که آزاد نمى شود تا آن
  .و عداوت او برطرف شود، یا صاحب شطرنج که او نیز آزاد نمى شود

کـه از اصـحاب امـام     - در بحار از کتاب ثقه جلیل حسین بن سعید اهوازى 
کـه فرمـود،     نقل کـرده از امـام صـادق     - ما است  رضا و امام جواد 

  .رمضان ماه خداست  :فرمودند رسول االله 
کسى که افطار دهد روزه دارى را، پس بـراى او خواهـد بـود    : تا آنکه فرمود

و مـاه رمضـان مـاه آزادى    . مثل اجر روزه دار و از اجر او هیچ کسر نمى شـود 
نامیده شده براى آنکه در هر شبانه روزى خداوند تعالى ششصد نفر را از آتـش  

زه تمام آنچه در همه مـاه آزاد کـرده آزاد مـى    آزاد مى کند و در آخر ماه به اندا
  .فرماید

نقل است که به سـند خـود از امـام هشـتم       از کتاب عیون اخبار الرضا 
در : نقل کـرده کـه فرمـود    م از رسول االله  از آباى گرامى اش   

و آمرزیـده مـى   . از شیاطین غل مى شوند شب اول ماه مبارك رمضان متمردین
و وقتى که شب قدر شود، خدا مـى آمـرزد بـه    . شود در هر شب هفتاد هزار نفر



229 
 

عدد تمام آنچه در ماه رجب و شعبان و رمضان تا شـب قـدر آمرزیـده ، مگـر     
شخصى که بین او و برادرش کینه باشد که آمرزش آنان تاخیر مى افتد تا وقتـى  

  .دکه بین آنان خوب شو
در آخـر  : نقل است که فرمود از کتاب مجالس شیخ مفید از رسول االله 

هر روز از ماه رمضان در هر وقت افطار خداوند تعالى هزار هزار نفر را از آتش 
و در شب و روز جمعه هر ساعتى هزار هـزار نفـر را از آتـش    . آزاد مى فرماید

مستحق آتش شده باشند، و در آخر ماه رمضان بـه  آزاد مى فرماید که همه آنان 
  .اندازه تمام ماه رمضان آزاد مى شوند

 از امـام سـجاد    در روایت سید ابن طاووس در اقبال از امام صادق 
در هر شب از ماه رمضـان وقـت افطـار    : ما نقل شده که در ضمن حدیثى فرمود

و . اد مى شوند که همه مستحق آتش شده باشـند هفتاد هزار هزار نفر از آتش آز
  ...در شب آخر به اندازه تمام ماه آزاد مى شوند

و تنافى در . این اختلاف شاید جهت اختلاف استعداد روات باشد: حقیر گوید
  .زیرا که هیچ یک نفى دیگرى را نمى کند. بین روایات نیست 

که بیان فرمـود خطبـه     از عیون و غیره نقل شده است از امیرالمؤ منین 
  : را و در آن فرمود پیامبر  رسول االله 

اى مردم ، اقبال کرده به سوى شما ماه خدا بـا برکـت و رحمـت و آمـرزش     
و روزهـاى آن بهتـرین   . ماهى است که در نزد خدا بهترین ماه هاست . گناهان 

  .اى آن بهترین شبها، و ساعتها آن بهترین ساعتهاست روزها و شبه
این ، ماهى است که دعوت شده اید در آن به مهمانى خـداى تعـالى و مـورد    

نفسهاى شما در این ماه تسبیح ، و خواب شما عبـادت ،  . کرامتهاى خدا شده اید
  .و اعمال شما قبول ، و دعاى شما مستجاب است 
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با نیت صاف و قلب پاکیزه که خدا شـما را   پس از پروردگار خود سوال کنید
براى روزه گرفتن این ماه و تلاوت قرآن شریف توفیق دهد؛ که شـقى آن کسـى   

  .است که در این ماه عظیم از آمرزش خداى محروم شود
یاد کنید به واسطه گرسنگى و عطشتان در ایـن مـاه از گرسـنگى و تشـنگى     

و بزرگـان خـود را احتـرام    . دهیـد و بر فقرا و مساکین خودتان صـدقه  . قیامت 
  .و صله رحم کنید. و کوچکها را رحم کنید. بگزارید

و مهربانى کنید بـر یتیمهـاى مـردم تـا     . زبانها و گوشها را از حرام نگه دارید
  .آنکه بعد از شما به یتیمهاى شما مهربانى شود

بهترین و دست به دعا بلند کنید در وقت نمازها که . توبه کنید از گناهان خود
وقتهاست و خدا به بندگانش در وقت نمازها نظر رحمت فرموده ، دعاى آنان را 

  .مستجاب مى کند
اى مردم ، شما در گروى اعمال خود مى باشید و گناهان شـما از شـما جـدا    

پس جدا کنید و از گرو خارج شوید به اسـتغفار و طلـب آمـرزش از    . نمى شود
ید از سنگینى بـار گنـاه بـه طـول دادن     و پشت خود را سبک کن. خداى مهربان 

و بدانید که خداى تعالى قسم یاد کرده به عزت خود که عـذاب نکنـد   . سجده ها
  .نماز خوانندگان و سجده کنندگان را و آنان را نترساند به آتش در روز قیامت 

اى مردم ، هر یک از شما که مؤ من روزه دارى را در این مـاه افطـار دهـد،    
  .آزاد کردن براى او خواهد بود و گناهان گذشته او آمرزیده شودثواب یک بنده 
: فرمـود . تمام ما قدرت این کـار را نـداریم    یا رسول االله : عرض شود

خود را از آتش نگه دارید به افطار دادن مؤ من اگرچه به یـک ریـزه خرمـا یـا     
  .شربت آب باشد
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خلق خود را خوب نمایـد، خـوش خلقـى او    اى مردم ، کسى که در این ماه 
  .وسیله عبور او از صراط خواهد بود

به آنکه کارهاى سـبک و   - و کسى که از زحمت زیردستان و نوکران بکاهد 
  .خدا از حساب روز قیامت او بکاهد - آسانى به آنان مراجعه کند 

و کسى که شر خود را از مردم باز دارد، خداونـد غضـب خـود را از او بـاز     
  .اردد

و کسى که اکرام نماید در این ماه یتیمى را، خـدا اکـرام فرمایـد او را بعـد از     
  .مرگ 

  .و کسى که صله رحم کند، خدا رحمت خود را شامل حال او مى فرماید
  .و کسى که قطع رحم کند، خدا رحمت خود را از او قطع فرماید

ات از آتـش  و کسى که در این ماه نماز مستحبى بخواند، برات بیزارى و نج ـ
  .براى او نوشته شود

و کسى که انجام دهد واجبى را، ثواب او مثل کسـى خواهـد بـود کـه هفتـاد      
  .واجب را در ماه هاى دیگر انجام داده 

  .و کسى که زیاد کند صلوات بر من را، خدا میزان اعمال او را سنگین گرداند
اى او خواهـد  و کسى که در این ماه یک آیه از قرآن مجید را تلاوت کند، بـر 

  ...بود مثل ثواب کسى که یک ختم قرآن کند در ماه هاى دیگر
درى از  در بحار و مستدرك از کتاب نوادر راوندى به سند خود از ابوسعید خُ

درهـاى آسـمان در شـب اول مـاه     : نقل کرده است که فرمـود  رسول االله 
پس نیست بنده اى که نمـاز  . ب آخررمضان باز مى شود، و بسته نمى شود تا ش

 1500بخواند در شب ماه رمضان ، مگر آنکه خدا بـراى او بـه هـر سـجده اى     
  .حسنه بنویسد، و براى او خانه اى در بهشت از یاقوت قرمز بنا کند
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و به هر سجده اى که کرده در شب یا روز، بـه او درختـى در   : تا آنکه فرمود
و وقتى که . سال در سایه آن سیر مى کندبهشت داده شود که شخص سواره صد 

و بـه  . روز اول را روزه مى گیرد، کفاره گناهان مابین دو ماه رمضان او مى شود
هر روزى که روزه مى گیرد، داده مى شود قصرى که هزار درب از طـلا دارد، و  

  ...استغفار مى کنند براى او هفتاد هزار هزار ملک 
شـنیدم از رسـول االله   : سعود نقل است که گفت و به سند دیگر از عبداالله بن م

کسى که ماه رمضان را روزه بگیرد و قصد کند اگر زنـده بـود   : که فرمود 
و . سال آینده را نیز روزه بگیرد، پس اگر در این بین بمیرد، داخل بهشـت شـود  

ارك رمضان هر خرجى مى کند روز قیامت از آن سوال شود مگر مخارج ماه مب
و . که در مورد احسان به بندگان خدا صرف شود و کفاره گناهان او خواهد بـود 

کسى که در ماه رمضان صدقه دهد، اگر چه به اندازه سنگینى ذره اى باشد، پس 
این صدقه او در نزد خدا از کوه هاى زمین که طـلا باشـد و آن را در غیـر مـاه     

  .رمضان صدقه دهد سنگین تر است 
و کسى که دو رکعت نماز در ماه رمضان بخواند، حساب مـى  : ه فرمودتا آنک

چـون ثـواب عمـل    . شود براى او هفتصد هزار رکعت نماز در غیر ماه رمضـان  
  .مضاعف مى شود در ماه رمضان 

خبـر  : یا رسول االله ، تا چقدر مضاعف مى شود؟ فرمـود : بعضى عرض کردند
  .بل مى شودداد به من جبرئیل که حسنات هزار هزار مقا

وقتى که خداوند : نقل است که فرمود  از امالى صدوق از امام على النقى 
الاهـى جـزا و   : عرض کرد  با حضرت موسى تکلم فرمود، حضرت موسى 

ثواب آن کسى که ماه رمضـان را بـراى رضـایت و خشـنودى تـو روزه بگیـرد       
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یامت او را در محلى جاى مى دهـم  اى موسى ، روز ق: چیست ؟ خداوند فرمود
  .که هیچ نترسد
الاهى ، اگر براى خشنودى مردم روزه بگیرد جزاى او چیسـت ؟  : عرض کرد
  .مثل کسى مى باشد که روزه نگرفته است : خداوند فرمود

  .نیز نقل کرده است   و این حدیث را در کتاب دیگر از امام باقر 
و مستدرك در فضیلت روزه مـاه رمضـان زیـاد    و روایات در بحار و وسائل 

  .به همین مقدار اکتفا مى کنیم . نقل کرده اند

  فضیلت شب قدر و تعیین آن: فصل چهارم 
  

به حسب آیات سوره قدر و اوایـل سـوره حـم دخـان و روایـات      : بدان که 
  :مبارکات متواترات 

مرگها و شب قدر شبى است که تمام امور و وقایع سال از کوچک و بزرگ ، 
روزیهاى مردم و بلیات و تمام آنچه تا سال آینده واقع مى شـود، در شـب قـدر    

که اعظم است  - و ملائکه و روح . مقدر مى شود به نحو مفصل از جزئى و کلى 
نازل مى شود و تمام مقدرات را از جانب پروردگار عالم بر اشـرف   - از ملائکه 

از جانب سـلطان قـانون جریـان     مثل نوکران که. کل مخلوقات عرضه مى دارند
  .امور کشور را بر رئیس الوزراء عرضه بدارند

و به حسب ظاهر آیات و روایات متواترات شب قدر استمرار دارد و انقطاعى 
و در این اختلافى بین امامیه . براى آن نیست تا روز قیامت و هر سال ادامه دارد

  .و اکثر علماى عامه نیز قبول دارند. نیست 
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که فخر رازى که از بزرگان عامه است در تفسیرش از جمهـور علمـاى    چنان
خودشان نقل کرده که شب قدر باقى است و در ماه رمضان است ، و هشت قول 

  .در تعیین آن از ماه مبارك رمضان از آنان نقل کرده است 
مجلسى در مرآت نقل کرده که بعضى از عامه معتقدند که مشتبه است در تمام 

و بعضى از آنان گفته که مشتبه است در شبهاى ماه شـعبان و مـاه   . ل شبهاى سا
و اکثر ایشان آن را در ماه رمضان مى دانند، لکن بعضى از آنان در شب . رمضان 

اول ماه رمضان ، و بعضى هفدهم ، و بعضى بیست و هفتم ، و بعضى منحصر مى 
در دو شب آخر  دانند در شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ، و بعضى

  .از این سه شب 
و . و بین علماى امامیه اختلافى نیست در اینکه از این سه شب خارج نیست 

دلیل بر این از روایات مبارکات زیاد اسـت و از حـد تـواتر بیشـتر اسـت و در      
  .وسائل و مستدرك و بحار نقل کرده اند

م لطف  مه این شب قدر از نعمتهاى بزرگ است که خدا بر رسول االله و ائ
فرموده است که ملائکه و روح بر امام نازل مى شوند و بر آن حضرت سلام مى 

  .کنند و مقدرات را بر او عرضه مى دارند
که باید تا روز قیامت در   و این ، دلیل قطعى است بر وجود مقدس امام 

باشد مگر جهت نبـوت و   زمین باشد و باید در جمیع کمالات مثل پیامبر 
که ملائکه و روح بـر او نـازل    باید طورى باشد که قابل باشد مثل پیامبر 

شوند و بر او سلام کنند و تمامى مقدرات را بر او عرضـه دارنـد و او عـالم بـه     
  .و غیر معصوم کسى قابل این نیست . جمیع آن باشد

و . احدى از خلفاى جور نفهمیدند و ادعـاى آن نیـز نکردنـد    و این مطلب را
چون جهل آنان به احکـام و موضـوعات از جملـه    . ممکن نیز نبود که ادعا کنند
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بدیهیات و قطعیات نزد دوستان و تابعین آنهاست چه رسد به طایفه شیعه کـه از  
  .واضحات است نزد همه 

ثبات آن کردند به خبر دادن از مغیبـات  م ادعاى آن فرمودند و ا اما ائمه 
و وقایع آینده و بیان فرمودند به گفتار و کردار آن وجـود مقدسـى را کـه بـر او     

  .ملائکه و روح نازل مى شوند
چون نزول ملائکه و روح در شبهاى قدر صریح قـرآن اسـت و قابـل انکـار     

از خطا محفوظ باشد، بایـد در  که  نیست ، پس شخص قابلى نظیر پیامبر 
و او امام بر حق است که ادعـاى  . زمین باشد که ملائکه و روح بر او نازل شوند

  .آن کرد و اثبات آن نیز فرمود
نقل کرده اسـت کـه     چنانکه در روایات بصائر الدرجات از امام صادق 

: فرمـود  رسول االله  در صبح شب قدر سال اول بعد از  امیرالمؤ منین 
از من سوال کنید هر چه خواهید از امر کوچک مثل ذره و کوچکتر آن و بزرگتر 

و همـه را  . روز دیگر تا به شما خبر دهم  360آن و تمام آنچه واقع مى شود تا 
  ...به تعلیم ذات مقدس حق مى دانم 

  .آن فرمودند و اثبات آن نیز فرمودندادعاى   و همچنین سایر ائمه 
اى جماعـت  : نقل است کـه فرمـود    در کتاب کافى از حضرت ابوجعفر 

شیعه ، اثبات کنید حقانیت مذهب خودتان را به سوره مبارکه انا انزلنا که غالـب  
قسم به خدا که این سوره حجت خداست بر خلق که به . مى شوید بر خصم خود

و ایـن سـوره بزرگتـرین و    . ود امامـت و خلافـت حقـه الهیـه     آن ثابت مى ش ـ
شریفترین مطالب دینى است که به آن مراجعه کنید در اثبات دین خود، و عظمت 

چون کاشف از شب قدر است که غرایب . (و کثرت و نهایت علم ما را مى رساند
  .)و مکنونات علم آنان را مى رساند
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ود که شب قدر از اول دنیا تا آخر از روایت دیگر از آن حضرت ظاهر مى ش
دنیا بوده و هست و حجتى از جانب خدا بوده براى پیامبر یا وصـى پیـامبر، کـه    

بـر آدم نـازل مـى      در زمان حضـرت آدم  . ملائکه و روح بر او نازل شود
شدند، و بعد وصى آدم ، و در زمان هر پیامبر بر خود پیامبر و بعد بـر وصـى او   

، و بعد بر امیرالمؤ منین و امامان از فرزندان او صلوات  رسول االله تا زمان 
االله و سلامه علیهم اجمعین تا امام دوازدهم حجه بن الحسن العسکرى عجـل االله  
تعالى فرجه ، که در این زمان بر آن حضرت نازل مى شوند و بعد از او بر امامان 

کنند، و همین طور تا آخـر فنـاى دنیـا؛ کـه زمـین از       قبل که به دنیا رجعت مى
حجت خالى نبوده و نخواهد بود تا آخر دنیا و اگر نباشد زمـین اهلـش را فـرو    

  .چنانکه در روایات کثیره بیان فرمودند. برد
چگونه من بدانم : عرض کرد  در کافى نقل کرده که شخص خدمت امام 

وقتى که ماه رمضان شود، در : ؟ حضرت فرمودکه شب قدر در هر سال مى باشد
هر شب صد مرتبه سوره حم دخان را بخوان تا شب بیست و سوم کـه خـواهى   

  .یعنى شب قدر را مى فهمى . فهمید تصدیق آنچه سوال کردى 
لیله القـدر خیـر مـن الـف     «: اما فضیلت آن ، پس ذات مقدس حق تعالى فرمود

یا رسول االله ، شب قـدرى  : یعنى . زار ماه شب قدر بهتر است از ه: یعنى . »شهر
که ما به تو و اهل بیت تو دادیم ، بهتر است از هزار ماهى که بنى امیه بعد از تـو  

در عالم رؤ یا مشاهده فرمودند که بنى امیه  چون رسول االله . سلطنت کنند
کننـد، افسـرده شـد، ایـن      بعد از او بالاى منبرش مى روند و مردم را گمراه مى

آیات بر او نازل شد و فهماند حق تعالى به آن حضرت که بنـى امیـه هـزار مـاه     
  .سلطنت مى کنند و شب قدر بهتر است از هزار ماه 
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یعنى عبادت در شب قدر بهتر است از عبادت هزار ماهى : و وجه دیگر آنکه 
  .فرموده است   چنانکه امام صادق . که شب قدر در آن نباشد

  .قلب شهر رمضان شب قدر است : فرمود  امام صادق 
. »شهر رمضان الـذى انـزل فیـه القـرآن    «: اما تعیین آن ، فرمود خداى تعالى 

انا انزلنـاه فـى لیلـه    «: و نیز فرمود. قرآن در ماه رمضان نازل شده است . یعنى 
  .یم ما قرآن را در شب قدر نازل کرد: یعنى » القدر

و از . از این دو آیه استفاده مى شود کـه شـب قـدر در مـاه رمضـان اسـت       
روایات زیاد استفاده مى شود که شب قدر خارج از شب نوزدهم و بیست و یکم 

  .و سوم نیست و همین مورد اتفاق است و اختلافى در آن نیست 
 و از عده اى از روایات استفاده مى شود که شب قدر خارج از شب بیسـت و 

  .یکم و بیست و سوم نیست 
اسـت    در کتاب کافى به سند صحیح از حسان بن مهران از امام صـادق  

طلب کن آن را در شب بیست و یکم : که سوال کرد از شب قدر، حضرت فرمود
و این روایت را در کتاب خصال به سند صحیح نقل کرده . یا شب بیست و سوم 

  .است 
خـدمت امـام صـادق    : دیگر از ثمالى آورده که گفت در کتاب کافى به سند 

فدایت شوم ؛ آن شبى که امید شـب قـدر در   : بودم که ابوبصیر عرض کرد  
  .در بیست و یک یا بیست و سوم : آن هست کدام است ؟ فرمود

دو شب : اگر قوت احیا و عبادت دو شب را نداشته باشم ؟ فرمود: عرض کرد
  .قدر چیزى نیست  براى درك فضیلت شب

  .چهار شب چیزى نیست : اگر اختلاف در ماه شود؟ فرمود: عرض کرد
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همین : فدایت شوم ؛ شب بیست و سوم شب جهنى است ؟ فرمود: عرض کرد
  .طور گفته مى شود

فدایت شوم ؛ سلیمان بن خالد روایت کـرده کـه اسـماء حجـاج     : عرض کرد
حجـاج و مرگهـا و بلیـات و    اسـماء  : فرمـود . نوشته مى شود در شب نوزدهم 

. روزیها و تمام آنچه تا سال آینده واقع مى شود در شب قدر نوشـته مـى شـود   
و در آن دو شـب صـد   . پس طلب کن در شب بیست و یکم و بیسـت و سـوم   

  ...رکعت نماز بخوان و احیا بدار و غسل کن 
ز و ا. و این روایت را در کتاب تهذیب و کتاب من لا یحضر نقل کرده اسـت  

  .مجالس شیخ طوسى نیز نقل شده 
از   در کافى به سند صحیح از حمران است که سوال کـرد از امـام بـاقر    

به درستى کـه مـا نـازل    : یعنى . (»انا انزلناه فى لیله مبارکه«: کلام خداى تعالى 
در  بلى آن شب قدر است که:  فرمود امام .) کردیم قرآن را در شب مبارکى 

  ...هر سال در ماه رمضان است در دهه آخر
و به قرینه سایر روایات تمام دهه آخر مراد نیست بلکه شب بیست و یکم یا 

و همین روایت را در کتاب من لا یحضر نیز نقـل  . شب بیست و سوم مراد است 
  .فرموده است 

شیخ طوسى در تهذیب به سند موثق از سـماعه نقـل کـرده اسـت کـه امـام       
در شب بیست یکم و بیست و سوم ماه رمضان صد رکعـت  : فرمود السلام  عليه

و بیدار باش تـا صـبح و   . نماز بخوان غیر از آن سیزده رکعت نافله شب و صبح 
در نماز و دعا و تضرع باش ؛ که امید است شب قـدر در یکـى از آن دو شـب    

  .و شب قدر بهتر است از هزار ماه . باشد
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از هزار ماه ؟ فرمود عمل در آن بهتر اسـت از عمـل   چگونه بهتر است : گفتم 
  ...هزار ماه که شب قدر در آن نباشد

نقل کرده که سوال کرد   و به سند موثق مثل صحیح از زراره از امام باقر 
: عرض کرد. شب بیست یکم یا بیست و سوم است : از شب قدر، حضرت فرمود
خبر ده مـرا  : عرض کرد. ر یکى است بلى شب قد: آیا نیست یک شب ؟ فرمود

  .عمل خیر را در دو شب انجام ده : فرمود. به آن 
و همین مضمون را از عیاشى از زراره عبدالواحد بـن المختـار از امـام بـاقر     

  .نقل کرده اند  
اسـت کـه     در کتاب من لا یحضر به سند موثق از سماعه از امام صادق 

  .غسل شب اول ماه رمضان مستحب است : دن اقسام غسلها فرموددر ضمن شمر
براى اینکه امید است . و غسل شب بیست و یکم و بیست و سوم سنت است 

و این را در کافى و تهذیب نقل فرموده . که یکى از این دو شب ، شب قدر باشد
  .اند

عـرض    از عیاشى از شهاب بن عبدربه نقل است که خدمت امام صادق 
آن شب بیست و یکم یـا بیسـت و سـوم    : فرمود. خبر فرما مرا به شب قدر: کرد

  .است 
و از این روایات استفاده مى شود که شب قدر از شب بیست و یکم و بیسـت  

و روایات دیگر که دلیل بر این مدعاست در کتاب وسائل . و سوم خارج نیست 
  .و مستدرك نقل کرده اند
ات استفاده مى شود که شب قدر شب بیست و سوم مـى  و از عده اى از روای

  .باشد
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اتفاق کردند مشایخ ما بر اینکـه شـب   : شیخ صدوق در کتاب خصال فرموده 
قدر شب بیست و سوم است و آن شب جهنى است ؛ چنانکـه در چنـد روایـت    

شخصى از طایفه جهینـه در  : و قضیه آن این است که . تصریح به آن شده است 
: عرض کرد آمد در ماه رمضان خدمت پیامبر . جاى داشت اطراف مدینه 

دوست دارم   پس . یا رسول االله ، من داراى شتران و گوسفندان و غلامان هستم 
پـس پیـامبر او را   . معین فرمایى براى من شبى را که حاضر شوم خـدمت شـما  

پس مردم مى دیدند که : خواند نزدیک خود و آهسته در گوش او کلماتى فرمود
هر وقت شب بیست و سوم ماه رمضان مى شد، مى آمد در مدینه خدمت پیامبر 

  .و صبح که مى شد برمى گشت به محل خود 
اهل و عیـال خـود را در شـب     رسول االله : در مستدرك نقل کرده که 
آب بر صورت آنهایى که خواب بودند مى ریخـت  بیست و سوم بیدار مى کرد و 

نمى گذاشت احدى از اهـل خانـه     و همچنین فاطمه زهرا . که بیدار باشند
محـروم کسـى   : و مى فرمـود . بخوابد و مهیا مى شدند براى بیدارى شب از روز

  .است که از خیر این شب محروم شود
صارى از پـدرش کـه شـنید از    از سید ابن طاووس نقل کرده است از زمره ان

  .شب قدر شب بیست و سوم است : که فرمود پیامبر 
و روایاتى در وسائل و مستدرك نقل کرده اند که تصریح شده به اینکه شـب  

و در بحار نیز روایات معتبره براى این مطلب نقل . بیست و سوم شب قدر است 
  .شد کرده ، براى رعایت اختصار ترك
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  آداب روزه دار: فصل پنجم 
روزه دار که از خوردن و آشامیدن و جماع کردن و طلـب خـروج   : بدان که 

منى کردن و سر فرو بردن زیر آب و دروغ بر خدا و پیامبر و امام بستن و بـاقى  
ماندن بر جنابت تا صبح و قى کردن و غبار غلیظ به حلق رساندن و تنقیه کردن 

مى کند، نباید به همین مقدار اکتفا کند، بلکه بـراى تحصـیل   به چیز روان امساك 
کمال روزه و درك ثوابهاى بى نهایت ، باید اعضا و جوارح خود را از حرام نگه 

مثلا گوش و چشم و زبان و دست و پا را از آنچه خدا بر آنها حرام کـرده  . دارد
فات گناه و اخلاق و براى تکمیل روزه قلب خود را نیز باید از کثا. نگهدارى کند

  .رذیله و خبیثه پاك کند
رسول : است که فرمود  در کتاب کافى به سند خود از جابر از امام باقر 

کسى کـه  . اى جابر؛ این ماه رمضان است : فرمودند به جابربن عبداالله  االله 
و شکم و فرج و زبان خـود   روزه بگیرد و مقدارى از شب را قیام به عبادت کند

  .را از حرام نگه دارد، از گناهان خارج شود مثل بیرون شدن او از ماه رمضان 
: فرمـود ! چقدر این حدیث خوب است  یا رسول االله : جابر عرض کرد

  !اى جابر، چقدر این شرطها سخت است 
که روزه گرفتید، پس زبانها را نگه  وقتى: است که فرمود  از امام صادق 

و . و نزاع و حسد با دیگران نکنیـد . و چشمهاى خود را از حرام بپوشانید. دارید
. که زنى در حال روزه به کنیز خود بـدگویى کـرد   شنید رسول االله : فرمود

حاضر کنند، پس فرمود بـه آن   امر فرمود غذا پیامبر . کلمات زشت گفت 
چگونه روزه : من روزه دارم ، حضرت فرمود: عرض کرد. از این غذا بخور: زن 

  !دارى و حال آنکه بد گفتى و فحش دادى به کنیزت ؟
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وقتى که روزه گرفتـى ، پـس بایـد روزه بگیـرد و     :  فرمود امام صادق 
و ترك کن مراء و جـدال  . دخوددارى کند گوش و چشمت از حرام و کارهاى ب

و باید وقار روزه بر تو باشد و روزى کـه روزه مـى گیـرى    . را و اذیت خادم را
  .مثل غیر روزه نباشد

  .و به این مضمونها روایات زیاد است 
روزه دار در : فرمـود  شیخ مفید و غیره نقـل کـرده انـد از رسـول االله     

  .ب باشد، اما مادامى که غیبت نکند مسلمانى راعبادت است ، هر چند خوا
روزه اجتناب از محرمات است : است که فرمود  از کلمات امیرالمؤ منین 

  .همان طورى که از خوردن و آشامیدن اجتناب مى کند
  .چقدر روزه دارهایى که بهره اى از روزه ندارند مگر تشنگى : و فرمودند

وقتى که داخل : نقل کرده که فرمود  ادریس  سید ابن طاووس از صحیفه
و روزه . در روزه شدید، پس نفوس خود را از کثافـات و نجاسـات پـاك کنیـد    

بگیرید با قلبهاى سالم خالص و پاکیزه از فکرهاى بد و خطورات قلبى ناشایسته 
.  

ح و چنانکه دهنهاى شما از خوردنیها امساك مى کند، پس باید اعضا و جوار
و به درستى که خدا راضى نمى شود از شما کـه  . شما هم از گناهان امساك کند

فقط از خوردن و آشامیدن امساك کنید، بلکه باید از تمام منکرات و کارهاى بد 
  .خوددارى نمایید
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در ثواب و فضـیلت افطـار دادن بـه مـؤ مـن روزه دار در مـاه       : فصل ششم 
  رمضان

کسى که در ماه رمضان مؤ مـن  : گذشت که فرمود در خطبه رسول االله 
روزه دارى را افطار دهد، ثواب یک بنده آزاد کردن براى او نوشته مـى شـود و   

  .گناهان گذشته او آمرزیده مى شود
کسى کـه روزه دارى  : نقل کرده که فرمود  در کتاب کافى از امام صادق 

  .اهد بود مثل ثواب آن روزه داررا افطار دهد، براى او خو
افطـار دادن تـو بـرادر    : نقل کرده که فرمـود   از حضرت موسى الکاظم 

  .روزه دارت را افضل است از روزه گرفتن تو
افطار دادن تو روزه دار را معادل است : فرمود به سدیر  حضرت صادق 

  .با یک بنده از فرزندان اسماعیل آزاد کردن 
و این روایات را در کتاب وسائل از کافى و تهذیب و من لا یحضـر و غیـره   

بلکـه در بعضـى   . نقل کرده است ، و روایات دیگر به این مضـمونها نقـل کـرده    
  .روایات افطار مؤ من را از بنده آزاد کردن بهتر دانسته اند

د پـس  کسى که روزه مستحبى بگیرد و بعد اتفاقا وارد شود بر برادر دینى خو
درخواست کند از این روزه دار که افطار کند نزد او، مستحب است که بپـذیرد و  

ثـواب او  : فرمـود   افطار کند و برادر دینى خود را خوشحال سازد؛ که امام 
اگر افطار کنـد و  : فرمود  و در روایت دیگر امام صادق  .ده مقابل مى شود

وید و نفهماند که منتى بـر او شـود، خداونـد عزوجـل     بخورد و روزه خود را نگ
و به سند دیگر همین مضمون نیز نقل شده . ثواب یک سال روزه براى او بنویسد

  .است 
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افطار تـو نـزد بـرادر مسـلمانت     : فرمود  و در روایت دیگر امام صادق 
  .افضل است از روزه ات هفتاد مقابل یا نود مقابل 

و در کتاب وسائل از کافى و مـن  . ا در کتاب کافى نقل کرده و این روایات ر
و چند روایت دیگر نقل کرده . لا یحضر و علل و محاسن و غیره نقل کرده است 

و اگـر  . که افطار از روزه افضل است و ثواب آن بزرگتر اسـت از روزه گـرفتن   
سـت ؛  روزه مستحبى باشد و عصر باشد، باز هم افطار از روزه گـرفتن افضـل ا  

  .در روایت کافى فرموده است   چنانکه امام کاظم 
و به حسب اطلاق روایات مى توان گفت اگر روزه قضاى موسـع باشـد، بـاز    

  .هم افطار افضل است ، لکن قبل از ظهر، و بعد از ظهر افطار جایز نیست 
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  اسرار حج و مسائل آن: باب پنجم 

  
و در اینجا چنـد فصـل   . یفه حج است باب پنجم از ابواب رحمت عبادت شر

  :بیان مى شود

  وجوب حج: فصل اول 
و . حج از ارکان دین است و وجوب آن از ضروریات دیـن اسـت   : بدان که 

و کسى که . است   منکر آن با التفات به ضرورى بودن آن ، مرتد و کافر و نجس 
اعتـراف بـه   بدون عذر شرعى ترك کند آن را، با اعتقاد داشتن به وجـوب آن و  

معصیت خود نمودن ، کافر است اما نجس نیست و در ظاهر محکوم بـه احکـام   
  .اسلام مى باشد

ــهِ (:فرمــود خــداى تعــالى  ــاسِ حِــج� اْ�َيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إَِ�ْ ـــهِ َ�َ ا�� وَ�لِ�
هَ غَِ�� عَنِ العَْا�مَِ�َ  ۚ◌   سَِ�يلاً  إِن� ا�ل�ـ

اى خـدا بـر عهـده    بر: یعنى .  )وَمَن َ�فَرَ فَ
و . مردم واجب است حج خانه خدا هر کس استطاعت حج براى او حاصل شود

خدا غنى است از تمام عالمیـان    پس ) یعنى ترك حج نماید(کسى که کافر شود 
  .و محتاج به احدى نیست 

در کتاب وسائل از شیخ طوسى به سند صحیح از معاویـه بـن عمـار از امـام     
یعنـى  : فرمـود » و مـن کفـر  «است که سوال کرد از آیه شریفه نقل   صادق 

  .کسى که ترك حج کند
  .و همین روایت را در تفسیر برهان از عیاشى نیز مفصل نقل کرده 

  .نیز کفر تفسیر شده به ترك حج   و در حدیث کنانى از امام صادق 
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کـه در ضـمن     در احتجاج طبرسى نقل شـده اسـت از امیرالمـؤ منـین     
اگر مردم ترك حج کننـد، خانـه کعبـه    : احتجاج با خوارج لعنهم االله تعالى فرمود

  ...کافر نمى شود، بلکه مردم کافر مى شوند به سبب ترك حج 
بـه   شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر در حـدیث وصـیتهاى پیـامبر    

به خداى عظـیم ، از ایـن     یا على : که فرمودنقل کرده   امیرالمؤ منین 
نمام و سـخن چـین ، و سـحرکننده و دیـوث و آن     : امت ده طایفه کافر شده اند

کسى که جماع کند در دبر زنى که زوجه او نباشد، و آن کسى که با حیوانى جمع 
 شود، و آن کسى که با زنى که محرم او هست زنا کند، و آن کسى که سـعى مـى  

  .کند که ایجاد فتنه و فساد کند در میان مردم 
و مانع الزکات ، یعنى کسى که زکات نمى دهـد، و کسـى کـه    : تا آنکه فرمود

  .مستطیع شود و حج نکند و بمیرد
  .و این روایت از خصال نیز نقل شده است 

است کـه    در کتاب کافى به سند صحیح از ذریح محاربى از امام صادق 
کسى که بمیرد و حج نکند، پس بمیرد یهودى یا نصرانى ، مگر آنکه مانع : دفرمو

او احتیاج فاحش باشد، یا مرضى که طاقت حج را نداشته باشد، یا سلطانى مانع 
  .او شود

و صدوق در من لا یحضر و شـیخ   319و این روایت را شیخ در تهذیب ص 
  .بر نقل کرده اندمفید در مقنعه و برقى در محاسن و محقق در کتاب معت

کسى که بمیرد و حـج  : نقل کرده که فرمود و نیز در معتبر از رسول االله 
  .نکند، پس بمیرد یهودى یا نصرانى 

  .و به این مضمون در کتاب مستدرك چند روایت نقل کرده است 
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صـادق   شـنیدم از امـام  : در کافى به سند خود از ابوبصیر نقل نموده که گفت 
کسى که بمیرد و حج نکرده باشد و تمکـن و ثـروت و صـحت    : که فرمود  

و «: بدن داشته باشد، پس او داخل در آن کسانى است که خداوند تعـالى فرمـود  
محشور مى کنیم او را در رروز قیامت کـور و  : یعنى . (»نحشره یوم القیامه اعمى

بلى : فرمود! اعمى محشور شود؟! االله  سبحان: راوى از روى تعجب گفت ) نابینا
  .، خدا او را به سبب ترك حج کور کرده و از طریق حق منحرف نموده 

سـوال کـردم از امـام    : در کتاب کافى به سند خود از ابوبصیر است که گفت 
من کان فـى هـذه اعمـى فهـو فـى      : از کلام خداى تعالى که فرمود  صادق 

کسى که در این دنیا کور باشـد، پـس او در   : یعنى . (بیلاالاخره اعمى و اضل س
این آن کسى است که تاءخیر مى : حضرت فرمود.) آخرت کور و گمراه تر است 

  .اندازد حج واجب را تا آنکه مرگ او مى رسد
  .مراد تاءخیر بدون عذر شرعى است : حقیر گوید

سـوال  :  در کتاب شریف من لا یحضر روایت کرده از محمدبن فضـیل گفـت  
من کـان فـى هـذه    : از آیه شریفه   ) یعنى امام کاظم(کردم از آقا ابوالحسن 

این آیه نازل شده درباره کسـى  : اعمى فهو فى الاخره اعمى و اضل سبیلا فرمود
که تاءخیر بیندازد حجه الاسلام را و نزد او مال و ثروت باشد بـه انـدازه حـج ،    

و به همـین طـور تـاءخیر مـى     . ، پس حج نکند پس بگوید امسال حج مى کنم
  .اندازد تا آنکه بدون حج مى میرد
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  فضیلت و شرافت حج و عمره: فصل دوم 
  

در کتاب شریف من لا یحضر به طریق صحیح از محمد بن قیس از امام بـاقر  
  :فرمودند نقل کرده است در حدیثى که رسول االله   
ن وقتى که متوجه سفر حج شوى و مرکب خود را سوار شـوى و بسـم االله   بدا

بگویى و به طرف مکه سیر نمایى ، به هر پایى که مرکب سوارى تو بلند مى کند 
  .و مى گذارد یک حسنه براى تو نوشته شود و یک گناه از تو محو شود

ه براى و وقتى که احرام بستى و لبیک گفتى ، به هر لبیک که گویى ، ده حسن
  .تو نوشته شود و ده گناه از تو محو گردد

و وقتى که به خانه کعبه هفت مرتبه طواف کردى ، این طواف براى تو نوشـته  
  .شود و ده گناه از تو محو گردد
دو رکعت نماز خواندى ، خدا براى تـو بـه     و وقتى که نزد مقام ابراهیم 

  .قبول شده بنویسدبرکت این دو رکعت دو هزار رکعت نماز 
و وقتى که بین صفا و مروه هفت مرتبه سعى کردى ، براى تو خواهد بود نـزد  
خدا مثل اجر آن کسى که پیاده از بلد و شهر خود حج کند و مثل آن کسـى کـه   

  .هفتاد بنده مؤ من آزاد کرده است 
و وقتى که وقوف کنى به عرفات تا غروب ، پس گناهان تو آمرزیده مى شود 

  .و کف دریا باشد )34(ند به اندازه ریگ عالج هر چ
وقتى که سنگریزه انداختى به آن محلهاى مخصـوص ، بـه هـر سـنگریزه ده     

  .حسنه خدا براى تو بنویسد در آینده از عمرت 
و وقتى که سر تراشیدى ، براى تو به عدد هر مویى یک حسـنه نوشـته مـى    

  .شود در آینده از مدت عمرت 
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ردى ، به هر قطره از خون آن حسنه اى براى تـو نوشـته   و وقتى که قربانى ک
  ...گردد

  .نقل کرده است  320و این حدیث را در کتاب شریف تهذیب ص 
از   در کتاب کافى به سند صحیح از معاویه بـن عمـار از امـام صـادق     

ف خانه کعبـه و  طوا: نقل کرده است که در ضمن حدیثى فرمود رسول االله 
سعى بین صفا و مروه ، وسیله آمرزش گناهان شخص اسـت مثـل روزى کـه از    

و . و سنگ انداختن به جمرات ، ذخیره روز قیامت است . مادر متولد شده است 
و در . در سر تراشیدن ، به هر مویى نورى است بـراى شـخص در روز قیامـت    

اران و روزهاى دنیا گناه داشته روز عرفه اگر به اندازه ریگ عالج و قطره هاى ب
  .باشد، منقطع مى شود در آن روز

و عمـره  . ثواب حج بهشت اسـت  :  در حدیث دیگر فرمود رسول االله 
  .کفاره گناهان است 

شـخص حـاجى وقتـى کـه در مقـام      : فرمود  در حدیث دیگر امام باقر 
مى که برمـى دارد در راه تهیـه جهـاز حـج ، ده     تجهیز حج بر مى آید، به هر قد

حسنه براى او نوشته شود، و ده گناه از او محو گردد، و ده درجه بـراى او بلنـد   
و وقتى که به مرکب سوار شود براى حج ، به . شود، تا آنکه جهاز حج تمام شود

هر پایى که این حیوان مى گذارد و برمى دارد، مثل این ثـواب بـراى او نوشـته    
  ...و وقتى که اعمال تمام شد، گناهان او را خدا بیامرزد. ود تا حج تمام شودش

  .نیز نقل کرده است  319و این حدیث را تهذیب ص 
پس . حج کننده در ضمان خداست : فرمود  در حدیث دیگر امام صادق 

بمیرد،  و اگر در حال احرام. اگر بمیرد در وقت رفتن ، خدا گناهان او را بیامرزد
و اگر در یکى از . خدا او را مبعوث کند در قیامت در حالى که لبیک گویان باشد
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و اگر در برگشتن بمیرد، خدا جمیع . دو حرم بمیرد، داخل در آمنین محشور شود
  .گناهان او را بیامرزد

مـن  : و عرض کرد و در حدیث دیگر مرد عربى آمد خدمت رسول االله 
اگـر بـه   : فرمـود . ال زیادى دارم مرا امر بفرما به عملى که به ثواب حج برسم م

اندازه وزن کوه ابوقبیس طلا در راه خدا انفاق کنـى ، بـه ثـواب حـج نخـواهى      
  .رسید

  .و این روایت با روایت بعد را در تهذیب نیز نقل فرموده است 
کسـى  : است که فرمود  و در حدیث دیگر به سند صحیح از امام صادق 

  .که در راه مکه وقت رفتن یا برگشتن بمیرد، از فزع اکبر در قیامت ایمن شود
حج از هفتاد بنده آزاد کردن افضـل  : فرمود  در حدیث دیگر امام صادق 

بلى هیچ چیز مثل حج : فرمود. چیزى مثل حج نیست : راوى عرض کرد. است 
افضل است از دو هزار درهم در غیر حج که در و یک درهم در راه حج . نیست 

  .راه خدا خرج کند
: اسـت کـه فرمـود     در حدیث صحیح از معاویه بن عمار از امام صادق 

دوم . قسم اول کسانى هستند که از آتش آزاد مى شوند: حج کنندگان سه قسمند
متولـد شـده   کسانى هستند که از گناهان خارج مى شوند مثل روزى که از مادر 

پس این کمتـرین بهـره   . و سوم آنکه اهل بیتشان و مالشان محفوظ مى باشد. اند
  .حج است 

و به سند صـحیح  . و این روایت را در تهذیب به سند صحیح نقل کرده است 
مثل همـین حـدیث     دیگر در کتاب کافى از هشام بن الحکم از امام صادق 

  .نقل شده است 
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حاجى بر سه : نقل است که فرمود  از جابر از امام باقر در حدیث دیگر 
افضل همه آن کسى است که گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود : قسم است 

و پایین دست این آن کسى است که فقط . و خدا او را از عذاب قبر ایمن گرداند
کـه مـال و عیـالش     و از این پایین تر آن کسى. گناهان گذشته او آمرزیده شود

  .محفوظ مى شود
و روایت شـده کـه او   : شیخ صدوق در من لا یحضر بعد از این خبر فرموده 

  .کسى است که حج او قبول نشده است ) یعنى صنف سوم(
اما شما از حج که برمى : به ابوالورد فرمود  در حدیث دیگر امام صادق 

پس اهـل  ) یعنى مخالفین مذهب شیعه(ا و اما غیر شم. گردید، آمرزیده مى شوید
  .و عیال ایشان محفوظ مى شود

  .تمام این اخبار در کتاب شریف کافى هست 
نقل کرده که در جـواب آن کسـى     در کافى در باب نوادر از امام صادق 

که در میان مسجدالحرام سوال کرد که کیست که از همه گناهانش بزرگتر است ، 
ه در موقف عرفات و مشعرالحرام باشد و سعى کنـد بـین ایـن دو    کسى ک: فرمود
طواف خانه کعبه نمایـد و نمـاز طـواف در محـل       پس ) یعنى صفا و مروه(کوه 

بخواند، بعد در قلب خود بگوید، یا گمان کند، که خـدا    پشت مقام ابراهیم 
  .ت پس این از همه مردم گناهانش بزرگتر اس. او را نیامرزیده 

در کتاب شریف کافى متجاوز از پنجاه روایت در مـدح و شـرافت   : بدان که 
  .و بنده به همین مقدار اکتفا مى کنم : حج نقل فرموده 

 شیخ در تهذیب به سند صحیح از محمد بن مسلم از امام باقر یا صـادق  

نـد اى کـاش   دوست دارند کسانى که در قبرها آرمیده ا: ما نقل کرده که فرمودند
  .تمام دنیا و آنچه در دنیا مى باشد بدهند و یک حج در نامه عمل آنان ثبت شود
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روایـت در فضـیلت و    94در کتاب شریف من لا یحضر تالیف شیخ صـدوق  
  .و ما چند حدیث از آن انتخاب مى کنیم . شرافت حج و عمره نقل کرده 

نیا و آخرت مى خواهد، پس قصـد کنـد   کسى که د:  فرمود رسول االله 
و کسى که از مکه برگردد و قصـد کنـد کـه سـال     .) یعنى حج کند(خانه کعبه را 

و کسى که خارج شود و قصد برگشتن نکنـد،  . آینده حج کند، عمر او زیاد شود
  .اجل و عذاب او نزدیک شده است   پس این شخص 

بلند کنـد بـه گفـتن لبیـک ، تمـام       کسى که صدا:   فرمود امیرالمؤ منین 
چیزهایى که در طرف راست و چپ او هست تا آخر دنیا همه با او در این ذکـر  

. بشارت باد تو را اى بنده خـدا : و دو ملک به او بگویند. لبیک همراهى مى کنند
و کسى که در احرام خود هفتاد . و بشارت نمى دهد خدا کسى را مگر به بهشت 

از روى ایمان و اخلاص ، خداوند هزار ملـک را شـاهد مـى    مرتبه لبیک گوید 
و کسى که به حرم برسد، پـس  . گیرد بر بیزارى او از آتش و بیزارى او از نفاق 

از مرکب پیاده شود و غسل کند و کفش خود را به دست بگیرد، پس پاى برهنـه  
داخل حرم شود جهت تواضع براى خداى عزوجل ، خداوند محو کند از او صـد  

زار گناه ، و براى او صد هزار حسنه بنویسد، و بنا کند براى او صد هزار درجه ه
  ...و برآورد براى او صد هزار حاجت 

کسى که نظر کند به سوى کعبه و بشناسد حق مـا و  :  فرمود امام صادق 
حرمت ما را همان طورى که حق و حرمت کعبه را مى شناسد، خدا تمام گناهان 

  .یامرزد، و برطرف کند از او اندوه دنیا و آخرت رااو را ب
کسى که نظر کند به کعبه ، تا مادامى که نظر مى کنـد حسـنه   : و روایت شده 

  .براى او نوشته شود و گناه از او محو شود
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و نظر به والدین عبـادت  . نظر به سوى کعبه عبادت است : و روایت شده که 
و نظـر بـه صـورت    . ت ، هر چند نخواندو نظر به قرآن شریف عبادت اس. است 

  .عبادت است   و نظر به سوى آل محمد . عالم عبادت است 
  .عبادت است   نظر به سوى امیرالمؤ منین : فرمود و پیامبر 

  .عبادت است   یاد امیرالمؤ منین : و در خبر دیگر
کسى که قصد خانه کعبه را کند جهت حج یا عمره و خالى باشد : و نیز فرمود

و کبـر آن  . از کبر، از گناهان خارج شود مثل روزى که از مادر متولد شده است 
و کسى که این طـور باشـد،   . است که جاهل به حق باشد و طعنه زند بر اهلش 

  .گویا با خدا نزاع کرده است 
: یعنـى  (» و من دخله کان آمنا«تفسیر آیه شریفه در   فرمود امام صادق 

کسى که قصد کند این خانه را و بداند کـه  ): کسى که داخل خانه شود ایمن است
این خانه اى است که خدا امر کرده به زیات آن و به حق معرفت مـا اهـل بیـت    

  .عارف باشد، در دنیا و آخرت ایمن خواهد بود
. به ، داخل شدن در رحمت خداست داخل شدن در کع: و آن حضرت فرمود

  ...و خارج شدن از آن ، خارج شدن از گناهان است 
قسـم   120به درستى که بـراى خـدا اطـراف کعبـه     : فرمود  امام صادق 

رحمت است ؛ شصت قسم آن براى طواف کنندگان ، و چهل قسـم بـراى نمـاز    
  .خوانندگان ، و بیست قسم براى نظرکنندگان 

  .برآوردن حاجت مؤ من از ده طواف بهتر است : فرمود  دق امام صا
کسى که مى خواهد مال او زیاد شود، پس طولانى کند مکث : و روایت شده 
  .بر صفا و مروه را
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اگر ممکن شـود بـراى تـو، تمـام نمازهایـت را از      : فرمود  امام صادق 
و حطـیم  . اى زمین اسـت بخـوان   واجب و غیر واجب در حطیم که افضل مکانه

مابین در خانه کعبه و حجرالاسود است و آن موضعى است کـه خـدا توبـه آدم    
. و بعد از حطیم نماز در حجر اسماعیل افضل است . را در آنجا قبول کرد  

و بعد از حجر مابین رکن عراقى و در خانه کعبـه افضـل اسـت ؛ و آن موضـعى     
و بعد ایـن محلـى کـه الان    . آنجا بوده   مقام ابراهیم  است که در زمان قبل

لکن نماز طواف باید در پشـت مقـام کـه الان    . مقام در آنجا هست افضل است 
و کسى که در مسجدالحرام یک نماز بخواند، خداونـد تمـام   . هست خوانده شود

و نمـاز در  . نمازهاى او را قبول مى فرماید آنچه خوانـده و آنچـه بعـد بخوانـد    
  .مسجدالحرام مقابل صد هزار نماز است 

کسى که سه نفر از مؤ منین را به حـج  : فرمود  آقا على بن موسى الرضا 
ببرد، پس به تحقیق جان خود را از خدا خریده به این قیمت و خدا از او سـوال  

که چهـار   و کسى. نکند از کجا مال را تهیه کرده و کسب کرده از حلال یا حرام 
و وقتى که بمیرد، این حجهایى که . مرتبه حج کند، نرسد به او تنگى و سختى قبر

نموده خدا به بهترین صورتى آن را مصور مى فرماید و در مقابـل او میـان قبـر    
و بـدان کـه   . مشغول نماز شوند تا روز قیامت ، و ثواب این نمازها براى او باشد

و کسـى کـه پـنج    . رکعت نماز آدمى است  یک رکعت از آن نمازها معادل هزار
و کسى که ده حج کنـد، خـدا او را   . مرتبه حج کند، خدا او را هرگز عذاب نکند

و کسى که بیست حج کند، جهـنم را نبینـد و صـداى آن را    . حساب نکند هرگز
  ...نشنود

عـرض کـردم   : و به سند موثق مثل صحیح از اسحاق بن عمار است که گفت 
مردى از من مشورت حج کرد و ضعیف الحـال بـود،   :  خدمت امام صادق 
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سزاوار است که یک سال : فرمود. من صلاح او ندانستم و دستور ترك حج دادم 
  .من یک سال مریض شدم : اسحاق گوید. مریض شوى 

بترسد آن کسى که مانع حج برادر دینـى خـود مـى    :  فرمود امام صادق 
او برسد فتنه در امر دنیاى خود به اضافه آنچه در آخرت بـه او   شود از اینکه به
  .خواهد رسید

آیا کسى که به نیابت دیگرى حج مـى کنـد     و سوال شد از امام صادق 
براى او ثواب ده حج است و آمرزیده مى شـود او و پـدر و   : ثواب دارد؟ فرمود

بـه  . ه و دایـى و خالـه اش   مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و عمو و عم ـ
  .درستى که خدا واسع است و کریم 

کسى که به نیابت کسى حج مى کند، شریک است با : فرمود  امام صادق 
و بعد از طواف هر عملـى کـرد   . صاحب حج تا آنکه طواف واجب را انجام دهد

  .مخصوص خودش باشد
در حج شریک کنى ، براى هر یـک   اگر هزار نفر را: فرمود  امام صادق 

  .ثواب یک حج خواهد بود و از ثواب حج تو هیچ کسر نمى شود
و روایت شده که اجر و ثوابى براى . و این روایت را در کافى نقل کرده است 

  .او اضافه مى شود به سبب احسانى که به آنان کرده در این کار
  .انتخاب کردیم تمام شد روایاتى که از من لا یحضر در این مقام 

  .و مراد شرکت در حج مستحب است نه واجب 
کسـى  : که در آخر ثواب الاعمال نقل شده فرمـود  در خطبه رسول االله 

که خارج شود به سفر حج یا عمره ، پس به هر قدمى که برمى دارد تا وقتى کـه  
محـو مـى شـود از او     برگردد، صد هزار هزار حسنه نوشته مى شود بـراى او، و 

هزار هزار گناه ، و بلند مى شود براى او هزار هزار درجه و به هـر درهمـى کـه    
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و . خرج مى کند تا برگشتن ، هزار هزار درهم براى او نزد پروردگار ثابت است 
. پس اگر او را بمیراند، داخل در بهشت فرمایـد . هست در ضمان خداوند تعالى 
ا وقتى که برمى گـردد، مـادامى کـه وارد گناهـان     پس غنیمت بدانید دعاى او ر

  .نشده ؛ که دعاى او رد نمى شود
کسى که جانشین حج کننده یا عمره کننده مى شود و امـورات  : تا آنکه فرمود

اهل و عیال او را اداره مى کند به خوبى ، مثل ثواب حج کننده یا عمره کننده در 
  .حاجى کسر نمى شود نامه عمل او ثبت بشود و از اجر و ثواب خود

: فرمـود   در ثواب الاعمال به سند معتبر از ابوبصیر است که امام صادق 
کسى که حج کند و قصدش در این حج خدا باشد و قصد او ریا و نمایش خلـق  

  .نباشد، خدا البته او را مى آمرزد
  .ل کرده مثل این نق  و به سند دیگر از سیف تمار از امام صادق 

حج : است که فرمود  و به سند دیگر از هارون بن خارجه از امام صادق 
پس کسى کـه حـج کنـد    . دو قسم است ؛ یکى براى خدا، و دیگرى براى مردم 

و کسى که حج کند براى مـردم ، ثـواب او بـر    . براى خدا، ثواب او بهشت است 
  .عهده مردم است در روز قیامت 

اسـت کـه     سند خود از على بن ابى حمزه از امـام صـادق   در کافى به 
یک درهم که در راه حج صرف کنى ، افضل است از بیست هـزار درهـم   : فرمود

  .که در راه حق غیر حج صرف و خرج کنى 
یـک حـج بهتـر    : فرمود  و به سند دیگر از ابوبصیر است که امام صادق 

  . که تمام آن را صدقه دهداست از خانه مملو از طلا
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هـر  : که فرمود  و گذشت در فصل فضل و شرافت نماز کلام امام صادق 
آینه حج نزد خدا بهتر است از خانه مملو از طلا بلکه از پرى دنیا طلا و نقره که 

  .انفاق کند آن را در راه خداى تعالى 
یک درهمـى کـه   : ست که فرمودا  در کتاب من لا یحضر از امام صادق 

در راه حج خرج کنى ، بهتر است براى تو از صد هزار درهم که در راههاى حق 
  .دیگر خرج کنى 

یک درهم در حج بهتر است از هزار هزار درهم در غیر حـج  : و روایت شده 
  .، مثل هزار هزار درهم در حج است  و یک درهم که احسان کند به امام . 

اگـر  : است که فرمود  تاب محاسن برقى به سند خود از امام صادق در ک
کسى از شما مثل کوه ابوقبیس طلا داشته باشد و در راه خدا خرج کنـد، معـادل   

و هر آینه یک درهم که حاجى خرج مى کند، معادل اسـت بـا   . حج نخواهد بود
  .دو هزار هزار درهم در راه خداى تعالى 

حضـرت  . رسید  مردى خدمت امام سجاد : نقل کرده که  در کتاب کافى
مـى دانـى   : حضرت فرمود. بلى : از حج مراجعت کرده اى ؟ عرض کرد: فرمود

کسى که حج کند و طواف خانـه  : حضرت فرمود. نه : ثواب حج را؟ عرض کرد
کعبه نماید و دو رکعت نماز طواف بخوانـد، خـدا بـراى او هفتـاد هـزار حسـنه       

نویسد، و از او هفتاد هزار گناه محو فرماید، و بلند کنـد بـراى او هفتـاد هـزار     ب
و براى او ثواب هفتاد هـزار بنـده   . درجه ، و هفتاد هزار حاجت او برآورده شود

  .آزاد کردن بنویسد که قیمت هر بنده ده هزار درهم باشد
ب روایـت ، و در کتـا   130در کتـاب شـریف وسـائل متجـاوز از     : بدان که 

و . مستدرك متجاوز از پنجاه روایت در فضیلت و شرافت حـج نقـل کـرده انـد    
  .حقیر به این مقدار اکتفا مى کنم 
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به حسب روایات اگر مال او از حرام باشـد و در راه حـج و غیـره    : بدان که 
چنانکـه در وسـائل از   . صرف کند، از او قبول نمى شود و اجـر و ثـوابى نـدارد   

کسـى کـه   : است که فرمود  د خود از امام باقر کتاب مجالس صدوق به سن
مالى از خیانت یا از ربا یا از دزدى یا از خیانت در غنائم تهیـه کنـد و آن را در   

  .زکات و صدقه و حج و عمره خرج کند، از او قبول نشود
کنـد،   کسى که مالى از حـرام تحصـیل  : فرمود در خطبه اى رسول االله 

و . خدا قبول نمى کند از او صدقه و نه آزاد کردن بنده و نه حجى و نه عمره اى 
و اگر از آن مال باقى بماند بعد . خدا براى او به عدد اجزاى این مال گناه بنویسد

  .از مرگ او، آن مال وسیله رسیدن او به آتش خواهد بود
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خانـه کعبـه و   خلقـت کعبـه و حقیقـت حجـر الاسـود و تـاریخ       : فصل سوم 
  مسجدالحرام

  
است مگر آنچه   تمام آنچه نقل مى کنیم در کتاب کافى از امام : بدان که 

  .تصریح به خلاف آن شود
. الایـه   - . ان اول بیت وضع للناس للذى ببکـه مبارکـا  : فرمود خداى تعالى 

است که  به درستى که اول خانه اى که خلق شد براى مردم ، آن خانه اى: یعنى 
  .در مکه است و آن خانه کعبه است 

ما اول مرتبـه کـه خـدا     به حسب کلام امام باقر و امام صادق : بدان که 
اراده فرمود زمین را خلق فرماید، باد را به آب مسلط فرمود، پس آب به حرکت 

آنگاه از موج کفى ایجاد شد و آن جمـع شـد در موضـع    . آمده ، موج تولید شد
و آن ماننـد بلـور سـفید بـود و     . و از آن خانـه کعبـه ایجـاد شـد    . نه کعبـه  خا

تعیین آن به حسـب روایتـى دو هـزار    (درخشندگى و روشنایى مى داد، تا آنکه 
  .خدا اراده فرمود که زمین را خلق کند) سال است

پس زمین را کشید از زیر کعبه تا محل منا، پس از منا کشید تا عرفات ، پس 
پس زمین از عرفات گرفته شده ، و عرفـات از  . تا هر جا خواست  از آن کشید

و ایـن  . پس زمین کعبه اصل و منشاء و مادر تمام زمین است . منا و منا از کعبه 
  .است معنى ام القرى 

. کشـته شـد    و موضع کعبه درخشندگى داشت تا آنکه هابیل فرزند آدم 
طابق با بیت المعمور است که در آسمان است و خانه کعبه م. پس سیاه و تیره شد

  .و آن مطابق با عرش پروردگار است 



260 
 

و هر روز هفتـاد  . و ملائکه به بیت المعمور مدت هفت سال طواف مى کردند
هزار ملک مى آمدند طواف مى کردند و دیگر برنمى گشتند و استغفار مى کردند 

مین خلیفـه قـرار دهـم ،    من مى خواهم در ز: به جهت آنکه وقتى که خدا فرمود
آیا قرار مى دهى در زمین کسى را که فساد کند و خونریزى نمایـد؟  : آنان گفتند
پس خداوند این خانـه را بـراى   . من مى دانم آنچه را شما نمى دانید: خدا فرمود

  .آدم و اولاد او قرار داد که بیایند و طواف کنند و آمرزیده شوند
وقتى که ذات مقـدس  . د از بزرگان ملائکه اما حجر الاسود، پس او ملکى بو

حق عهد میثاق گرفت از ملائکه به اقرار و اعتـراف کـردن بـه ربوبیـت حـق و      
، اول ملکى که   و وصایت و ولایت امیرالمؤ منین  رسالت رسول االله 

بت او براى محمد و از همه ملائکه مح. شتاب کرد در قبول کردن ، این ملک بود
  .م شدیدتر بود و آل محمد 

پس از این جهت خدا او را انتخاب کرد از بین ملائکه و عهد میثاق اولاد آدم 
پس امین خلق شده و خدا امـر فرمـود مـردم را کـه     . را نزد او به ودیعت سپرد

  .بیایند هر سال نزد او و اقرار و اعتراف میثاق را تجدید کنند
پـس  . قـرار داد   وند او را در بهشت انیس و رفیق حضرت آدم پس خدا

وقتى که حضرت آدم مخالفت کرد و ترك اولى نمـود، فرامـوش کردنـد عهـد و     
میثاق را که خداى تعالى از او و اولاد او گرفـت بـه وحـدانیت حـق و رسـالت      

  .  لمؤ منین و وصایت و ولایت امیرا محمد رسول االله 
     و وقتى که خدا توبه آدم را قبول کرد، خداوند ایـن ملـک را بـه صـورت در

چون چشـم حضـرت   . قرار گرفت   سفیدى قرار داد و به نزد حضرت آدم 
پس خداونـد  . به او واقع شد، ماءنوس شد به او اما نمى شناخت او را  آدم 

عـرض  . نـه  : اى آدم ، مرا مى شناسى ؟ جـواب داد : رض کرداو را گویا کرد ع
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. ناگهان به صورت اول که در بهشت با آدم بود گشت . بلى فراموش کردى : کرد
  .اى آدم ، یاد بیاور آن عهد و میثاق را: عرض کرد

پس حضرت آدم متذکر شد و حرکت کرد طـرف او و او را در بـر گرفـت و    
  .ار و اعتراف به آن عهد و میثاق را تجدید کردگریه کرد و او را بوسید و اقر

  .پس دو مرتبه به صورت در سفید شد که درخشندگى داشت و نور مى داد
جهت احترام و تعظیم . پس حضرت آدم آن را گرفت و بر شانه خود قرار داد

تا آنکه آوردند آن را در مکه معظمـه و  . و گاهى جبرئیل آن را مى گرفت . آن 
تا آنکه کعبه بنا شد و آن . حضرت آدم تجدید عهد میثاق مى کردهر روز و شب 

  .را در آن محل گذاشت 
و بوسیدن حاجى آن را و استلام آن ، تجدیـد اقـرار عهـد و میثـاق اسـت و      

امانتى ادیتها و میثـاقى  : و خطاب به او مى کنند و مى گویند. تجدید بیعت است 
اش که من امانت خـود را ادا کـردم و   شاهد ب: تعاهدته لتشهد لى بالموافاه یعنى 

قبول کردم و دارم آن عهد میثاق را، براى آنکه شهادت بدهى براى من به وفا در 
  .روز قیامت 
و محافظـت آن عهـد میثـاق نکـرد     . واالله وفا نکردند شیعیان مـا : امام فرمود

و شیعیان ما مى آیند نزد حجرالاسود پس او مى شناسـد  . احدى مگر شیعیان ما
و . و اما مخالفین پس تکذیب مى کند آنـان را . ان را و تصدیق مى کند آنان راآن

  .شهادت میدهد براى شیعیان به وفا و براى مخالفین به انکار و کفر
و مى آید روز قیامت بـا زبـان گویـا و    . و اوست حجت خدا در روز قیامت 

و را انکـار  و خلق او را مى شناسند و نمـى تواننـد ا   - چشم بینا به صورت اول 
  .براى وفاکنندگان و انکارکنندگان . و شهادت مى دهد - کنند 
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ایـن حجـر مثـل در    : و به حسب روایات کتاب علل که در بحار نقـل کـرده   
سفیدى درخشان و روشنى دهنده بود و بر اثر تماس دستهاى اهل فسق و کفر و 

یه و مرضى و اگر دستهاى ایشان به آن نمى رسید، هر صاحب بل. شرك سیاه شد
  .که مى آمد خود را به آن مى مالید، خوب مى شد و شفا مى یافت 

  و اسماعیل   وقتى که حضرت ابراهیم : و به حسب بعضى روایات 
بناى خانه کعبه را مى کردند و رسیدند به محل حجرالاسود، کـوه ابـوقبیس نـدا    

امـانتى نـزد مـا دارى و آن      اى ابراهیم  :را که   کرد حضرت ابراهیم 
و حضـرت    پس حجرالاسود را داد به حضرت ابراهیم . حجرالاسود است 

  .آن را در محل خود گذاشت 
وقتـى کـه حضـرت آدم از    : اما حرم و مسجد، پس به حسب روایات کـافى  

دن آنچه در بهشت مـى  بهشت بیرون شد و به زمین مکه رسید، از تنهایى و نشنی
خداونـد بـراى او از بهشـت یـاقوت قرمـزى      . شنید، شکایت کرد نزد پروردگار

. پس آن را در محل خانه کعبه گذاشت و طـواف مـى کـرد اطـراف آن     . فرستاد
  .نشان کرد  پس روشنایى آن رسید تا اطراف حرم و آن را حضرت آدم 

  .شد به امر پروردگارپس تا هر جایى که روشنایى رسید، حرم 
جبرئیل خیمه اى از خیمه هاى بهشت براى حضـرت آدم  : و در روایت دیگر

و حوا آورد و آن را در محل خانه کعبه گذاشـت و آدم و حـوا را در آن خیمـه    
  .و مقدار آن خیمه به اندازه چهار رکن خانه بود: جاى داد

و تـا هـر   . آن را و عمود خیمه از یاقوت قرمز بود، روشن کرد مکه و اطراف
جایى که روشنایى آن رسید، خداوند آن را حرم قرار داد براى احتـرام خیمـه و   

و براى همین جهـت خداونـد عزوجـل قـرار داد کـه      . عمود چون از بهشت بود
  .حسنات و سیئات در حرم مضاعف مى شود
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و طنابهاى خیمـه را کشـیدند در اطـراف خیمـه ، پـس تـا هـر جـا رسـید          
  .و میخها و طنابها نیز از بهشت بود .مسجدالحرام شد

اى جبرئیل ، هفتاد هزار ملک را بیاور : و خدا وحى فرستاد به سوى جبرئیل 
  که حراست و نگهدارى کنند خیمه را از شـیاطین و انـیس و مـونس آدم    

  .باشند و اطراف خیمه طواف کنند جهت تعظیم و احترام خانه و خیمه 
زد خیمه و اطراف ارکان خانه طواف مى کردند هر روز و پس ملائکه آمدند ن

شب همان طورى که طواف مى کردند در آسمان اطـراف بیـت المعمـور کـه در     
  .آسمان بود

پس از گذشتن زمانى که خدا خواست ، وحى فرستاد خدا به سـوى جبرئیـل   
واعد و بلند کن ق. فرود آى نزد آدم و حوا و آنان را از موضع خانه دور کن : که 

پس جبرئیل آمد و آدم و حـوا را  .  خانه را براى طواف ملائکه و اولاد آدم 
و حوا را بر کوه مروه گذاشت . و آدم را بر کوه صفا قرار داد. از خیمه بیرون کرد

  .و خیمه را از محل خانه برداشت . 
ه که ما را از اى جبرئیل ، آیا خدا بر ما غضب کرد: فرمود  حضرت آدم 

خیمه بیرون کردى و تفرقه بین ما انداختى ؟ یا خدا راضى است و براى جریـان  
. این کار جهت غضب خدا نیسـت  : تقدیر این کار را کردى ؟ جبرئیل عرض کرد

اى آدم ، این هفتاد هزار ملک که طواف . و خدا سوال نمى شود از آنچه مى کند
از پروردگار که خـدا بنـا فرمایـد بـراى      مى کنند و انیس تو هستند سوال کردند

ایشان در مکان خیمه خانه اى را در مقابل بیت المعمور که طواف کننـد اطـراف   
و خدا وحى فرستاد به سوى من که تو را از محل خیمه دور کنم و خیمه را . آن 

  .راضى هستیم به تقدیرات خداى تعالى : فرمود  حضرت آدم . بردارم 
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سنگى از کوه صفا و سنگى از کوه مـروه    امر پروردگار جبرئیل پس به 
و سنگى از طور سینا و سنگى از کوه سلام که پشت کعبـه هسـت گرفـت و در    
محل خانه کعبه گذاشت و ارکان خانه را بلند کرد به آن مقدار و کیفیتى که خـدا  

تمام کن به سـنگهایى  بنا را : و خدا وحى فرستاد به سوى جبرئیل که . خواست 
از کوه ابوقبیس و قرار بده براى خانه دو درب یکـى طـرف مشـرق و دیگـرى     

  .طرف مغرب 
چون تمـام شـد، ملائکـه آمدنـد و اطـراف آن      . پس تمام کرد جبرئیل آن را

و حوا نظـر    طواف مى کردند و وقتى که ملائکه طواف کردند، حضرت آدم 
  .دند و آن دو نیز طواف کردند هفت مرتبه کردند به طواف ایشان ، آم

  .و این اخبار را در بحار از کتاب علل و غیره نقل کرده است 
  حضرت ابراهیم : که فرمود  در کتاب کافى نقل کرده از امام صادق 

  .و اسماعیل تجدید کردند مسجدالحرام را به مابین کوه صفا و مروه 
  ، پس آن سنگى است که وقتى ابـراهیم   ابراهیم اما مقام حضرت 

  .پاهاى مبارك را روى آن گذاشت ، به امر پروردگار میان آن سنگ فرو رفت 
وقتـى کـه بنـاى کعبـه را     : فرمود  و به حسب روایت کافى و علل امام 

نـد او را کـه اعـلام فرمایـد در     تمام کرد، امر فرمود خداو  حضرت ابراهیم 
پس تمام مردم کـه در رحمهـاى   . هلم الى الحج : پس فرمود. میان مردم به حج 

لبیک داعى االله : زنان و اصلاب مردان بودند تا روز قیامت شنیدند و جواب دادند
و کسى که پنج مرتبـه  . پس کسى که ده مرتبه جواب داد، ده مرتبه حج مى کند. 

و کسى که بیشتر یـا کمتـر جـواب داد، بـه     . رتبه حج مى نمایدجواب داد، پنج م
  .عدد جواب حج مى کند، و کسى که جواب نداد، حج نمى کند
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مـامور بـه اعـلام      وقتى که ابراهیم : و به حسب روایت علل امام فرمود
. حج شد، ایستاد بر روى مقام و چنان بلند شد که رسید به مقابل کوه ابـوقبیس  

  ...ندا کرد در میان مردم به حج پس 
نقـل کـرده کـه فرمـود در       در کافى به سند موثق از زراره از امام باقر 

گذاشت نـزد دیـوار خانـه      موضع مقام که حضرت ابراهیم : ضمن حدیثى 
پس پیوسته آنجا بود تا آنکه اهل جاهلیت آن را آوردند بـه آن محلـى کـه    . بود

وقتى که فتح فرمود مکـه معظمـه    رسول االله   پس . آنجا مى باشد الان در
  .گذاشت   را، برگردانید مقام را به آنجایى که حضرت ابراهیم 
پس عمر آن را تغییـر داد و  . پس همین بود تا زمان ریاست عمربن الخطاب 

  .الان آنجا مى باشد آورد آن را در محلى که زمان جاهلیت بود و
، پـس آن خانـه اسـماعیل اسـت و در اوسـت قبـر        اما حجر اسماعیل 

و عده اى از دختران حضـرت  . خودش و قبر مادرش هاجر و قبرهاى پیامبران 
  .اسماعیل در آنجا دفن شده اند

نماز خواند در حجر اسماعیل و مابین او و خانه مقـدر    حضرت صادق 
اینجا محل نماز خواندن شبیر و شـبر دو  : زراع بود در مقابل میزاب و فرمود دو

  .فرزندان هارون است 
  . دفن شده مابین رکن یمانى و حجرالاسود هفتاد پیامبر : فرمود

 و تمام آنچه در این فصل ذکر کردیم ، در کتاب شریف کافى از ائمه دین 

  .است م اجمعین نقل کرده 
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حج ملائکه و حج حضرت آدم و انبیـاى کـرام صـلوات االله و    : فصل چهارم  
  .سلامه على نبینا و آله و علیهم اجمعین 

بـود؛    اول کسى که حج کرد از اهل آسمان حضـرت جبرئیـل   : بدان که 
  .در جواب مرد شامى فرمود  چنانکه حضرت امیرالمؤ منین 

ملائکه مى آمدند و حج مى کردند؛ چنانکه   ل قبل از آدم و دو هزار سا
  .در روایت صحیح کافى و غیر آن فرمودند  حضرت صادق 

در کتاب شریف من لا یحضر به طریق صحیح از بکیر بن اعین از زراره نقـل  
و گردانـد؛  خدا مرا فداى ت:  عرض کردم خدمت امام صادق : کرده که گفت 

مدت چهل سال است که از شما مسائل حج را سوال مى کنم و جواب مى دهـى  
کعبه خانه اى است که حج کرده مى شد قبل از : فرمود. و هنوز تمام نشده است 

  !مى خواهى مسائل آن را در مدت چهل سال تمام کنى ؟. آدم به دو هزار سال 
نماز و زکات و : شده بر پنج چیزبه حسب روایات متواتره اسلام بنا : بدان که 

و دین پیامبران به حسب کـلام  . م اجمعین  روزه و حج و ولایت اهل بیت 
  پس پیامبران . در روایت مفصله مفضل اسلام بوده است   امام صادق 

ن مى کنیم ان این پنج عبادت را دارا بودند و ما به نحو اجمال حج پیامبران را بیا
  .شاء االله تعالى 

در روایات کافى   ، به حسب کلام امام صادق  اما حج حضرت آدم 
  :و روایت صحیحه تفسیر قمى این است 

هشتم ذى (و او را امر کرد در روز ترویه   جبرئیل آمد نزد حضرت آدم 
و او را آورد در منا و شـب نهـم   . گویدغسل کند و احرام ببندد و لبیک ب) الحجه

  .آنجا ماند
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روز عرفه ظهر که شد، تلبیـه  . وقتى که صبح شد او را آورد به سوى عرفات 
وقتى که نماز عصر خوانـد، او را  . را قطع کرد و امر کرد جبرئیل او را غسل کند

نگه داشت در عرفات و مشغول دعا و تضرع و گریه بود، و اعتـراف بـه تقصـیر    
کرد هفت مرتبه ، درخواست کرد از خـدا آمـرزش و قبـول توبـه را هفـت       خود

  .مرتبه 
و سنت . اعتراف کرد به تقصیر خود  و نامیده شد عرفات براى آنکه آدم 

  .شد براى فرزندان که آنجا اقرار به گناهان کنند همان طورى که آدم کرد
پـس بعـد از   . ى ماند تا غـروب  در عرفات به همین حال باق  پس آدم 

و در بین راه نزد هـر کـوهى از   . غروب جبرئیل او را آورد به سوى مشعرالحرام 
آن هفت کوه که عبور مى کرد، جبرئیل امر کرد او را که چهار تکبیر بگویـد، تـا   

  .آنکه رسید به مشعرالحرام در وقتى که یک ثلث شب گذشته بود
ن نماز مغرب و عشا و امر کرد جبرئیل او و چون به مشعر رسید، جمع کرد بی

وقتـى کـه   . ماند تا صـبح    پس . را که سنگریزه هاى جمرات را از مشعر بردارد
و امر کـرد  . صبح شد امر کرد او را که برود بالاى کوه مشعر و دعا و استغفار کند

تبه و را که چون آفتاب طلوع کند، اعتراف کند به تقصیر خود هفت مر  آدم 
  .پس به دستور عمل کرد. درخواست توبه و آمرزش کند هفت مرتبه 

پس امر کرد او . وقت چاشت به منا رسید. پس جبرئیل آدم را آورد طرف منا
پس قربـانى  . پس امر کرد قربانى کند. را که در مسجد منا دو رکعت نماز بخواند
  .کرد و آتشى آمد و قربانى او را سوزانید

اى آدم ، خدا به تو احسان کرد و مناسـک حـج را   : کردپس جبرئیل عرض 
  .تعلیم تو کرد که به سبب آن توبه تو را قبول کرد و قربانى تو را قبول فرمود
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پـس جبرئیـل یـاقوتى از    . پس سر خود را بتراش جهت تواضع بـراى خـدا  
بهشت براى آدم آورد و حضرت آدم آن را بر سر خود کشید، پس موهاى سرش 

  .برئیل دست آدم را گرفت او را آورد طرف مکه پس ج. ریخت 
اى آدم : و چون رسید به جمره اول ، شیطان براى آدم ظاهر شد و عرض کرد

و بـا هـر   . بینداز بـه او هفـت سـنگریزه    : کجا مى روى ؟ پس جبرئیل امر کرد
  .پس آدم به دستور عمل کرد، پس شیطان رفت . سنگریزه یک تکبیر بگو
پس جبرئیـل مثـل   . جمره دوم ، باز شیطان ظاهر شد پس چون آدم رسید به

  .اول دستور داد و آدم عمل کرد و شیطان رفت 
و باز به امر جبرئیل مثـل  . باز شیطان ظاهر شد. پس آدم آمد نزد جمره سوم 

  .اول و دوم عمل کرد
پس جبرئیل او را آورد به زیارت خانه کعبه و امر کرد او را کـه طـواف کنـد    

  .س کردهفت مرتبه ، پ
پس امر کرد که سعى کند بین صفا و مروه و ابتدا کند به صفا و ختم کنـد بـه   

  .پس هفت مرتبه سعى کرد. مروه 
. پس باز امر کرد که طواف کند به خانه کعبه طواف النساء را، پـس انجـام داد  

اى آدم ، خدا تو را آمرزید و توبه تـو را قبـول کـرد و    : پس جبرئیل عرض کرد
  .ى تو عیالت راحلال کرد برا
همین بـود بـه همـین      به حسب ظاهر این روایات حج آدم : حقیر گوید

چنانکه خواهى فهمید ان . کیفیت ، و با شریعت پیامبر ما فى الجمله اختلافى دارد
  .شاء االله تعالى 

و هفتصد مرتبه حج کـرده  . سال بوده  930  عمر حضرت آدم : بدان که 
  .د مرتبه عمره به جا آورده است و سیص
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، پس تفصیل آن در روایـات بیـان نشـده ، لکـن      اما حج حضرت نوح 
اجمالا در چند روایت در بحار و کافى بیان طواف حج و سعى صـفا و مـروه و   
آمدن در منا و طواف النساء در میان کشتى به سیر کردن کشـتى از آن حضـرت   

  .نقل شده است 
رت ابراهیم و اسماعیل على نبینا و آله و علیهما السلام ، پس در اما حج حض

در بیان آوردن حضـرت    تفسیر قمى روایت صحیحه مفصله از امام صادق 
اسماعیل ، و هاجر را به سوى مکه و آباد شدن مکه و جریان آب   ابراهیم 

را، تـا آنکـه امـام صـادق     زمزم و بناى حضرت ابراهیم و اسماعیل خانـه مکـه   
وقتى که بنا تمام شد، نازل شد جبرئیـل روز ترویـه بـر حضـرت     : فرمود  

پس انجام داد با ابـراهیم  . و او را برد در منا، پس شب در منا ماند  ابراهیم 
  .رفتار کرد  به آن کیفیتى که با آدم   

د هزار نفر سواره حج کردند؛ چنانکـه در بحـار از قصـص    ذوالقرنین با ششص
نقل کرده است و ملاقـات کـرد ابـراهیم خلیـل       الانبیا از حضرت ابوجعفر 

  .را  
اما حج حضرت موسى بن عمران على نبینا و آله و علیه السلام ، بـه حسـب   

. احرام بست از رمله مصر: ن است ما ای روایات کافى از امام باقر و صادق 
و حـج  . رمله مصر موضعى است در راه مصر که معروف اسـت  : در مجمع گفته 

لبیک مى فرمودند و کوه ها جواب مى دادند . کرد با هفتاد پیامبر از بنى اسرائیل 
لبیک ، عبدك ابن عبدك و در روایت دیگـر  : و مى فرمود. و همراهى مى کردند

  .و تفصیل آن بیان نشده در روایات مبارکات . ا کریم لبیک لبیک ی: مى فرمود
  .حج کرد  حضرت داود 
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حج کرد با جن و انس و پرندگان و بادها و پوشـانید    حضرت سلیمان 
. را در من لا یحضر نیز نقل کـرده    و حج سلیمان . بر خانه پارچه قبطى را

نقل کرده است که اول کسى که پارچه پوشانید بـه خانـه     و از امام صادق 
  .کعبه سلیمان بود که پارچه قبطى به آن پوشانید

سلیمان با جن و انس و شـیاطین و حیوانـات آمدنـد    : در بحار نقل کرده که 
و هر روزى پنج هزار شـتر و پـنج   . مکه و ماندند تا مناسک حج را تمام کردند

  .زار گوسفند قربانى کردندهزار گاو و بیست ه
  .بیست مرتبه حج کرد خاتم الانبیا 
  .بیست مرتبه پیاده حج نمود از مدینه تا مکه   امام حسن 

بیست و پنج مرتبه پیاده حج کرد و حال آنکه مرکبها همراه   امام حسین 
  .بود

  .ت مرتبه حج کرد، بیس  امام سجاد 
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  بیان کیفیت حج و مناسک آن: فصل پنجم 
در این فصل مهمات احکام حج که زیاد مورد ابتلا مى شـود بیـان   : بدان که 

و از احکام متفق علیها تجاوز نمى کنیم . مى کنیم و فروع نادره را بیان نمى کنیم 
ى خیر فراموش ، براى آنکه هر کس در هر زمانى بتواند عمل کند و ما را از دعا

و ما در این جا اکتفا مى کنیم به احکام حج تمتع ، چون مـورد ابـتلاى   . نفرماید
  :و تفصیل آن در دو مقصد است . غالب شیعه این است 

  .مقصد اول در عمره تمتع ، و دوم در حج تمتع 
  عمره تمتع: مقصد اول 

  
واف ، و احرام ، و طـواف و دو رکعـت نمـاز ط ـ   : افعال عمره تمتع پنج است 
  .سعى بین صفا و مروه ، و تقصیر

اما احرام ؛ چون به میقات رسید غسل احرام به جا مى آورد و لبـاس احـرام   
مى پوشد؛ یکى را لنگ قرار دهد که مابین ناف و زانو را بپوشاند، و دیگرى ردا 

  .که به شانه اندازد
. بهتر است  و احرام را عقب نماز واجب ادا یا قضا یا نماز مستحبى قرار دهد

و بعد از نماز نیت احرام کند و حمد و ثناى الاهى بـه جـا آورد و صـلوات بـر     
محمد و آل محمد بفرستد، و بعد دعاى وارده را بخواند، و بعد لبیک را بگویـد و  

  :کیفیت آن چنانکه در کافى و وافى مذکور است این است که بگوید
الحمـد و النعمـه لـک و     ان. لبیک لا شریک لـک لبیـک   . لبیک اللهم لبیک 

ذاالمعـارج  : و بهتر آن است که اضافه کند بـه ایـن   . الملک لا شریک لک لبیک 
لبیـک اهـل   . لبیک غفار الذنوب لبیک . لبیک داعیا الى دارالسلام لبیک . لبیک 

لبیک مرهوبا و مرغوبا الیک لبیک . لبیک ذاالجلال و الاکرام لبیک . التلبیه لبیک 
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لبیـک  . لبیک کشاف الکـرب العظـام لبیـک    . معاد الیک لبیک لبیک تبدى و ال. 
  .لبیک یا کریم لبیک . عبدك و ابن عبدیک لبیک 

مستحب است براى مردان که بلند بگویند و تکرار آن کنند بعـد از هـر نمـاز    
واجب یا مستحب و وقتى که به محل بلندى بالا مى روند یا پایین مـى آینـد، و   

  .سحرها و طهارت شرط آن نیست بعد از بیدار شدن و وقت 
مستحب است هفتاد مرتبه تکرار کنند؛ که در کـافى نقـل کـرده از رسـول االله     

کسى که در وقت احرام هفتاد مرتبه تلبیه بگوید از روى ایمان : که فرمود 
 و اخلاص ، شاهد مى گیرد خدا هزار هزار ملک را براى بیزارى او از آتش و از

  .نفاق 
  .و وقتى که خانه هاى مکه را دید، تلبیه را قطع کند

. و در لباس احرام شرط است که لباسى باشد که در آن نمـاز صـحیح باشـد   
پس در حریر و اجزاى حیوان حرام گوشت و متنجس به نجاستى که نماز بـا آن  

و اگـر نجـس شـد،    . و در لباس سیاه مکروه اسـت  . جایز نباشد صحیح نیست 
  .و احوط ازاله نجاست است از بدن اگر نجس شد. کند یا عوض کند تطهیر

  :چیز است  24اما آنچه محرم بعد از تلبیه باید ترك کند، پس آن 
و حرام . صید حیوان وحشى صحرایى مگر در صورت خوف اذیت آن : اول 

حل آن را صـید کـرده باشـد     - است کشتن و خوردن آن  و دلالـت   - هر چند م
و اما صید حیوان دریـایى پـس عیـب    . ا به آن به هر نحو که باشدکردن صیاد ر

  .و همچنین حیوان اهلى گرفتن و کشتن آن باکى نیست . ندارد
جماع کردن با زن و بوسیدن و بازى کردن و نگـاه بـه شـهوت ، بلکـه     : دوم 

  .مطلق التذاذ و استمتاع به زن 
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دن بـر آن و اقامـه   عقد کردن زن براى خود یا غیر و همچنین شاهد ش: سوم 
  .شهادت کردن 

  .استمنا؛ یعنى طلب نزول منى به دست یا غیر آن کردن : چهارم 
به بوییدن یا مالیدن بر بدن یا  - بوهاى خوش : یعنى  - استعمال طیب : پنجم 

  .و ریاحین را نیز استعمال نکند. خوردن یا پوشیدن لباس معطر
و . اى مردان در حال اختیـار پوشیدن چیز دوخته و شبیه به دوخته بر: ششم 

  .براى زنان مانعى ندارد
سرمه کشیدن به سیاهى که در آن زینت باشد هـر چنـد قصـد زینـت     : هفتم 
بلکه احواط اجتناب از مطلق سرمه است به قصد زینت خصوصا اگر بوى . نکند

  .خوش داشته باشد
  .نگاه در آینه براى زینت : هشتم 

  .زه و آنچه تمام پشت پا را بپوشدپوشیدن چکمه و جوراب و مو: نهم 
  .دروغ گفتن و فحش دادن و مفاخره کردن : فسوق ؛ یعنى : دهم 

و احوط تـرك مطلـق یمـین    » بلى واالله«و » لا واالله«جدال به گفتن : یازدهم 
  .و در مقام ضرورت جایز است . است 

ت کشتن جانوران بدن و انداختن آن و از جایى که بهتر محفوظ اس: دوازدهم 
  .به جاى پست تر نقل کردن بنا بر احوط

  .انگشتر به قصد زینت به دست کردن بنابر احوط: سیزدهم 
پوشیدن زیور براى زن جهت زینت ، مگر آنچه عادت داشته قبـل  : چهاردهم 

  .از احرام که باکى نیست 
  .روغن به بدن مالیدن بنابر احوط: پانزدهم 
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ا غیره ، مگر جهت ضرورت که بـاکى  ازاله کردن مو از بدن خود ی: شانزدهم 
و همچنین باکى نیست به آنچه بى قصد کنده مى شود در وقت وضو یـا  . نیست 
  .غسل 

و امـا  . پوشانیدن مرد سر خود را به هر چه باشـد در حـال اختیـار   : هفدهم 
و در حکم پوشانیدن سر است سر فرو بردن در . وقت ضرورت پس مانعى ندارد

  .آب که جایز نیست 
  .پوشانیدن زن است روى خود را به هر چه باشد بنابر احوط: دهم هج

سایه قرار دادن مردان بالاى سر خود را وقت منزل طـى کـردن در   : نوزدهم 
حال اختیار نه وقتى که به منزل رسید و نه در اضطرار که مانعى ندارد مثل شدت 

  .سرما یا گرما یا مرض 
و اما از بدن غیر و . ود بنابر احوطبیرون آوردن خون است از بدن خ: بیستم 

  .وقت خوف اذیت خون پس مانعى ندارد
  .ناخن گرفتن مگر آنکه او را اذیت کند: بیست یکم 

  .کندن دندان است بنابر احوط: بیست و دوم 
کندن درخت و گیاهى که در حرم روییده باشد، مگر آنکه در : بیست و سوم 

و همچنین باکى . ه باشد که باکى نیست ملک او یا منزل او یا خودش او را کاشت
ر و درخت میوه ها و درخت خرما ذخ نیست به کندن ا.  

سلاح برداشتن مثل شمشیر و غیره مگر جهت ضرورت کـه  : بیست و چهارم 
  .باکى نیست 

مستحب است غسل کند وقتى که مى خواهد وارد حرم شود : اما طواف عمره 
ه ، و چون رسید به درب مسجدالحرام ، و همچنین براى وارد شدن در مکه معظم
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دعاى وارد را بخواند، و با تاءنى وارد شـود، و بـه نزدیـک حجرالاسـود رود و     
  .دست بردارد و حمد و ثناى الاهى بکند و صلوات فرستد

و اگـر نشـد،   . و مستحب است رو و بدن را به حجر الاسود بمالـد و ببوسـد  
امـانتى  : عاى وارده را بخوانـد و بگویـد  و اگر نتواند، اشاره کند و د. دست بمالد

  .ادیتها و میثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاه یوم القیامه 
و . و واجب است طواف واجب را با طهارت از حدث اصغر و اکبر انجام دهد

  .اما اگر طواف مستحب باشد، طهارت از حدث اصغر شرط نیست 
ات هر چـه باشـد، و   و واجب است حال طواف طهارت بدن و لباس از نجاس

مى کـنم  . و نیت طواف کردن که هفت مرتبه طواف . ختنه بودن ، و ستر عورت 
دور خانه براى اطاعت فرمان خداوند عالم ، و بعد شـروع کنـد بـه طـواف و از     

و خانـه را بـه   . حجرالاسود شروع کند به طورى که مرور به حجرالاسـود کنـد  
طورى که شانه چپ مطابق کعبـه   طرف چپ قرار دهد، در تمام اجزاى شوط به

و حجر حضرت اسماعیل در مطاف واقع شـود  . و به حجرالاسود ختم کند. باشد
و طواف او بین خانه و مقـام باشـد و روى   . و در حال طواف داخل حجر نشود

  .و هفت مرتبه بگردد. شاذروان نباشد
د و بعد از تمام شدن طواف واجب ، واجب است دو رکعت نماز طواف را نـز 

و اگر نشد، در طـرف راسـت و یـا     - در پشت مقام   مقام حضرت ابراهیم 
و اما نماز طواف مستحب ، پس در همـه مسـجد مـى    . بخواند - طرف چپ آن 
  .تواند بخواند

پس جایز است قطـع کنـد بـراى    . و در طواف مستحب موالات شرط نیست 
 ـ  د یـا جهـت عیـادت    حاجت خود یا حاجت برادر دینى یا قدرى اسـتراحت کن
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پس وقتى کـه برگشـت از   . مریض که جواز قطع جهت اینها مورد نصوص است 
  .آنجا که قطع کرده ، تمام کند، چه کمتر از نصف باشد یا بیشتر

پس اگر بدون عذر قطع کرد، بایـد  . اما در طواف واجب احوط موالات است 
ثل حدث قهرى یـا  و اگر با عذر م. از سر بگیرد، هر چند چهار شوط کرده باشد

حیض یا مرض قطع کرد، پس مشهور آن است که اگر چهار شوط کرده بود، بقیه 
  .را انجام دهد، و اگر نه از سر بگیرد

و جایز است تاءخیر سعى صفا و مروه تا آخر آن روز اگر جهت خستگى یـا  
و اما تا روز بعد، پـس اختیـارا   . تاءخیر تا شب هم جایز است . گرمى هوا باشد

  .و اما تاءخیر با اضطرار مانع ندارد. ز نیست جای
  .پس بعد از طواف و دور رکعت نماز طواف ، بیاید جهت سعى صفا و مروه 

و مستحب است که سعى را با طهارت از حدث اکبر و اصغر انجام دهد، پـس  
هفـت مرتبـه و   » االله اکبـر «برود بالاى کوه صفا و مقابل حجرالاسود بایسـتد و  

  .هفت مرتبه بگوید، بعد دعاى وارد را بخواند تحمید و تهلیل
و مستحب است طولانى کند وقوف بر صفا را که باعث زیادى مال مى شـود  

  .و مشغول ذکر و دعا و صلوات باشد
و اما واجبات آن ، پس نیت کند که سعى مى کنم براى اطاعت فرمان خداوند 

ط آنکه چهـار زینـه بـالا    عالم ، پس از کوه صفا ابتدا کند و برود تا مروه و احو
این دو . و بعد برگردد طرف کوه صفا و چهار زینه بالا رود. این یک مرتبه . رود

پس ، از صفا به مروه تـا هفـت مرتبـه ، و رفـتن و برگشـتن دو مرتبـه       . مرتبه 
  .و ختم کند به مروه . حساب مى شود
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و . و مشغول دعـا و ذکـر باشـد بهتـر اسـت      . و پیاده سعى کند افضل است 
پس جایز است در بین قـدرى بنشـیند یـا بـراى     . موالات در آن واجب نیست 

  .حاجتى خارج شود و بعد از همان جا که قطع کرده تمام کند هر جا باشد
و وقتى که سعى تمام شد، پس تقصیر کند به شارب گرفتن یا ناخن گـرفتن ،  

 و ناسـیا  و اگـر جـاهلا  . یا قدرى از موى سر یا ریش بگیرد، لکن سـر نتراشـد  
و اما در عمره مفرده مخیر است بـین  . تراشید، باکى نیست و چیزى بر او نیست 

  .سر تراشیدن و تقصیر کردن 
و چون تقصیر کرد، تمام محرمات در حال احرام براى او حلال مى شود مگر 

  .صید، آن نیز جهت حرم نه جهت احرام 
هد طـواف مسـتحب   و قبل از تقصیر، طواف مستحب نکند، بلکه اگر مى خوا

  .کند، بعد از تقصیر باشد
طواف مستحب قبل از حج افضل است از هفتاد طواف بعد از حـج  : بدان که 

و مستحب است در هر شبانه روزى ده طـواف  : فرمود  چنانکه امام صادق 
کند که هر طواف هفت شوط است ؛ سه طواف اول شب ، و سه طواف آخر شب 

  .، و دو بعد از ظهر ، و دو در وقت صبح
طواف نماید به عدد روزهـاى سـال پـس     360و مستحب است براى حاجى 

و جـایز اسـت   . و اگر نتوانست ، هر چـه ممکـن شـد   . شوط 360اگر نتوانست 
طوافها را متصل کند و بعد در هر جاى مسجد که خواست براى هـر طـوافى دو   

  .رکعت نماز بخواند
  حج تمتع: مقصد دوم 

و . تحب است که احرام ببندد به جهت حج روز هشتم ذى حجه مس: بدان که 
و اگر مى ترسد . تاخیر آن جایز نیست اما تا وقتى که وقوف عرفات فوت نشود
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که فوت شود، واجب است که عجله کند و احرام ببندد به همـان کیفیـت کـه در    
احرام عمره تمتع گفتیم و نیت کند که احرام مى بنـدم بـراى حـج تمتـع جهـت      

  .طاعت فرمان خداوند عالم ا
و معناى احرام این است که محروم مى کنم خـودم را از ارتکـاب محرمـات    

  .چیز است که گذشت  24حال احرام که همان 
و احوط . و محل این احرام مکه است در نزد علماى اعلام رضوان االله علیهم 
فضـل آن  احرام از مسجد الحرام است و از هر جاى مسجد شد باکى نیست ، و ا

  .یا بین رکن و مقام یا در حجر اسماعیل است   پشت مقام ابراهیم 
و بهتر آنکه بعد از نماز واجب باشد، هر چند نماز قضا باشد، یا بعـد از نمـاز   

احرام بپوشد، پس نماز   اول غسل کند و بعد لباس . نافله هر چند دو رکعت باشد
و بعد تلبیه گوید بـه همـان کیفیـت کـه     . از کندبخواند، و نیت احرام را بعد از نم
  .گذشت و حرکت کند طرف منا

و مستحب است شب نهم در منا باشد و مشغول ذکر و دعا باشد و نماز را در 
مسجد خیف بخواند و بعد از طلوع آفتاب روانه عرفات شـود و مشـغول تلبیـه    

هر تا غروب براى باشد تا ظهر روز نهم ، و نیت کند که مى باشم در عرفات از ظ
اطاعت فرمان خداوند عالم ، مشغول ذکـر و دعاهـاى وارده و صـلوات و دعـا     

  .کردن براى مؤ منین و مؤ منات باشد، که بهتر براى او مستجاب مى شود
دیـدم  : و در کتاب کافى از على بن ابراهیم قمى از پدرش نقل کرده که گفت 

دستها طـرف آسـمان بـا اشـک      عبداالله بن جندب را در موقف به بهترین حالتى
تا آنکه منصـرف شـدند مـردم ، بـه او     . و احدى را به این حالت ندیدم . ریزان 

بـراى آنکـه آقـا    . گفت واالله دعا نکردم مگر براى بـرادران دینـى   . اظهار کردم 
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کسى که در غیاب براى برادر دینـى دعـا   : به من خبر داد  موسى بن جعفر 
  .براى تو صد هزار مقابل آن باشد: عرش که  کند، ندا شود از

پس نخواستم که ترك آن صد هزار کـنم و دعـا گـویم بـراى خـود کـه آیـا        
  .مستجاب شود یا نشود

رسى  که صاحب کتاب و اصل معتمـد اسـت و در مسـتدرك بیـان      - و زید نَ
 -  ما مى باشد توثیق و جلالت او را کرده و از اصحاب امام صادق و کاظم 

ثقه جلیـل اسـت بـه    (دیدم معاویه بن وهب البجلى : نقل کرده در کتاب خود که 
را در موقف مشغول دعا بود و تمام مردم را یک به یک اسم مى برد ) اتفاق علما

تا آنکه در این موضوع به او مراجعـه  . و دعا مى کرد و یک دعا براى خود نکرد
آقاى اهـل آسـمان و زمـین امـام     شنیدم از آقاى اولین و آخرین و : کردم گفت 

و اگر دروغ نسبت دهم بـه آن حضـرت کـور و کـر شـوم و از       -   صادق 
کسى که دعا کند براى برادر مؤ :  فرمود امام  - شفاعت جدش محروم باشم 

اى بنده خدا، بـراى تـو بـاد    : من خود در غیاب او، ملکى از آسمان اول ندا کند
و ملکى از آسمان دوم ندا . ل آنچه براى برادرت درخواست کردى صد هزار مقاب

و همین طور تا آسمان هفتم که ندا . خدا به تو دویست هزار مقابل آن بدهد: کند
  .خدا به تو هفتصد هزار مقابل آن بدهد: کند

براى تو هـزار هـزار مقابـل آن    . من کریم بى نهایتم : پس خداوند مى فرماید
  ...باشد

از ظاهر این دو حدیث اختصاص به موقـف عرفـات و روز عرفـه    : بدان که 
  .فهمیده نمى شود، بلکه شامل همیشه است 

و اگر عمـدا وقـوف در   . و واجب است که باشد در عرفات تا غروب شرعى 
و اما اگـر اضـطراب تـرك شـد، حـج      . عرفات را ترك کند، حج او باطل است 
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و اگـر  . رساند، اگر ممکن شـد و در شب دهم خود را در عرفات . صحیح است 
  .نشد، وقوف اختیارى مشعر او را کافى است 

و چون غروب شرعى شد، حرکت کند طرف مشعرالحرام و مشغول استغفار و 
ذکر و دعا باشد و نماز مغرب و عشا را تاءخیر بیندازد تا وقتـى کـه برسـد بـه     

اد سنگریزه جمع وقتى که برسد، نماز مغرب و عشا را با هم بخواند، و هفت. مشعر
کند براى رمى جمرات در روز عید و ایام تشـریق ، چنانکـه بیایـد ان شـاء االله     

  .تعالى 
نیـت  . و وقت اختیارى وقوف مشعر از اول طلوع صبح است تـا اول آفتـاب   

کند وقوف مشعر مى کنم براى اطاعت فرمان خداى تعالى و آنجا بماند تا طلـوع  
  .راى خود و دیگران آفتاب و مشغول ذکر و دعا باشد ب

و . و چون آفتاب طلوع کند، روانه شود طرف منا و مشغول ذکر استغفار باشد
  .اگر سنگریزه را از مشعر نگرفته ، از منا جمع کند

اول رمـى  : و وقتى که رسید به منا، واجب است در منا سه عمل انجـام دهـد  
  .جمره عقبه ، دوم قربانى کردن ، سوم سر تراشیدن 

و وقـت آن از  . مره عقبه ، یعنى سنگریزه انداختن به جمـره عقبـه   اما رمى ج
و شرط است در سنگریزه که از حرم گرفته شـده  . طلوع آفتاب است تا غروب 

و کسـى دیگـر او را در    - پس غیر سنگ کافى نیست  - باشد و سنگریزه باشد 
و مسـتحب اسـت پـاك    . مستعمل کافى نیست   رمى استعمال نکرده باشد، پس 

شد و به اندازه سر ناخن باشد و سیاه و سرخ و سفید نباشد به رنگ سـرمه اى  با
و . پس نیت کند رمى جمره عقبه مى کنم قربـه الـى االله تعـالى    . و نقطه دار باشد

واجب است که بیندازد، نه آنکه بگذارد، و به جمره رساند، و یکى یکى اندازد، و 
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و به دست راست انـدازد و در  و مستحب است با طهارت باشد . هفت عدد باشد
  .بگوید و وقت ظهر باشد» االله الکبر«نزد هر یک 

باید گوسفند یا گاو یا شتر باشد و غیـر  . و اما عمل دوم در منا قربانى است 
و اگر قدرت بر خریدن نداشت ، یا آنکه حیوان نبـود، ده روز  . اینها کافى نیست 

ام تشـریق ، و هفـت روز بعـد از    روزه بگیرد؛ سه روز در ماه حج غیر دهم و ای
و اگر . برگشتن به وطن خود و اگر شتر باشد، باید پنجساله داخل در شش باشد

و گوسفند یـک سـال   . گاو باشد، احوط آن است که دو ساله داخل در سه باشد
  .و اگر بز باشد، احوط دو ساله داخل در سه باشد. داشته باشد

پس کور و لنگ و بسیار . زاء باشدو شرط است که قربانى صحیح و تام الاج
  .و حیوان خایه کشیده و کوبیده شده نباشد. پیر و ناخوش کافى نیست 

و تقدیم . و واجب است در منا قربانى کند در روز دهم یا یازدهم یا دوازدهم 
و اگر عذر داشت به جهل یا فراموشى ، تاءخیر تـا آخـر ذیحجـه    . جایز نیست 

و وقت ضرورت شب هم مانعى ندارد کـه  . فرموده اند مانعى ندارد؛ چنانکه علما
  .قربانى کند

و اما عمل سوم سر تراشیدن است یا تقصیر به گرفتن ناخن یا شارب دربـاره  
و آن کسى که صروره . مردان ، و درباره زنان و خنثى سر تراشیدن جایز نیست 

ند کـه  و نیت ک. است ، یعنى حج اول اوست ، احوط و افضل سر تراشیدن است 
  .سر مى تراشم یا ناخن مى گیرم قربه الى االله تعالى 

و وقتى که سر تراشید، تمام محرمات حال احرام حلال مى شـود مگـر زن و   
و اما صید جهت حرم جایز نیست مادامى که در حـرم هسـت نـه    . بوى خوش 
  .جهت احرام 
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روى جهـل  و اگر از . این ترتیب اعمال منا بر عالم و عامد است : و بدان که 
  .و نسیان ترتیب به هم بخورد، مانعى ندارد

و وقتى که اعمال منا تمام شد، واجب است مراجعت به مکه براى طواف حج 
و جایز . و دو رکعت نماز آن و سعى بین صفا و مروه و طواف النساء و نماز آن 

  .و کیفیت طواف و سعى گذشت . است تاءخیر آن تا آخر ایام تشریق 
واف حج کرد و دو رکعت نماز آن را خواند و سعى صفا و مـروه  و وقتى که ط

و چون طـواف النسـاء و نمـاز آن را    . کرد، بوى خوش نیز بر او حلال مى شود
انجام داد، زن نیز بر او حلال مى شود، و اما صید پس براى خـاطر حـرم جـایز    

  .نیست 
سیزدهم ،  و اما شب. و شب یازدهم و دوازدهم واجب است در منا بیتوته کند
پس واجب است کـه  . پس اگر در حال احرام از صید و زن اجتناب نکرده است 

و اگر از صید و زن اجتناب کرده ، پس واجب نیست و جـایز  . در منا بیتوته کند
و اگر اتفاقا نرفـت و  . است براى او که روز دوازدهم بعد از ظهر کوچ کند و برود

بماند و فردا که روز سـیزدهم باشـد    غروب در منا بود، واجب است شب در منا
و در بیتوته نیز نیت کند که مى مانم امشـب در  . هر وقت کوچ کردند مانعى ندارد

  .منا قربه الى االله تعالى 
اول جمره . واجب است در روزهایى که شب آن در منا بود، رمى جمرات کند

سطى ، و سوم جمره عقبه ، به ترتیب به همان کیفی ت و شرایط کـه  اول ، و دوم و
و اگر ترتیب به هم خـورد، بایـد اعـاده کنـد بـه      . در رمى روز عید بیان کردیم 
مثلا اگر اول جمره عقبه را کرده و بعـد وسـطى و   . طورى که ترتیب محقق شود

و اگر سوم را بر دوم مقدم داشت ، . بعد جمره اول ، پس اعاده کند دوم و سوم را
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م سنگ انداخت و بعد باقى را فراموش کـرد،  و اگر چهار. پس سوم را اعاده کند
  .اعاده واجب نیست هر چند افضل است ، پس باقیمانده را قضا کند
و امـا اختیـارا   . و جایز است براى صاحبان عذر آنکه شب رمى جمرات کنند

و اگر کسى فراموش کند رمى را، پس در فردا اول قضاى گذشـته  . جایز نیست 
  .ود روز را به عمل آوردرا انجام دهد و بعد وظیفه خ

  و اما مستحبات منا و تکبیرات ؛
از بعد از . کسانى که در منا هستند تکبیر مى گویند عقب پانزده نماز: بدان که 

و صـورت  . نماز ظهر روز عید شروع مى کنند و در سایر شهرها عقـب ده نمـاز  
. و الله الحمـد . االله اکبر. اکبرو االله . لا اله الا االله . االله اکبر. االله اکبر: تکبیر این است 

  .االله اکبر على ما رزقنا من بهیمه الانعام . االله اکبر على ما هدانا
و در حـدیث  . و مستحب است که جمیع نمازها را در مسـجد خیـف بخوانـد   

کسى که در مسجد خیف صد رکعت نمـاز بخوانـد، معـادل هفتـاد سـال      : است 
بگوید، نوشـته  » سبحان االله«تبه و کسى که در مسجد خیف صد مر. عبادت باشد

» لا الـه الا االله «و کسى که در آن صد مرتبه . شود براى او ثواب بنده آزاد کردن 
  .بگوید، برابر است با خراج عراقین که در راه خدا صدقه دهد

و مستحب است برگردد به مکه براى وداع خانه کعبه و داخل شـود در خانـه   
او باشد بیشتر تاءکید شده که داخـل خانـه    کعبه ، خصوصا آن کسى که حج اول

داخـل شـدن در کعبـه ، داخـل شـدن در رحمـت       : و در حدیث است که . شود
  ...خداست و بیرون آمدن از آن بیرون آمدن از گناهان است 
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  توبه: باب ششم 

  
  .باب ششم از ابواب رحمت توبه است 

درى بـاز  ذات مقدس حق به لطف و راءفت و رحمتى کـه داشـت   : بدان که 
پـس در  . فرمود به سوى رحمت خود براى بندگان و اسم آن را توبـه گذاشـت   

آیات کریمه زیاد ترغیب و تحریص به آن فرموده و فرمان اکید با تشدید بـه آن  
  .صادر گردیده 

و ذات مقدس اجل و اکرم است از اینکه در رحمت را باز نماید و امر فرماید 
س بیایند و داخل شوند و او رد بفرماید و قبول بندگان را به داخل شدن در آن پ

  .نکند
انما التوبـه علـى االله للـذین یعملـون السـوء      : و در قرآن مجید در آیه شریفه 

کتـب  «: بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب االله علیهم الایه ، و قال تعالى 
اوند تعالى بـر  توبه اى که خد: الایه ، اخبار فرموده که » ربکم على نفسه الرحمه

خود حتم فرموده که قبول فرماید، مخصوص کسانى است کـه از روى نـادانى و   
جهالت معصیت و نافرمانى مى کنند، چون خود را به خطر آتـش و عـذاب مـى    
اندازند، پس توبه کنند، هنوز مرگ را مشاهده نکرده اند، که اینـان را خـدا مـى    

ا کسانى که گناه مى کنند و وقتى کـه  و ام. بخشد و توبه آنان را قبول مى فرماید
مرگ آنان را رسید و عالم آخرت را مشاهده کردند آن وقت توبه مى کنند، پس 

  .قبول نیست توبه آنان و در عذاب خواهند بود
نقـل    و در تفسیر برهان و بحار، از کتاب تفسیر عیاشى ، از امام صادق 

هر گناهى که بنده مى کند، هر چند عالم :  کرده که فرمود در ذیل این آیه شریفه
چون خود را به خطر معصیت انداخته . به حرمت آن باشد، از روى جهالت است 



285 
 

که   و براى این جهت است که خدا حکایت مى فرماید در قرآن از یوسف . 
خِيـهِ (: به برادران خود فرمود

َ
ا َ�عَلتْمُ �ِيوُسُفَ وَأ نـتُمْ جَـاهِلوُنَ  هَلْ عَلِمْتمُ م�

َ
ذْ أ  )إِ

آیا مى دانید که با یوسف و برادرش چه رفتار کردید آن زمانى کـه شـما   : یعنى 
جاهل بودید؟ پس نسبت داد آنان را به جهل براى آنکه خودشـان را بـه خطـر    

  .معصیت انداختند
 رسـول االله  : نقـل کـرده کـه فرمـود      و در کافى از امام صـادق  

کسى که توبه کند یک سـال قبـل از مـرگش ، خـدا توبـه او را قبـول       : فرمودند
اگر یک ماه قبل از مرگ توبـه کنـد، خـدا    . سال زیاد است : بعد فرمود. فرماید

اگر یک هفتـه قبـل از مـرگ    . ماه زیاد است : باز فرمود. توبه او را قبول فرماید
اگر یـک روز  . هفته زیاد است : باز فرمود. دتوبه کند، خدا توبه او را قبول فرمای

. روز زیاد اسـت  : باز فرمود. قبل از مرگ توبه کند، خدا توبه او را قبول فرماید
  .اگر توبه کند قبل از آنکه مرگ را مشاهده کند، خدا توبه او را قبول فرماید

و این روایت نیز از من لا یحضر و ثواب الاعمال و کتاب حسـین بـن سـعید    
  .شده است  نقل

رِ�نَ  (:قال تعالى  ب� ا�مُْتَطَهِّ ا�َِ� وَُ�ِ ب� ا��و� هَ ُ�ِ ، یعنى به درستى کـه   )إِن� ا�ل�ـ
  .خدا دوست دارد توبه کنندگان را و دوست دارد متطهرین را

توبه کنید بـه سـوى خـداى    : فرمودند  در روایت اربعمائه امیرالمؤ منین 
  ...د در محبت خدا؛ که خدا دوست دارد توبه کنندگان راعزوجل و داخل شوی

نیست چیزى محبـوبتر بـه سـوى    : فرمودند در روایت عیون رسول االله 
  .خدا از مرد و زن مؤ من توبه کننده 

کسى که خدا او را دوست بدارد، عذابش نمى کند، و از آیه هفتم : حقیر گوید
ده مى شود که حمله عرش دعا مى کنند و طلـب آمـرزش   در سوره مؤ من استفا
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مى کنند براى توبه کنندگان ، و کسانى که ملائکه براى آنان دعا کننـد، آمرزیـده   
  .مى شوند

توبـه کننـده از گنـاه مثـل کسـى      : فرمودند در روایت عیون رسول االله 
  .هست که گناه نکرده است 
  .نیز نقل فرموده است   افى از امام باقر و همین حدیث را در ک

خدا رحمت کند بنده اى : است که فرموددر روایت عیاشى از امام صادق 
پس به درستى که توبـه پـاك کننـده    . را که توبه کند به سوى خدا قبل از مرگ 

ده بـر  و خـدا لازم فرمـو  . هست کثافت گناه را و نجات دهنده است از هلاکـت  
کتـب ربکـم علـى نفسـه     «: خودش که قبول کند از خوبان بندگانش پس فرمود

  .الایه  - » الرحمه
کسـى کـه   : نقل کـرده کـه فرمـود     در کافى چهار روایت از امام صادق 

اگر توبه و اسـتغفار کـرد، نوشـته    . گناهى کند، هفت ساعت او را مهلت مى دهند
  .ى شودو اگر نکرد، نوشته م. نمى شود

در قضیه بهلول نباش که هفـت سـال    27ص  11در امالى صدوق در مجلس 
نبش قبر مى کرد و کفنها را مى دزدید و در آخر کار با آن دختر انصاریه کـه او  
را از قبر بیرون کرد و کفن او را گرفت ، زنا کرد، سپس آمد خـدمت رسـول االله   

خدا گناهان تو را مى آمرزد هر چنـد مثـل   : رمودف کلماتى گفت و پیغمبر 
. گناه من بزرگتر اسـت  : عرض کرد. آسمانها و ستاره ها و عرش و کرسى باشد

من مـى  ! دور شو اى فاسق : فرمود پیغمبر . تا آنکه نقل کرد گناه خود را
دستها را به گردن  بیرون شد و آمد میان کوهها و  پس . ترسم به آتش تو بسوزم 

: بست ، و چهل روز گریه مى کرد، تا آنکـه توبـه او قبـول شـد و آیـه شـریفه       
ذَا َ�عَلوُا فَاحِشَةً (« ينَ إِ ِ

اى : نازل شد و خداوند تعالى به پیغمبرش فرمـود  ) وَا��
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پس بـه کجـا رود و   . محمد، بنده من با حالت توبه آمد نزد تو، او را دور کردى 
  ...که او را بیامرزد غیر من  که را قصد کند
فَ  (:قال تعالى  ا قدَْ سَلَ ينَ َ�فَرُوا إِن يَ�تَهُوا ُ�غْفَرْ �هَُم م� ِ

�� بگـو  : یعنى  ).قُل لِّ
اگر باز ایستند و ترك کفر کنند و از کـار خـود دسـت    : به کسانى که کافر شدند

  . بردارند، آمرزیده مى شود براى ایشان آنچه گذشته از گناهان آنان
وقتى کفر و شرك که از همه گناهان بزرگتر و شدیدتر است ایـن  : حقیر گوید

طور باشد، سایر گناهان به طریق اولى اگر ترك کرد و باز ایستاد، آمرزیده مـى  
شود تمام آن و امام به این آیه تمسک فرمود براى عامل بنى امیه که اگـر تـرك   

  .کند، توبه او قبول مى شود
اى مـردم ،  : فرمودنـد  در خطبه شریفه رسول االله  20/126در بحار ج 

هر کسى که بر کار حرامى باشد، پس اعـراض کنـد از آن   : در قلب من القا شده 
  .جهت طلب ثواب خدا بیامرزد او را

) یعنى مشکلات و مشقات(در حدیث معراج در بیان آصار  17/291و در ج 
رداشته شده فرمـود ذات مقـدس حـق بـه رسـول االله      امم سابقه که از این امت ب

کسى که از امت تو بیست یا سى یا چهل یا صد سال گنـاه کنـد، پـس    :  
به اندازه چشم به هم زدنى ، تمام آنها را من مى آمرزم . توبه کند و پشیمان شود

همسـایه اى  :  در بحار از مناقب و کتاب کافى نقل کـرده از ابوبصـیر کـه گفـت    
داشتم از کارکنان و تابعین سلطان ، مالى به او رسید و کنیزهاى مغنیات خرید و 

و من . جمع مى کرد مردم را و شراب مى خوردند و آواز و ساز از آنان بلند بود
مـن  : و مکرر به او شکایت کردم ، اثرى نکرد، عاقبت اظهار کرد. در اذیت بودم 

حال مرا بیان کنـى ، امیـد    یعنى امام صادق (امت اگر در نزد ام. مبتلا شدم 
  .دارم که خدا مرا نجات دهد
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حال او را بیان   پس وقتى که من مشرف شدم محضر مقدس امام صادق 
حضرت فرمود، وقتى که مراجعت به کوفه کردى ، همسایه ات مى آید به . کردم 

دع ما انـت علیـه ،   : ول لک جعفر بن محمدیق: دیدن تو، وقتى که آمد به او بگو
: مـا  مى فرماید براى تو جعفر بن محمـد  : یعنى . اضمن لک على االله الجنه 

ترك کن آنچه را در آن هستى و بگذار تمام آن را و دست بردار از کار خود، تـا  
بـه   وقتى که برگشتم به کوفه ، آمد: ابوبصیر گفت  .ضامن شوم براى تو بهشت را

. او را نگه داشتم تا خانه خلوت شد و فرمایش امام را به او رسانیدم . دیدن من 
من قسم یاد کردم ! آیا امام این را فرمود؟: پس به گریه درآمد و مرا قسم داد که 

  .ترك مى کنم : قبول کرد و گفت . 
وقتـى کـه رفـتم ، او را پشـت     . چند روز از این قضیه گذشت ، مرا خواست 

اى ابوبصیر، در منزل من چیزى باقى نمانده ، همـه را  : گفت . ریان یافتم درب ع
  .بیرون کردم 

چنـد روزى  . من از رفقا براى لبـاس او پـولى جمـع کـردیم     : ابوبصیر گفت 
من رفتم به دیدن او تا حـال او سـخت شـد و    . مرا خواست . گذشته مریض شد

به تحقیق وفـا کـرد امـام     اى ابوبصیر،: وقتى که به هوش آمد گفت . بیهوش شد
  .پس وفات کرد. براى من به بهشت   

 پس من در آن سال موفق به حج شدم و آمدم براى تشرف خدمت امام 

هنوز من چیزى اظهار نکرده بودم و یک پاى من در صـحن منـزل حضـرت و    . 
یر، ما وفا کردیم بـراى آن  اى ابوبص: بود، فرمود  یک پاى بیرون منزل امام 

  .مرد همسایه ات 
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نقل کـرده کـه در    از رسول االله   در وسائل از شیخ از امام صادق 
اقرار به زنا کرد  ضمن حدیث قضیه آن مرد زناکننده که در خدمت پیامبر 

  .توبه مى کرد، بهتر بود براى او اگر این مرد مخفى مى کرد و: فرمود
و اقـرار    و در کافى در حدیث آمدن آن زناکننده خدمت امیرالمؤ منـین  

کردنش به زنا چهار مرتبه و درخواستش اجراى حـد را از آن حضـرت ، مـولا    
چقدر زشت است بر آن کسى که بعضى از کارهاى : فرمودند  امیرالمؤ منین 

چرا در خلوت میـان  ! مى کند پس خود را در میان مردم رسوا مى کندزشت را 
قسم به خدا توبه در خلـوت افضـل اسـت از جـارى     ! خانه خود توبه نمى کند؟
پس او را سنگسار کـرد و حـد زنـاى محصـنه را بـر او      . کردن من حد را بر او

  .جارى کرد
رالمؤ منـین  مردى آمد خدمت امی: در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرده که 

حد بر من جارى کـن تـا   : یعنى . مرا پاك کن . من زنا کردم : عرض کرد  
پـس  . بنشـین  : حضرت از او اعراض فرمود و فرمود. من از این گناه پاك شوم 

: پس حضرت رو کرد به آن جماعتى که خدمت حضرت بودند و فرمود. نشست 
کب مى شود اینکه بر خود بپوشاند و آیا عاجز است آن کسى که این گناه را مرت

خود را رسوا نکند همان طورى که خدا او را رسوا نکـرده و پنهـان فرمـوده بـر     
  خلق ؟

باز دو مرتبه آن شخص حرکت کرد و عرض کرد، یا امیرالمؤ منین ، مـن زنـا   
: براى چه این اظهار را کردى ؟ عرض کرد: حضرت فرمود. مرا پاك فرما. کردم 

و ... کدام پاکى افضل اسـت از توبـه   : حضرت فرمود. از گناه  جهت طلب پاکى
سرانجام نیز آن شخص نفهمید و چهار مرتبه اقرار کـرد و حـد سنگسـار بـر او     

  .جارى شد
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نقل   به سند موثق از عباد بن صهیب از امام صادق  429در تهذیب ص 
اگر توبه کرد . مى شودمردى که مرتد شد، از او درخواست توبه : کرده که فرمود

و همچنـین زن  . و اگر توبه نکرد، کشته مى شـود . او را به حال خود مى گذارند
  ...اگر توبه نکرد، او را حبس مى کنند

 و همین مفاد را ابن محبوب از عده اى از اصحاب از امام باقر و صادق 

  .ست نقل کرده ا 427ما نقل کرده ؛ چنانکه در کافى و تهذیب ص 
از مـرد مرتـد   : کـه    و در هر دو کتـاب نقـل کـرده از امیرالمـؤ منـین      

  .اگر توبه نکرد، روز چهارم کشته مى شود. درخواست توبه مى شود تا سه روز
پس اگر مرتـد ملـى باشـد،    . و روایات مطلقه در قبولى توبه مرتد زیاد است 
و مرتد ملى آن کسـى  . نیست پس توبه او قبول است و خلافى و اشکالى در او 

است که اول کافر بوده سپس مسلمان شده بعد باز کافر شده ، که اجماع است بر 
  .قبول توبه او

و اگر مرتد فطرى باشد، پس به حسب روایات ، حاکم شرع در ظاهر توبه او 
را قبول نمى کند و حد را بر او جارى مى کند، و لکن در بـاطن توبـه او مـابین    

و مرتد فطرى آن کسى است که در اسلام متولد شـده و  . قبول است  خود و خدا
  .بزرگ شده پس مرتد مى شود

السـلام علیـک یـا    : عرض کردند  جماعتى آمدند خدمت امیرالمؤ منین 
من بنده خدا هسـتم  : حضرت فرمود. سلام بر تو باد اى پروردگار ما: یعنى . ربنا

. حضرت از آنان درخواسـت توبـه کـرد   . نکردندقبول . و خدا مرا خلق فرموده 
  .حضرت آنان را به حرارت آتش تلف کرد  پس . آنان توبه نکردند

شخصى که توبه کرد، اگر نماز و روزه یـا حـج از او فـوت شـده ،     : بدان که 
و اگر مال دیگران را به ظلم و غضـب تصـرف   . واجب است قضاى آنها را بکند
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اید آن مقدار مال را به صاحبش رد کند، یـا او  کرده و صاحب آن معین است ، ب
و اگر مقدار آن معین نیست لکن صاحب آن معلوم است ، باید . را راضى گرداند

و اگر مقدار آن معین است و صاحب . با مالک مصالحه کند و او را راضى گرداند
آن معلوم نیست و ماءیوس است از او، باید آن مقدار را صـدقه دهـد بـه قصـد     

و اگر مقدار و مالک آن معلوم نیست و مخلوط شده است بـه امـوال   .  صاحبش
او، پس باید خمس اموالى که مورد شبهه است بدهد تا مال براى او حلال شـود  

و توبه مال مخلـوط بـه حـرام بیـرون کـردن      . و خدا صاحبش را راضى فرماید
  .خمس آن است 

: شـده اسـت کـه     در کتاب شریف کافى و تهذیب و من لا یحضر و غیره نقل
امـوالى کسـب   : عـرض کـرد    مردى مشرف شد خدمت مولا امیرالمؤ منین 

کرده ام که در مقام جمع کردن آن ملاحظه حلال و حرام را نکردم و از هـر چـه   
و حال نمى دانم حلال و حرام آن را و مشـتبه شـده بـر    . ممکن شد کسب کردم 

خمس مال خود را بیـرون کـن و   : ندو مى خواهم توبه کنم حضرت فرمود. من 
و ذات مقدس پروردگار راضى مى شـود بـه دادن   . باقى براى تو حلال مى شود

  .خمس 
و اما اگر غیبت کسى را کرده ، پس هر وقت متذکر غیبت کردن خود شد، یـا  
متذکر شد آن شخصى را که غیبت او را کرده ، استغفار کند بـراى آن کسـى کـه    

  این استغفار کفاره غیبت او است ؛ چنانکه امام صادق و . غیبت او را کرده 
  .در روایت کافى فرمودند

و ظاهر این روایت آن است که واجب نیست مراجعه کند بـه شـخص غیبـت    
و احوط و اولى آن است کـه بـه او مراجعـت کنـد و از او رضـایت      . کرده شده 

و . اعث فتنه و فساد نگرددبخواهد، لکن در صورتى که سبب توهین او نشود و ب
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اگر خوف فتنه و فساد و توهین او باشد، جایز نیست به او مراجعه کند و همـان  
  .استغفار کافى است 
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لغَْ : باب هفتم  ن ب طلب و امیدوارى ثواب(احادیث م(  

باب هفتم از ابواب رحمت طلب و امیدوارى ثواب است براى عملى که براى 
معین را دارد و اینکه اگر بـراى طلـب آن ثـواب ، آن    او نقل شده که فلان ثواب 

عمل خیر را انجام دهد، ثواب براى او هست ، هر چند آن حدیث در واقع دروغ 
  .باشد

از آن جملـه  . براى این مدعا در وسائل نه روایت از کلینى و غیره نقل کـرده  
نقل ) م علیه السلا(در کتاب کافى به سند صحیح از هشام بن سالم از امام صادق 

کسى که بشنود ثوابى را براى عملى پس آن را انجام دهد، پـس  : کرده که فرمود
  .اگر چه حدیث در واقع دروغ باشد. آن ثواب براى او هست 

و این حدیث را سید در کتاب اقبال نقل کرده از کتاب هشام بن سالم چنانکه 
  .در وسائل فرموده است 

: نقل کرده است کـه فرمـود    مام باقر نیز در کافى از محمد بن مروان از ا
کسى که به او برسد ثوابى براى عملى پس آن عمل را به جـا آورد بـه امیـد آن    
ثواب ، به او داده شود آن ثواب ، هر چند آن حدیث بـه آن طـورى کـه شـنیده     

  .نباشد
این عامه نیز : و در مرآت فرموده که . و روایات دیگر نیز به همین مفاد است 

و ایـن احادیـث مشـهور بـین عامـه و      . نقل کرده اند روایات را از پیامبر 
و ایـن  . و علما رضوان االله تعالى علیهم به آن تمسک فرمـوده انـد  . خاصه است 

اخبار شریفه پشتیبان تمام روایاتى که در کتب معتبره شیعه از پیامبر و ائمه دیـن  
  .ه مى باشدنقل شد 
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  نیت کارهاى خیر و آرزو کردن آن: باب هشتم 

باب هشتم از ابواب رحمت نیت کارهـاى خیـر و آرزو کـردن آن و دوسـت     
داشتن و راضى بودن به آن است و اینکـه در ایـن صـورت ثـواب آن در نامـه      

  .عملش نوشته مى شود و از اجر و ثواب عمل کننده هیچ کسر نمى شود
: نقل شده کـه فرمـود    ح از ابوبصیر از امام صادق در کافى به سند صحی

خدایا، به من مال دنیا بده تا آنکـه کارهـاى   : بنده مؤ من فقیر وقتى که مى گوید
مثل اطعام و افطار مؤ من و صـله رحـم و حـج خانـه خـدا و      (خیر انجام دهم 

خدا دانست صدق نیـت او را، مـى نویسـد     اگرو ائمه  زیارت پیامبر 
  .به درستى که خدا واسع است و کریم . براى او ثواب آن عمل را

  .و این حدیث شریف از کتاب محاسن برقى نیز نقل شده است 
کسى که قصد کار خیـرى بکنـد، یـک حسـنه     : و در روایات زیاد وارد شده 

و اگـر قصـد کـار    . ته شودو اگر انجام داد ده حسنه براى نوش. براى نوشته شود
  .و اگر کرد، یک گناه براى او نوشته مى شود. براى او نوشته نمى شود. بدى کرد

جهت آنکه اهل بهشت در بهشـت همیشـه هسـتند، آن    : در روایات نقل شده 
  .است که قصد دارند همیشه بر ایمان و اعمال خیر ادامه دهند

على بن ابى حمزه از امام کاظم در وسائل از سعد بن عبداالله قمى از بصائر از 
آیا به . خدا رحمت کند فلانى را: نقل کرده که فرمود به على بن ابى حمزه   

نه ، لکن دوست داشـتم بـه تشـییع    : تشییع جنازه او حاضر نشدى ؟ عرض کرد
ثواب تشییع بـراى تـو نوشـته شـده     : حضرت فرمود. جنازه مثل او حاضر شوم 

  .داشتى  براى این نیت که
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از کتاب خصال و ثواب الاعمال و مجالس صدوق نقل کرده از امـام صـادق   
کسى که آرزو کند چیـزى را کـه   : که فرمود از پدرانش از رسول االله 

  .رضایت خدا در آن باشد، از دنیا بیرون نشود تا آنکه عطا شود
که آن کار را انجام دهد، یا آنکه خدا بـه او   یعنى توفیق داده شود: حقیر گوید

  .و این روایت از جعفریات نیز نقل شده است . ثواب آن عمل را بدهد
قل کل یعمـل علـى   «در تفسیر قمى در سوره بنى اسرائیل در ذیل آیه شریفه 

وقتى کـه  : که فرمود  نقل کرده از امام هشتم على بن موسى الرضا » شاکلته
امت شود و اعمال مؤ من بر او عرضه داشته شود، نظر مى کند به گناهـان  روز قی

و وقتـى کـه   . خود رنگ او متغیر شود و اعضاى او به لرزه درآید و فزع مى کند
حسنات خود را مى بیند خوشحال و فرحناك مى شود و به ثواب خود نظر مـى  

اورید نامه هاى بی: پس خدا مى فرماید به ملائکه . کند بیشتر خوشحال مى شود
اى : عرض مى کنـد . پس مى آورند و مى بیند. آن اعمالى که آن را نکرده است 

راسـت  : خدا مى فرماید. پروردگار، قسم به عزت تو که من این اعمال را نکردم 
چون نیت آنها را داشتى ، ما براى تـو نوشـتیم و بـه ثـواب آن خـواهى      . گفتى 
  .رسید

نقل شده که فرمود   م هشتم حضرت رضا از عیون و امالى صدوق از اما
اگر دوست دارى که براى تو باشد مثل ثواب آن کسى که در : به ریان بن شبیب 
یـا  «: شهید شده ، پس بگو وقتى که یاد کـردى آنـان را    رکاب سیدالشهدا 

ورا و بـه  اى کاش بودم با آنان در روز عاش: »لیتنى کنت معهم فافوز فوزا عظیما
  .فوز بزرگ مى رسیدم 

از بشاره المصطفى بـه سـند خـود از جـابربن عبـداالله       68/131در بحار ج 
  انصارى نقل کرده است در حدیث زیارت او حضرت ابى عبداالله الحسـین  
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قسم به خدا ما با شما شرکت داشـتیم در آنچـه   : را خطاب کرد به شهدا و گفت 
  .شما در آن بودید

چگونه ما با آنان شرکت کردیم و حال : من به جابر عرض کردم : گفت  عطیه
آنکه ما شمشیرى نزدیم و آسیبى و صدمه اى بر مـا وارد نشـده و آنـان شـهید     

  شدند و سرهاى آنان از بدنها جدا شده ؟
کسـى کـه   : که مى فرمود شنیدم از حبیب خود رسول االله : جابر گفت 

دارد قومى را، محشور شود با آنان و کسى که دوست بدارد عمل قـومى  دوست ب
را بـه نبـوت    قسم به آن کسى که محمـد  . را، شریک است در عمل آنان 

  ...و اصحابش مى باشد  فرستاد، نیت من و نیت اصحاب من با حسین 
غالب شد در   یرالمؤ منین وقتى که ام: و در روایت نهج مذکور است که 

دوست داشتم که برادر من حاضـر  : جنگ جمل ، بعضى از اصحاب عرض کردند
: فرمـود   امیرالمؤ منین . بود و مى دید یارى کردن خدا شما را بر دشمنانت 

او با ما حاضر : حضرت فرمود. بلى : آیا میل قلب برادر تو با ما بود؟ عرض کرد
و هر آینه حاضر بودند با ما جماعتى که هنوز نیامدند و در صـلب پـدران و    بود

  ...رحم مادران هستند
: کـه فرمـود    در روایت غیبت نعمانى و غیره نقل کرده از امیرالمؤ منـین  

. کشنده ناقه صالح یک نفر بود: بعد فرمود. جمع کننده مردم رضا و غضب است 
کسـى کـه خیـال کنـد     : ذاب همه را گرفت بعد فرمودچون همه راضى بودند، ع

  ...کشنده من مؤ من است گویا مرا کشته است 
و در وسائل از جناب برقى در کتاب محاسن از محمد بن مسـلم از امیرالمـؤ   

کسـى کـه   . جمع مى کند مردم را رضا و غضب : نقل کرده که فرمود  منین 
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و کسى که بد داشته باشد و غضـبناك  . ست راضى به امرى باشد، داخل در آن ا
  .باشد از کارى ، پس از آن کار خارج است 

مراد آن است که هر واقعه که در دنیا واقع شود، هر کـس در هـر   : حقیر گوید
زمان و مکانى باشد، اگر بشنود آن واقعه را، و راضى باشد گویا با آن کسانى که 

و همچنین کسى . واقعه خیر باشد چه شرواقعه را انجام دادند جمع بوده ؛ چه آن 
  .که راضى نباشد، با آنان نیست ، هر چند در ظاهر در میان جمعیت بوده است 

کسـى کـه   : کـه فرمـود    در روایت تحف العقول نقل کرده از امام جـواد  
حاضر باشد در واقعه اى و در باطن میل به آن نداشته باشد، پـس گویـا غایـب    

و اما کسى که غایب بوده لکن راضـى بـه آن واقعـه    . نبوده در آنجابوده است و 
  .است ، پس گویا با انجام دهندگان آن واقعه شرکت داشته است 

  .نقل شده است   و امیرالمؤ منین  و همین مفاد از پیامبر 
یه باشند، گویا در کسانى که راضى به ظلم بنى ام: و براى این جهت است که 

صحراى کربلا روز عاشورا در لشکر بنى امیه حاضر بودنـد و شـریکند در قتـل    
و در . نقـل شـده اسـت      ، چنانکه از تفسیر حضرت عسکرى  حسین 

  .باشند  زیارات لعنت کرده کسانى را که راضى به قتل حسین 
ات کثیره گفتار و کردار یهود و نصارا را که در در آی: و از این جهت است که 

نسبت  زمانهاى سابق بودند، خداوند تعالى به یهود و نصاراى زمان پیامبر 
چون اینان به گفتار و کردار آبا و اجداد خودشان راضى بودند، گویا . داده است 

  .همین مطلب شده است  و در روایات اشاره به. اینان خودشان انجام دادند
وقتى که ظاهر شود تمام اولاد بنى امیه را کـه بـه     و همچنین امام زمان 

وجود آمدند تا زمان ظهور حضرت همه را خواهد کشت ، چون به کـار پـدران   
  .فرمودند در روایت وسائل   خودشان راضى بودند؛ چنانکه حضرت رضا 
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که در بیان علت غـرق شـدن     از حضرت رضا  در روایت علل و عیون
آنهایى که در نزد نوح بودند تکـذیب کردنـد   : است فرمودند  تمام قوم نوح 

و کسى کـه غایـب   . آن حضرت را و سایرین راضى بودند، پس تمام غرق شدند
آن باشد و نباشد در کارى ، لکن راضى باشد، هست مثل کسى که حاضر باشد و 

  .کار را انجام داده است 
ظلـم و اعانـت کننـده ظـالم و     : و از این جهت است که در روایات فرمودنـد 
  .راضى به ظلم تمام شرکاى در ظلم مى باشند

به سوى محمـد بـن ابـى بکـر و اهـل مصـر         در مکاتبه امیرالمؤ منین 
. را به مقدار نیتش به درستى که عطا مى فرماید خداى تعالى بنده خود : فرمودند

وقتى که بنده دوست بدارد کار خیر و اهل خیر را و لکـن موفـق بـه انجـام آن     
  .نشود، هست ان شاء االله تعالى مثل کسى که آن کار خیر را انجام داده است 

در مدینـه  : وقتى که از جنگ تبوك برگشتند فرمودنـد  چون رسول االله 
یشان مرض آنان بوده و نیت آنان با ما بوده ، اینان با ما بودند و کسانى که مانع ا

  ...با ما شرکت داشتند در اجر و ثواب کارهاى ما
و محـل ایـن   . همین مقدار کـافى اسـت   . و روایات داله بر مدعا زیاد است 

و  548و  2/491و ج  1/8روایات و غیر آن که دلیل بر مدعاست در وسائل ج 
ــتدرك ج  ــار ج  2/361و ج  1/8در مس و ج  34/359و ج  2/267و در بح

، و ج 378و  11/320و ج  33/542و ج  245و  32/92و ج  8/311
  .94و  100/81، و ج 262و  71/248و ج  70/204و ج  44/286

و از این روایات اسفاده مى شود که شخص باید در کمـال مواظبـت و دقـت    
او طرف کارهاى بد نباشد که بـا  باشد و بیدارِ قلب خود باشد که میل و رضایت 
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فاعل آن شریک شود و میل و رضایت و محبت و آرزوى خیر را کند تا آنکه با 
  .اهل خیر شریک باشد
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  صبر: باب نهم 

باب نهم از ابواب رحمت صبر است که در آیات قرآنـى مـدح و شـرافت آن    
  .زیاد بیان شده است 

و امر فرمـوده رسـول   . است  اجر و ثواب صبرکننده را خدا بیشمار قرار داده
  .را که بشارت دهد صبرکنندگان را االله 

  .خدا دوست مى دارد صبرکنندگان را: و فرموده 
  .خدا با صبرکنندگان است : و فرموده 
سـلام بـر   : ملائکه در بهشت وارد میشوند بر مؤ منین و مى گویند: و فرموده 

  .کردیدشما باد به سبب آنچه صبر 
  .و غیر این مفاد در آیات زیاد است 

از وجـود مقـدس پیغمبـر      در کتاب کـافى نقـل کـرده از امـام صـادق      
یعنـى بـه   . نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر است به بدن : که فرمودند 

بدن هـیچ   همان مرتبه که سر در بدن اهمیت دارد و عضو مهم است و اگر نباشد
  .فایده ندارد، همچنین ایمانى که صبر با آن نباشد فایده ندارد

صبر نسبت به ایمان به منزله سر : است که فرمود  در کافى از امام سجاد 
و به سند صـحیح نقـل   . و ایمانى نیست براى کسى که صبر ندارد. است از جسد

ر نسبت به ایمان به منزلـه سـر اسـت از    صب: که فرمود  کرده از امام صادق 
  .وقتى که سر نباشد، بدن نباشد، و همچنین صبر اگر نبود، ایمان نیست . جسد

  .نقل شده است   و به سند صحیح دیگر همین مفاد از امام صادق 
  .صبر سر ایمان است : و در خبر صحیح دیگر فرمود
بهشت پیچیده شده است به مکاره و : فرمود  و در روایت دیگر امام باقر 

پس کسى که صبر کنـد، داخـل بهشـت    . ناملایمات روزگار و صبر کردن در آن 
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پس کسى کـه آزاد کنـد   . شود، و جهنم محفوف است به لذات و شهوات نفسانى 
  .خود را در لذات و شهوات ، داخل در آتش شود

و بـه  . مه و خاصه است مضمون این حدیث مورد اتفاق عا: مجلسى فرموده 
کسى که از مـؤ منـین   : که فرمود  سند صحیح نقل کرده است از امام صادق 

  .مبتلا شود به بلایى و صبر کند، هست براى او مثل اجر هزار شهید
چند روایت و در جاى دیگر روایت دیگرى از کـافى و   70/183در بحار ج 

  .است خرائج و عیون به همین مفاد نقل کرده 
فرمـوده   نقل کرده که رسـول االله    در کتاب کافى از امیرالمؤ منین 

اول صبر در مصیبت و شدت ، و دوم صبر در اطاعـت  : صبر سه قسم است : اند
  .فرمان خدا، سوم صبر کردن از معصیت و وارد نشدن در آن 

و ناگوارى ، بنویسد خدا براى او پس کسى که صبر کند به خوبى در مصیبت 
سیصد درجه ، و دورى هر درجه تا درجه دیگر به اندازه مابین آسـمان و زمـین   

  .است 
و کسى که صبر کند بر اطاعت و در مشقات طاعات طاقـت بیـاورد و تـرك    
طاعت نکند، بنویسد خدا براى او ششصد درجه ؛ و از هر درجه تا درجه دیگـر  

  .تا عرش است  به اندازه منتهاى زمین
و کسى که صبر کند و داخل معصیت نشود، بنویسد خدا براى او نهصد درجـه  
، و فاصله ما بین هر درجه تا درجه دیگر به انـدازه مـا بـین منتهـاى زمـین تـا       

  .منتهاى عرش است 
و روایات دیگر در کـافى و بحـار و   . تمام شد روایات منتخبه از کتاب کافى 

  .به همین مقدار اکتفا مى کنیم . غیره زیاد نقل شده است 
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مردى که صبر کنـد در بـداخلاقى   : فرمودند در خطبه شریفه رسول االله 
زن و براى خدا طاقت بیاورد، عطا فرماید خداى تعالى به او به هر مرتبه اى کـه  

مـى شـود   در بلایش و نوشـته    صبر مى کند به اندازه ثواب حضرت ایوب 
و اگـر زن بمیـرد و او را   . براى زن به هر روز و شبى گناه به اندازه رمل عـالج  

و اگـر زنـى موافقـت بـا شـوهر      . راضى نکند، محشور شود با منافقین در آتش 
نداشته باشد و صبر نکند بر زندگانى مرد و آن مقدار روزى که خدا به مـرد داده  

به چیزهایى که قدرت آن را ندارد، خـدا  و سخت بگیرد بر مرد و او را وادار کند 
غضب مى کند بر آن زن و حسنات او را قبول نمى فرماید مادامى که ایـن طـور   

  ...باشد
هـیچ مـؤ منـى نبـوده و     : در کتاب وسائل روایاتى نقل کرده که فرمـوده انـد  

و اگر در قله کوهى . نخواهد بود مگر آنکه همسایه اى موذى براى او خواهد بود
و . یطانى که او را اذیت کند با او خواهد بود براى آنکـه مـاءجور شـود   باشد، ش

: حضـرت فرمـود  . و شکایت از همسایه کرد مردى آمد خدمت رسول االله 
  ...صبر کن : فرمود پیامبر . باز مرتبه دوم آمد و شکایت کرد. صبر کن 

سـخاوت  : سه چیز است که از ابواب خوبى است : فرمود  امیرالمؤ منین 
  .نفس و خوبى در کلام ، و صبر بر اذیت 

درجه اى در نزد خداى تعالى بـراى  : نقل شده که فرمود  از امام صادق 
پس خداوند تبارك و تعـالى  . بنده مى باشد که نمى رسد به آن درجه به عملش 

به بلیه اى در بدن او یا مال و اولاد او، پس اگر صبر نمود،  او را مبتلا مى فرماید
  .خداوند او را به آن درجه مى رساند
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  )فضیلت اصلاح بین مردم(اصلاح ذات البین : باب دهم 

باب دهم از ابواب رحمت اصلاح بین مردم است که خـداى تعـالى در قـرآن    
  .میان مردم مکرر امر به آن فرموده و نهى فرموده از فساد کردن در 

در خطبه شریفه اى که در آخـر ثـواب الاعمـال مـذکور اسـت ، رسـول االله       
کسى که قدم بردارد براى اصلاح مـابین مـردم ، خـدا رحمـت     : فرمودند 

و کسى که قـدم بـردارد بـراى    . فرستد بر او و ثواب شب قدر به او لطف بفرماید
ر او نوشته شود که داخل جهـنم شـود و عـذاب او    فساد بین مردم ، آنقدر گناه ب

  .مضاعف شود
و کسى که قدم بردارد براى اصلاح بین زن و شوهرش ، عطـا  : تا آنکه فرمود

و به هر قدمى . فرماید خدا به او اجر ثواب هزار شهید که در راه خدا کشته شوند
  .که برمى دارد، عبادت یک سال براى او نوشته مى شود

نقـل کـرده کـه      به سند صحیح و غیـره از امـام صـادق    در کتاب کافى 
صدقه اى که خدا آن را دوست دارد اصلاح بین مـردم اسـت وقتـى کـه     : فرمود

فساد واقع شود، و نزدیک کردن آنان است به یکدیگر وقتى که از یکدیگر دورى 
  .و اجتناب مى کنند

  .گو نیست اصلاح کننده دروغ: و در چند روایت مذکور است که 
مراد این است که در مقام اصـلاح هـر چـه دروغ بگویـد بـراى      : حقیر گوید

  .اصلاح ، عیب ندارد؛ بلکه گاهى واجب مى شود براى رفع فتنه و فساد
از پـدرانش ، از رسـول االله     در بحار از امـالى شـیخ ، از امـام صـادق     

از انجام واجبات عملى بهتر از اصلاح بین مـردم   بعد: نقل کرده که فرمود 
  .نیست 
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اصلاح بین مردم افضل است از نماز :  و در روایت دیگر فرمود پیامبر 
  .و روزه 

و از شیخ نقـل  . شیخ صدوق در ثواب الاعمال این حدیث را نقل کرده است 
  .مراد نماز و روزه مستحبى است : شده که فرمود

ملعون اسـت ،  : نقل شده است که فرمود  از کنز کراجکى از امام صادق 
  .ملعون است آن کسى که برادر دینى از او درخواست صلح کند و او قبول نکند
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  خوش گمانى به خدا: باب یازدهم 

  .باب یازدهم از ابواب رحمت خوش گمانى به خداست 
ه خدا گمان بد مى برند، بر آنـان بـاد   کسانى که ب: در سوره فتح خدا فرموده 

و غضب کرده خـدا بـر   .) یعنى بدیها آنان را احاطه مى کند مثل دایره . (دایره بد
  .و بدجایى است . و مهیا فرموده براى آنان جهنم را. ایشان و لعنت کرده آنان را

فتم در یا: نقل کرده که فرمود  در کتاب کافى به سند صحیح از امام باقر 
  :بر منبر فرمودند که رسول االله   کتاب امیرالمؤ منین 

قسم به آن کسى که نیست خدایى مگر ذات او، داده نشده به هـیچ مـؤ منـى    
مگر به خوش گمانى و امیدوارى او به خـدا و خـوش    تهرگز خیر دنیا و آخر

  .نین خلقى و اجتناب کردن او از غیبت مؤ م
و قسم به آن ذات مقدس ، عذاب نمى کند خـدا مـؤ منـى را بعـد از توبـه و      
استغفار مگر به بدگمانى و تقصیر او در امیدوارى به خدا و بـد خلقـى و غیبـت    

  .کردن او مؤ منین را
و قسم به آن ذات مقدس که خوش گمان نمى شود بنده مؤ من به خـدا مگـر   

چون خدا کریم است و . و رفتار خواهد کردآنکه خدا مطابق با همان گمانش با ا
به ید قدرت اوست تمام خیرات ، حیا مى کند که بنده گمان خوب به او برد پس 

پس خوش گمان شوید به خـدا و رغبـت کنیـد بـه     . گمان و امید او را قطع کند
  .سوى او

ــاقر    ــام ب ــحیح دیگــر از ام ــند ص ــه س ــول االله    ب ــه رس ــرده ک ــل ک نق
عمل کنندگان : ذات مقدس حق مى فرماید: فرمودند که وسلم  وآله عليه االله صلى

و عبادت کنندگان ، باید اعتماد بر اعمال خود نکنند، براى آنکـه آنـان هـر چـه     
جدیت کنند در عبادت ، باز مقصرند و عبادات آنان به اندازه نعمات و احسانات 
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شند، و امیدوار به فضل و باید وثوق و اعتماد به رحمت من داشته با. من نیست 
من باشند، و اطمینان به خوش گمانى به سوى من داشته باشند؛ که در این هنگام 

  ...رحمت من به آنان مى رسد
: نقل کرده که فرمـود   و به سند صحیح دیگر از امام هشتم حضرت رضا 

ى باشم من نزد گمان بنده مؤ من م: خوش گمان باش به خدا؛ که خدا مى فرماید
و اگر گمان بد داشـت ،  . اگر گمان خوب داشت ، با او خوب رفتار خواهد شد. 

  .بد خواهد دید
خوش گمانى به خدا این است که : فرمود  و در روایت دیگر امام صادق 

  .امیدوار نباشى مگر به خدا و نترسى مگر از گناه خود
عبادات که مى کنـى اعتمـاد و    مراد این است که به تمام اعمال و: حقیر گوید

امیدوار نباش ، بلکه به رحمت و فضل خدا امیدوار باش ، و نترس مگر از گنـاه  
  .خود

و در تفسیر قمى در سوره حم سجده به سند صحیح نقل کرده از امام صـادق  
را ببرند بـه  آخر بنده اى که امر مى شود او : فرمودند که رسول االله   

براى چه التفات کـردى ؟  : خداى تعالى مى فرماید. سوى آتش ، التفاتى مى کند
: خدا مى فرماید. اى پروردگار من این طور به تو گمان نداشتم : مى کند  عرض 

گمان من این بود که مـرا بیـامرزى و در   : پس چه گمان داشتى ؟ عرض مى کند
  .بهشت جاى دهى 

اى ملائکه من ، قسم مى خـورم بـه عـزت و    : فرمایدخداوند کریم جبار مى 
جلال و آلاء و علو مرتبه خودم که این بنده یک ساعت به من گمان خوب نبرده 

و اگر یک ساعت گمان خوب به من مى داشت ، من او را به آتـش  . است هرگز
  ...دروغ او را قبول کنید و او را داخل بهشت کنید. نمى ترساندم 
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و همچنـین  . اب الاعمال نیز به سند صحیح نقل شده است و این حدیث از ثو
از کتاب حسین بن سعید اهوازى که از بزرگان اصحاب حضـرت رضـا و جـواد    

  .ما بوده است نقل شده با سند صحیح  
امام باقر یا جواد (  در کتاب محاسن برقى نقل کرده از حضرت ابوجعفر 

پـس  . بنده اى را در روز قیامت نگه مى دارند براى حساب : مودکه فر) ما 
قسم به عزت تو این طـور  : پس مى گوید. امر مى شود او را به سوى آتش برند

گمان داشتم : چه گمانى داشتى ؟ عرض کرد: پس خدا مى فرماید. گمان نداشتم 
  .من تو را آمرزیدم : خدا مى فرماید. که مرا بیامرزى 

واالله در دنیا یک چشم به هم زدن بـه خـدا گمـان خـوب     : فرمود  امام 
اگر به اندازه یک چشم به هم زدن در دنیا گمان خوب داشـت ، بـه آن   . نداشت 

  .ترس و شدت نمى رسید
بنـده اى گناهکـار را   : که فرمود  به سند صحیح نقل کرده از امام صادق 

آیا امر نکـردم تـو را اطاعـت کنـى     : مى فرمایدخدا به او . مى آورند در قیامت 
اى پروردگـار مـن ،   : عرض مى کنـد ! و آیا نهى نکردم تو را از معصیت ؟! مرا؟

اگر عذاب فرمایى ، پس به سبب گنـاه مـن مـرا    . ولکن شهوت بر من غالب شد
  .عذاب کردى و ظلم به من نکردى 

مـن ایـن   : ض کردپس عر. پس امر مى فرماید خداوند که او را به آتش برند
چه بود گمان تو به من ؟ عـرض مـى   : پس خدا مى فرماید. طور گمان نداشتم 

و خـدا  . او را به سوى بهشت برند: پس امر مى فرماید. گمان خوب داشتم : کند
  .گمان خوب تو در این ساعت به تو منفعت رسانید: مى فرماید
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گمان خـوب بـه خـدا    : نقل شده که فرمود از امالى شیخ از رسول االله 
  .قیمت بهشت است 
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  خوف از خدا: باب دوازدهم 

و مؤ من باید همیشه مابین خـوف و رجـا   . باب دوازدهم خوف از خداست 
و در آیات زیاد تاءکید و امر شده به خوف از خـدا و وعـده بهشـت داده    . باشد

  .شده به کسى که از خدا بترسد
کسى که بترسد از مقـام  : یعنى . »ف مقام ربه جنتانو لمن خا«: پس فرموده 

  .پروردگارش ، دو بهشت براى او هست 
جْـرٌ كَبِـ�ٌ  (و فرموده

َ
غْفِـرَةٌ وَأ ينَ َ�ْشَوْنَ رَ��هُم بِالغَْيبِْ �هَُـم م� ِ

: یعنـى  . )إِن� ا��
کسانى که مى ترسند از پروردگارشان در پنهانى ، براى آنهاست آمرزش و اجـر  

  . بزرگ
و غیر این آیات که در مدح و فضیلت خوف و خشیت از پروردگار عظیم بـه  
عظمت غیر متناهى و قادر به قدرت غیر متناهى فعال ما یشاء و الحاکم لما یرید 

  .به همین اکتفا مى شود. زیاد است 
در : نقـل کـرده کـه فرمـود      در کتاب کافى به سند خود از امام صـادق  

: و عجیبترین آنها این است که فرمود به پسر خـود . عجایبى است وصیت لقمان 
بترس از خدا به طورى که بترسى که اگر محشور شوى با عبادت و کارهاى خیر 

و امیدوار بـاش بـه خـدا بـه طـورى کـه       . جن و انس ، باز هم تو را عذاب کند
  .تو شودامیدوار باشى که اگر گناه جن و انس داشته باشى ، باز رحمت او شامل 

هـیچ مـؤ   : مى فرمود  پدرم امام باقر : که   پس فرمود امام صادق 
منى نیست مگر آنکه در قلب او دو نور است ؛ یکى نور تـرس و دیگـرى نـور    

  .و هیچ یک زیادتى ندارد بر دیگرى . امیدوارى به رحمت 
و صدر آن از امالى نیز . و ذیل این حدیث را به سند دیگر نیز نقل کرده است 

  .نیز صدر این حدیث نقل شده است   و از امیرالمؤ منین . نقل شده است 
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ذات قدوس حق مى : که فرمود در کتاب خصال نقل کرده از رسول االله 
فرماید قسم به عزت و جلال خودم ، جمع نمى کنم براى بنده خودم دو تـرس و  

. اگر در دنیا از من ایمن بود و نترسید، مى ترسانم او را در قیامـت  . نیت رادو ام
  .و اگر در دنیا از من ترسید، ایمن مى کنم او را در قیامت 

امیدوار باش : نقل شده که فرمود  در کتاب امالى صددوق از امام صادق 
س از خدا ترسى که و بتر. به خدا به نحوى که باعث جراءت تو بر معصیت نشود

  .ناامید نکند تو را از رحمت حق تعالى 
لا تاءمنن علـى خیـر هـذه    : که فرمود  از نهج نقل شده از امیرالمؤ منین 

براى آنکه . یعنى ایمن نباش بر بهترین این امت عذاب خدا را... الامه عذاب االله 
: یعنـى  . »القـوم الخاسـرون   فلا یاءمن مکر االله الا«در قرآن : خداوند مى فرماید

و مـاءیوس نبـاش   . ایمن نمى شود از مکر عذاب خدا مگر جماعـت خاسـرین   
لا : چـرا کـه خـدا در قـرآن مـى فرمایـد      . براى بدترین این امت از رحمت خدا

ماءیوس نمى شود از رحمت خدا : یعنى . ییاءس من روح االله الا القوم الکافرون 
  .مگر کفار

پیش است ترس از معامله خداست با بنده خـود بـه    از ترسهاى مهمى که در
و . چون خدا مختار است که با بنده خود به عدل رفتار کند یا بـه فضـل   . عدل 

اگر ذات مقدس حق به فضل و رحمت رفتار نکند، احـدى بـه سـعادت دنیـا و     
  .آخرت نخواهد رسید

هِ عَليَُْ�مْ وَرَْ�َتُهُ  (:قال تعالى  ضْلُ ا�ل�ـ بدًَا وَ�وَْلاَ فَ
َ
حَدٍ أ

َ
نْ أ :  )مَا زََ�ٰ مِنُ�م مِّ

اگر فضل و رحمت خدا بر بندگان نباشد، احدى خوب و پاکیزه نخواهـد  : یعنى 
  .شد

ٰ ظَهْرهَِا (:قال تعالى  هُ ا��اسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََكَ َ�َ   ) وَ�وَْ يؤَُاخِذُ ا�ل�ـ
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بـه قبـول کـردن    و به حکم نقل و عقل ظاهر است کـه خـدا مجبـور نیسـت     
پس اگر روز قیامت حسنات را قبول نکرد و در حساب بنـده  . حسنات بندگان 

چون بندگان از حد تقصیر هیچ وقت خارج نمى . خود نیاورد، قبیح نکرده است 
  .شوند؛ چنانکه خودش فرموده در روایت صحیحه اى که در باب قبل ذکر شد

و یخـافون سـوء   «: فه در تفسیر برهان در سوره رعـد در تفسـیر آیـه شـری    
نقـل کـرده کـه      از شیخ طبرسى از هشام بن سالم از امام صادق » الحساب
سوء الحساب این است کـه گناهـان حسـاب شـود و حسـنات حسـاب       : فرمود
  ...نشود

  .و این حدیث را از عیاشى نیز نقل کرده است 
را و مؤ اخـذه  آن است که قبول نکند حسنات آنان : و در روایت دیگر فرمود

  .نقل کرده است  7/266و این روایات را در بحار . کند ایشان را به گناهان 
بـر فـرض اینکـه حسـنات قبـول شـد و در       : و از این گذشته باز مى گوییم 

انا اولى بحسـناتک  : حساب آمد، جایز است به حکم عقل و نقل که خدا بفرماید
ى و سزاوارترم به حسنات تـو از  من اول: و انت اولى بسیئاتک منى یعنى . منک 

چون تمام آن را به حول و قوه و توفیق و تاءیید و نعمـات مـن انجـام    . خودت 
و اما بـه سـیئات ، پـس تـو اولـى و      . دادى که اگر نمى دادم نابود صرف بودى 

  .سزاوارترى به آن از من 
و اگر از این غمض نظر بکنیم و خدا حسنات را در حساب بنـده آورد و بـه   

تمام حسنات تـو بـه انـدازه یـک نعمـت از      : نده ببخشد، باز رواست که بگویدب
پس حسنات عوض یکى از نعمتها و . نعمتهایى که من به تو لطف کرده ام نیست 

در مقابل آن نمى تواند قرار بگیرد چه رسد بـه تمـام نعمـات کـه هرگـر تمـام       
  .حسنات در مقابل تمام نعمات واقع نخواهد شد
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نقل کـرده کـه     تاب حسین بن سعید اهوازى از امام صادق در بحار از ک
یکى دیـوان نعمتهـاى خـدا، و    : روز قیامت سه دیوان براى بنده مى باشد: فرمود

پس مقابل مى شود بـین دیـوان   . دوم دیوان اعمال خیر، و سوم دیوان اعمال شر
اقى مى مانـد دیـوان   و ب. نعمتها و بین دیوان اعمال خیر، پس فرا مى گیرد آن را

  .گناهان 
بنده : نقل کرده که فرمود  در بحار از امالى شیخ طوسى از امیرالمؤ منین 

بسنجید نعمتهـاى  : خدا مى فرماید  پس . را در محکمه عدل الاهى نگه مى دارند
پـس  . پس فرا مى گیرد نعمتها اعمال بنده را. مرا که به او لطف کردم با اعمال او

ببخشید نعمتهاى مرا به بنده من و مقایسه کنید اعمال خیر و شر : مى فرماید خدا
  .او را

پس اگر اعمال خیر با اعمال شر مساوى بود، خداوند کریم رحیم شر را محو 
و اگر اعمال خیر او بیشتر بود، خـدا  . مى فرماید و او را داخل بهشت مى فرماید

و اگـر اعمـال شـر او    . ه بخواهـد عطا مى فرماید به او به فضل و کرمش هر چ ـ
زیادتر بود و بنده از اهل تقوا باشد و اهـل شـرك بـه خـدا نباشـد و از شـرك       
اجتناب کرده باشد، این بنده از اهل مغفرت است ، مى آمـرزد او را بـه رحمـت    

  .و تفضل مى فرماید بر او به عفو و بخشش خود - اگر بخواهد  - خود 
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  احسان به والدین: باب سیزدهم 

اب سیزدهم احسان به والدین است که در عده اى از آیات شریفه قرآن بعـد  ب
  .از امر به عبادت آن را فرموده است 
ينِْ  (:پس در سوره اسراء مى فرماید اهُ وَ�ـِا�وَْاِ�َ  إِي�ـ

 َ�عْبـُدُوا إِلا�
لا�
َ
كَ � َ�ٰ رَ�� وَقَ

 ـ : ترجمه آن این است که . )  إِحْسَاناً و اینکـه عبـادت   حکم فرمود پروردگـار ت
اگر ایـن دو  . نکنید مگر ذات مقدس یکتاى بى همتا را و به والدین خوبى کردن 

یا یکى از ایشان پیر شدند و نزد تو بودند، پس اف به آنان نگو، و داد بر ایشـان  
: و بگو. و کوچکى به آنان نما از روى مهربانى . و گفتار خوب به آنان بگو. نزن 

نان را، چون من کوچک بودم و مـرا تربیـت و نگهـدارى    پروردگارا، رحم فرما آ
  ...کردند

و اگـر وادار  . شکر کن مـرا و والـدین خـود را   : و در سوره لقمان مى فرماید
و معاشـرت کـن بـا    . کردند تو را مشرك شوى به من ، پس اطاعت نکن آنان را

  ...آنان به طریق خوب 
ت و حرام باید اطاعت کند از این آیه استفاده مى شود که در غیر طریقه معصی

امر به اطاعت آنان فرموده ؛ چنانکه در روایت محمد بن  و پیامبر . آنان را
  .ان شاء االله تعالى  - مروان خواهد آمد 

نقل شـده کـه    از رسول االله   از کتاب محاسن برقى از امام صادق 
و . اطاعت کنید پدران خود را در آنچه به شما امر کردند: دیثى فرموددر ضمن ح

  .اطاعت نمى کنید آنان را در معصیت خداى تعالى 
سوال کـردم از  : در کافى به سند صحیح از ابى ولاد حناط نقل کرده که گفت 

ينِْ إحِْسَاناً (: از معنى کلام خدا  امام صادق  این احسـان   چیست ) وَ�اِ�وَْاِ�َ
و رفـع  . احسان این است که خوب نمایى معاشرت خـود را بـا آنـان    : ؟ فرمود
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احتیاجات آنان را کن که محتاج به سوال از تو نشـوند هـر چنـد ایشـان غنـى      
  .باشند

اگر پیر شدند، اف به ایشان نگو و داد بر آنان نزن ، هـر چنـد   : تا آنکه فرمود
و اگر تو را زدند، پس بگـو  . وب به آنان بگوو گفتار خ. تو را اذیت کنند و بزنند

  .این گفتار کریم است که خدا امر فرموده . خدا شما را بیامرزد
و صداى . چشمهاى خود را نینداز به آنان مگر به رحمت و مهربانى : و فرمود

و . و دست خود را به طرف آنان بلند مکـن  . خود را از صداى آنان بلندتر نکن 
  .بر آنان نشو در راه رفتن مقدم

و این حدیث شریف در من لا یحضر به طریق صحیح از ابى ولاد نقـل شـده   
  .است و از عیاشى نیز نقل شده است 

کمتـر عقـوق و   : نقـل کـرده کـه فرمـود      در کتاب کافى از امام صـادق  
و اگر خدا مى دانست کـوچکتر از آن را هـر آینـه    . کوچکتر آن اف گفتن است 

  .مودنهى مى فر
و دو روایت دیگر از امـام  . و به سند دیگر نیز این حدیث را نقل کرده است 

عاق والدین بوى بهشت را نمى : ما نقل کرده که فرمودند صادق و امام باقر 
  .شنود

از این روایات با سایر روایات کافى و تفسیر برهـان اسـتفاده مـى شـود کـه      
و خدا . و ما فوق تمام درجات قتل است  کوچکتر درجه عقوق اف گفتن است ،

  .این دو درجه را و هر چه مابین این دو درجه است حرام فرموده است 
کسى که نظر : که فرمود  در کافى به سند صحیح نقل کرده از امام صادق 

کند به پدر و مادرش از روى دشمنى ، هر چند آنان به او ظلم کرده باشند، خـدا  
  .را قبول نکندنماز او 
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از عقوق است اگر نظر کند شخصى : فرمود  در روایت دیگر امام صادق 
  .به ابوین خود از روى تندى و غضب 

  .و این حدیث از کتاب حسن بن سعید نیز نقل شده است 
شنیدم از امـام صـادق   : در کتاب کافى از محمد بن مروان نقل کرده که فرمود

یا رسـول االله  : عرض کرد مردى آمد خدمت رسول االله : ودندکه فرم  
  .مرا وصیت فرما 

شریک قرار نده براى خدا چیزى را نه به قلب و نه به زبان ، هر چنـد  : فرمود
لب تو را به آتش بسوزانند و عذاب کنند، مگر وقت تقیه که به زبان تقیه کنى و ق

و نسبت به پدر و مادر، پـس اطاعـت کـن آنـان را و     . تو مطمئن به ایمان باشد
و اگر امر کردنـد تـو را کـه از    . خوبى کن به ایشان ، چه زنده باشند و چه مرده 

  .اهل و مال خارج شوى ، پس اطاعت کن ؛ که این از کمال ایمان است 
 آمد خدمت رسول االله مردى : نقل کرده که فرمود  از امام صادق 

جهاد : فرمود پیامبر . من خیلى میل به جهاد در راه خدا دارم : عرض کرد
کن در راه خدا؛ که اگر در جنگ کشته شوى ، خواهى بود در نزد خـدا زنـده و   

گ بـه تـو رسـید،    و اگر در بین راه مر. روزى داده مى شوى از نعمتهاى بهشتى 
و اگر از جهاد برگشتى ، از گناه پـاك مـى   . اجر و ثواب تو نزد خدا خواهد بود

  .شوى مثل روزى که از مادر متولد شدى 
یا رسول االله ، پدر و مادر من پیر شدند و ماءنوس مى باشـند بـه   : عرض کرد

و  قرار بگیـر نـزد پـدر   : حضرت فرمود. من و میل ندارند از نزد آنان دور شوم 
قسم به آن کسى که جان من به دست قدرت اوست ، انس پدر و مـادر  . مادرت 

  .به تو یک شبانه روز بهتر است از جهاد یک سال 
  .این روایت از کتاب امالى صدوق و غیره نیز نقل شده است 
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عـرض   جوانى آمد خـدمت رسـول االله   : و به سند دیگر نقل کرده که 
  .جهاد را دوست دارم ، لکن مادرى دارم میل ندارد من: کرد

قسم به آن کسى کـه مـرا بـه    . برگرد و در خدمت مادر باش : حضرت فرمود
حق فرستاده ، انس مادر به تو یک شب ، بهتر است از جهاد در راه خـدا مـدت   

  .یک سال 
و   عمار مشرف شد خدمت امـام صـادق   : و به سند دیگر نقل کرده که 

مـن او را  : حضرت فرمـود . نقل کرد که فرزندش اسماعیل به او خوبى مى نماید
به درستى که خواهر رضـاعى  . و حال دوستى من به او زیاد شد. دوست داشتم 

آمـد خـدمت   ) دختر حلیمه سعدیه که شیر دهنده پیـامبر بـود  ( رسول االله 
به او افتاد، خوشحال شد و فرشـى بـراى او پهـن     حضرت ، چشم پیامبر 

کرد و مشغول تکلم شد با او، و او خنده مى کرد به صورت او و بـا او مهربـانى   
بعد برادرش آمد و بـا او آن طـور رفتـار    . مى کرد، تا آنکه حرکت کرد و رفت 

. نکـردى  یا رسول االله ، با خواهر رفتارى کردى که با برادر : عرض کردند. نکرد
  .براى این بود که خوبى خواهر به پدر و مادرش بیشتر بود: حضرت فرمود

که به اتفاق علما از بزرگواران ثقات  - و به سند صحیح از عبداالله بن مسکان 
نقل کرده از ابراهیم بن شعیب کـه گفـت عـرض     - بود   اصحاب امام کاظم 

خیلى پیر شـده و ضـعف او زیـاد شـده و     پدرم   کردم خدمت امام صادق 
  .طورى است که ما او را برمى داریم و براى قضاى حاجت مى بریم 

اگر مى توانى خودت مباشر این کار باش و بـه غیـر واگـذار    : حضرت فرمود
نکن ، و به دست خود لقمه بر دهن او گذار؛ که این سپرى است از آتش براى تو 

  .در فرداى قیامت 
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و به سـند  . ز کتاب حسین بن سعید و غیره نیز نقل شده است و این حدیث ا
: عـرض کـرد    مردى مشرف شد خدمت امام صـادق  : صحیح نقل کرده که 

خـوبى  : حضرت فرمود) یعنى عارف به حق شما نیستند(پدر و مادر من مخالفند 
  .کن به آنان همان طورى که به دوستان ما خوبى مى کنى 

سه چیز اسـت کـه خـدا    : که فرمود  ل کرده از امام باقر به سند دیگر نق
اداى امانت به سوى صـاحبش ، خـوب   : براى احدى رخصت در ترك آن نداده 

باشد یا بد؛ و وفا کردن به عهد و قرارداد، با خوب و بد؛ و خوبى کردن به پدر و 
  .مادر، چه خوب باشند و چه بد

  .نقل شده است  و این روایت از خصال به دو سند
مردى آمـد خـدمت   : که فرمود  و به سند دیگر نقل کرده از امام صادق 

چون بزرگ شـد، او را لبـاس   . من دخترى داشتم : عرض کرد رسول االله 
آیـا  : کفاره این گناه چیسـت ؟ فرمـود  . پوشیدم و زینت کردم و به چاه انداختم 

. خالـه ات زنـده اسـت    : حضرت فرمـود . نه : ت ؟ عرض کردمادرت زنده هس
خوبى کن به خاله ات که او به منزلـه مـادر اسـت تـا     : فرمود. بلى : عرض کرد

  ...کفاره گناه تو شود
  .تمام این روایات را از کتاب کافى نقل کردم 

: کـه فرمـود    در بحار از امالى صدوق و شیخ نقل کرده از امـام صـادق   
ى که دوست دارد که خدا سبک کند بر او سکرات مرگ را، پس صـله رحـم   کس

اگر این طور کرد، سکرات مـرگ بـر او آسـان    . کند و به والدین خود خوبى کند
  .شود و فقر هرگز به او نرسد

کسى که افسرده کند والـدین  : فرمودند  در روایت اربعمائه امیرالمؤ منین 
  .ن کرده خود را، پس عقوق والدی
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: براى ماءمون فرموده اسـت    در روایات عیون در مکاتبه حضرت رضا 
خوبى به والدین واجب است ، هر چند مشرك باشند؛ لکن اطاعت نکند آنـان را  

  .در چیزهایى که معصیت خالق باشد
وبى کننـده بـه   فرزند خ: که فرمود از امالى شیخ نقل کرده از رسول االله 

پدر و مادر هر نظرى که به پدر و مادر خود مى کند از روى مهربانى و رحمت ، 
یـا رسـول االله ،   : عرض کردند. هست براى او به هر نظرى ثواب حج قبول شده 
  ...بلى : اگر روزى صد مرتبه نظر کند؟ حضرت فرمود

  .و این حدیث از روضه الواعظین نیز نقل شده است 
داخـل بهشـت نمـى    : که فرمود  ناد نقل شده از امام صادق از قرب الاس

شود عاق والدین ، و مداومت کننـده در خـوردن شـراب ، و منـت گذارنـده در      
  .کارهاى خیرى که مى کند

رســول االله : نقــل شــده کــه فرمــود  از امــالى شــیخ از امیرالمــؤ منــین 
گناه است که عقوبـت آن تعجیـل مـى شـود و تـاءخیر بـه        سه: فرمودند 

عقوق والدین ، و ظلم کردن بر مردم ، و کفران احسانات مـردم  : آخرت نمى افتد
.  

عقـوق والـدین   : نقل شده که فرمود  از کتاب علل صدوق از امام صادق 
  .شقى  براى آنکه خداى عزوجل قرار داده عاق را عصى. از گناهان کبیره است 

در روایات کثیره که بیان گناهان کبیره شده ، از جمله آن عقـوق  : حقیر گوید
  .والدین شمرده شده است 

شبى در خدمت امام : از بصائرالدرجات نقل کرده از ابراهیم بن مهزم که گفت 
وقتى که مراجعت کردم به منزل ، بین من و مـادرم  . بودم در مدینه   صادق 
فردا که آمدم خدمت . واقع شد و من درشتى کردم در کلام خود با مادرم کلماتى 
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چرا دیشب با مادر درشتى کردى ؟ نمى دانى که : ابتدائا فرمود  امام صادق 
در شکم او مدتى مسکن داشتى و در دامن او پرورش یافتى و از پستان او شـیر  

  .بر او پس درشتى نکن: فرمود. بلى : خوردى ؟ عرض کرد
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ملعون است ، ملعون : نقل شده که فرمود  از کنز کراجکى از امام صادق 
ملعون است ، ملعون اسـت آن کسـى   . است آن کسى که پدر و مادر خود را بزند

ملعون است ملعون است آن کسى که قطع رحم . که بدى کند به پدر و مادر خود
  .کند

  .مختصر گنجایش ذکر تمام را ندارد و غیر این روایات زیاد است و این
حقوق ابوین به موت آنان ساقط نمى شود و باید اولاد بعد از موت : بدان که 

اگر میت مال داشت دیـون مـالى او از اصـل مـال     . آنان اداى دیون آنها را بکند
و اگر مال نداشت یا ممکن نشد که از اصل مال بردارند جهـت  . برداشته مى شود

  .مانع دیگر، جدیت کنند در اداى آن از هر چه ممکن شدظلم ظالمى یا 
نقل کرده که   در کتاب کافى به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر 

بنده خوبى مى کند به ابوین خود در حال حیات آنـان ، پـس وقتـى کـه     : فرمود
نان ، مى نویسد موت آنان رسید، اگر ادا نکند دین آنان را و استغفار نکند براى آ

و اگر عاق بوده در حیات آنان و بدرفتارى کرده بوده به آنـان ،  . خدا او را عاق 
پس بعد از موت آنان ادا کند دین آنان را و استغفار کند براى ایشان ، مى نویسد 

  .خدا او را از جمله خوبى کنندگان و از عقوق خارج مى شود
کاه الانوار از کتـاب محاسـن   در مستدرك از سبط شیخ طبرسى در کتاب مش

از جمله حق والدین بر فرزند این است : نقل کرده که فرمود  از امام صادق 
یعنـى اگـر آنـان نـذرى     . (که دینهاى آنان را ادا کند و وفا نماید نذرهاى آنان را

و ) کردند و موفق به انجام آن نشدند، فرزند اداى این تکلیف واجب آنان را بکند
اگر این طور کند، نوشته مى شـود از  . رى نکند که مردم به ابوین او بد بگویندکا

و اگـر ادا  . جمله خوبى کنندگان به ابوین ، هر چند در حیات آنـان عـاق بـوده    
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نکند دینهاى آنان را و انجام ندهد نذرهاى آنان را و کارى کند که مردم به ایشان 
  .رده به آنان در حیاتشان بد گویند، عاق مى شود، هر چند خوبى مى ک

  . و قریب به این مضمون است روایت دعوات راوندى از امام صادق 
شهید در کتاب ذکرى نقل کرده از سید ابن طاووس در کتاب غیـاث سـلطان   

خبر به نحو خصوص و ده خبر به نحو عموم دلالـت مـى    24خبر که  34الورى 
  :کند که 

اموات خودشان تبرعا و تقربا الـى االله تعـالى    مستحب است بر مؤ منین جهت
انجام دهند عبادات و اعمال خیر را، که ثواب براى خودشان مضاعف مى شود و 
اموات نیز منتفع مى شوند و اگر در سختى و عذاب باشند، به سبب این تخفیـف  

  .داده مى شود از آنان 
و حج و صـدقه و   مثلا اگر انجام داده شود براى اموات نماز و روزه و زکات

غیر آن از کارهاى خیر، ثواب آن به اموات مى رسد و اگـر چیـزى از اینهـا بـر     
عهده اموات ثابت بوده ، به انجام او ساقط مى شود، و از اجر و ثواب عمل کننده 

و این حکم ثابت است بـر  . هیچ کسر نمى شود، بلکه ثواب او مضاعف مى شود
  .کید شدید وارد شده تمام مؤ منین و نسبت به اولاد تاء
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  امر به معروف و نهى از منکر: باب چهاردهم 

باب چهاردهم از ابواب رحمت امر به معروف و نهـى از منکـر اسـت کـه در     
قرآن مجید آیاتى راجع به این موضوع نازل شده و امر به آن شده است و مذمت 

  .و توبیخ بر تارك آن واقع شده است 
ن(: قال تعالى  ُ�رُونَ باِ�مَْعْرُوفِ وََ�نْهَوْنَ وَْ�َُ�ن مِّ

ْ
َ� اْ�َْ�ِ وََ�أ ةٌ يدَْعُونَ إِ

م�
ُ
ُ�مْ أ

ئِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ عَنِ ا�مُْنكَرِ  ٰـ
ولَ
ُ
  ).وَأ

باید جماعتى از شما دعوت کنند مردم را به سوى کارهاى خیر و امـر  : یعنى 
ن و سعادتمندان دنیا و اینان مى باشند رستگارا. به معروف و نهى از منکر نمایند

  .آخرت 
امر به معروف و نهى از منکر از همه واجبات مهم تـر و شـریفتر و   : بدان که 
و آن است طریقه انبیا و منهـاج  . اقامه احکام نمى شود مگر به آن . عالیتر است 

  .صلحا
هـى از  کسى که امـر بـه معـروف و ن   : نقل شده که فرمود از رسول االله 

  .منکر نماید، خلیفه خدا و پیامبر است در روى زمین 
  .امر به معروف افضل اعمال خلق است : فرمودند  امیرالمؤ منین 

از پدرانش از رسول االله   در کتاب وسائل از محاسن برقى از امام صادق 
سى که جان من به ید قـدرت اوسـت ،   قسم به آن ک: نقل کرده که فرمود 

  .انفاقى نمى کنند مردم به چیزى که محبوبتر باشد از گفتار خوب 
 از پدرانش از رسـول االله    از کتاب خصال صدوق از امام صادق 

 کسى که امر کند به کار خیرى ، یا نهى کند از کار بدى ، یـا : نقل کرده که فرمود
دلالت کند کسى را به سوى خیرى یا اشاره کند به آن ، پـس او شـریک در آن   
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و همچنین کسى که امر کند به کار بدى ، یا دلالت و اشـاره  . کار خیر خواهد بود
  .کند به آن ، پس او شریک در آن کار بد هست 

  .و این خبر از جعفریات و غیره نیز نقل شده است 
نقل کرده حدیث مفصلى که ملخـص آن ایـن     شیخ کلینى از امام صادق 

شیطان مشتبه کرد بر عابدى از عباد بنى اسرائیل که آمد با زن فاحشه اى : است 
اتفاقا آن زن در آن شـب از  . آن زن مرد عابد را از این کار منصرف کرد. زنا کند

و مردم . این زن اهل بهشت است : بر در خانه آن زن نوشته شود که . دنیا رفت 
پس خداوند تعالى وحـى فرسـتاد بـه سـوى     . در شک و شبهه افتادند در امر او

و مـردم را امـر   . برو و بر آن زن نماز بخـوان  :  حضرت موسى بن عمران 
چون من آمرزیـدم او را و بهشـت را بـراى او ثابـت     . فرما که به او نماز بخوانند

  .از معصیت من  کردم ، به سبب مانع شدن او آن عابد را
سزاوار است که برادران دینى در این روایت شریفه خوب تاءمـل  : حقیر گوید

کنند و مانع شوند یکدیگر را از معصیت هر شخصى نسبت به هر کس کـه بـراى   
او ممکن است و از ثواب بى نهایت این کـار خـود را محـروم نکننـد و غفلـت      

  .نورزند
: نقل کرده کـه فرمـود    صادق  در مستدرك از امالى شیخ طوسى از امام

عابدى بود در بنى اسرائیل مشغول عبادت بود، برخـورد کـرد بـه دو پسـر کـه      
این عابد به ایشان اعتنا نکـرد  . خروسى را گرفته بودند و پرهاى آن را مى کندند

خدا وحى فرستاد به زمـین  . و منع نکرد آنان را از این کار و مشغول عبادت شد
  .پس به زمین فرو رفت و مى رود تا آخر روزگار. را فرو بر به خود او: که 

و از این روایت استفاده مى شود شدت و اهمیت وجوب دفـع ظلـم ظـالم از    
  .مظلوم به هر طورى که ممکن باشد
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نقـل   از رسـول االله    در کتاب کافى به سند خود از امـام صـادق   
. به درستى که خدا دشمن دارد مؤ من ضعیفى را که دیـن نـدارد  : رمودکرده که ف
آن کسى کـه نهـى از منکـر    : کیست آن مؤ منى که دین ندارد؟ فرمود: عرض شد
  .نمى کند

و سـزاوار  . در فصل نهم از باب سوم گذشت فضیلت و ثواب امر به معـروف  
نـى در ایـن   است براى اهمیت این موضوع و ترغیب و تحریص کردن برادران دی

امر، علاوه بر آنچه گذشته روایاتى نقل کنیم در فضیلت و شرافت بیان احکـام و  
گفتن مسائل حلال و حرام و فضایل و مناقب سید انام و آل طیبین و طاهرین او 
سادات کرام علیهم صلوات االله الملک العلام و ثواب نشستن در ایـن مجـالس و   

ن مسائل و دوست داشتن گوینده و شنونده دادن به این کلمات و یاد گرفت  گوش 
  .و سوال کننده 

بـه سـند خـود از      از کتاب شریف صحیفه الرضا  1/197و در بحار ج 
م از رسـول االله     امام هشتم آقا علـى بـن موسـى از پـدران بزرگـوارانش      

ایى اسـت و مفتـاح آن سـوال از    براى علم خزینه ه: نقل کرده که فرمود 
و بدانید که ثواب داده  - پس سوال کنید خدا شما را رحمت فرماید . عالم است 

سوال کننده ، و جـواب دهنـده ، و گـوش دهنـده ، و     : مى شود در آن چهار نفر
  .دوستدار آنان 

  .نقل کرده است  همچنین از کنز کراجکى از رسول االله 
از خصال صدوق به سند معتبر از امـام صـادق از امـام بـاقر      196ر ص و د
  .و دیگران نیز نقل کرده اند. ما همین حدیث نقل شده است  

از کتاب علل صدوق به سند صحیح از زراره و محمد بن  1/213در بحار ج 
  مردى مشرف شد خـدمت امـام صـادق    : مسلم و برید نقل کرده که گفتند
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پسرى دارم مى خواهد از شما سوال از حلال و حرام بنماید و سوال : عرض کرد
آیا مردم سوال مى کنند از : حضرت فرمود. نمى کند از آنچه مهم براى او نیست 

  !چیزى که افضل از حلال و حرام باشد؟
  .و این حدیث از کتاب محاسن برقى نیز نقل شده است 

: نقل فرمـوده کـه فرمـود    لئالى از پیامبر از غوالى ال 2/44در بحار ج 
عرض . کسى که به شخصى مساءله اى تعلیم دهد، پس گویا مالک او شده است 

نه ، ولکن حق فرمان به او را دارد که او را امـر  : آیا بفروشد او را؟ فرمود: کردند
  .و نهى کند

یعه است نقـل کـرده از پیـامبر    در کتاب روضه الواعظین که از کتب معتبره ش
کسى که یاد بگیرد مساله اى را، هزار قلاده نور در روز قیامت : که فرمود 

در گردن او انداخته شود، و هزار گناه او آمرزیده شود، و بنـا شـود بـراى او در    
ت بهشت شهرى از طلا، و نوشته شود براى او به هر مویى که در جسـد او هس ـ 

  .ثواب حج و عمره 
یـا  : عرض کـرد  و نقل کرده که مردى از انصار آمد خدمت رسول االله 

رسول االله ، وقتى که جنازه اى حاضر شود و مجلس عالم مهیا شود، کـدامیک را  
ى اگـر کسـان  :  شما بیشتر دوست دارى که حاضر شوم ؟ فرمود رسول االله 

اطراف جنازه هستند که امور جنازه برگزار شود، پس حضور مجلس عـالم بهتـر   
است از حاضر شدن براى تجهیز هزار جنازه و از عیادت هزار مریض و از قیـام  
به عبادت در هزار شب و از روزه گرفتن هزار روز و از هزار درهم کـه تصـدق   

  .دهد و از هزار حج سواى حج واجب 
  نمى دانى به علم است که اطاعت مى شود خداى تعالى ؟ آیا: تا آنکه فرمود
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و خیر دنیـا و آخـرت در   . و به علم است که آن ذات قدوس عبادت مى شود
  .و شر دنیا و آخرت در جهل است . علم است 

و این روایت شریفه از کتاب مشکاه الانوار تاءلیف محدث فاضل سبط شـیخ  
  .طبرسى نیز نقل شده است 

  : در ذیل آیه شریفه  از تفسیر امام حسن عسکرى  2/3در بحار ج 
اِ�يـلَ  ( َ�ْ خَذْناَ مِيثـَاقَ بـَِ� إِ

َ
ذْ أ زنى آمـد خـدمت صـديقه  : نقـل فرمـوده كـه  )وَ�ِ

مادرى دارم �توان كه مسائلى از نماز بر او مشكل شـده : عرض كردكبرى فاطمه زهرا 
�ز مسـاله . پـس سـوال كـرد و جـواب شـنيد. است و مرا فرستاده خدمت شما كه سوال كنم 

پــــس . � آنكــــه ده مســــاءله ســــوال كــــرد و جــــواب شــــنيد. دوم را ســــوال كــــرد و جــــواب شــــنيد
  �عــث زحمــت و مشــقت شمــا نشــوم ؟ حضــرت زهــرا : عــذرخواهى كــرد و عــرض كــرد

جـايى  آ� اگر كسى اجير شود براى برداشتن چيـزى از. از هر چه خواهى سوال كن : فرمود
و بردن به جاى ديگـر و كرايـه او صـد هـزار دينـار �شـد، آ� بـر او ايـن كـار شـاق و سـنگين 

گـرفتم مـن بـه هـر مسـاءله اى لــؤ : فرمـود  پـس حضـرت زهـرا . نـه : اسـت ؟ عـرض كـرد
پــس ســزاوار اســت كــه بــر مــن ســنگين . � عــرش ) زمــين(لــؤ بيشــتر از انــدازه پــرى مــابين ثــرى 

  .نباشد
نقـل   از رسـول االله    کتاب کافى به سند صحیح از امام صادق در 

  .مجالست اهل دین شرف دنیا و آخرت است : کرده است که فرمود
  .و این روایت را دیگران نقل کرده اند

ثـوق  بنشینم در نزد کسى که و: نقل کرده که فرمود  در کافى از امام باقر 
  .به او دارم ، بهتر است نزد من از عمل یک سال 

عرض کردم خدمت امام بـاقر  : شیخ کشىّ نقل کرده از سعد اسکاف که گفت 
دوست : فرمود. که من مى نشینم در مجالس و بیان مى کنم فضایل شما را  

  .دارم که در سر هر سى ذراعى یک نفر گوینده مثل تو باشد
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از کتاب منیه المرید تاءلیف شیخ شـهید   44و  43حدیث  2/152در بحار ج 
کسى کـه برسـاند بـه سـوى امـت مـن       : که فرمود نقل کرده از رسول االله 

حدیثى را که به آن سنتى اقامه شود، یا بدعتى از بین برداشته شود، پس براى او 
  .بهشت ثابت است 

کسى که یاد : که فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىو نیز نقل کرده از آن حضرت 
بگیرد دو حدیثى که خودش به آن منتفع شود، یا به دیگـرى تعلـیم کنـد کـه او     

  .منتفع شود، این بهتر است براى او از عبادت شصت سال 
از کتاب عده الداعى تاءلیف عالم جلیل ابن فهد نقل  1/205و نیز در بحار ج 

نشسـتن یـک سـاعت نـزد علمـا      : که فرمـود    کرده از مولا امیرالمؤ منین
و نظر به سوى عالم محبوبتر اسـت  . محبوبتر است نزد خدا از عبادت هزار سال 

  .الى آخره  - نزد خدا از اعتکاف یک سال در بیت االله الحرام 
  .و در اینجا پنج مساءله بیان مى شود

معروف هر عمل خیرى  :بدان که . مساءله اول در معنى معروف و منکر است 
و منکر عمل . است که مطلوب شارع مقدس باشد چه واجب باشد چه مستحب 

  .قبیح حرام است که شارع مقدس نبود آن را خواسته است 
امر به معروف واجب و نهى از منکـر واجـب اسـت در زمینـه     : مساءله دوم 

مثل انکـار  و اما بعضى از درجات انکار منکر، . تحقق شرایط، به وجوب کفایى 
و امـر بـه   . به قلب ، پس آن واجب عینى است و مشـروط بـه شـرطى نیسـت     

و باید در این مقام مدارا نماید و درشتى و توبیخ نکند . مستحب ، مستحب است 
و اما نهى از منکر، پس واجب است و ممکن است که بگـوییم  . تا بهتر اثر نماید

  .که نهى از مکروه نیز مستحب است 
  :ط وجوب امر به معروف و نهى از منکر پس چهار است و اما شرای
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علم به معروف و منکر است تا بتواند انجام وظیفه کند و ایمـن از غلـط   : اول 
  .و علم حاصل مى شود به اجتهاد یا تقلید یا اخبار ثقه عدل . شود

  .و اگر احتمال اثر نداد ساقط است . احتمال تاءثیر بدهد: دوم 
ه فاعل منکر هر چند ترك واجب باشـد منصـرف شـده و    نداند ک: سوم آنکه 

و اگر فهمید که منصرف شده و پشـیمان اسـت ، دیگـر    . پشیمان شده از این کار
و اگر مجهول الحال بود یا مى دانست اصرار او را، وجوب ساقط . واجب نیست 

  .نمى شود
و اگـر خـائف بـود بـر     . نباشد در این کار فسـادى و ضـررى   : چهارم آنکه 

  .دش یا بر مؤ منین ، وجوب ساقط است خو
و از بعض علما نقل شده شرط پنجم براى وجوب و آن عمل امرکننده اسـت  

بایـد اول  . به آنچه امر مى کند و ترك اوست محرماتى را که از آن نهى مى کنـد 
و استدلال کرده انـد بـه   . خودش به دستور عمل کند، بعد مردم را امر و نهى کند

آیا شما امر مى کنید مردم : یعنى . »اءمرون بالبر و تنسون انفسکمات«: آیه شریفه 
کبـر مقتـا عنـداالله ان    «: را به خوبى و فراموش مى کنید خودتان را؟ و آیه دیگر

یعنى بزرگ است نزد خدا بدى آنکه بگویید چیـزى را کـه   . »تقولوا ما لا تفعلون
  .خود نمى کنید

: نقل کرده که فرمـود   صادق  در کتاب وسائل و روضه الواعظین از امام
عـالم  : امر به معروف و نهى از منکر مى کند آن کسى که در او سه خصلت باشد

به آنچه امر مـى کنـد و تـارك باشـد     ) در جواهر نقل کرده که عامل باشد(باشد 
عادل باشد در آنچه امر مى کند و عادل باشد در آنچه نهى . آنچه را نهى مى کند

و رفیق باشد در ) یعنى با رفق و مدارا باشد در آنچه امر مى کند(و رفیق مى کند 
  .آنچه نهى مى کند
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در کتاب خصال به سند صحیح از محمد بن ابى عمیـر و او مرفوعـا از امـام    
امر به معروف و نهى از منکر مى کند آن کسـى  : نقل کرده که فرمود  صادق 

و تارك باشد . و عامل باشد به آنچه امر مى کندعالم : که در او سه خصلت باشد
  .الى آخره  - آنچه را نهى مى کند 

امر کنید به معـروف و نهـى   : نقل شده که فرمود  از نهج از امیرالمؤ منین 
و این است و جز این نیست که امر شـده ایـم   . کنید از منکر و باز ایستید از آن 

  ).یعنى ترك کردن آن(از آن به نهى از منکر بعد از تناهى 
امر به معروف نمى کند آن کسـى کـه خـودش    : در خبر دیگر است که فرمود
و نهى از منکر نمى کند آن کسى که خودش از آن . ماءمور به انجام آن مى باشد

  .کار دست برنداشته 
و این آیات و روایات دلیل بر سقوط نیست بلکه تاءکید است که خودش نیـز  

وبیخ و ذم است براى آن کسى که امر به معروف مى کند و خودش و ت. عمل کند
و تعـریض  . ترك مى کند و نهى از منکر مى کند و خودش عمل به منکر مى کند

  .است به خلفا و پیشوایان جور
اى پسر من ، قبـول کـن از   : فرمود به محمد ابن الحنفیه   امیرالمؤ منین 

باش عمل کننده تر به آنچه امـر مـى کنـى و تـرك     و . دانشمندان مواعظ آنان را
  ...کننده تر از آنچه نهى مى کنى 

کسى که خود را پیشواى مردم قرار مى دهد، بر عهـده  : و فرمود آن حضرت 
اوست که اول خودش را به آداب و وظایف دینى آشنا کند و قبـل از گفـتن بـه    

ن طور شـد سـزاوارتر   و کسى که ای. زبان به سیرت و عمل مردم را تربیت بکند
  .است به تجلیل از آن کسى که فقط مردم را تعلیم و تربیت مى کند
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نبـاش از جملـه   : کسى درخواست موعظه کرد از آن حضرت ، فرمـود بـه او  
  .کسانى که امید به ثواب آخرت دارند بدون عمل 

نهى مى کنند مردم را و خودشان ترك آن نمى کنند و امر مـى  : تا آنکه فرمود
  .و خود عمل نمى کنند کنند

کسى نیست که از بـین  . ظاهر شد فساد در میان مردم : و فرمود آن حضرت 
خدا لعنت کند کسانى را . و نیست نهى کننده اى که خودش نکند. بردارد منکر را

که امر به معروف مى کنند و خود ترك آن مى کنند و نهى از منکـر مـى کننـد و    
  .خود ترك آن نمى کنند

در شب معراج دیدند که مقراض مى کنند لبهاى جماعتى را   رسول االله
اى جبرئیـل اینـان کیسـتند؟ عـرض     : فرمود. به مقراضهایى از آتش و مى ریزند

اینان خطباى امت تو هستند؛ امر مى کنند مـردم را بـه خـوبى و خودشـان     : کرد
  ...مى کنند  فراموش 

او آن کسى است که نهـى از منکـر   : رمود در وصف منافق ف  امام سجاد 
  .و امر مى کند به آنچه خود عمل نمى کند. مى کند و خود ترك آن نمى کند

اهل نجات کسانى هستند که فعل آنان بـا  : فرمود به مفضل   امام صادق 
  .و اگر نشد، مستودعند. قول آنان موافق باشد

  .کتاب وسائل  تمام شد اخبار منتخبه از
  :انکار منکر سه درجه دارد: مساءله سوم 

اول انکار به قلب است ، یعنى بد دانستن آن و راضى نبودن به آن اسـت کـه   
و این درجه واجب اسـت بـر همـه و مشـروط بـه      . متنفر و مشمئز باشد از آن 

حتى آنکه اگر نکند، قلب . و در روایات تاءکید شدید به آن شده . شرطى نیست 
  .و منکوس مى شودا
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کسى که ترك کند انکار منکر را به قلب و دسـت  : فرمود  امیرالمؤ منین 
  .و زبان ، پس او میتى است بین زندگان 

  .و در باب هشتم روایات داله بر این گذشت 
و به هر درجه اى که تـرك  . و درجه دوم و سوم انکار به زبان و دست است 

درجه شدید را نباید عمل کند مگر وقتى که بـه درجـه    آن شود اکتفا مى شود و
  .خفیف ترك منکر نشود

و اگـر تـرك   . پس واجب است اولا راضى به آن نباشد و اظهار کراهت کنـد 
نشد و محتاج شد به اعراض و رو ترش کردن ، باید چنین کند تـا تـرك منکـر    

یات امر بـه آن  چنانکه در روا. و اگر به این نشد، باید هجران و دورى کند. شود
و به اجتناب از مجالس آنان شده است و توعید شده کـه اگـر نکنـد، خطـر آن     

  .هست که مثل گناه عمل کننده به منکر در نامه عمل او ثبت شود
  .خلاصه به هر درجه اى که دفع منکر شد، به درجه شدیدتر نباید وارد شد

مستحق عـذاب   و اگر منکرى واقع شد و مخفى بود، خود عمل کننده مورد و
مى شود و اگر منکر آشکارا واقع شد و مردم با قدرت و تمکن از دفـع آن رفـع   

  .آن را نکردند، تمام مستوجب عذاب خواهند شد
واجب نیست بر مؤ من که در مقام امر به معـروف و نهـى از   : مساءله چهارم 

منکر خود را در ذلت وارد کند، بلکه حق نـدارد هـیچ وقـت خـود را بـه ذلـت       
و در کتاب کافى آخر ابواب . و در چند روایت تصریح به آن شده است . یندازدب

امر به معروف آن روایات را ذکر کرده و تمام آن را در کتاب وسائل بـا زیـادتر   
و همچنین در کتاب مستدرك روایاتى براى اثبـات ایـن مـدعا    . نقل کرده است 
  .ذکر کرده است 
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ظالمین و معاشرت و مجالست با اهـل   حرام است محبت بقاى: مساءله پنجم 
بدعت و ضلالت و غوایت و سب کنندگان و عیب گویان اهل ایمان و هـدایت و  

و واجب است بیزارى جستن و بـد گفـتن بـه اهـل     . توقیر و تعظیم اهل بدعت 
بدعت که طمع نکنند در فساد و خرابى دین مـردم و مـردم آنـان را بشناسـند و     

  .داخل در بدعت آنان نشوند
انه غفـور رحـیم   . و نساءل االله المغفره لذنوبنا و ذنوب المؤ منین و المؤ منات 

  .واسع کریم 
و الحمد الله رب العالمین کما هو اءهله فى کل حال و صلى االله على محمـد و  

  .آله الطیبین الطاهرین المعصومین من الان الى قیام یوم الدین 
یل النمازى الشـاهرودى فـى یـوم    کتبه بیمناه الوازره على بن محمد بن اسماع

هجرى علـى هـاجره آلاف اءلـوف التحیـه و      1376ذیقعده الحرام  14الخمیس 
  .الثناء

و لا حـول و لا قـوه   . و الحمد الله رب العالمین اءولا و آخرا اءبدا دائما سرمدا
  .الا باالله العلى العظیم 

جعـل لنـا   و ا. اللهم تقبل منا بفضلک و جودك و کرمک یا ارحـم الـراحمین   
  .لسان صدق فى الآخرین یا اءکرم الاءکرمین 
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  پى نوشت ها 
  .17/ سوره نوح  -1
  .61/ سوره هود  -2
  .55/ سوره طه  -3
  .242/  10، و روایات میثاق و عالم ذر در مستدرك سفینه البحار ج 250/  5بحارالانوار ج  -4
  .30/ سوره روم  -5
  .138/ سوره بقره  -6
  .25 /سوره لقمان  -7
  .94/ سوره اعراف  -8
  .100/ سوره یونس  -9

  .51/ سوره مائده  -10
  .24/ سوره توبه  -11
  .10/ سوره ابراهیم  -12
  .55/  3، و ج 228/  4بحار ج  -13
  .56/ سوره ذاریات  -14
  .54/ سوره نور  -15
  .33و  32/ سوره زمر  -16
  .90و  89/ سوره نمل  -17
روایات کثیره مذکور در کافى و غیره مى باشد و تفصـیل مواضـع    تمام آنچه عرض شد، مفاد -18

همچنین ، در مستدرك سفینه البحار بیان . این روایات در سفینه البحار در ماده هر کلامى بیان شده 
امیدوارم که خدا توفیق دهد که در دسترس عمـوم  . مواضع این روایات را به طور مبسوط نموده ام 

  .واقع شود
مرحـوم  . ل تمام معجزات را که بیان کردیم در بحار از کتب معتبره نقل فرمـوده اسـت   و تفصی -19

محدث قمى در سفینه البحار و حقیر در مستدرك سفینه به طور مبسوط بیان مواضـع آن را نمـوده   
  .و الحمد الله کما هو اءهله . ایم 
مواضع آن در بحـارالانوار   .تمام آنچه در مطلب اول بیان کردیم در روایات زیاد مذکور است  -20
دو روایت از کتاب شـریف   11/68و در ج . دو روایت از کتاب شریف بصائرالدرجات  4/210ج 
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شش روایت از کافى و بصائر  115 - 113/  14و در ج . از کتاب کافى  13/358و در ج . بصائر
وایت از بصـائر نقـل   پنج ر 27/25و در ج . از کافى و بصائر نقل فرمود 17/134و در ج . و غیره 

کرده و از این روایات استفاده مى شود تمام کمالات و علوم پیغمبران نزد ائمه هست با زیـادى و از  
  .آنها کارهاى پیغمبران گذشته بر مى آید

ــه    ــه ائم ــود ک ــى ش ــتفاده م ــت اس ــاتم     و از روای ــر خ ــر از پیغمب ــران غی ــام پیغمب از تم
  .فضل و اشرفندا 

شیخ ثقه جلیل محمد بن الحسن الصفار در بصائر در جزء ثالث متجاوز از بیست روایـت کـه    -21
و آنچه  باب علم پیغمبر  17و در ج . 13/225و در بحار ج . مفاد آنها این است نقل کرده 

روایات  106و  18/7و در ج . 146 - 130دفع شده به سوى او از کتابها و وصایا و آثار انبیا ص 
به این مفاد روایات بسـیار نقـل کـرده     222 - 26/180و در ج . زیاد دال بر آن نقل فرموده است 

  .است 
نقل کرده اسـت    در بصائر به همین مفاد روایت جعفر بن بشیر از پانزده روایت از ائمه  -22
  .163و  26/159و ج  4/110و در بحار ج . 

و همچنین در بحار ج . در بصائر هفت روایت به همین مضمون نقل کرده است و در یک باب  -23
و غیر این موارد روایات زیاد که تمام دلیل مطلوب اسـت نقـل کـرده     55و  26/20و ج  22/552

 و به همین مقدار اکتفا مى شود و تفصیل موارد این را در کتاب مستدرك سفینه البحـار بیـان  . است 
  .نموده ایم 

و در . ، مـذکور اسـت   26/199و ج  13/312و ج  186و  40/177این روایت در بحـار ج   -24
همین مفاد را نقل فرموده است   تفسیر قمى در آخر سوره رعد به سند صحیح از امام صادق 

.  
. منین است نقل کـرده   و نیز در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه روایاتى بر اینکه امام امیرالمؤ -25

 47/130، و ج 40/176و ج  37/208و ج  35/427و ج  24/158و همچنـــین در بحـــار ج   
  .روایات داله بر آن مذکور است 

در دعاى روز عید فطر بیان فرموده اسـت و مجلسـى آنـرا در      چنانکه حضرت سجاد  -26
در روایت یعقوب بـن    نین امام کاظم و همچ. بحار از اقبال سید ابن طاووس نقل کرده است 

  .جعفر که انشاءاالله به همین زودى خواهد آمد بیان فرموده است 
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زیاده از بیست روایت از کتب معتبره شیعه مثل بصائر و تفسـیر قمـى و    35/429در بحار ج  -27
مـن عنـده علـم    «احتجاج طبرسى و غیره نقل فرموده و هشت روایت از طریق عامه کـه مـراد از   

  .م مى باشند امیرالمؤ منین و ائمه » الکتاب
  .روایات داله بر این نقل فرموده  205 - 23/189و در بحار ج 

و غیره نقل  212و  40/146، و ج 39/91، و ج 197و  194و  170و  26/160و همچنین در ج 
  .شیعه است  کرده که از حد تواتر بیشتر است بلکه داخل در ضروریات مذهب

و  36/150، و ج 23/279، و ج 281و  27/262مدرك تمام آنچه عرض کردم در بحـار ج   -28
مــــــى  66/261، و ج 11/172، و ج 41/145، و ج 39/148، و ج 37/62، و ج 262و  216
  .باشد
  .به مدرك آنچه بگوییم بعدا اشاره مى کنیم ان شاء االله تعالى  -29
، و ج 7و  94/6و ج  330و  324و 26/322در کتـاب بحـار ج   مدارك تمام آنچـه گفتـیم    -30

و در وسـائل  . نقل شده است  271و  236و  233و  184و  138و  13/47و ج  291و  12/260
  .و مستدرك غالب این روایات را نقل کرده است 

و . آنچه در این مطلب ذکر نمودیم یک دوره تاءویل قـرآن و بـاطن فرقـان اسـت     : بدان که  -31
و غیـره   23و تمام در بحار ج . راى هر یک از جملات آن روایات زیاد دال بر آن ذکر شده است ب

و بیان مواضع آن در سفینه البحار و در مستدرك سـفینه بـه نحـو    . عنوان باب قرار داده شده است 
. دخوب تاءمل و دقت کن تا ابواب علم به تاءویل قرآن براى تو باز شـو   پس . مبسوط ذکر نمودم 

  .و الحمد الله رب العالمین کما هو اهله 
   سجده بر تربت امام حسین  -32

و بزرگان شـیعه ، سـجده     یکى از دستورات اسلامى و مورد تاءکید حضرات ائمه معصومین 
  .در نمازها مى باشد  کردن بر مهر تربت امام حسین 

کـان لاءبـى عبـداالله    : روى معاویه بن عمـار قـال   : »سجد«لغت  4/473مستدرك سفینه البحار ج 
فکان اذا حضرت الصـلاه صـبه علـى سـجادته و     .  خریطه دیباج صفراء فیها تربه ابى عبداالله 

  .یخرق الحجب السبع   السجود على تربه الحسین : سجد علیه ثم قال 
بسته پارچه طلایى رنگى داشتند که داخـل آن    صادق  امام: معاویه بن عمار مى گوید: یعنى 

هرگاه مى خواستند نماز به جا آورند آن را روى سـجاده بـاز   . بود  خاك تربت امام حسین 
مـى گـذرد از     سجده بر تربـت امـام حسـین    : و فرمود. مى کردند و بر آن سجده مى کردند

  .حجابهاى هفتگانه 
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کنایه است از قبـولى نمـاز   » خرق الحجب«جمله : مى فرماید 85/153مرحوم مجلسى در بحار ج 
  .حسن نمازى . و بالا رفتن آن به سوى آسمان 

شـیفته    مرحوم حاج آقا رضا عمادزاده ، مرد خدا و عمل ، محب حقیقـى اهـل بیـت     -33
نقل مى کند و مـى   245و تقوا در کتاب یادنامه اش ص ، فقید علم  مکتب اباعبداالله الحسین 

طاب ثراه که از اسـاتید منبـر و بزرگـان محـدثین     ) عمادالواعظین(از مرحوم مولى حسین «: نویسد
  :بودند شنیدم بنده که فرمودند

صـدائى  ) کف دریاى خروشان(در شب معراج خداوند بخشنده تخت و تاج ، بیننده قعر بحر عجاج 
آن بحر علم مواج ؛ السلام علیک ایها النبى و رحمـۀ االله و    یه به صداى على خلق فرمود شب
السـلام  : السلام علینا و على عبـاداالله الصـالحین ؛ نـدا رسـید    : جواب دادند برکاته ؛ پیامبر 

  سن نمازى ح. »پس به این نحو سنت شد در آخر نماز. علیکم و رحمه االله و برکاته 
و از بعضى دیگر . در مجمع نقل کرده از بعضى که ریگ عالج محیط است به اکثر زمین عرب  -34
آن کوه هایى است وصل به یکدیگر، اعلاى آن متصل است به نزدیک یمامـه و پـایین آن بـه    : که 
  ...نجد
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